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1 درآمدی بر مجموعه مقالات «امام خمینی و انقلاب اسلامی» 


برای این مجموعه از مقالات خود, به نظرم رسید نام «امام خمینی و 
تقلاب سانت را گم را خن عم باصن از ایند عنوان 
اختصاص دارد. چند مقاله هم راجع به «جهان اساامت است که آنها نیز در 
فضای انقلاب اسلامی و در راستای حاکمیت انقلاب. و الهام گرفته از افکار 
بلند امام خمینی و به منظور پیاده کردن آرمانهای والای آن امام بزرگوار 
نوشته شده است. به نظر می رسد این دو عنوان «امام خمینی» و 
«انقلاب اسلامی» از هم قابل تفکیک نباشند, هر جا نام امام خمینی هست 
نام انقلاب اسلامی مطرح است, و از شنیدن یکی از این دو عنوان دیگری 
به ذهن. تداعی می تماید. مسلما این دو. عتوان: برای هميشه هم دز تاریخ 
اسلام و جهان, با هم ثبت و ضبط و تجزیه و تحلیل خواهد گردید و به همان 
اتدای که تاری بض اقلاب سا موه ار وشات انار ار احمیت .جهن 
دهد به همان سبت.؛ و شاید بیشتر از ۳ برای «امام خمینی>» عظمت 
ال ی و را ار اش کار مه اسان ام کون مس 
داند. امام خمینی مرد قرن است, انقلاب اسلامی هم » انقلاب قرن است. 
امام خمینی, در پایان قرن 


چهاردهم هجری قمری, و آغاز قرن پانزدهم بطور حتم, مجدّد اسلام به 
شمار می اید, انقلاب 


اتمه اصای یر اامی مد ات سای ری ارام 
در این قرن و سرفصلی روشن و غیرقابل تردید در تاریخ اسلام است که 
اراس اس ی یا شا یواست یا 
دا و از اقا مت کر مر رو تا ات 


در اسلام. تحولات و انقلابات بسیاری رخ داده است که هر کدام از آنها به 
نسبت اهمیت وقدرت تاثیر خود., در سرنوشت اسلام و مسلمین مور افتاده 
است چه تأثیر مثبت و چه تأثیر منفی زیرا به نسبت نزدیکی , به اسلام و 
تبیین صحیح از مفاهیم آن, اوضاع واحوال مسلمین را به پیش برده 
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و چهره اسلام را نیکو جلوه داده است, يا به عکس, به نسبت دوری از 
مفاهیم و حقایق اتتنلا مه در وضع مسلمانها خاند نامطلوب گذارده و چهره 
ای ناپسند, از اسلام تر سیم نموده است. در اینجا مجال آن نیست که یک 
یک انقلابات و تحولات مهم و موّر تاریخ اسلام را ارزیابی 


کنیم, که خود نیاز به تألیف یک يا چند کتاب دارد, تا حق هر انقلاب را ادا و 
حدود کاربرد و تأثیر منفی یا مثبت آن را روشن کند. ما تنها فهرستی از آنها 
زا ی شا سس ای ای در ات اش ی 
تاریخ اسلام, هجرت رسول اکرم از مکه به مدینه بوده است., که اسلام را 
از انزوا بیرون آورد و برای اسلام در صحنه سیاسی جهان, جایی باز کرد و 
به همین خاطر , به اشاره علی علیه السلام میدا تاریخ اسلام قرار گرفت. 
دوران پس از هجرت را باید دوران حاکمیت اسلام و تشریع قوانین 
اجتماعی و سیاسی و بلکه تشریع بخش عمده احکام عبادی دانست, این 
تحول, در آیات و سوره های مکی و مدنی و در قوانین اسلامی, کاملا 
مشهود است و شرح آن معمولاً هنگام بیان فرق اين دو دسته از آیات و 
سور قرآنی, و گاهی, در مسأله ناسخ و منسوحخ و نیز در «تاریخ فقه» در 
دوران نخست: (دوران تشریع) تحریر می گردد. دومین تحوّل, رحلتِ 
سول اکرم صلی الله علبه:و اله.است در سال بازدهم هحیت: .و استعرار 
نظام خلافت و پیامدهای ان مانند ارتداد بسیاری از قبایل عرب و 4 
مسلمانها با اهل رده (مرتدین) در درون جزیره العرب, و اغاز فتوحات 
اسلامی در بیرون از جزیره العرب بخصوص در شام و عراق و ایران. 


از آنجا که نظام خلافت به عقیده شیعه, عدول از نظام امامت و سرییچی 
از نص خدا و رسول 


بوده است, دیدگاه شیعیان نسبت به آن منفی است. اما اهل سنت با 
استناد به مبارزه قاطع نظام خلافت با حرکت ارتداد و پیشرفتهای پیاپی 
لشکر اسلام در شرق و غرب جزیره العرب و به تصوّر این که خلافت ناشی 
از شورای اهل حل و عقد بوده است, آن را یک ارزش شمرده اند. شیعه 
معتقد انیت که ا کرش ار خلت ول اکیم صلی رالله علیغري الهتطام 
امامت استقرار می پافت. حقایق و معارف و احکام اسلامی و مفاهیم 
قرآنی روشنتر می شد, زمینه اختلافات فقهی و سیاسی از میان می رفت 
و يا کم رنگ می گردید. و در نتیجه, سرنوشت جهان به گونه دیگری رقم 
می خورد, که بررسی این مطلب نیازمند بحثی 


مستوفا است. تحول سوم, قیام مردم علیه خلیفه سوم و استقرار خلافت 
بر علی غیت السلام بود. کرک اد ردام رشن علی علنم السااش نا 
اصرار و بیعت مردم به خلافت رسید و نه با معیار نصْ و براساس نظام 
امامت. ولی شیعیان بر این عقیده اند که این تحول, برگشت مردم از 
باطل به حق یعنی همان نظام امامت بوده است. و بدین ترتیب پس از 
کیت لها ام لت مسارم صلی له علت وال ار دک انم ور 
مسیر واقعی خود قرار گرفته است. و این مطلب نیز بحث دامنه داری را 
می طلبد. 


کن‌هرحالز, اک علی علیه السلام از دید گام خمقوو مسلنانها خلیقه جها رم 
بوده و هست: و از لحاظ تاربخن خلافت. او, امتداد خلافتهای پیش از آن 
بوده است و او با همان معیار معمول خلافت روی 
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کار امد هت با فعیای نض: فبراسارنن ام اما میور کین ار یار 
خاصٌ آن حضرت, قبل از ایام خلافت, او را امام می دانستند و در حال 
خلافت هم به دیده امامت (و نه خلافت) به او می نگریستند و باید گفت: 
خلافت علی علیه السلام, هر دو گروه اکترفت: و اقایت را با دو دیدگاه 
مختلف راضی و خشنود کرده بود. و علی القاعده باید مسلمانها در دوران 
خلافت علی علیه السلامروزگار خوشی را طی کرده طعم شیرین نظام 
آرزشمند اسلام را می چشیدند. ولی به عکس, با توجه به کیفیت روی کار 
آمدن او پس از قتل خلیفه پیش از وی و با توجه به وقایع تلخی که 
گروههای مختلف ناکئین و قاسطین و مارقین پدید آوردند و با انگیزه های 
زا اه اک هت 1۳۲ صفین و نهروان) 
کردند. علی علیه السلامفرصت نیافت چنان که می خواست به اهداف والا 
و بلند خود برسد و به دنبال ان؛ سرانجام در محراب عبادت به شهادت 
رید «دفساها نها سا شمادت 


قام الام ماس رن ری و ار کته هقی تفه 
ادامه یافت: دوران حکمرانی «بنی امیه» با دو تیره «سفیانی» و 
«مروانی»اش. تحوّل چهارم. بنابراین, آغاز خلافت «بنی امیه» است که نه 
تنها شیعیان خاص عفن که دوستان و ۱ عام اهل بیت یعنی 
اکثریت قریب به اتفاق مسلمانها, اک ازخ رفج:بووید. هر چند در همین دوران 
استبداد سیاسی و قومی, که رنگ نژادی و برتری عرب بر عجم. به خود 


گرفت, دامنه فتوحات اسلام در اطراف کشور اسلام. بخصوص در غرب 
آن, تا اندلس, ادامه یافت ۵ هفیرة آمر باغت کر دیق که قده آی آز مورخان 
اسلام, اين دوران را مثبت ارزیابی کنند که خود قابل تجزیه و تحلیل و جای 
تأیثل است. به رس رسد در این دوران؛ ظواهر اسلام حاکم بوده و نه 
روج اسلام و باطن آن. به هر حال, این دوران؛ با همه تحولات مثبتِ کم و 

منفی بسیار و حوادث بسیار تلخ آن, با انقراض خلافت «اموی» و روی کار 
آمدن خلافت «بنی عباس» سیری گردید. تحول پنجم »؛ , استقرار خلافت بنی 
عباس بود با گرایش و تظاهر به دوستی اهل بیت پیغمبر, نه, بلکه به نام 
«اهل بیت علیهم السلام» و به داعیه حکومت فردی از آل محشّد که مورد 
رضایت فتمانهااشتد (وضی, من ال فحمد ایشی عاس ری ایراتان و 
با گرایش به فرهنگ ایرانی, روی کاز آمدند, که شرح آن از بعد سیاسی و 
فرهنگی در کتابها آمده است. از جمله در کتاب پرتو اسلام نوشته «دکتر 
احمد امین فصرق خلافت آلل, عناسن: باء همه تبعات تلم ورین آن .یه 
جای گسترش سیاسی و پیشرفت در فتوحات اسلامی که قبلا اتفاق افتاده 


بود, فیذا تحول فرهنگی عظیمی در اسلام گردید, زمینه تآلیف ۵ امن و 
پیشرفتِ علوم اسلامی و اشنایی با فرهنگ وعلوم یونانی و ایرانی و هندی 
و مصرر 9 

دیگر ملل را فراهم کرده و سرانجام باعث آغاز کار لوف و تصنیف در 
اسلام گردید. پیشرفت این حرکت فرهنگی, تقریبا تا سه قرن ادامه داشت 
و پس از قرن چهارم تدریجاً دچار رکود و درجا زدن 
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گردید و با حمله «مغول» در قرن هفتم رو به ضعف و انقراض رفت. 
فا ات ی 


که برای,پیزوآن اهل بیت نید - پر خلاف خواست دستگاه علافت:* متشا خی 
شد. ما می دانیم که در دوران امام باقر و امام صادق علیهماالسلام (نیمه 
اول قرن دوم) روایات و افکار اهل بیت نضح گرفت و در محیط کلمت : 
رسمیت پیدا کرد, به طوری که در قرن سوم و چهارم با مذاهب دیگر 
رقابت می کرد. من در یک مقاله که در شماره 22 همین نشریه تحت 
عنوان «نقش امام صادق در نهضت علمی اسلام» 


ای وک ار ی شک اضر ان که سا توت ارت تاه 
«بنی عباس» همان به شهادت رسانیدن امامان معصوم و اولاد 


پیغمبر به دست خلفا و نیز گسترش بساط لهو و لعب و شهوترانی و 
میگساری است کما اين که از تاریکترین نقاط دوران «#بدی امیه» فاجعه 


کربلا و پس از ان فاجعه شهادت «زیدبن ۹ بن 


الحسین»است که هر کدام, اثر خود را گذاشت: شهادت امام حسین» به 
حکومت «آل ابی سفیان» و شهادت «زیدبن علی» به حکومت «آل 
مروان» پایان داد. و هر دو 0 و جنایات مشابه آن, زمینه را برای 
تبلیغات «آل عباس» و روی کارآمدن آنان فراهم کرد. تحول ِِِ 
اوایل خلافت «آل عباس», با حدود نیم قرن جلو و عقب تحولی با 

گرایش متضاد, در غرب جهان اسلام اتفاق افتاد: اول, روی کار 0 
«امارت اموی» در اندلس با فرار یک تن از «بنی امیه» یه نام 
«عبدالرحمن داخل» از دست «منصور دوانیقی» به «اندلس» و تاسیس 


حکومت 


و تمدّن اسلامی بسیار 


جالب و جاذب گردید وا ان تا قرن پنجم و تا انقراض دوران «امارت» و 
پا «خلافت» اموی در اندلس. و حتی تا نیمه قرن نهم هجری, و انقراض 
حکومت اسلامی و «غروب اسلام در اندلس» 


ادامه داشت و شرح آن را باید در کتابهای مربوط به اسلام در اندلس, از 
جمله کتاب با ارزش تاریخ دولت اسلامی در اندلس تالیف «محمد عبدالله 
عنان» و ترجمه «عبدالمحمد ایتی» در 5 مجلد. ملاحظه کرد. این اثفاق 
عجیب پلی میان اسلام و اروپا و وسیله اشنایی اروپا با 


«فرهنگ اسلامی» گردید. باری, این تحول عظیم سیاسی و فرهنگی, عمده 
قاطفه خاس ند احا‌ست وم مه ایو خاداوم هو عری اهای افتای: 
همأنا نهضت علوی «ادریسیان» بود در غربی ترین نقطه افریقای اسلامی 
(کشور مغرب کنونی) که توسط 


خافرشن ی یداه من آلخشن بسن لش ینعی ب ال عانه 
السلام» رخ داد و هر چند فکر فقهی و مذهبی آنان, سنی بود. با مذهب 
دالکن: اما با عواظی ده اهل رت اون کودها عجار 


این عواطف در مغرب بشدّت بچشم می خورد و آنان خود را شیعه می 
دانند. همین عواطف و تماپلات به اهل بیت؛ باعث گردید که اکثر سلسله 
های حاکم بر مغرب پس از ادریسیان, از میان 
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غاونین نی آلعسشیه نی ات از یه تاه خافه کون اوه 
فاص سا ل سایق کم شیاه آن‌تورشیی م ماس ارفا ساسا 
های خوارج با گرایشهای افراطی و غیرافراطی (در لیبی و الجزایر) پیدا 
شدند. و.یک یره از آنان (ال رستم) چندی حکمرانی داشتند که آن نیز در 
این زمان تحولی در افریقای اسلامی به شمار می آمد. رقابت و درگیری 
این دو گرایش در میان حاکمان اندلس و حاکمان معغعرب, تا چند قرن ادامه 


داشت و همچنین. بین حاکمان مغرب با طرفداران خلافت عباسی و با 
گروههای خوارج که گفتیم در افریقا روی کار امده و از میان رفتند ولی 
پیروان انان در الجزایر و تونس و لیبی هنوز باقی هستند, کما اين که 
بقایای خوارج به نام «اباضیه» در کشور عمان هنوز حاکمیت دارند. ولی 
بطور کلی نقش این فرقه در قرون بعد از سه قرن اول کمرنگ بوده است 
و تنها یک تیره اد انا یعنی «اباضیه» که از همه تیره های خوارج معتدلتر 
هستند تاکنون باقی مانده اند. این تضادهای سیاسی و فکری و فرهنگی, در 
میان مسلمانان افریقا؛ تا عصر حاضر, قابل لمس 


است. هر چند بجز کشور مفرب, در نقاط دیگر افریقا چندان مشهود 
نیست. البته در مغرب, حرکت موحدین رنگ شیعی داشته با گرایش 
«سلفی گری» که شرح آن مفصّل است و آثار آن کم و بیش مشهود می 
باشد. تحول هفتم, که در جهت گسترش فرهنگ «اهل بیت» اتفاق افتاد, 
همانا استقرار دو قدرت سیاسی با فرهنگ شیعی, , در شرق و غرب جهان 
اسلام بود. در آغاز قرن چهارم: در شرق, به قدرت 


رسیدن «آل بویه» در ایران و در «بغداد» مرکز خلافت اسلامی, که تا نیمه 
قرن پنجم ادامه داشت. اما در غرب. استقرار خلافت و امامت «فاطمیین» 
بود که از وسط شمال افریقا «تونس کنونی» آغاز و در «مصر» مستقر 
گردید و تا قرن ششم ادامه یافت. از قدرت «ال بویه» عمدخ شیعیان اثنی 
عشری سود بردند و حوزه های علمی شیعه در همه جا و از همه بیشتر در 
بغداد مرکز خلافت رونق پیدا کرد که در تاریخ تشیع به تفصیل مورد بحثت 
قرار گرفته است و علوم مذهب «شیعه» عمده در همان شهر رواج و 
گسترش بافت و تالیف: "2 ندریس می گردید. اما به قدرت رسیدن 
«فاطمیین» در غرب جهان اسلام. براساس فکر و انديشه «باطنی گری» و 

به نام «اسماعیلیه» بود و گرچه این فکر. حتی در قلمرو 
«فاطمیین» فراگیر نگردید, اما محبت و علاقه به اهل بیت پیغمبر را در 
غرب جهان اسلام, و بلکه در شرق گسترش داد که تاکنون آثار آن در مصر 


باقی است. تحولات ناشی از حرکت «اسماعیلیه» در شرق اسلامی با 
حمله مغول و سقوط بغداد در سال 656 هجری قمری, و اندکی پس از 
ان در سوریه, ادامه داشت و کم کم افول نمود. و به صورت اقلیت متفرق 
در هند و افریقا و ایران و یمن باچند فرقه و عمده با دو فرقه «بهره» و 
«اقاخانیه» تاکنون. به حیات خود ادامه می دهد و هیچ نقش سیاسی و 
فرهنگی بارز و آشکاری 
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به عهده ندارد. برخلاف گرایش «شیعی امامی» که پس از «آل بویه» تا 
عصر حاضر همواره نقش مهمی را بازي می کرده که اثر آن را در تحولات 
پس از حمله مغول, خواهیم دید. فرق آشکار دیگر اين دو نهضت و حرکت 
شیعی, , علاوه بر گستردگی علوم اسلامی با تمام شعباتش در مذهب امامیه میه 
از فقه و تفسیر و حدیث و رجال و جز ان و به علاوه ازدیاد پیروان آن در 
شرق و غرب عالم اسلام و به علاوه ادامه قدرت ان تاکنون در ایران. ان 
است که فرقه اسماعبلیه از آغاز, به ترور و خشونت دست زد در حالی که 
طائفه امامیه همواره ارامش و امانت و متانت و دعوت خود را از راه علم 
و دانش و منطق, رعایت نموده و می نماید و شاید همین امر سر بقاء و 
راز پیشرفت ان باشد, با اين که سئّت مبارزه خود را با حکومتهای جور 
همواره حفظ کرده و هیچگاه تن به سازشکاری نداده است. تحول هشتم 
در تاریخ اسلام. که سرنوشت اسلام و مسلمین را از لحاظ سیاسی و 
فرهنگی دگرگون کرد و اسلام را رو به انحطاط برد همانا از حمله مغول 
در سال 016 قمری و عمده پس از سقوط «بغداد» و انقرض خلافت «آل 
عباس» در 656 اغان مت شود. درباره آثار و تبعات منفی بسیار و مثبت 
اندک و غیرقابل ذکر این تحول, ۳۵۲ 7 
دارد. بطور کلی: قدرت سیاسی. اسلام: ضددرصد و بخشن عمده آثار علمی 
و دستاوردهای فرهنگی چشمگیر مسلمانها به دست مغول و 
منش و شخصیت اسلامی و اخلاق و اداب و سنتهای به جای مانده از صدر 
اسلام تا ان هنگام و همچنین, مواریت قرون گذشته مسلمانها که دست 
آفرن. ههم"قااه الا میت بخصوص ایرانیان و مصریان و دیگر عربها بود, از 
میان رفت و به عقیده برخی از مورخان و خودباختگی و انحطاط 
روحی مسلمانها از آن هنگام آغاز شد و تا دوران 


کنونت: همختان آنار آن باقن. انننت:. از لحاظ ستیاسیر .شیرازه تنضياست: و 
معیار وحدت امت اسلام که در خلیفه بغداد متمر کز بود از 


میان رفت. هر چند اقلیتهایی در اینجا و آنجاء در شرق و غرب اسلامی, 
تسلیم آن خلافت نبودند, 


ولی به هر حال, خلافت بغداد قدرتی برای اسلام شمرده می شد. پس از 
ان در شرق اسلام, 


حکومتهای متفرق و متضاد با گرایشهای مختلف سنی و شیعی و با مذاهب 
گوناگون فقهی و کلامی و نظامهای متفاوت سیاسی و به نامهای گوناگون 


پی درپی به وجود امد از میا رورش خی قدرات مده ور سوق رز 
آن سلاطین ایرانی و ترک نژاد بود. غرب جهان اسلام, نیز وضعی مشابه 


داشت. هر چند عنصر عربی ۵ نفک «تسی »بر آن غلبه ذاشت که تاکتون 


تحول نهم. این وضع. تا حدود دو قرن و اندی ادامه داشت. تا به طور 
معجزه آسا و در ناباوری تمام. دو نظام نیرومند با دوگرايیش «شیعی و 
سنی» تدریجاً در شرق و شمال جهان اسلام. رخ نمود, 

و بعداً نظام سومی به آن دو, در شرقی ترین جهان آن روز اسلام (شبه 
قاره هند) پیوست. اول, نظام سلطنت و امارت و (بعداٌ خلافت) «آل 
عثمان» در اسیای مرکزی (ترکیه) کنونی در 
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حدود «یک قرن» پس از انقراض «خلافت عباسی» با گرایش شدید سثی 
بود. که پس از سیطره «سلطان سلیم» (923 ه . ق) بر سوریه و مصر و 
عربستان, رسما به عنوان «نظام خلافت اسلامی» 


شناخته شد و تدریجاً جای خلافت بغداد را گرفت و تا ناف اروپا و افریقا 
قلمرو قدرت سیاسی و فرهنگی خود را گسترش داد. خلافت عثمانی تا 
چند قرن در جهان اسلام, حرف اول را می زد تا اين که پس از جنگ بین 
الملل اول, در ثلث اول قرن چهاردهم هجری قمری با نیرنگ اروپاییها و 
عمده «انگلیس» از هم باشید و قلمیوه ربهر از 20 کشور عربی و 
یک کشور ترک؛ تقسیم گردید. 


این نظام سنی اسلامی. از لحاظ سیاسی بسیار قوی ولی از لحاظ 
فرهنگی, چشمگیر نبود اما 


در هر حال, در پیشبرد فکر اسلامی ستی و حمایت از اسلام, ظرف چند 
قرن. نقش عمده را به عهده داشت. دوم, نظام پادشاهی صفویه در پایان 
قرن نهم و اغاز قرن دهم هجری قمری, در ایران اسلامی 


باکر انم ندید هقف رها تیه اش ری ۵ .با -ضدیت: اشکان نا 
گرایش «ستی» و با درگیریهای 


فراوان با همتای سئی خود «خلافت عثمانی». سلطنت صفویه با ادعای 
سیادت و انتساب به اهل بیت پیغمبر (که بعدا مورد بحث مورخان قرار 
گرفت و طرفداران و مخالفان فراوان پیدا کرد) داعیه حمایت صددرصد از 
مذهب شیعه آمامیه داشت و بدان عمل می کرد. این نظام, از لحاظ 
سیاسی تدریجا دوشادوش نظام «عثمانی» در بخش عمده شرق اسلام تا 
ماوراءالنهر_ و آسیای وسطی و تا مرزهای هند گسترش پیدا کرد. اما از 
لحاظ فرهنگی, فرش و کر تفن رین ان وزی نان از 
دوران طلابی ۳ بویه هی گاه فرهنگ و علوم شعیه امامیه تا این پایه 
گسترش نیافته بود. علوم فقه و اصول, حدیث و روایت و رجال, کلام و 
فلسفه و عرفان, فوق العاده پیشرفت کرد البته با فکر شیعی و با تعهد به 
مذهب اهل بیت (مذهب امامیه آثنی عشریه). هر چند نظام سلطنت 
صفوی پس از حدود دو قرن با حمله ازبکهای متعضب به ایران و تصرف 
پایتخت ایران (اصفهان) از میان رفت اما جای خود را به نظامهای سلطنت 
شیف زیگر داد که اژ. همه با ددام قرو شیاه قاجاربة ۱ 
سیزدهم هجری پدیدار و در نیمه اول قرن چهاردهم توسط «رضاخان 


پهلوی» منقرض گردید. سلسله قاجار, نسبت به سلسله صفوی, هم از 
لا اف هار لاف رصع موه 


بخش مهمی از شمال و شرق کشور را از دست داد. اما نظام سومی که 
سالهای پس از استقرار نظام «خلافت عثمانی» و نظام سلطنت ایرانی 
روی کار آمد همان استقرار سلطنت تیموریان, خاندان «امیر تیمور» در 
شبه قاره هند بود با گرایش سّی و گاهی با تمایلات شیعی که از لحاظ 
سیاسی نوسان داشت و از لحاظ فرهنگی چشمگیر نبود. 


این سلسله, سرانجام در اواخر قرن سیزدهم هچری در تاریخ(1275ه .ق) 
به دست «انگلیس» از میان رفت و شبه قاره دربست در قبضه آنان قرار 
گرفت. تا اين که در نیمه دوم قرن چهاردهم هجری 
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با قیام مردم هند از چنگال استعمار نجات یافت اما آن کشور پهناور, به دو 
کشور اسلامی, و هندی و بعدأٌ کشور اسلامی هم به دو کشور پاکستان و 
بنگلادش تقسیم شد, و تاکنون این وضع ادامه دارد و هنوز هم مسلمانها 
آن: متطقه حساس و پراشوب.. وضع اطمینان بخشی ندارند, آینده آنان دز 


پاکستان و بنگلادش, دچار ابهام و در کشور ذهند» بسیار اسف انگیز وزباش 
آور است «ولله آلامز من قبل و من تعد». خدا| می داند که سرنوشت 
اسلام در «شبه قاره هند» به کجا می انجامد, مخض‌ضاً با نفمه های تازه 
وهابیت و «سپاه صحابه» که علاوه بر جنگ عقیدتی, دست به اسلحه برده 
است و جنگ «شیعه و 


سنی» و «سنّی و سَلفی» راه انداخته است. در حالی که این مردم, از 
لحاظ فرهنگ اسلامی ضعیف, و از لحاظ سیاسی هم, قدرت در دست 
عناصر «لائیی» است و از سوی انان با استقرار «نظام اسلامی» 


که مسلمانهاز به آرزوی آن. از «هند» جدا شدند. و بنیانگذاران کشور 
پاکستان بر گنه به همین انگیزه مسلمانها را از هندیها, جدا کردند. بشداّت 
مبارزه می شود بخصوص پس از استقرار نظام اسلامی در ایران. هر چند 
هواخواهان نظام اسلامی رو به ازدیاد هستند. در همین دوران, قبل و بعد 
از شبه قاره هند, بسیاری از نقاط اسلامی افریقا و اسیا مستعمره 


اروپاییان بود که بعداً راجع به آزادی آنها بحث می کنم. تحول دهم, معمولاً 
موژخان ما مشروطیت را در ایران و نیز در ترکیه عتمانی؛ آغاز یک تحول 
می دانند, که البته از لحاظ سیاسی و فرهنگی می تواند یک تحول باشد هر 
چند در هر دو بعد ضعیف, و از لحاظ سیاسی ضعیف تر بوده و مدت کمی 
هم به حیات خود ادامه داده است. تقریباً همزمان با یکی دو دهه اختلاف. 
فکر مشروطیت با تأثر از اروپا و با چاشنی اسلامی در این دو کشور 
مشروطه در ایران 


و اندی پیش از ان در «عثمانی» رسمیت یافت. اما اسم آن از رسم آن 
بیشتر بود. و چون اصل فکر از بیگانه بود سرانجام کار به دست حامیان 
فکر غوبی»ه. نظام لاتیک» اففاد و غلهای‌ وین که اکنرا بشدت از آن بهعتوان 
بخشی از حکومت عادله اسلامی, حمایت می کردند از صحنه سیاست 
بکصوص پس 


از روی کار آمدن رضاخان به کمک انگلیسیها, بیرون رانده شدند بنابراین, 
این دوران اگر در اعا تحول آزادی بخش به شمار می آمد «به نظام 
استبداد» انجامید. که باید آن تظام. را هم به.عنوان:یک تخول: مورد بت 
قرار داد. تحول يازدهم. استقرار استعمار انگلیس و فرانسه در هند و 
کشورهای عربی و افریقا و استقرار نظام استبداد در ایران و در ترکیه با 
دو چهره: در ترکیه پس از انقراض خلافت عثمانی و جدا شدن کشورهای 
عربی و افریقایی از آن, نظام استبدادی «آتاتورک» با گرایش مفرط 
«لائیک» و بیرون راندن 


دین بکلّی از عرصه سیاست و حکومت و سرکوب کلیه حرکتهای اسلامی و 
جلوگیری از مظاهر دینی و تعطیل مدارس علمی اسلامی و بالاخره 
گسترش فرهنگ اروپایی با تمام مظاهرش در پوشش 
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قومیت و ملیت ترکی,: روی کار آمد. این وضع در بدنه نظام حکومت و در 
«سران آن» تاکنون بشدت ادامه دارد هر چند حرکت (آتاتورکی) نتوانست 
اسلام را از میان ببرد و مردم ترکیه همچنان مسلمان هستند و ملزم به 
آداب و رسوم اسلامی در چهره اروپایی, کما این که فکر اسلام سیاسی هم 
رو به گسترش است و پیش بینی 


می شود که دیر یا زود. سیاست و حکومت به دست طرفداران نظام 
اسلامی بیفتد. اما در ایران, استبداد رضاخانی با پوشش کمرنگ و مسخره 
نظام مشروطه, در بعد سیاسی و 


فرهنگی بشدت در جهت ضدیت با اسلام و با فرهنگ و مظاهر اسلامی, 


از شروع جنگ بین المللی دوم و هجوم «متفقین» به ایران و با فرار 
رضاخان؛ این قدرت ضد اسلامی,. ضعف پیدا کرد و محمدرضا تا سالها 
توانست دبک علمای :تین و اسلام خه‌اهان ترا کتترل نماید تا اين که با فرار 
او نیز, این سلسله پنجاه ساله ضد ارزشهای اسلامی هم مت و 
نظام اسلامی. اشتموان بافت که انیه دو ضدهسفانشه. آن .با تظامهای 
گذشته کشورهای اسلامی هستیم. تحول دوازدهم استقرار نظام جمهوری 
اسلامی؛ هر چند این نظام جمهوری اسلامی, در ایران حاکمیت پیداکرد و 
به ظاهر تحولی است خاص ایران؛ 7 
اختصار و در مقالات مندرج در این مجموعه به تفصیل آمده است خواهیم 


اسلامی فراگیر سبت به کل جهان اسلام است و به محدوده ایران 
اختصاص ندارد و ما ترجیح 


می دهیم این مطلب را طی چند فراز بیان کنیم. اول زمینه های انقلاب 
اسلامی 


[- فکر اسلام سیاسی با اندپشه استقرار نظام اسلامی فراگیر و حکومت 
اسلامی مستقل, نید بای سا سم ی مس 
در مدینه, به منضٌّه ظهور رسیده است و پس از آن حضرت., همان طور که 
قبلا گفته شد تا قرن چهاردهم به گونه های مختلف و به نامها و عناوین 


متفاوت در جهان اسلام جریان داشته است ۵ ]سیون پایگاه حکومتی به نام 


اسلام کشور پهناور 


عثمانی بود که با انقراض آن: عملا حکومتی به نام اسلام دیگر وجود 
نداشت بجز حکومت ال سعود در عربستان که متظاهر به اسلام و مدعی 
تعهد به مقررات اسلامی است. 2- اصولا ريشه اختلاف فرق اسلامی از 


مختلف, از صدر اسلام تاکنون, از اختلاف در حکومت نشأّت گرفته است 
وهر کدام از انها به نحوی از حکومت خاصی حمایت و با نظام حاکم 
مخالفت با موافقت داشته است. 


3- کما اينکه تحولات یاد شده در بالا پیش از تحول اخیر یعنی «انقلاب 
اسلامی» عمده از یک نوع فکر سیاسی و یک نوع بینش خاص نظام 
اختلافات مذاهب را ناشی از سیاست و در محدوده سیاست 
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بدانیم بلکه مراد آن است که منشاأً اصلی پیدایش فرقه ها, اختلافات 
سیاسی و دیدگاههای متفاوت 


در ای ی هراشا اس ی ان ای اتاافات سس 
اش 4 کر سای هی ماع وت بر سای 
هیچ گاه از اسلام جدا نبوده 


است و این پیدیده عصری است که نظام لائیک و جدایی دین از سیاست به 
تقلید از غرب, در بيشتر 


کشورهای اسلامی مطرح گردید و عمدخ طرفداران غرب و غربگرایان به 


آننن دادم اند اند آن حخفایته کردم ومی کش و خر تهتور مسر اسلام 
حتی در اوایل حمله مفول, فکر حاکمیت ۳1۳ 


اسلامی, همواره در بین همه مسلمین وجود داشته و جزتی از هویت 
اسلامی هر مسلمان شمرده 


دایص ها نها از ا رخف تسه دموا رقف 
خورده اند. حلی حکومتهای 

حاکم بر کشورهای اسلامی که گرایش دینی هم نداشته اند برای جلب 
مردم زیر نفوذ خود, شعار 

اسلام می داده اند و پایتخت خود را «دارالخلافه» و پادشاهان خود را 
«اسلام مدار» و «اسلام پناه» 

می دانسته آند. و این خود حاکی از رسوخ و ارتکازی بودن فکر حکومت 
اسلامی در ذهن عموم 

ها ات اه بای که فامهای سای اشتاشی ای ور 
موعود» و گرایش جوامع اسلامی به این 


دعوتها همه مود این سخن است که مسلمانها همواره در آرزو و با انتظار 
حکومت صالح اسلامی, به سر می برده اند و به تصور ان که این دعوتها 


آرزهی. آنان را تأمین می کند به آن نداها لبیک می گفته اند. مدعیان 
مهدویت نیز که بیشتر آنان از فان اهل سنت اه اند ولی ادعای 
سیادت و انتساب به اهل بیت را داشته اند, از اين آرزوی پنهانی مسلمانها 
باخبر بودند و دعوت خود را با آرزوهاي مردم, هماهنگ می ساختند تا مورد 
پذیرش عامه مردم قرار گیرد و غالبا هم قرار می گرفت. بررسی تاریخ 
این قیامها ی بخصوص در افریقا اين حقیقت را کاملا 
روشن 


می کند و جای هیچ گونه شک وتردیدی باقی نمی گذارد. 6- اين فکر 
مقدس حکومت اسلامی, در کشاکش تاریخ اسلام با نشیب و فرازهایی راه 
خود را 


پیمود تا به قرن سیزده و چهارده هجری قمری رسید که عواملی چند زمینه 
نهضتهای جدید و 


قاتا ی ات ار تاه 


۳99 اسلامی ۳۳9 0 9 1 0 اندونزی 
و کشورهای شرق اسلامی از سه چهار قرن پیش از اين, شبه قاره هند از 
حدود دو قرن پیش از اين. کشورهای اسلامی, قاره افریقا نیز در همین 


حدود یا 
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کمی جلوتر و عقب تر, به استعمار اروپا درامدند. کشورهای اسیای وسطی 
از حدود یک قرن پیش از این. رسما مستعمره و تحت تصرف روسهای 
غیرمسلمان قرار گرفت. استعمارگران. هرچه می توانستند درباره 
مسلمانهای تحت سیطره خود انجام می دادند, دعوت تبشیر مسیحیت در 
همه جا از شرق و غرب عالم اسلام, مایه استقرار پایه های استعمار غرب 
بود که در این رابطه کتاب نفیس «التبشیر والاستعمار» قابل ملاحظه 
است. مساجد و معابد, حوزه های علميیه. عالمان مسلمان و اوقاف 
اسلامی همه جا مورد تجاوز و تعدی استعمارگران قرار می گرفت. علاوه 
بر اين, در کشورهای 


آسیای وسطی از حدود هفتادسال پیش از این با اصل عقیده دینی اعم از 
اسلامی و غیراسلامی نبرد می کردند و چند نسل از مسلمانها در فضای 
الحاد و لادینی نشو و نما نمودند مسلمانان چین, خیلی بیش از چهار قرن 
تحت سر ه و ستم حاکمان چین بودند. اما کشورهای مستقل مانند ایران. 
کشور عثمانی, عربستان و برخی دیگر هر چند به ظاهر استقلال 


داشتند اما در واقع وابسته ود و همواره کشورهای روسییه, ۰ و 
نمودند. آثار شوم استعمار رسمی و آشکار, و عیررسمی و ِ در این 
کشورها روزبه روز ظاهر می گردید و در کلیه آداب و رسوم و فرهنگ و 
انديشه مردم نفوذ پیدا می کرد, منابع طبیعی این کشورها به یغما برده می 


شد و مردم, از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی برده ای بیش نبودند. 


اس اه مان ات انز مسا ی اه ان سرا 
خلاصی و رهایی از شر 


استعمار وادار می کرد. صدها عالم و سیاستمدار و زمامدار مسلمان را در 
صد ساله اخیر و حتی پیش از ان می توان نام برد که در حد توان خود. 
روبه روی استعمار قیام و مقاومت کرده و بسیاری از آنان شربت شهادت 
نوشیده اند. البته نام چند تن از این رهبران در متن تاریخ بیشتر نیامده و 
مردم مسلمان تنها از همان چند نفر شناخت دارند, مانند امیر عبدالقادر 
جزایری, ایه الله میرزا محمدحسن شیرازی. سید جمال الدین 


ادا باخ ابه ال ید او العامس کاتا نی یه همن مر عت | اخم وه 
بادیس, شیخ حسن بنا, سید قطب و چند تن دیگر؛ در حالی که بررسی 
که اک هب ۵ 0۱ ی 


ما معرفی می نماید. شمه ای از آنان, در کتاب نهضتهای اسلامی صد ساله 
اخیر از استاد مطهری و پیش از آن, در کتاب «حاضر العالم الاسلامی» و 
ترجمه آن «عالم نو اسلام يا امروز مسلمین» و در تاریخ استقلال یک یک 
ان کشورها به چشم می خورد. به نظر من, تمام این نهضتها و قیامها و 


رازه ارت کی ات ار که ای قاس 
ند اسعتاری. و آن شعصتتهای انقلایی شناسایی و درباره آنها مقاله و 
کتاب نوشته شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گيرند. 
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عامل دوم, علوم و دانشهای جدید 


عاما درکن ان فتاه مها میدایس آن مضاحان ان ارم ال 
اول است, هر چند بک توطئّه عمدی از سوی استعمار به شمار نمی اید, 
همانا صیانت اسلام و مسلمین بخصوص نسل تحصیل کرده و اشنا با علوم 
و دانشهای جد ید از خطر جلب شدن و هضم شدن در جاذبه ان علوم و 
دانشها بود که بی قید و بند و بدون کنترل مذهب, در مغز جوانان مسلمان 
وارد می گردید و با توجه به عدم آمادگی ذهنیات مذهبی آنان برای تلقی 
صحیم آن دانشها و عدم استعداد انان برای ایجاد 


هماهنکی ستطمی نت ان غلوق باا غفایه اسلامی .و اسمفانه با فعدان. یا 
ندرت وجود عناصر عالم و واقع بین در بيین مسلمین که بتوانند اذهان 
جوانان را از شبهات ناشی از ناحیه آن علوم پاک کنند. این عامل در گذشته 
وجود داشته هم اکنون نیز به حال خود باقی تخت و عقاید و آداب اسلامی 
را مورد خطر و هجوم قرار می دهد, و این بخشی از همان تهاجم فرهنگی 
اشت نی تما اسان 


اسلامی که در سطح جهان اسلام بلکه در صبان همه ادیان اشفاتی مطرح 
است و این خطر به قدری 


حساس و مهم است که بخشی از راهنماییهای امام راحل و رهبر انقلاب و 
دیگر شخصیتهای دلسوز 


به حال انقلاب را به خود اختصاص داده است و همچنان این جهاد مقدس با 
«تهاجم فرهنگی» يا به فرموده رهبر انقلاب «شبیخون فرهنگی» ادامه 


دارد و باید داشته باشد. که ز: آخرین تير ترکش استعمار و بزرگترین 
خطر برای اسلام و انقلاب است. عامل سوم آشنایی با نظامهای غربی 


اگر به دیده انصاف بنگریم استعمار غربی هر چند زیانهای فراوان به عالم 
اسلام وارد آورد در عین حال مایه بیداری مسلمانها هم گردید. مسلمانها 
رفته رفته با پیشرفتها و علوم ونظامهای غربی آشنا شدند و راه آزادی و 
استقلال و ترقی و تمدن را که غالبا در نتیجه غلبه جهل و نادانی و سیطره 
استعمار از یاد برده بودند دوباره به خاطر اوردند و لهذا بسیاری از رهبران 
مسلمان در قرن سیزده و چهارده مانند سید جمال الذین اسد آبادی از 
اوضاع و احوال اروپا مطلع و متأثر از حرکتهای سیاسی و فرهنگی آن 
بودند. بلی این حقیقت را نباید مکتوم داشت اما نکته. ای راید نن آن 


افزود و آن نکته اين اشت که اشتنابی و تأثر آن رهبران از تمذن اروپاء؛ به 
دو گونه ثمر بخشید: . صورت اول این که آنان که 


عرق و حمیت اسلامی داشتند از ذلت و عقب افتادگی مسلمانها به خود 
امدند و به سنتهای اسلامی 


بر گشته, مردم را به استقلال و آزادی اسلامی از دست رفته دعوت می 
کردند که به نظر من سید جمال الدین اسدابادی و شیخ محمد عبده و 
حسن البناء و ابوالاعلای مودودی و در پایان همه امام خمینی را باید از اين 
زمره دانست. انا از پیشرفتهای اروپا درس آموختند اما در آن غعرق 
نشدند و در قیام خود اصالت منش و شخصیت اسلامی را حفظ کردند هر 
خی اسان مد یال ال 


اسدآبادی حاکی از دعوت بهبی توغ: از ایو حضو کر ای غرنن استت. که 
البته چنان که خواهیم گفت 


ص :9 1 


مسلماً روش او و بسیاری از رهبران اسلامی دیگر با روش امام خمینی 


فرق داشته است و حکومت 


اسلامی بر مبنای ولایت فقیه را در نظر نداشتند بلکه صرفاً استقلال و 
عظمت از دست رفته اسلام و مسلمین را طالب بودند. صورت دوم آن بود 
که از کشت روش ازادق و جمو کر اسی را به همان مشخصات غربی آموختند 
۳ سلام و مسلمین دعوت خود را آغاز کردند اما دیگر طالب 


اسلامی نبودند به نظر من بنیانگذاران پاکستان جناح و دوستانش و از 
کمله اقال اهر ار احان اس استال با کیان ار ان رفرم ند 
نیز زمامداران نخست در الجزایر مستقل و مغرب و تونس و اندونزی و 
دیگر کشورهای استقلال پافته. شاید بهنر است بگوییم در همه این 
حرکتهای استقلال طلبانه همواره دو جناح مذهبی و غربگرا با هم همکاری و 
در عین حال رقابت داشته اند منتها جناح غربگرا پیروز گردیده اند که در 
ایران نیز چنین تضادی هم در مشروطیت و هم در انقلاب اسلامی, وجود 
داشت در مشروطیت نظام غربگرا, 


ولی در انقلاب. جناح مذهبی پیروز گردید, نما در کشور الجزایر 
شخصیت مسلمانی مانند 


عبدالحمید بادیس در زشق نهضت قرار داشت در فکر برگشت به نظام 
اسلا عتضا لص وه انح هه یت حاح حالف صورت کرو حور کم 


اين تضاد در الجزایر و مصر و بسیاری از حرکتهای 


استقلال طلبانه جهان اسلام بشدت ادامه دارد. تضاد میان سران 
مشروطیت و نیز در نهضت ملی کردن صنعت نفت در بین دو جناح روحانی 
و ملی نمونه هایی از این دو گرایش بوده است. باری, این قبیل عوامل, به 
از همه نظامهای حاکم بر کشورهای جهان, کمک کرد و نهضتها و احزاب و 
جمعیتهای متشکلی را سبب گردید که به شمه ای از آنها اشاره می کنم هر 
چند برخی آنها شیوه های غربی راالگو قرار داده بودند: حرکتهای 


1- حرکت اصلاحی سید جمال الدین اسدآبادی معروف به افغانی در اواخر 
قرن 13 و اوایل قرن 


4 هجری قمری که عمدهّ مبنی بر دعوت مسلمانها به بیداری, استقلال. 
احیای اسلام. وحدت اسلامی و این قبیل مسائل بود که به وسیله شاگردش 
شیخ محمد عبده دنبال گردید بخصوص در 

بعد عافت: 2- ,لهصضت خلافت در شبه قاره هند مقارن با اواخر خلافت 
عثمانی و در قا ند آن در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری. 3- نهضت 


خلافت در مصر در همین زمان با دعوت شیح ماضی ابوالعزائم مصری 
متوفای 1356 ق. 
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1 ۳ كت ۹ ات 
کت ان اشمان مواست تاه ماس ری ه ای وه 
قیام مسلمانان شبه قاره هند به دعوت اقبال فیلسوف و شاعر هندی و با 
هر دی ام کف وال کش اسان اسامد هب ترکت 
اسلاهخالص نود 6+ فام کل( العاسی. ری اسمال اهس اض کشت 
اقلا کشرز معوت از اسعمار قراس که تال آن سور عاسد 
اما نه به یک نظام اسلامی. 7- قیام مردم اندونزی وکشورهای مجاور ان 
بت کسبت اسلال ان اسضات شود کوب 


ال ان ها هیا تیوه شیر که تب تن 
المسلمین به رهبری استاد حسن البتاء در مصر که در بسیاری از کشورهای 


اسلامی طرفداران و شعبات و بعداً انشعاباتی پیدا کرد. انديشه اخوانی هم 
اکنون به ِِ گوناگون در سودان, توننین ؛ الجزایر, افغانستان, هند» 
پاکستان. مالزی, اندونزی, بوستی هرزگوین و دیگر اقطار اسلامی نفوذ و 
حامی دارد. و از آن جمله حرکت جماعت اسلامی شبه قاره 2 
استاد 


ابوالاعلا مودودی می باشد. 9- آخرین این نهضتها که مهمترین حرکتهای 
تقو انا اقلا ساسا آبران سر در شرت اما سرت 


رضوان اللّه تعالی علیه است که محور مقالات اين مجموعه است و درباره 
ان تاکنون کتابها نوشته شده و شاید به طور کلی بیشترین کتابها و مقالات 
و تجزیه و تحلیل های مثبت و منفی, درباره ان در سطح جهان اسلام و 
بلکه در کل جهان صورت گرفته است و ما در اینجا درصدد نوشتن شرح 
حالاسام 


میتی یی ای فلا و شاونخکه: انفلایب سشستنه تفا سم ند بعه. ان 
فهرست وار اشاره می کنیم: امتیازات و مشخصات انقلاب اسلامی ایران 


در اين خصوص بارها در ضمن مقالات این مجموعه, هم راجع به انقلاب و 
هم درباره شخصیت امام بحث کرده ام, از جمله در دو مقاله «شخصیت 
امام خمینی و امتیازات او» و «اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی» 
همچنین در مقاله «امام خمینی و احیاء تفکر اسلامی». در اینجا تنها به 


رس مطالب اشاره می شود. 1- بزرگترین امتیاز و هم عامل قطعی 
موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی, آن بود که رهبر ان, عالمی برجسته و 
جامع علوم اسلامی و مرجع تقلید مردم بود. مرجعیت تقلید در بین شیعه, 
از بالاترین احترام و قداست و نفوذ کلام برخوردار است, مردم, برحسب 
عقیده مذهبی خود, حکم 


مرجع تقلید, در بین شیعه 
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دارای استقلال در فتوی و حکم, و در اخذ و صرف و دخل تصرف در 
وجوهات شرعیه می باشد و 


حرفی بالای حرف او و قانونی بالای فتوای او قابل قبول نیست. پس 
رهبری این انقلاب, بالاترین 


جایگاه دینی و نفوذ کلام را در بین مردم دارا بود و همین نکته عامل 
موفقیت او بود و همین نکته باعث اطمینان مردم مسلمان به انقلاب 
اسلامی گردید. 2- یاران اصلی انقلاب هم همه ازعلمای دین و عالمان 
شریعت و بیشتر آنان از شاگردان مکتب 


امام و از لحاظ مبانی علمی و فقهی و انديشه سیاسی, هماهنگ با او 
بودند. عناصر غیير روحانی در میان حامیان و منادیان اصلی انقلاب. زیاد 
بودند که اکثر آنان تیعبت و تفاید امام را پذیر فکه و‌خودیزا با آراع رضر و 
روحانیون همفکر او هماهنگ نموده بودند. عناصر غیر روحانی که نبحت تاد 
ملیت 


جدای ازمذهب و طرفدار نظام حکومتی دموکراسی به طرز غربی بودند» 


انقلاب شدند و يا در انزوا قرار گرفتند و از اين لحاظ تضاد انديشه مذهبی 
و ملی يا اختلاف سلیقه در چگونگی نظام حاکم بین مذهبی و لائیک چنان که 
در اکثر انقلابهای یاد شده در بالا.ر و هم اکنون در سراسر کشورهای 
اسلامی از جمله در الجزایر و مصر بشدت وجود داشته و دارد, در مورد 
انقلاب 


اسلامی ایران با همه تلاش و کوشش که از سوی حامیان تفکر غربی و 
بلکت ارت خاهیان آبان بر رتست عم مین امد کار کر فا ده از ان 
لحاظ انقلاب, از تضاد درونی مصون ماند. که این نیز معلول رهبری منحصر 
به فرد و بسیار قوی انقلاب بود. نمونه این تضاد را می توان در نام این 
نظام اسلامی در اولین نظرخواهی عمومی, مشاهده کرد. که امام خمینی 
و «جمهوری اسلامی» 


نه یی کلمه: کم و نه: یک کلمه اد و ذیحران می. کفتند "جمهورق 
دموکراتیک يا جمهوری دموکراتیک اسلامی. البته باید اعتراف کنیم که غلبه 
انديشه اسلامی خالص بر انديشه دموکراسی خالص يا بر التقاط از اسلام 


ق تفه کرآاسی به اسان یه وروت نیامد و تنها عظمت و صلابت رهبر و 
خاطر, انقلاب صددرصد بر مبنای فقاهت و با تعهد به قوانین اسلام و به 
دور از 
اون ان 


لتقاط و اختلاط, به ثمر رسید. و گرایشهای حالف ان با شکست مواجه 
فقها و کارشناسان فقهی و منطبق با موازین اسلامی تدوین و از سوی 
مر دض بویت کر دیو- یه ور که نز ات می وان انعا 


کرد تاکنون نه در جهان و نه در کشورهای اسلامی و نه در تاریخ اسلام. 
قانونی با اين جامعیت و با اين التزام دقیق و عمیق به موازین اسلامی, 
تدوین نگردیده و قابل مقایسه با هیچ یک از قوانین موجود نیست. این بحث 
تقی شاه ای ار ی ام ایا وا ان 
جمله با قانون مصوب دوران مشروطیت؛ تاکنون چنان که باید انجام 
نگرفته و شایسته بررسی می باشد. 


از خضوضیات این قانون: آن.اسنت که در بین: نمایندکان مجلس موسان 
عده بسیاری از فقها و 
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نیز عده ای از حقوقدانان وجود داشتند و از هر لحاظ جامع و کامل تدوین 
گردید. از امتیازات دیگر این قانون آن است که اکثریت قریب به اتفاق 
صلت‌بندان زا داوند و-تفام مزاجم: خفلند ابدان نان صحه گذاردند. کما 
اينکه از مزایای این قانون بجعت رهبری انقلاب و شرایط آن و خانیتتزن 


مجتهدین منتخب از سوی ملت. و نیز شورای نگهبان قانون اساسی از بین 
مجتهدان بزرگ و قانوندانان. جهت کنترل قوانین ناشی از قانون اساسی 
است که برخلاف اسلام و قانون اساسی نباشد. بالاخره باید گفت یکی از 
امتیازات مهم انقلاب اسلامی همانا قانون اساسی آن است. 5- علاوه بر 
این که مقام و شخصیت امام همه مردم را , به تسلیم و اطاعت از وی وادار 
می کرد. در بین مردم عده بیشماری مرید دلباخته او به نام «حزب الله» 
پیدا شدند که شریان نیروهای مردمی رز تشکیل مق -دادند و انان از اول 
اتقلایت تاکنون بخصوص در تمام دوران جنگ تحمیلی هشت ساأاله, 


ای کار ای یی ود ام مات مه آناه رخا تلا 


آزادي, جمهوری اسلامی. از امتیازات انقلاب آن است که این شعارها را 
دقیقاً در قانون اساسی و در قوانین منشعب از آن و در قوای سه گانه و 
فز تقعلی کامل رعات موی ومیم مایود ار حملص ون امه اصلال 
سیاسی به هیچیک از اقطاب سیاسی جهان از جمله دو ابر قدرت سابق 


و تک ابر قدرت کنونی وابسته نبوده و نیست. و این قولی است که جملگی 
برآنند و هیچ آدم منصفی نمی تواند اين حقیقت را انکار نماید و شاید در 
این زمینه هم بجرأت بتوان گفت: هیچ کشوری از کشورهای جهان, وجود 
نداشته باشد که به یکی از ابرقدرتها وابسته نباشد, دلیل آن موضعگیری 
این کشورها در مسائل مهم جهانی است که کاملاً در خط یک ابرقدرت 
خر گس کشا در سا افساه ان ال سک ریا 
حتی روسیه کنونی هم, چنین است. البته در کشاکش تحولات سیاسی 
اس از صه اقلات. داتلی هه کار خن سیم کروند کف رت 


از دولتمردان و گاهی کل انقلاب را دنباله رو یکی از ابرقدرتها قلمداد کنند 

و اصرار هم می ورزیدند. رسانه ها و بوقهای استکبار هم به آن دامن می 
زدند, اما سیر حوادث نشان داد که آن همه واهی و افترا و جنگ روانی بود 
و همه نقش برآب گردید. در بُعد اقتصادی انقلاب, بجز قراردادهای تجاری 
و اقتضاکه تفن : با کشورهای مختلف 


شرقر و غرب که برای هر کشوری ضرورت دارد, بدون وابستگی و بدون 
تأثیر گذاری 1 در استقلال 


سیاسی, به نظر می رسد استقلال اقتصادی خود رامحفوظ نگه داشته 
است. شاید عده ای مایل باشند ایران انقلابی, مانند کشور کوچک البانی 
قبل از فروپاشی جناح شرق, دور خود را دیوار اهنین بکشد و با هیچ 
کشوری رابطه اقتصادی و صنعتی نداشته باشد و در انزوای 
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فظای اب ین برقه ای عغناضرم شاید اقلا ل افتضادی را عبات از انژه‌ای 
اقتصادی بدانند که البته نه صحیح است و نه عملی. بلی باید بر این نکته 
تأکید کنیم که رسیدن به خودکفایی که یکی از اصول اقتصادی جمهوری 


اسلامی است. باید همچنان دنبال شود که می شود. کما این که انحصار 
قراردادهای اقتصادی با یک جناح خاص سیاسی جهان تدریجا استقلال 
اقتصادی و بلکه استقلال سیاسی را تحت الشعاع قرار 


می دهد و پاید از آن پرهیز کرد که پرهیز هم شده و می شود. در عین 
حال, من تاکید دارم که استقلال اقتصادی با تامین مواد اولیه و تامین 
نیازهای اولیه در داخل کشور به دست می اید و باید همچنان این امر در 


کشورها دوطرفه و متقابل باشد به استقلال اقتصادی و سیاسی لطمه وارد 
نقیت افو ولی اگر این نیا بازها یکطرفه باشد ظاهرا هر دو نوع استقلال را 
زیر سوّل مي برد. و همچنین وامها و تعهدها باید دوطرفه باشد و گرنه 
مشکل. مین آفریند. اما امعلال ضعتی و علمی:.ظاهرا بهراین آشان به 
وت نمی اند مر ان که سطظه عامی وهی داش اما اه قدرت 
صنعت و ابتکار ما به حدی برسد که قابل رقابت و شایسته بده بستان با 
کشورهای صنعتی پیشرفته باشد, صفحتان که ستلا ر بر انکلفشن ٩.‏ آفریکا تا 
آلمان و فرانسه يا ژاین با کشورهای اروپایی وجود دارد و در غیر این 
صورت نمی توان ادعای استقلال علمی و صنعتی کرد و در این حال باید 
ی ی ی ی ی 
آزادی, در مرت وی ا شلات ایران آزادیهای کهتاگون در حد عانون اساسی 
رعایت می شود و اگر نفمه های مخالفی وجود دارد چه در داخل و چه در 
خارج» پس از بررسی و دقت نظر, ان نفمه ها, راجع به ازادیهای خارج از 
محدوده قانون اساسی است. و در حقیقت می خواهد اصل نظام اسلامی 
را زیر سوّل ببرد. مثلا گفته می شود چرا هر فردی از افراد مردم حق 
ندارد کاندیدای 


فا کی ماس ترا ماش انا ات شور ای 
برای وزارت و از این قبیل پستها بشود؟ پا صادرات و واردات بطور دلخواه 
و خارج از محدوده قوانین جاری باشد؟ و از این قبیل نفمه های نامیمون, 


گاه به گاه به گوش می رسد که در محتواء با روح نظام اسلامی مخالف و 
به منظور مقابله و ضدیت با ان, ساز می شود که البته و صد البته, صیانت 
این نظام, برجسب قانون اساسی آن. جلو این قبیل آزادیها و نیز ازادیهای 
دیگر موجود در غرب و فسادهای اخلاقی را می گیرد بلکه کنترل اجتماع و 
محافظت آن از اين آزادیها از اصول اصلی انقلاب است. بنابراین, نظام 
جمهوری اسلامی, شعارهای سه گانه پیش از انقلاب و اصول مدون در 
قانون 

اشانتی ۱ تفا را موم ی مایت که تاداس یو ان 
مسولان و کارگزاران را 
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نباید به حساب نظام گذاشت و قابل اعتراض و انتقاد و تعقیب است و در 
خور اغماض نیست و 


کسی در این خصوص حرفی ندارد ولی نباید از چنین اتفاقاتی, سوء 
استفاده و علیه نظام به کار گرفته شود. 7- انقلاب اسلامی مانند صاعقه 
ای جهان گیر شد, آوازه و موح آن نه تنها کشورهای اسلامی که کل جهان 
را فرا گرفت و به جرآت می توان گفت در چند دهه اخیر و شاید در قرن 
ما, پرجاذبه ترین 


حوادت جهان بوده است. و لهذا بیش از هر حادثه دیگر, مورد نتجزیه و 
تحلیل قرار گرفته و مردم جهان را به پیگیری آثار انقلاب وادشته است. 
مبارزه چند ساله امام و انقلابیون با شاه, غلبه ناگهانی آنان بر وی, عکس 
القفل ایرفدتهاض جهان فضف ارات آان فر قیال انفلایه کر کا نز 


عواملی از اين قبیل, 


موجب گردید که بر اهمیت انقلاب و بر جاذبه خبری آن, افزوده شود و 
مردم جهان, هر چه بهتر از ماهیت انقلاب آگاه شوند و از امام خمینی 
شناختی بهتر پیدا کنند. امام. در فواید جنگ می فرمود: «ما در جنگ انقلاب 
خودمان را صادر کردیم. ما در جنگ دشمنانمان را از دوستانمان شناختیم, 
ما در جنگ بر ابر قدرتها پیروز شدیم...» نت طوفان انقلاب اسلامی, جهان 
کرد رشان کی در وان بات شود کار نایم ام ی 
چیزی به 


گوشش نخورده باشد. بنابراين, از امتیازات انقلاب اسلامی آن است که در 
عرصه جهانی اشکار و روباز و شناخته است و سر به مهر و سژی مکتوم 
نیست. معلوم است این امیتاز, ِ از امتیازات دیگر را در پی دارد. 8 

- مسلماً با زمینه های موجود از قبل در کشورهای اسلامی, که قبلاً بدان 
اشاره شد, انقلات الامی ار موی ات و آخرین سنگ بنای یک 
حرکت جهانی اسلام گردید و پس از انقلاب روا آزادیبخش اسلامی و 
یا چنان که عربها تعبیر می کنند «الصحوه الاسلامیه» یا ان طور که دشمنان 
انقلاب و صهیونیسم جهانی می گویند «بنیادگرایی پا اصولگرایی اسلامی» 
با. هز تعبیر. دیکری. که بکنيم ابن.خر کتها بی.درتی: اغاز فقو انحه از اقب 
بوده شتاب بیشتری پیدا کرد و همین, 


معنی صحیح «صدور انقلاب» بود که امام امت 1۳ تآکید داشت. 9- 
اتقلات: اسلا مق« تجدیق خبات, سیاسی و فرهنگی اسلامی, اشت رق همان 
طور که قبلا گفتیم امام امت هم مجدد د اسلام در ارف قرن است. تجدید 
جات ساشت همان اس که فلا کف آها تخرند خیات فرهک کارت 
از نوآوری در فقه, در نظام و حکومت و در اقتصاد اسلامی است که هر 
کدام جداگانه قابل بت و بررسی است و در جهان قابل رقابت با مشابه 
خفن اسشت. 210 اقلا اسلامی سای اد ان اخماعیه هه هی و 
سیاسی درو را در پی داشت: از قبیل عفت زنان, اصلاح جوانان؛ تشویق 
يم تعلم علوم :دتی: ایجاد فش معلافه بم فرهنی اصیل اسلامی:- اعیای 
حمعه و جماعت؛ ترویج و 0 روح شهادت طلبی و فداکاری در راه 
اشلام: سلاست: فضاق 
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او ری و وی ی باکی: وم تفت فصاق, صامفی مرا روم ات لیا 
فساد, تنوجچه نسل جوان به 


امدادهای غیبی و به امور اخروی, تحکیم بنیه مقاومت امت در سختیها, روح 
دادن و معنویت 


بخشیدن به فریضه حج, بخصوص مراسم برائت از مشرکین که روح حج 
است و احیای حح ابراهیمی, مردمی کردن حکومت و بیداری حسٌ سیاسی 
عموم مردم و امتیازات ذیگز را که در مقاله «به یاد ایام الله انقلاب 
اسلامی» و دیگر مقالات به شرح و بسط آنها پرداخته ام. از جمله آن انا 
معنوی و فرهنگی, که شایسته تأمل است همانا, به وجود آور ون یک نوع 
روح عرفانی و يا تجدید بعد 


عرفانی اسلام است که از روح عرفانی امام سرچشمه می گیرد, زرا امام 
همان طور که یکی از بزرگترین مجتهدین و فقها بود به همین گونه از 
بزرگترین عرفا و فیلسوفان عصر خود و او به نثر و نظم 
دست کمی از آثار فقهی و اصولی او ندارد و این خود فتح باب جدیدی بود 
در این عصر که مانند صدر اسلام, فقه و عرفان را به هم پیوند داد و نسلی 
از شاگردان روحانی و غیر روحانی را به جامعه اسلامی تقدیم کرد که این 
بعد انقلاب, جداگانه قابل بررسی است و تاکنون بررسی نشده است. 12- 
انقلاب اسلامی مانند صدر اسلام یک توع فرهنگ و ادب و شعر انقلابی و 
اسلامی به وجود 


آورد که پیش از آن بخصوص در قرون اخیره, سابقه نداشته است. البته در 
این زمینه کارهایی انجام گرفته و آثار ادبی انقلاب را کرد آورده اند و 
کسانی مانند «شهید سید مرتضی اوینی» که خود یکی از همان تربیت 
شدگان مکتب امام و انقلاب بود, آثاری از خود به یادگار گذاشته اند. 
وصیتنامه های 


شهیدان که دائماً در جراید و مجلات, انتشار می یابد گنجینه نفیسی از ادب 


با توجه به مزایای انقلاب اسلامی و خصوصیات حرکتهای اسلامی پیش از 
ان, جای شک باقی 


نمی ماند که این انقلاب قابل مقایسه با هیچکدام از آنها مخصوصاً با 
تحولات صدر اسلام و روی کار 


هیچ یک از ان حرکتها 


رهبری با خصوصیات امام خمینی و پارانی مانند یاران امام و سخن تازه بی 
مانند سخن امام نداشته است. شما سفاح و منصور دو خلیفه اول بنی 
عباس و خلفای دیگر آنان را یا خلفای اموی اندلس, يا خلفای فاطمی مصر, 
یا خلفای عثمانی چه برسد به شاهان سلسله های مختلف را بنگرید هیچ 
کدام 


مشخصات امام را نداشته اند و هیچ یک از آن حرکتها و نظامهای سیاسی 
دارای مزایای یاد شده انقلاب اسلامی نبوده اند. بلی, انچه در ان حرکتها و 
نظامها مشهود است همانا موفقیتهای نظامی و کشور گشایی بوده است که 
در انقلاب اسلامی وجود ندارد اما در عوض انقلاب اسلامی, کشور دلها را 
نسخیر نموده و به 
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جای پیشروی نظامی پیشرفت معنوی داشته است که گفته شد. کما این 
که انفلات اسلامی سا خر کهای عضس مارا حول خر کت شا حران | تمس اس 


و گسترده ترین ن آنها است قابل مقایسه نیست. رهبر اول اخوان المسلمین 
«خشن لها یی ام مدرسه ود وی یه ای ار ار اوه ند 
حزب شبیه تر بود تا به یک عالم چه برسد به یک مرجع تقلید, جانشینان او 


و رهبران گروههاي منشعب از آن, همه همین طور بوده و هستند. علاوه بر 
این که آنان غالبا گرایش وهابی داشتند که طبعاً از لحاظ سیاسی و 
فرهنگی به عربستان وابسته بوده و هستند. این ههد عفن 
تاسنختن: حکومت را نیافته اند و همچنان به صورت احزاب و گروههای 
پراکنده و گاهی متضاد با هم, در مصر و چند کشور دیگر , به حیات خود 
ادامه می دهند و با سیاستهای حاکم بر آن کشورها غالبا دمخور هستند و 
امید پیروزی آنها نمی رود. این احزاب کجا و انقلاب اسلامی با رهبری 
قاطع و عالم و مستقل آن کجا. حق آن است که حرکتهای اسلامی موجود 
در جهان اسلام, اگر بخواهند پیروزژی به دست اوردند, موبه مو تعالیم امام 
امت و الگوی انقلاب اسلامی را دنبال کنند. با رهبری قاطع و عالم و 
وحدت کلمه و تأکید بر اسلام خالص, بدون وابستگی به حاکمان موجود به 
پیش بروند تا به یاری خداوند مثان, توفتی کیب کنتینی کو هی حییز ای 
کی تور رای تست 4 شحف آن کو. اسلات: اسلامیآیران رت 
دارترین, 


اصولی ترین و موفق ترین انقلابها و حرکتهای اسلامی است و همین طور 
رهبر بزرگوار آن سرآمد 


رهبران اسلامی است. دیگر در اینجا نیازی به مقایسه امام با یک یک 
رهبران گذشته جهان اسلام, يا رهبران کنونی نیست و «چیزی که عیان 
است چه حاجت به بیان است». سابقه و زیربنای فکری من 


ی آ شا لش موی الا ارم ناتسا ماد سر 


ندارم اما وقتی درست فکر می کنم و به خود می نگرم می بینم از اوایل 
جوانی یک نوع تمابل و گرایش فطری به این نوع انديشه اسلامی داشته 
ام , حوادثت دوران کودکی من برای پدرم» مبارزه رضاخان با اسلام و با 
روحانیت. فاجعه خونین مسجد گوهرشاد که من خاطرات خودم را از آن 


فثتر وخا خداحانه. توشته آم: خابه. نشیتی بدرم خدود.جهار سال من, از .ان 
فاجعه و سفر سه سال و نیمه من با پدر به عتبات عالیات و منبرها و 
دعاهای داغ او در نجف علیه رضاخان, شادمانی او و عموم مردم, از 
سقوط و فرار رضاخان؛ آشنایی با زندفی علمای انقلابی مانند سید جمال 
الدین اسدابادی و 


که یا انشا ات ها در نش فی وطاتی تا خاش انا 
نفت و شخصیت برجسته ]1 الله کاشانی و نقش بارز او در مبارزه با 


انگلیس, , پیروزی جمال 


عندالناتن در مضی که من آخبان ان اور «متاهها ره اد واتیفی فاهرم 
دنبال می کردم, هر چند حرکت او قومی بود نه اسلامی ولی به هر حال در 
آن روزگار, پیروزی او بر انگلیس, آبرویی برای 
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الا زونه قی اش اقلا مان وهای الامی تاکسا 
اندونزی, الجزایر. رهایی کانال سوئز, که من خبرهای آنها را دنبال می 
کردم, تفکر باز و روشن آیه الله بروجردی که حدود 11 سال از نزدیک در 
جاذبه آن قرار داشتم و همچنین جاذبه انقلابی مرحوم ایه الله سید 
محمدتقی خوانساری, و ازادمنشی مرحوم ایه الله سید صدرالدین صدر» و 
استماع بیانات بسیاری از وعاظ نامی, افکار بلند استاد ما مرحوم ایه الله 
شیخ هاشم قزوینی در مشهد و همنشینی با فضلای برجسته مانند مرحوم 
شهید مطهری و دوستان دیگر در قم, بالاخره مقاله نویسی در مجله مکتب 
اسلام و چند سال شاگردی نزد امام خمینی در قم و عواملی از این قبیل 
تمایل چه اسلام نف ات او مرا اسان شا هی و فرهی 
در هرن تک وا نمود, لهذا از همان آغاز که در مجله مکتب اسلام دست به 
قلم بردم موضوع «فتوحات مسلمین» را برگزیدم. تا روح حماسی را در 
خوانندگان پرورش دهم. 


سفرهای پیایی به کشورهای اسلامی و تماس با متفکران مسلمان که 
بخشی از خاطرات ان سفرها را در نشریه دانشکده الهیات و معارف 
اسلامی مشهد نوشته ام, بالاخره جوّ دانشگاه که حدود 34 سال سابقه 
تدریس در ان را دارم و نیز شرکت در کنگره های ادبی و اسلامی مختلف 
در داخل و خارج کشور از جمله اداره کنگره عظیم شیخ طوسی در سال 
0و1 در دانشام مد و. اشنایی با سار .ار خانشمتدان مساهان ون 
طي آن, همه و همه مایه نشو و نمو این طرز فکر در من بوده است و لهذا 
از آغاز حرکت امام خمینی تا آنجا که وضع من اجازه می داد با آن همگام 
بودم» در کشاکش پیروزی به خاطر دارم متن تلگراف دانشگاهیان مشهد را 
به پاریس و همچنین برخی از اعلامیه های 


علمای مشهد را در کشاکش پیروزی انقلاب, من تهیه کردم, اولین مقاله را 
در مجله دانشکده تحت عنوان «انقلاب اسلامی ایران» که در اغاز این 
مجموعه از مقالات قرار دارد نوشتم و همچنین در تحولات پس از لین تا 
امروز بهتر آن است که درباره خود اين جمله را یاداور شوم «احتٍ 
الصالحین ولست منهم» و صلی الله علی محمّد و اله الطاهرین. 

محمد واعظ زاده خراسانی 
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انقلاب اسلامی ایران(1) 
معجزه انقلاب 


بار دیگر معجزه اي در تاریخ اتفاق افتاد, بار دیگر دست توانای خدا از 
آشسنتین غیب بیرون امد, بار دیگر اراده خدای عزیز و حکیم به کار افتاد و 
رحمت و منت حق؛ فیس هقی و کف را کری کرت وف 
روح القدس مدد فرمود و به کالبد ملتی مرده روح و روان دمید. سرانجام 
انچه بخواب شب هم نمی دیدیم و ناممکن می پنداشتیم به وقوع پیوست, 
ملت ما و ملتهای مسلمان و ملل عالم را غرق بهت و حیرت و اعجاب 
و ای ایا و 


هشیاری و جاسوس سازی و سانسوربازی غافلگیر کرد حسابها و نقشه 
های سیاسی و طرحهای درازمدت و تصمیم گیریهای مطالعه شده آنان را 
بهم ریخت و بالاخره ملت مسلمان ایران آزادی را بازیافت, اما هنوز 


مفسران سیاسی جهان, از تفسیر و توجیه ان عاجزند و «شرم قلم» دارند. 
این انقلا ب‌ راستین,؛ همانطور که دوست و دشمن بدان معترفند و در 


سطح جهانی شناخته شده است «انقلاب اسلامی» است. مناسب است 
ابتداء کمی در مفهوم و محتوای این دو کلمه «انقلاب 


اسلامی» دقت کنیم که تا بدانیم چه کرده ایم و می خواهیم چه بکنیم و چه 
باید بکنیم. 


انقلاب. در لغت.: به معنی زیرورو شدن؛ دگرگون شدن؛ قلب و قالب چیزی 
عوض شدن و تغییر یافتن است. اما مفهوم جامعه شناسی انقلاب, 
عبارتست از «تغییر زیربنای اجتماعی و نهاد سیاسی و 
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او مات امن اه ات ی ارم اقلات امس سکع 


اسلامی مشهد. شماره 27-26, سال 1357 به عنوان سرمقاله منتشر 
گردید. 


دگرگون شدن نیرو و نظام حاکمیت». بنابراین, انقلاب راستین و حقیقی 
تنها جابجا شدن زمام داران و 


افرادی جای افرادی را گرفتن و خاندانی از کاخ بیرون رفتن و خاندانی 
دیگر بدان داخل شدن و سلسله ای منقرض گشتن و سلسله ای دیگر آغاز 
بکار کردن» نیست. و نیز انقلاب, تنها شکل 


حکومت و قالب و چهارچوب رژیم حاکم عوض شدن نیست. بلکه علاوه بر 
تغییر چهره ها و شکل و قالبها که البته در هر انقلایی امریست ضروری باید 
و ی انیس دگرگونی بنیادی و همه جانبه ای در باطن و دل 
اجتماع صورت گیرد. باید معیارها و مقیاس های سابق, و ارزشها و 
افتیاز ات :ناشی ازء آنها اعد کوفد ه ازع مصارهای اننشانی »۳ امتیازات و 
ارزشهای راستین و عادلانه تر بر اساس ایده ولوژی خاص انقلاب. طرح 
ریزی و بر جامعه حکم فرما شود. ایننست معنی راستین «انقلاب». 


و اما «اسلام» همان مکتب استتخانت است که چهارده قرن پیش از این؛ 
برای جات انعانها با تهادها 


و معیارها و ارزشها و قوانین الهی, و با ایده تولوژی توحیدی, جهت بیرون 
آفوندن بهترین امت از دل تاريخ,. « نتم حَیرّ امه اخرجت لِناس» و تشکیل 
جامعه بدون طبقه توحیدی «طبقات موه نم در جوآمع غیر اسلامی» پدید 
آمد و گرچه غالبا از شکل و محتوای اسلام, اجمالا با خبر هستیم. اما به 
لحاظ عوامل و تحولات سیاسی و اجتماعی و دخل و تصر فها و اجتهادهای 
شخصی و بدآموزیها و صدها 


علل و عوامل شناخته شده و با ناشناخته, حقیقت آن؛ از دید و انديشه اکثر 
ما مسلمانان پنهان مانده است چه برسد به دیگران که بقول سید جمال 
الق دای ادا ای تایه انلام 


می نگرند و اسلام را از چهره مسلمین می شناسند در حالی که بگفته 
همین شخص اسلام. مستور و محجوب است به وسیله همین مسلمین 
«|لاسلام محجوب بالمسلمین» و خدمت به اسلام 


از دید اين فیلسوف, آنست که مسلمین خود را از اسلام مبّی بدانند !!۱! 


به همین لحا ظ, نهاد و باطن اسلام, نیاز به کاوش و بجت فراوان دارد و 


که هر چه در آن فرو رویم به قعر آن نمی رسیم. و اینست رمز خاتمیت و 
سر جاودانی بودن این مکتب اسمانی. 


پس انقلاب اسلامی یعنی دگرگونی و تحول راستین در قلب و قالب اجتماع 
و نظام اجتماعی و سیاسی, براساس معیارها و ایده ولوژی توحیدی که 
چون باران رحمت., پاک و دست نخورده از 


اتفتضان وحی الهی نازل گردید بعنی باز گشت به اسلام راستین و بقول یک 
نویسنده عرب «الی 


لاسلام من جدید». از نو بسوی اسلام, اسلام محمد و علی و فاطمه و 
زینب و حسین و ابوذر و سلمان و نه اسلام دست خورده و تحریف پافته, 
اسلامی که رنگ طاغوتی بخود گرفته و محتوای 

انسانی و توحیدی و خلق و خالقی خود را از دست داده: اسلام معاویه ها؛ 
پزیدها, حجاجها و همه طاغوتها که یکی پس از دیگری و سلسله ای پس از 
لاور آن‌سا ملنيه فان احموساهر داسلام بای تا دعای خر 
«وعاظ السلاطین»: «خلدالله ملکه» بعنوان خلافت. سلطنت. شاهی, 
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عناوین. بر مردم فرمانرواتی کردند و اسلام را در خدمت خود اوردند و نه 
اين که آنان در خذمت اسلام باشند. و تفاوت از موی باریکتر اسلام راستین 
و اسلام طاغوتی در همین نکته است. 


ات ک ماه سا سس آز ای سای سکن تا مس مایت 


آصاتی ای سای ۲ اس انظای ۲ شمه ساونا ارت 
موازین و ابعادش, چنان 


2- پیاده کردن دقیق و درست ]رد چنان که باید باشد. 
مقایسه انقلاب 


نیست که در آن جمعی ارتشی در یک فرصت حساب شده زمام قدرت را 
بدست گیرند و آن گاه که بر اوضاع مسلط شدند. ایده ولوژی خاصی را 
که از قبل داشتند و پا پس 0 تستاکته. اند حظرع کید وان خا سر 
مردمی که بکلی از آن بیگانه ۱ و 1:1 
آن ایده ثولوژی را پذیرفته است. همانطور که در بسیاری از کشورهای 
خاورمیانه بخصوص چند کشور 


عربی اتفاق افتاد. 


انقلاب ماء از قبیل غلبه یک حزب ایده ولوژی انقلابی, نیست که از لحاظ 
نفرات؛ اقلیت ناچیزیست, اما دارای تاکتیی و در پی فرصت مناسب است, 
تا پنهانی مسلح شود و آنگاه در قيافه انقلابی بدون سلاح, ولی در باطن تا 
دندان مسلح, بر اکثریت بدون تاکتیی. مسلط شود و چنان 


وانمود نماید که به ظاهر مردم با میل و رغبت ایده ولوژی حزب را 
و سوسیالیستی عمل شده است(1) 


انقلاب ما.؛ صرفا نارضایتی و خشم و طغیان عمومی علیه یک رژیم و یا 
حاکم ستمگر نیست که خون ملت را مکیده و ملت, فقط برای رفاه و 


بدست اوردن اب و نان و تامین مسکن و خوراک و پوشاک وآزادی, بدون 
داشتن ایده ولوزی خاصی, قیام کرده باشد چنان که در انقلاب کبیر 


فرانسه, رخ داده است. 


و حتی از قبیل انقلاب و قیام مردم الجزاثر و هند و سار کشورهای اشغال 
شده و استعمارزده که صرفا برای آزادی و استقلال کشور خود, قیام کردند 


وخولنای اشعالیر شا رفن راندند ودصساها: اضیل زین و معدمن. پر 
انقلابات جهان؛ بشمار می روند, نیز نمی باشد. 


خیر, این انقلاب, با هیچ یک از اینها در تمام محتوی و در اصل ماهیت. 
سنخیت ندارد گو این که 
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[- به کتاب «مزدوران کرملین» نوشته محمود پیرایه مراجعه شود. 


قفوم 
با انقلاب کبیر فرانسه و انقلابهای استقلال طلبانه ملل استعمارزده که 
هدف آنها کسب استقلال و آزادی بوده است و این دو امر, یکی از ارکان 
انقلاب ما است اما در انقلاب ما چیزهای دیگری هم وجود دارد و ماهیّت 
آن, چیز دیگریست. 


اصولاً انقلاب ما تنها یک بُعدی یعنی صرفا نظامی, اقتصادی, سیاسی, اد 
مذهبی؛, و فرهنگی نیست بلکه همه اين ابعاد را در بردارد. 


ار لا سای اسان میا ای و اد اس 
برادری اسلامی. 

اد سا |ام اما وا بر اسافرن اه مس اه 
اسلامی که نه از نوع سرمایه داری غربی و نه کمونیستی بلوی شرق و 


از لحاظ اجتماعی, الفاء کلیه امتیازات ظالمانه و طبقه بندیهای دوره 


عادلانه توحیدی با رعایت استعدادها, لیاقتها و کارآمدها. 


از لحاظ ملی و مذهبی, حفظ ملیت ایرانی در چهره تابناک یک امت 
اسلامی دست نخورده و تحریف نشده. 


از لحاظ نظامی, تهیه ارتشی جهت پاسداری انقلاب و نگه داری دقیق 
دست آوردهای آن با را 


تاو ی فا وا پیت تا ی من تا 


از لحاظ فرهنگی, زنده کردن فرهنگ اصیل اسلامی با ابعاد گسترده اش به 
منظور پرورش استعدادها و پیشبرد علوم و معارف از هر نوع و هر قبیل به 
خر و صلاح بشریت. و اراسته شدن به اخلاق خدائی «تخلقوا اخلاق الله» 
و شناختِ انسان و جهان و خالق جهان بر اساس جهان بینی اسلامی. 


جوهر این انقلاب. بازگشتی است به جنبش و جهش 


بی مانند اسلامی صدر اسلام با همه ابعاد و مشخصاتش. در این انقلاب. 
دیکتاتوری, توارث قدرتها و ثروتها و مقامات و مناصب. و اختلاف طبقاتی 
وحشتناک» در سطوح گوناگون اجتماعی. وجود 


ندارد ِ ما دیگر کاخ و کوخ وجود ندارد. اما آزادی در تمام سطوح و 
ابعاد 9 با رعایت حقوق دیگران, وجود دارد. 


بکن ان همه اف یی نطاب راد کی رده توا تفن 
پیش, آغاز نهضت اسلامی شروع کنیم. چنان که می دانیم انقلابی و یا 
بتعبیر درست تر معجزه ای در دل صحرای سوزان و بی اب و علف و عقب 
مانده عربستان, اتفاق افتاد در بین مردمی بیسواد و دور از تمدن. و پس 
از 
ز 
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یک ربع قرن, سراسر منطقه را فرا گرفت و دو ابر قدرت آن روز: 
امپراطوری ایران و روم. اوّلی را بکلی نابود ساخت و دیگری را از شرق 
بسمت غرب راند و سرانجام پس از چند قرن آن را از صحنه جهان 
برانداخت. این همان مکتب آسمانی چند بعدی اسلام بود که همه معیارهای 
عقیدنی؛ اخلاقی. 


اقتصادی, اجتماعی و سیاسی را عو ض کرد و راهی خدائی و انسانی 
فراراه: زیت کشود و جامعه. ای توحیدی بر وبرانه:های خوامع: طبقاتین. ۵ 
نا برابر طاغوتی پیش از خود بنا نهاد. 


این مکتب. گر چه پیشرفتهای چشمگیری داشته و دست آوردهای گرانبهائی 
که هنوز بشریت از ثمرات ت آنها بهره می برد, نقدیم نموده اما چنان که می 
دانیم از همان ان دستخوش انحراف و رکود گزدیده بخصوص در بعد 
سیاسی و اجتماعیش که پس از چند سال. ماهیت حقیقی خود را از دست 


داد و همین امر باعث گردید که افلمانی یداه عفر درتصدد ی امد از 
انقلاب: پاسداری کنند و ان را در همه ابعادش به تمر برسانند و جلو 


از آن به بعد, بازگشت به اسلام راستین؛ یک ایده انقلابی گردید که 
فداکاریها, جانبازیها, قیامهای پی درپی, جنگها و حکومتها و تشکیل سلسله 
ها سفق ای تیاه یه ه ای موی زاس فا ار نت 
به کتاب و سنت »؟ و (وفاداری به عترت پیغمبر که مخصوص شعیه بود) در 
زمانها و مکانهای مختلف, در طول تاریخ پدید اورد و تاریخ اسلام. مملو از 
اين قیامها و دولتها و جانبازیها است, هر چند هیچ کدام از آنها اين هدف را 
تا موه نکردند بلکه غالبا در ادذعای خود از اخلاص و صداقت و صدق نیت 
تهی, و عملا پیرو سنتها و روشهای طاغوتی غیر اسلامی با تمام مفاسد آنها 
بوده آند. و آن شعار مقدس, جز بهانه ای برای کسب قدرت نبوده است. 


بنظر اینجانب خلافت علی علیه السلام سرآغاز اين قیامها است و پس از 
آن, قیام حسین علیه السلام و زید بن علی و ساير علویان و آنگاه دولتهای 
بدی عباس. ادریسیان مغرب, فاطمیان. امامان زیدی یمن و طبرستان ۳ 
برسد به خلافت عثمانی و سلسله ی صفویه همه همین شعار را عنوان 
کرده اند با همه انحرافی که غالبا از اسلام راستین داشته اند و بزرگترین 
انحراف این سلسله ها به هر نام و عنوانی که بوده, همان نز سلسله 


و انحصار فرمانروائی قرنها در یک خاندان بر سبیل توارث است. چیزی که 
ایام ان تا نا ساحت. 


اه الب انديشه بازگشت , به اسلام راستین و طرد رژیمهای طاغوتی 


روح و روانِ هر مسلمانی بخصوص شیعیان که در انتظار ظهور مهدی علیه 
السلام و :حکوهفت عدل جهاتی .هستند. همواره:وجود داشته و هیجاه این 
انديشه از میان مسلمین زائل نگشته است .تن فرضش. که با رو کاز آهذن 
دولتی بنام اسلام, اين عطش, موقتا تسکین می یافته اما پس از کشف 
ماهیت طاغوتی آن دولت, دوباره امیدها تا می گرائیده و بسوی آینده 
معطوف می شده است. 

این عطش و التهاب و ارزوی دولت عدل اسلامی, در دو قرن اخیر که 
دولتهای مسلمان علاوه بر فساد ذاتی و انجراف از مسیر اسلام راستین, به 
بیگانگان و استعمارگران اروپائی مُنکی و یا 
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دست نشانده آنان بوده اند و مسلمانان. علاوه بر تحمل جور و فساد و 
ستم این دولتها, حقارتِ بردگی کفار و بیگانگان را نیز باید بر خود هموار 
می کردند. شدت می يیابد و انتظار مسلمانان به اوج می رسد. 


در پایان قرن سیزدهم هچری», ضرورت تاریخ و اراده خدا , به این انتظار 
پاسخ می دهد مردی در 


شرق ظهور می کند بنام سید جمال الدین اسدآبادی معروف به «افغانی, 


روشن و تبر ومد و هشیاری خارق العاده و بیانی تواناء و اراده ای تسلیم 
ناپذیر, و آگاهی وسیع از اوضاع شرق و غرب و زبونی و بدبختی مسلمانان 
و سر سپردگی و فساد فرمانروایان در جهان اسلام. اين مرد تابغه, در 
کش ای ام اسان سا سای وا اه یت اسام 


ایتم دا شاه اقلا نی سزقصای وه مر آعاز ود اف سای ی 
فشا کلنه صامفاق 


آزادیخواهانه قرن اخیر در جهان اسلام است. این صدا| در هر گوشه از 
سرزمین اسلام, آهنگی و زمزمه ای سر می دهد: در مصر. الجزائر و 
شمال آفریقا. هند. ایران, افغانستان و در امپراطوری گسترده عثمانی, 
فکر بازگشت به دوران مجد و سیادت و حکومت عدل اسلامی و آزادی و 
رهائّی از چنگال 


استعمار گسترش می يابد. 

این دعوت, گر چه در هیچ جا به نتیجه مطلوب نرسید, اما جنبشها و 
تهضهانی را برام انداخت: که.با استعماز, خارجي و انستیداد «احلی نه 
درگیری پرداختند, از 4 ایران جنبش ۱۳ 


مشروطه را باید بشما ر آفرد که اول, صر فا اسلامی و تحت رهبری 
روحانیت بود و به نتیجه 


رسید. اما در حد لفو قرارداد تنباکو متوقف شد و شاید زمینه ای هم برای 
نهضت دوم فراهم کرد. و اما دوم یعنی نهضت مشروطه که تلفیقی بود از 
حک ومت عدل اسلامی و دموکراسی غربی و علاوه بر 


تعضب به عقیده اسلامی از حماسه ملیت ایرانی هم برخوردار بود, به 
ظاهر موفق ولی در باطن و محتوا ناموفق بود و تنها نتیجه قطعی غیر قابل 
انکار آن. انتقال نفوذ بیگانه از روس به انگلیس و تضعیف دربار قاجار بود و 
پس از چند سال هم به کمک همان نفوذ بیگانه که در مشروطیت سهم 


بسزائی داشت. به حکومت استبدادی خاندان پهلوی منتهی گردید و 
همانطور که به قول نهرو: «از انقلاب کبیر فرانسه ناپلئون بیرون امد» از 
انقلاب مشروطیت ایران هم رضاخان بیرون امد, البته با تفاوتهای فراوان 
میان ان دو از جمله اصالت و محبوبیت وملی بودن ناپلئون. بعکس 


بلی, انقلاب مشروطیت. اندیشه یک نوع حکومت دموکراسی غربی را هم 
در قشر روشن فکر و اروپا رفته و یا غرب زده ما زنده کرد, اما در عین 
خال اه ان اس اررفت مت ای بر تفای دار 
بدعتها و 
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خشم درونی همان اکثریت وفادار به اسلام, نسبت به رژیم, و عطش و 
ات ای هت رای اه سل سا 


می گرفت کما این که انديشه نظام دموکراسی غربی هم طرفداران 
بیشتری پیدا می کرد. 


ابقر وود تفع آندیشه و ارزو مشری ان هر نون شت: که یه سفشتای 
ضرورتهای بین المللی. ملتِ ما 


توانست نسیم ازادی را استشمام کند. رشد و نمو محسوسی کرد و تدریجا 


سلسله تحولات با رهبری روحانیت و رجال ۳۳ سرانجام نبهضت هل 
0 
کودتای 28 مرداد به ناکامی گرائید و همه چیز پایان یافت. کودتائی که 
دوران استبداد و اختناق 25 ساله را بدنبال داشت و خشی و تر را سوزانید 
و تقسها را در سینه ها حبس کرد. 


آغاز و تکامل انقلاب 


در سال 41 پس از صدور تصویبنامه ضد اسلامی انجمنهای ایالتی و ولایتی, 
جنبشی صرفا مذهبی برهبری روحانیت علیه رژیم, اغاز شد و در بین چهره 
های سرشناس مراجع تقلید نجف و قم و مشهد. رهبري چنیش راء پیشوای 
روشن بین. شجاع, صریح. مصهم. فاطع و آشتی ناپذیر, حضرت آیه 
العظمی امام خمینی بعهده گرفت و دیگران هم با او همگام شدند, جنبش, 
در 15 خرداد سال 42 که امام را دستگیر و زندانی کردند. اوج گرفت 
تدریجا همه قشرهای ملی و آزادیخواه بخصوص 


زیرزمینی محدودی ادامه می دادند, به خود جلب کرد. 


این جنبش, گرچه, در آغاز, در چهارچوب مخالفت با قوانین خائنانه ضد 
اسلامی شاه؛ که پس از 


انقلاب باصطلاح شاه و ملت؛ یک پس از دیگری تصویب میگردید, منحصر 
بود اما کم کم گسترش 


پیدا کرد و آرمان دیرین در دلها نهفته ی حکومتِ عدل اسلامی را, مجدد 


زنده کرد. 


امام خمینی, با استفاده از کلیه فرصتها چه در ایران و چه پس از تبعید به 
ترکیه و عراق؛ مبارزه را ادامه داد و انقلاب را به پیش برد تا اين که در 19 
دی 56 پس از انتشار مقاله ننگین اطلاعات و اهانت به امام. نهضت. رنگ 
دیگری بخود گرفت ابتدا در قم و سپس در تبریز, مشهد. تهران و ساير 
شهرها مردم با نثار خون خود انقلاب را یاری کردند و هر چه جانبازی مردم 
اوج می گرفت. سفاکی و خونخواری رژیم هم گسترش می یافت و بالاخره 
در نتیجه فشار رژیم, امام, عراق را به سمت 


پاریس ترک کرد واین هجرتِ امام. همچون هجرت رسول اکرم؛ سرفصلی 
جدید است که جهشی به وجود اورد و انقلاب را از داخل. به صحنه جهانی 


و پس از اين که طی پانزده سال, انقلاب, توأم با نوسان و نشیب و فراز و 
رکود و حرکت بو و در مجموع رو به جلو می رفت, ناگهان. جهشی خارق 
العاده در آن پدید آمد که در کمتر از چهار ماه, 
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ارکان رژیم استبداد را لرزانید و کاخهای ستم را پی درپی واژگون ساخت و 
دولتهای فرمایشی را یکی پس از دیگری ساقط کرد. در پاریس بود که 
امام, حرف اخر خود را بزبان اورد: شاه و رژیم 


شاهنشاهی باید برود و «جمهوری اسلامی» بجای آن برقرار گردد. این 
سخن؛ از طرف قاطبه ملت. 


طی راه پیمائیهای چندصدهزار تا چند میلیون نفری بازگو شد و ملت هم 
رای خود رابه ان داده آمام.به ایران امد.ه با استعیال بی سا بقه ام روبره 
کووند مسانخام انقلاب؛ در 22 بهمن 57 تور اعدا اه سر 
قطعی رسید و به رژیم 2500 ساله طاغوتی پایان داد. 


1 


انح تسام اه ام ام لست و اه دی کف وس واسه رها قطان 
عدل ناما شدام 


اتغادشن ره ور اناد شوم طاغوتی که در اعماق افکار و آداب و رسوم و 
ستتهای اجتماعی ما رسوخ کرده ريشه کن شود. 


پیروزی اولیه انقلاب. شوق و شعفی زائدالوصف در ملت ما و ملتهای 
مسلمان ایجاد کرد و بهمان نسبت. سطح انتظار و توقع را بالا برد و کوهی 
از مشکلات را در قبال ما روی هم انباشت که ما خود مسئوول رفع انها 


اولین وظیفه آنست که روحیه انقلابی را زنده نگه داریم و با روحیه بی 
تفاوتی و ناامیدی و کار را پایان یافته انگاشتن, که خودبخود پس از هر 

انقلابی بر جامعه ای که از تلاشهای انقلابی خسته شده و به آرامش یز 
دارد, مستولی می گردد, بشدت مبازه کنیم. این اولین شرط موفقیّت 


است. 


علاوه بر این؛ رعایت سنت تدریج و گام بگام پیش رفتن؛ عجله نکردن؛ 
صبرو حوصله بخرج دادن. فرصت کافی برای دولت و رهبر انقلاب قائل 
شدن, اولویتها و امکانات را سنجیدن, از 


خطاهای جزثی در عزل و نصبها و در مسائل فرعی, در عین انتقاد سازنده, 
چشم پوشیدن. سعه صدر 

داشتن در تحمل کمبودها, 9 نظریها, رقابتها, عقده ها, حَت و بغضها, 
انتقام گیریها, کنترل کردن خشم انقلابی که تر و خشک را نابود و خوب و بد 


و صالح و فاسد را با هم درو می کند. خودداری از دسته بندی, حزب بازی, 


سهم الارث انقلاب خواستن و بالاخره رعایتِ رشد فکری. منش انسانی و 


انقلاب را می توان ارزیابی و دسته بندی و تا حذی شناسائی نمود بدین 
قرار: 


1- استعمارگران و ابرقدرتها که از وضع سابق سود و از انقلاب زیان دیده 
اند, در هر حال از 
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کارشکنی دست بردار نیستند, اما در شرائط کنونی, آنان بیشتر از طریق 
عناصر ضد انقلاب داخلی, به 


ما ضر به خواهند زد گو این که از هجوم مسلحانه امیریالیست. صهیو نبیست 
و کمونیست هم نباید 


خاطرجمع بود واز راههای سیاسی و نظامی باید در تزاش انان: سدی محکم 
اتخاد کرد. 


بتوانند انقلاب را نابود 


کنند. آتان از هی کوشتشتن ختی: خوتل, به بیگانگان دربغ نخواهند کرد حال 
اگر نتوانند خود را برای مبارزه مسلحانه اماده کنند ممکن است چهره 


آب ری رکام نفوده ۵ تذربجا مباکز فدرت را فبضه نجودم اتقلاب را از باظرنو 
محتوا بی خاصیت و به چیزی شبیه وضع سابق تبدیل کنند و آنان که 
نتوانسته اند از دری که بیرون رانده شده اند بازگردند از پنجره و پشت بام 
برخواهند گشت و بلائی که بر سر مشروطیت آوزدند, بر انقلاب ما نیز 


وارد 
خواهند آورد. 


اضر ملی ی انقلایی دارای ایدم وی غیر اسلامی که انان: که از 
نظام دموکراسی غربی دم می زنند و يا مارکسیست ها و چپ گرایان که 
احیانا چهره مذهبی هم بخود میگیرند و خلاصه کلیه طرفداران «ایسم 
وارداتی». اینها خود را در انقلاب: سهیم می دانند سهم الارت طلب می 
کنند در حالی که خوب می دانند که اگر در براه افتادن چرخ انقلاب. تأثیری 
داشته اند, همگام با توده ملت با همان شعارهای اسلامی و زیر فرمان 
همان رهبری مذهبی؛, گام برداشته اند و به با شعار مخصوص خود, و 
انقلاب با چهره و ایده اسلامی و با تظاهرات مذهبی, و راه پیمائی در اعیاد 
فطر واضحی و سوگواریهای عاشورا و اربعین, و اجتماعی در مساجد و 
شنیدن سخن واعظ و تکبیر نیمه شب, و دادن شعارهای صرفا اسلامی از 
قبیل «حزب فقط حزب الله, رهبر فقط روح الله» و حمل پلاکارتهای 
اسلامی و مانند اینها, به نلیجه ر سید. 


اینک که هنوز ما در نیمه راه پیروزی هستیم طرح ایده ولوژیهای دیگر و 
کوشش در عوض کردن چهره انقلاب, نه تنها خدمتی به انقلاب نیست بلکه 
قبیل فعالیتهای ضد انقلابی پایان داده شود. 


پانشدازی انقلاب 
جهت پاسداری از انقلاب به دو نوع سپاه نیاز داریم: 


اولت باسندارانیه مشاه شا با اتف ملق شلات و مفاوار مه انا 
نهایتِ هشیاری هر گونه توطثه ی عناصر ضد انقلاب را سر کوب نمایند. 


دوم - پاسدارانی آگاه از فلسفه ی انقلاب, مسلح به سلاح تقوا و دانش. 
وظیفه این دسته انست که: 


اولاً توده ملت و اقشار پراکنده را با انگیزه و راه و رسم انقلاب آشنا و 
مردم را نسبت به آن, روشن و موّمن سازند. اصول فکری و اخلاق انقلابی 
را با بیان و قلم, تشریح و تفسیر نمایند و با عمل خود 
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مردم را اموزش و پرورش دهند. 


ثانیا با هشیاری تمام, توطئه ها و دسیسه ها را فاش سازند, انحراف را 
گوشزد نمایند. حوادث ومسائل روزمره را که ممکن است شک و تردید 
ایجاد کند بطور شایسته تفسیر و توجیه نمایند. در صورت لزوم از انتقادهای 
سازنده و خیر خواهانه خودداری نکنند, از نشر اخبار ضد انقلاب و ناویل و 
تفسیرهای نارواء مانع شوند. و خلاصه با درایت و دلسوزی نهال انقلاب را 
ژشد دهند و بثمر برسانند. و این نوع پاسداری برای هميشه لازم است و 
هیچگاه انقلاب از آن بی نیاز نخواهد بود. 


این مقاله در واپسین روزهای سال انقلاب. فراهم گردید و حال که از چاپ 
یرفن ضی. آید در آغا. سا جدیده انقلات: کاصف دیکر نحاه نهادم: و تظاد 
جمهوری اسلامی طی رفراندوم بیست میلیون نفری استقرار یافته است و 
ما باید به برادران و خواهران ایرانی خود, سه بار تبریک یگوئیم یکی 


انقلاب 


و برقراری نظام جمهوری اسلامی, به این امید که در ظرف سال جدید., 
ملت ما در سایه لطف پروردگار با وحدتِ کلمه و همبستگی و همگامی 
همه اقشار و با پیروی از رهبر انقلاب, مشکلات را یکی پس از دیگری حل 
کند و انقلاب را در همه ابعادش بثمر رساند «ان شاءالله» 
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3 خط مشی 


در آ تا ند سالگرد میلاد فرخنده امام علی بن موسی الرضا علیه آلاف 
التحیه و الثناءء و همزمان با دومین کنگره جهانی ان حضرت., نخستین 
شماره مجله مشکوه (پس از انتقال به بنیاد پژو هشهای 


اسلامی) منتشر می شند. تا ولادتی دوباره, و پیامی جهانی, و پژوهشی 
سای اس را سا و اه 
پژوهشی نو در قلمرو علم و دین و فرهنگ و فضیلت. و 


آستان قدس رضوی به گفته امام بزرگوار, مرکز ایران و نهاد عقیدتی 
مسلمانان است. 


بنیاد پژوهشهای اسلامی, نهادی فرهنگی و مرکز مطالعات و تحقیقات 
ان قدس است. 


متفکران جهان اسلام است. 


این مجله, مشکوه نور خدا و نور علم و ایمان است که با یاری خداوند 
ال مار مش را ا ام نو آن ات ارشهای سای 
اقا داتس القی را از عشکه احل آلمت 


علیهم السلام تا دورترین نقاط جهان پخش کند. 


در این راه گام می نهد که تحول و انقلابی عمیق در شیوه پژوهش 
اسلامیم سای با رود اقلاتب. اطلامی یدید آافود: اتقلایی. که برامشت 


اسلامی و تجدید و تذکار ارزشهای از یاد رفته آن را برعهده دارد. 


خراسان؛ پایگاه خن ف شم و قدیمی نهضتهای سیاسی و فرهنگی اسلام 
است. شهر مشهد نیز» به نوبه خود, در پرتو بارگاه امام هشتم, در گذشته 


شاهد محققان. و مجمع فقها, حکما و ادبای زر بوده است و از 
سررگذشت بزرگان علم و دین و محافل درس آنان داستانها به خاطر دارد. 


پس بچاست که بنیاد پژوهشهای اسلامی و مجله مشکوه آغازگر دوره 
جدیدی از پژوهش و 
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واه من ففاله ماه میخض تس ا یاب 


تحقیق باشند و شکوه گذشته را بازگردانند. و تا حذ امکان انتظاری که 
جهان, در بعد فرهنگی و علمی از ایران انقلابی و جمهوری اسلامی دارد, 
برآورند, و لب تشنگان اسلام انقلابی را سیراب کنند. در راه رسیدن به این 
هدف, لازم است: اولا مجله مشکوه به خود تکانی بدهد و از درون تحولی 


اقا بان فاوشی اکا کم با راهان وتان خر کوید هد 
پیام دهد. به همین جهت, در آننده ای نه چندان دور, به خواست خدا, مجله 
مشکوه. به زبانهای اردو, عربی و انگلیسی نیز منتشر خواهد شد. و هم 
اکنون زمینه این کار فراهم گردیده است. 


بنیاد پژوهشهای اسلامی, با مترجمانی چیره دست و پژوهشگرانی زبان 
دان, اماده ایفای نقش خویبش در این راه است. 
بنابراین, دیگر عذریر برای محققان ما در حوزه های علمیه و دانشگاهها و 


دور .هر خای فیخرر که ره سرت عنیر فرصت رآلبه درل داشسته: اد باقی 
تفی اند 


قابه سنوی آنان. دستت: دزاز کم مر فاد آنان. کمک می خو هنم ارداع نو 


نظرات و پیشنهادهای 


تازه, برداشتها و تفسیرهای ابتکاری از مفاهیم اسلامی, کاوشهای دست 
اول از مواربثت کلف 


گذشتگان, و هر نوع پژوهش ارزنده ای که به گونه ای با اسلام و ابعاد 
کستردهة آن, مرتیط باشد هفه:ر ابا آغوش با نها وشفت نظر هی روم 
خط مشی اصلی مجله. پژوهشهای اسلامی است. پژوهشهایی که با 
فرهنگ و علوم اسلامی, تاریخ و جغرافیا, اقتصاد, فقه و قانون؛ سیاست و 
حکومت؛ دادگستری و قضاوت؛ رفاه و اسایش پا 


و یا اقلیتهای مسلمان؛ 


بررسی روشهای مثبت و منفی و سیاستهای درست و نادرست حاکمان و 
سیاستمداران مسلمان و غیر مسلمان و ابرقدرتهای جهان. در رابطه با 


موجودیت اسلام, و انقلاب اسلامی, فرهنگ و تفکر اسلامی, و با سرنوشت 
مسلمانان مرتبط باشد. چنین مسائلی بطور کلی در محدوده خط مشی 
ایر 
یل 


مجله است. 


مجله مشکوه همانند بنیاد پژوهشهای اسلامی, نقطه تلاقی و تبادل افکار 
قدیم و حجدید و حوزه و دانشگاه و وسیله ی پخش آن انديشه ها است. با 
شرانظی که ور یل یف نطو فان فی ,رد 


باشد. 

2- آموزنده. سازنده و قابل فهم برای اکثریت خوانندگان بوده باشد, بیگانه 
با ابعاد اسلام پا صر فا تخصصی که خوانندگان معدودی دارد, مانند مباحعث 
ادبی صرف.: نباشد. 


3- نویسنده در زمینه کار خود تخصص و آمادگین لا زم را واجد, و اد آخرین 


نظرات بهره گرفته باشد. 
4- مقاله بکر و دست اول باشد و قبلا در جای دیگر انتشار نیافته باشد. 
ص :39 


3- منابع و مصادر دقیقا ذکر شود, از طرح ونقل مطالب بی مدرک و 
سست خودداری گردد. 


6- در هر حال. باید مکتبی, و در راستای انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی و 
پیام آور وحدت باشد, و سنگ تفرقه و اختلاف و دشمنی نیفکند. 


7- یادآور روزهای تاریک قبل از انقلاب, یا بیانگر پیشرفتهای چشم گیر پس 
از ان, و یا حاوی 


خاطرات گرانبهای مسوولان محترم کشور و جانبازان و طراحان مسائل 


جمهوری اسلامی ایران بوده باشد. 
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4 در جستجوی راه 
در جستجوی رام(1) 


رابطه علم و دین, از قرون اولیه از اغاز تیضت علمی و فز ضحی اسلام, 
همواره مورد نظر دانشمندان و محققان مسلمان بوده است. 


متا وسرچشمه اصلی ی دین, عم الفی: اسنت: در خالی. کف منبع. خر 
علم به معنی عام, از فلسفه و علوم عقلی و يا علوم تجربی, فکر و ذوق و 
کاوش بشر است. علم ودین, که مایه اصلی 


تمدن بشر, و از امتیازات جامعه انسانی است,_به ظاهر از دو نقطه 
متفاوت؛ یکی از خدا و دیگری از عقل و درک بشر اغاز می شوند؛ ولی در 
مسیر خود, در بسیاری از مسائل با هم تلاقی کرده و طبعا توافق و یا 


این دو مایه حیات معنوی و مادی بشر, مانند دو نهر آب. از دو چشمه سار 
می جوشند و به راه 


گاهی بدون برخورد و تضاد. هر دو با هم در یک جهت به راه خود ادامه داده 
و به اصطلاح «ابشان به یک جوی می رود». و در اين فرض غالبا در 
گسترش و تکامل خویش از یکدیگر بارور می شوند. 


گاهی هم به محض برخورد با هم و یا بعدها در طول مسیر به تدریج از هم 
جدا می شوند و هر کدام به راه خود ادامه داده و احیانا در دو جهت متقابل 
حرکت می کنند. طبعا خطوط از هم جدا شده. پیروان آنها از هم فاصله 
می گيرند. و گاهی به جنگ ونزاع می پردازند. در اين صورت هر قدر پیش 
روند از هم دورتر می شوند. احیانا کسانی یافت می شوند که به هر دو 
خط علاقه دارند و در صدد آشتی و اصلاح ذات الیین. ترفی. آیند: ابا تن 
توجیه یکی از دو نظر و یا هر دو, آنها را با هم تطبیق و سازش می دهند. 


تقریبا به طور دایم و مستمر» سرگذشت علم و دین درگذشته حتی در دین 
بهود ومسیچ چبین 


ص:41 


[1- رد ميیر سر مقاله مشکوه 
۳ بر ۳ 5 
۲ 


بوده است. جبهه گیری فلاسفه و متلکمان, در قبال هم و هر دو گروه در 
برایز مان و وان ود هویم‌باروم شاوی نس ابطه اعهان غلم 
و دین است. کما اين که مثلاً مواجهه و تقابل هیأت قدیم و علومی از آن 
فل با وه او دی قوته رف ار ان اشت: 


این که گفتیم علم و دین از دو منبع شروع می شوند, گاهی در یک کانال, و 
احیانا در مجاری مختلف و رویاروی قرار می گیرند. سه ادعای مهم ودر 
خور بحث و گفتگو است؛ ؛ که گر چه از بحث اصلی ما خارج است., اما 
زیربنای بحث است. پس به جاست به طور گذرا و کوتاه آنها را مورد گفتگو 
قرار دهیم. 


داخمه لت ال اند کته مس ای زد ی الفت است که در ام 
مراحل نزول و ابلاغ از 


خطا مصون است. در ذات باری جهل و خطا متصور نیست. در وسایط 
دست نخورده, به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ 


می شود. پس اگر اختلاف نظری در آن بروز کند به طور حتم در مراتب 
پس از ابلاغ وحی است, حتی اکر در وحی, ناسخ و منسوخ قایل شویم و یا 
اختلاف تعبیری در لسان وحی به تناسب استعداد مردم به چشم بخورد از 
باب این که انبیای الهی مکلْفند با مردم به قدر فهمشان سخن گویند «تَجْنْ 
معاشر الأنبیاء آمرتا آن کلم الّاسَ عَلی قَدْرِ عُقولهم». باز هم موجب آن 
نمی شود که در اصل وحی اختلاف و اشتباهی رخ دهد. 


این راجع به دين, اما علم با تمام اقسام و انواعش, از عقل و فکر و حسن 
بشر نشأت می گیرد. 


بشر, طبعا خطاپذیر. و حس و اندیشه اش مخدود. است: قرآن فی. کویند؛ 
«و ما اوتیئُم من العلم الا قلیلا»(1) هر چند ِ از مکاتب فلسفی علم را 
ناشی از فیض آلهی می دانند, روایاتی از قبیل: «العلَم تور یقذفة الله" فی 
3 من بشاء» و ایه هایی از قبیل: «و الذین جاهدوا فینا لتَهديتَهّم 

شّنا»(2) این اصل را که عمده با فلسفه افلاطونی و مشرب اشراق وفق 


می دهد تأیید می کند. 


است و هموارو, از سهو و خطا و لغزش در امان است و این سخن که: 
«الانشان عحل السهو مالسیان» هبجتان بد اغبار خود بافن. انست. 
ی ی ی او وا 


ادعاست. 


اما این که علم و دین با هم تلاقی می کنند به این علت است که قلمرو هر 
دو در بسیاری از اوقات 


موضوع واحد است. مسائل اصلی در فلسفه الهی, خصوصا در «الهیات به 
معنی الاخص», خدا و 


صفات اوست. پیدایش جهان, حدوت و قدم آن؛ بقای نفس و حیات پس از 
قزر که کمالات و اخااق 


نفسانی و حتی سیاست و تنظیم خانواده از مسائل اساسی فلسفه و دین 


است. 


با توجه به این دو امر, مطلب سوم یعبنی برخورد و اختلاف؛ پا توافق و 
تطابق علم و دین, در این قبیل مسائل امری است قهری و طبیعی. 
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1- سوره اسرا, آیه 85. 
2- سوره عنکبوت, ایه 69. 


نکته دیگری را در این باره نباید از نظر دور داشت؛ و اين که علم و 
دین هر دو از واقع و حقیقت دم می زنند. دین,. می خواهد در قلمرو خود 
حقیقت را بگوید و حتما می گوید. علم نیز 


درصدد کشف حقیقت است., و اگر در تلاش خویش خطا نکرده و ابزار لازم 
را در اختیار داشته باشد. قهرا ان چه بدان دست يافته 0 است. 
باید نتیجه هم یکی باشد و عقل و دین با هم موافق باشند. 


در علم کلام و اصول فقه قاعده ای است به نام «قاعده ملازمه» که 
مجرای ان فقط مستقلات عقلیه 


است. با اين تعبیر: «کلما حَم به الق حَم به السَر 2 
الشْوع حکم به العقل.», که نیاز به شرح و بحت دارد. روی این حساب, 
اختلاف میان علم و دین در قلمرو واحد در واقع بی معنی, و صر فا ناشی از 
یک خظاه آفاه انس‌بهال‌دای خطارکلن ااصول اون وهی مب تا در 
دهد, بلکه يا در فهم صحیح وحی و برداشت درست از آن است., و يا در 
علم و يا در هر دو است. 


آنچه گفته شد یکین تضویر کلی و اجمالن: از رابظه غلم: و دین. است؛ که 
شرح ان را باید در کتابهای علمی مربوط مطالعه کرد. 


آنچه در اینجا مورد نظر است جستجوی راه حل برای مسائلی است که 
اینک در سطح کل مراکز علمی و فرهنگی اسلام, مطرح است. و داغترین 
مباحث حوزه های علمیه را تشکیل می دهد. بنیاد 


پژوهشهای اسلامی, که گفتیم محل تلاقی افکار قدیم و جدید و حوزه و 
دانشگاه است؛ به نوبه خود درگیر این مشکل و خواهان حل آن می باشد. 


توضیح این که خطوط مشترک علم و دین اگر در گذشته به مسائل عقیدتی 
و اخلاقی و احیانا هیناه توس ام ات آن اختصاص داشت؛ اینک با 
گسترش و بسط روزافزون علوم و سرایت 


و رسوخ علم به درون اجتماع و زندگی بشر, نقاط تلاقی بسیاری با دین 


پیدا کرده است. به خصوص با اسلام که دین جامع الاطراف است و قلمرو 
آن از مرز عقیده و اخلاق و عبادت گذشته است. 


همه نیازهای روحی و جسمی, مادی و معنوی؛ فردی و اجتماعی بشر را 
زیر پا گرفته است. به 


همه ابعاد وجود بشر نظر دارد, علوم اسلام بةه معنلی خاص.: هر کدام 
مربوط به یکی از این ابعاد مختلف است. تنها علم فقه همه نیازهای 
اتخرای ماساقی سس ار فعض رنه اسانهای و کر ار ار 
اقتصاد تا سیاست. حعومت و قضاوت. از عبادت تا بهداشت. همه را فرا 


نظری به کتابها و ابواب فقه که بخش عمده آن مربوط به زندگی فردی و 
اجتماعی بشر است, و عبادت که عمده رابطه انسان با خداست سهم 
کمتری در آن دارد, شاهد گویای این حقیقت است. 


علم کلام و فلسفه الهی نیازهای عقلی, و علم اخلاق نیازهای متنوع روانی 
و اجتماعی را مطمح 
نظر قرار می دهد. 


ات ات کص ای اه ای نعاد ای یی وان 
ملاحظه پیدا کرده است. تحصیل کرده های ما هر کدام به تناسب رشته 


تحصیلی خود با یک يا چند تا از این علوم اشنا و 
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قهرا مدافع آن ها می باشند. 


علم حقوق با رشته ها و شعب گوناگون آن, اینک چشمها و گوشها را کور و 
کر کرده است. علم اقتصاد با مکتبهای متعدذٌد و رشته های متنوع ان, جامعه 
شناسی, روان شناسی, سیاست و حکومت که در اصل رشته ای از علم 
حقوق است. اما جیزی مستقل می نماید. پزشکی و بهداشت, زیست 
شناسی 


و زمین شناسی و جز ان, علومی است که در بستر کار خود با دین تلاقی 
پیدا می کنند. این تلاقی را نباید امری تصادفی و اتفاقی دانست, و نباید آن 
را دست کم گرفت و بی تفاوت از کنار آن گذشت. این امر بیشتر وظیفه 
حتمی عالمان و حامیان دین است؛ ۳ جویندگان و آموزندگان علوم, این 
گروه می گویند: ما باید بدون دغدغه خاطر به کار خود برای دستیابی به راز 
طبیعت ادامه دهیم. کار ما حد و مرز نمی شناسد. از مخالفت يا موافقت و 
یا برخورد با دین, نه واهمه داریم و نه شاد می شویم. این همان حرفی 
است که از قدیم فیلسوفان در تعریف فلسفه می گفتند: «حکمت < علم 


است به قدر طاقت بشر. » 

یک دانشمند به زبان حال می گوید «قلمرو کار من طبیعت است و وسیله 
کار هم دوربین, ذره بین, 

آزمایشگاه, آزمایش و کاوش عینی است... ما در اعماق دریاها و فضای باز 
و نامحدود اسمانها, 

مطالعه می کنیم؛ کار نداریم که در کتابهای آسمانی چه نوشته است. اصلاً 
مطالعه انها گاهی برای ما سد راه است ». 

اما حامیان و عالمان دین در عین حال که نباید از گسترش علم جلوگیری 
کنند, نباید از ان هم 


واهمه داشته باشند. زیرا| مطالعه راز خلقت که قلمرو علم است.؛ نه تنها 
کار خلاف نیست که خود امری واجب و فریضه دینی است. نظر در کاینات؛ 
علم, قدرت و حکمت بی منتهای خالق را در 


نظرها جلا می بخشد. خداوند موفقیت و هدایت مجاهدان و ساعیان راه 
حق را تضمین فرموده است. «والذین جاهدغ| فینا ندیم نات ۰ و این؛ 
شامل کوششهای علمی برای دست یافتن به راز طبیعت 


خال: که جنین است ابا عالفن: که نیت به باسداری. اددین نفد دار 
تضاد قهری علم با دین را 


زنگ خطر نمی داند؟ از اين بابت که به مجرد احساس ناهماهنگی میان آن 
دوء آشنایان با علوم معمولا نخست در اصالت دین تردید می کنند, نه در 
صداقت و صحت علم. به خصوص علوم تجربی که نتیجه آن را قطعی تلقی 


ص کنر 
ی هیچ یک از 
حقایق قطعی نیست. و اگر برخوردی رخ دهد همانطور که حتما 


ناشی از ی اد 

خظ دی علم ۵ نحه کبری از آن با ان هر دون انشت: 

شا شا کش ات کرد ابانت کلی‌ شاه ارف فان کم فحطای ۳ 
تخطئه علم بسنده کنیم و يا با حرکتی مذبوحانه از 
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پیشرفت آن جلوگیری کنیم؟ آیا چنان که سالهای دراز معمول بوده است 
دست به ناویل و توجیه دین 


یا علم يا هر دو بزنیم؟ يا این که واقع بین باشیم: میان مباحث قطعی و 
ضروری و مباحث اجتهادی دين از یک طرف و همچنین بین مسائثل قطعی و 
فرضیات غیر قطعی علوم از طرف دیگر تفاوت قایل شویم. 


دقیقا ملاحظه کنیم ایا برخوردی میان مسائل ضروری و قطعی علم و دین 
وجود دارد يا همواره چنین برخوردی میان دو مساله غیر قطعي در طرفین 
و يا یک طرف قطعی و طرف دیگر غیر قطعی پیش می آید؟ در این 
صورت برای تجدید نظر در مسائل غیر قطعی علم و دین, راه باز است. و 
این ناهماهنگی هشداری است به متخصصان علم و دین که در اا 
برداشت خود تجدید نظر کنند 


بخصوص متخصصان علوم دینی از این برخوردها استقبال کنند و منون دینی 
را با نظری عمیق تر و منطبق بر واقعیات موجود مورد بررسی قرار دهند 

و از تجزیه و تحلیل ها و راهگشایی علوم خصوصا در دسته بندی و نحوه 
1 بهره ببرند. 


در رسیدن به این قذف دانشمنداتی در غلوم مختلف آگاه از مبانی. و اضول 
دین و منعهد به ان 

(که متأسفانه وجودشان کیمیاست) لازم است تا با همکاری آنان و با 
همیاری سایر علما و دانشمندان علم و دین, و با یک سلسله تحقیقات 
ابتکاری و نظرات توجیهی, بن بستهای موجود را از میان 


برداریم؛ و فرصت برداشتهای تازه از مفاهیم عمیق و جامع و جاویدان 


شماریم. در عین حال از طفیان و تک تازی برخی از طرفداران علم که با 
انگیزه های گوناگون دانش خود را وسیله ستیزه با دین قرار می دهند 
بکاهیم. این سخن همینجا ختم نمی شود و این رشته سر دراز دارد... 
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5 دانش و پژوهش اسلامی پابیای انقلاب اسلامی 


کر تفرنف. انقلات:ر اششن, بای کفت: اتقلانت. یه در یک حامفه. ان آست 
که همه کارها از ريشه و به طور بنیادی در راستای اهداف انقلاب تحول 
پیدا کند, به گونه ای که محور و معیار همه امور همان نقطه اصلی و 
انکیزم‌ماقعی انقلات باشد 


در هر تلاش فردی و جمعی, ۳ صنعتی؛ سیاسی قانونگذاری, رفاهی, 
خدماتی و پژوهشی. میزان و مقیاس اصلی و الگوی کلی, رسیدن به چیزی 
باشد که انقلاب به خاطر آن صورت گرفته 


است. همه قیامها و قعودها, حرکتها و سکونها, تندیها و کندیها, تسم هم اد 
تفرّقهاء تعاونها و تباینها, در جهتِ وصول به نقطه اوج و رأس مخروط 
انقلاب پیش رود و اینگ ما از این روند انقلابی به «انقلاب محوری» تعبیر 


می 
فائده بزرگ انقلاب محوری: 


اولاء هماهنگی و تجمع نیروهاست در راستای انقلاب, نظر به این که همه 
نیروها متوجه یک نقطه است قهرا تلاشهای فردی به جمعی تبدیل می 
شود, خود به خود میان نیروها پراکنده, تعادل و تناسق به وجود می ید 
زیرا نقطه اصلی انقلاب به منزله جهتِ قبله است که میلیونها نمازگزار را 
از چهار گوشه جهان, قهرا به یک نقطه متوجه می سازد و یا مانند عقربه 
ساعت است که همواره گرد یک محور می چرخد. در یک جامعه انقلابي, 
همه برای یک هدف تلاش می کنند. و دیگر تک روی و خودخواهی در آن 
وجود ندار. پس برخورد و تضاد. جنگ و نزاع. هم چشمی, رقابت, 
کارشکنی. 

وا کارت هد وامل کر تعرقهدو مت در آن بی معناست. و به جای انها 
یک نظم قهری و انضباط جبری در جامعه پدید مي اید. فی المثل قرار 
باشد پرچم پیروزی در قلّه مرتفعی به اهتزاز درآید, همه تلاش می کنند تا 
برجم در آن تقطه بلند شود دیگر این که.به دست: جه کنسی و بة 
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مطرح نیست. در جامعه انقلابی کسی طالب نام و آوازه و شهرت؛ و در بند 
جایزه و مقام و مدال 


افتخار نمی باشد. و اگر مدالی هست؛: در درون سینه است نه بر سینه. 


ثانیا, تمرکز روی هدف, جامعه را از کارهای بی ثمر و به گفته قرآن (لهّو و 
لعب) و نیز از کارهای صوری و تشریفاتی و تکلفی و تصنعی باز می دارد. 
و همه کارها معنای واقعی خود را پیدا می کند, و قهرا کارها به نحو احسن 
و به وجه اکمل صورت می گیرد, و جامعه همواره رو به کمال گام 


بر می دارد. 


کاری و کم کاری. بی 


مصرف ماندن نیروها و امکانات و بی کار ماندن افراد. و در نتیجه از 
امراض گوناگون اقتصادی 


جلوگیری می کند. و جامعه از اقتصادی سالم, و نیروی انسانی برخوردار 
می گردد. و کارها به طور سهل و ساده و از اقرب طرق و با کمترین 


هزینه, به نتیجه می رسد. 


سلامت نفس بهره مند و از امراض گوناگون روحی و اجتماعی نیز مصون 
خواهد بود, و تا جامعه چنین جهش 


روحی نداشته باشد جامعه انقلابی نخواهد بود. 


در ثمراتِ «انقلاب محوری» هر چه گفته شود کم است. همین قدر کافی 
است که بدانیم انقلاب در همه شوّون فرزندان 9 اعم از اقتصاد, اخلاق, 
سیاست. دانش و پژوهش؛ اثر می گذارد جنین اگر بگوییم در زد کی 
روزمره. : در غذا خوردن, لباس پوشیدن» خانه ساختن؛ راه رفتن و معاشرت 
افراد, اثر دارد. سخن گزافی نگفته ایم. تنها کسانی که در کشاکش عمر 
در جاذبه انقلابی قرار گرفته اند معنای این حرف را درست درک می کنند. 
«انقلاب محوری» مانند عشق است, نه بلکه خود عشق است که 


قرار می دهد. او از خود وجود 


مستقلی ندارد, بلکه هستی او در وجود معشوق محجو است. آری انقلاب 
واقعی؛ عشقی است جانسوز و توفنده که عاشق را از خود تهی و از 
معشوق لب ریز و در راه وصال او فدا| می کند. 


به طور حتم, عمیق ترین انقلابهای جهان در طول تاریخ به وسیله انبیای 
الهی صورت گرفته است هر پیغمبری در حریم خود انقلابی ریشه دار و 
بنيادین به وجود آورده است. اما همه دارای یک هدف واحد و مشخص بوده 
اند که زنجیروار از ادم ۳ خاتم ادامه پافته است. و ِِ زرین ترین ورق 
ات کاملترین 0 همه ۰ است. مزایای همه .۳ در خود 
گردآورده است. «شرع آکم من الذین ما صی به توحا والذی 
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آوعینا الیک...»(1) کدام انقلاب فراگیرتر از دین و شریعتی است که اصول 
و ارکان آن, اصلاح عقیده, اخلاق. و عمل انسان, و قلمرو آن همه ارکان 
وجود ادقی بعلی عقل, دل, و جسم اوست. 


هدف اصلی در اسلام و همه ادیان خداست تا بشر خود را از خدا بداند و 
ناه اه دی کته و 


بمیرد. حیات و مماتش, یات و عملش, حرکت و سکونش همه برای خدا 
باشد. «قّل ان صلوتی و تشکی و قگیاح و قماتی للّه رن العالهین»(2)ر 
جمله های توحیدی: لا الة 1 الله, ۹11 و الیْه راجعون, لا حول ولا فَوَه ال 
بالله, و مفاهیم شایع توحیدی: : اخلاص, نیت, قربت. قربة الی الله, وَجه اله, 
ییا ان در قلمرو فرهنگ اسلامی همه همین حقیقت را در بردارد. 
جهاد و هجرت باید (فی سبیل اللّه) باشد, ارزش کار هم بر حسب نیت 
است «الّما الأغمال بالثیات.» 


انقلاب محوری, همان تعهد است که شاخص انقلابی بودن فرد است. و 
معنای آن التزام کامل به اهداف انقلاب است. و اگر هدف اصلی انقلاب 
الهی, خداست پس. انشان متعهد الهی: همه چیز را فدای راه خدا می کند, 
و خود را به مقام «فنای فی الله» می رساند و اراده اش در اراده خدا 
ذوب مت کرد 


به شهادت تاریخ, ادیان الهی, و بالاخص اسلام, فداکارترین شخصینها را در 
دامن خود پرورش 

داده اند. کسانی که شورانگیزترین حماسه های جانبازی را آفریده اند, و 
الگو و اسوه تاریخ آینده بشر گردیده اند. 

شک نیست که انقلاب ما اسلامی است, سر گذشت انقلاب از آغاز تا کنون, 


قانون اساسی [ قوانین ناشی از آن؛ سخنرانیها, تبلیغات و رسانه های 
گروهی... همه گواه اسلامی بودن انقلاب است. بنابراین, باید همه فعل و 

انفعالات و تحویل و تحولات؛ از اسلام نشأت بگیرد. حکومت و و 
دادگستری و قضاوت, مجلس و قانون, ارنش و سیاه؛ تجارت و زراعت, 
آموزش و پرورش, کار و سرمایه, کارخانه و صنعت, کارگری و کارفرمایی, 


دانشگاه و حوزه, محراب و منبر همه باید اسلامی باشد و بر محور اسلام 


راه اسلامی شدن هر یک از اين ابعاد. موضوع بحثهای جداگاته ای است و 
عجالهةٌ از محجدوده بحجت ما, و بلکه از قدرت و تخصص یک پا دو نفر خارج 
است. بحث اصلی ما در ان است که روند 


انقلاب اسلامی در قلمرو دانش و پژوهشهای اسلامی چه نوع اثری می 
ان دا 


انقلاب در راه خود پیش رود. سرنوشت علوم اسلامی چه خواهد بود. 


گفتیم: انقلاب راستین کارها را معنادار و متوجه هدف واقعی خود می کند 
و از اقرب طرق و کمترین مژونه به بهترین نتيجه می رساند. حال ببینیم 
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باید پیاده شود. 


ظاهرا جای انکار نیست که به مرور زمان و ناخواسته. علوم اسلامی 
گرفتار یک نوع سرگردانی و ناهماهنگی با هدف واقعی خود گردیده اند, که 
و تک پا او بو 
عصر, ضعیف و ناتوان می نماید, و به طور کلی رن کهنگی گرفته اند. 
انقلاب باید این علوم را به سمتِ اهداف واقعی خود هدایت کند تا از همه 
مزایای «انقلاب محوری» که قبلاً گفته شد بهره مند گردند. و اینک چند 


نمونه. 


ادبی به طور ک1 کلی: مزا آن ات کب اسان کوب یت کزو. و 
بنویسد و سخن دیگران را خوب بفهمد؛ ال اگر سالها نحو و صرف و 
معانی و بیان بخوانیم ولی نتوانیم فصیح و درست 


سخن بگوییم و بنویسیم و رموز قرآن و حدیث و اشعار و کلام شعرا و 
فصحا را بفهمیم, این دلیل است که این علوم به هدف خود نرسیده اند. 
هنز انقاات باید این باشند که سا نایم عیب کار جر انس جرا ان 
دانشها از هدف خود دور افتاده و بی خاصیت يا کم خاصیت شده اند و ما 
اید چه بکنیم که این آب وفته راب جوی بارآوزیم. با باضرف. وقت و 
هزینه کم تر نتیجه مطلوب را از آموزش این علوم به چنگ آوریم. 


قرضی ات هی اف ار است که اسان ار وروت کات 
س ان 


کند, و به حقایق نظری برسد, حال. اگر سالها منطق و فلسفه بخوانیم اما 
در برابر مشکلات فلسفی و وسوسه ها و سفسطه های علمی و مکتبهای 
الحادی عصر, ناتوان باشیم باید اعتراف کنیم که علم ما به نتیجه خود 
نرسیده و باری از دوش ما برنداشته است. بلکه خود باری سنگین بر دوش 
ماست. و به قول عارفان: «العلمٌ هوالججاتٍ الاأکتر» اصطلاحات و مباحث 
بغرنج فلسفی ما را در کوچه های پیچ در پیچ انديشه پیشینیان سرگردان 


کرده است., و راه به جایی نمی بریم. 


هدف از علم کلام بصیرت در عقاید اسلامی و دفع شبهه از آن است حال 
اگر, تنها اين علم را در چهارچوب مباحثِ قرون گذشته و جنگ و نزاع 
اشاعره و معتزله محدود کنیم, لااقل برای زمان ما مفید نخواهد بود, و از 


دفع شبهات فراوان ناشی از مکاتب فلسفی و فرضیه های علمی و 
سفسطه های 


خاورشناسان عاجز خواهیم بود. 


منظور از علم فقه و اصول قدرتِ استنباط صحیح احکام و اجتهاد است تا 
بتوانیم حوادت 


روزمره و غیر منصوص و به اصطلاح «مسائل مَستحدته» را از ضوابط کلّی 
استخراج کنیم, و مسلمانان را از حیرت و بلاتکلیفی و سردرگمی در برابر 
انبوه مشکلات ناشی از روح زمان و برخاسته از تحولات علمی و صنعتی و 
اما یمام عبات تخاب شر 


حال, اگر پس از سالیان دراز سیر در مساثئل بغرنج این دو علم, به ضروری 
ترین نیازهای مردم نتوانیم پاسخ صریح بدهیم و يا به قول یکی از اساتید 
نوک فقه را نتوانیم در بازار و در متن جامعه پیاده کنیم. باید بپذیریم که 
از هدف دور مانده ایم. 
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(و در خصوص حدیت. تشخیص صحیح از ضعیف نیز) و بالاخره هدایت به 
سوی اهداف واقعی دین است. سرگردانی در مسائل اجنبی و احنبی از 


قران و حدبت در اموزش این دو علم,؛ تبعید مسافت و 


انحراف از هدف است. و کسانی که در قلمرو قرآن و حدیث و یا فقه و 
اصول و ساير علوم اسلامی 


دچار این سر گردانی و حیرت اند کم نیستند. 


هدف از علم تاریخ عبرت از گذشته برای آنتوم است, مطالعه درست 
سرگذشت پیشینیان. به طور حتم راهگشای آیندگان است. این هدف جز با 


یی گیری علل و معلولاتِ حوادث, و دانستن 


فلسفه تاریخ رد ست نمی آید. روی هم انباشتن و تراکم منقولات, بدون 
توکه به پیوند و رابظه آنها و تتايج مثبت و متفی که از نقل آنها حاصل می 
و هرا اس شرا این هی نمی راد الا ار کی 
دارد و سهم ما مسلمانان از اين قبیل نوشته های تاریخی بی ثمر و بی 


ترجمه رجال علمی و سیاسی بدون تجزیه و تحلیل زندگي سیاسی و 
اخلاقی و روال فکری و علمی و خطٍ مشي عملی ایشان و تأثیری که در 
پیشرفت و یا عقب گرد و یا درجا زدنِ چند قرن جامعه ی اسلامی داشته 
اند, به هیچ وجه هماهنگ با انقلاب نیست. چه بسیارند رجالي که بیش از 
نیم قرن: در سرنوشت یک مملکت يا یک تاحیه و یک شهر, تأثیر داشته اند 
اما در تراجم آنان,ر به چند عنوان علامه, جامع المعقول و المنقول, 

صدراعظم و امثال ان اکتفا شده ا تفت و شخصیتِ سیاسی و اجتماعی 
انا نت ااشعام شیر ی و ها ها نفود احماعی انا فراد کرفیه 
ات طر ار ای که و ال مس سا رت 
شخصیت افراد است, تحریف شخصیت کسان همچون تحریف کتاب خدا و 
سنتِ رسول 2 است نابخشودنی. «انقلاب محوری» باید صریحا و به 
صق قاطع تکلیف این قبیل شخصیتهای تحریف شده تاربخی را روشن 

ید . 


ءِ 
کسانی که برای هزاران مسلمان ناآگاه, اسوه و مقتدا| بوده اند و تدریجاء 
نک آنان سند و 


مُستمسیک دیگران ون هی اخلاف ایشان قرار گرفته است «و شتّت 
سیبه >> آنان به جای «سئت حسنه» اسلام جامعه اسلامی را در حال رکود و 
ی و مرده و بی جان نگه داشته است. جهره 


واففی. ان طقف باید .زوسن کردو نار آبنده: کستی شبوم: ابان. را معیان 
قرار ندهد. 


نوشتن سیره رسول اکرم و ائمه هدی (که خود سلسله جنبان حرکتهای 
سیاسی و اخلاقی و اجتماعی بوده اند) به گونه ای که قرنها شایع بوده و 
رها سا مس ول و عفات مع یی ار شتا مت مور 
نقش خاتم و لقب و کنیه بسنده می شده یا تنها به نقل معجزات و کارهای 
خارق العاده و یا به ارائه نیم رخی او کی , زهد» ورع و عبادت آن 
بزرگواران اکتفا می کرده اند, و نقش آنان را در مبارزه با انحرافات 
عقیدتی؛ فکری, سیاسی اجتماعی عصر خود. و با طاغوتها و جباران 
روزگار, نادیده گرفته اند, آن نیز به منزله تحریف و تقطیع و تکه پاره کردن 
رک تیان 
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است. و از قبیل «نوَمن یبعض 5 نف یبعض» است. انا با همه ابعاد و 
و وجودی 0 اند, 


شخصیت آنان تفکیک و تبعیض نمی پذیرد. فی المثل, درباره زهد و عبادت 
و بی اعتنایی رسول اکرم و علی علیه السلام به زور و زیور دنیا, داد سخن 
دادن بدون دم زدن از این که رسول اکرم تمام دوران رسالتش صرف 
میا نزن حردیده از فا عدوووم‌شال از عفر شرفت در میدا نها عنی 
و جهاد 


گذشته است. تا جایی که سیره نویسان, ناچار شده اند همین بعد از جهاد 


خونین او را عنوان یر 9 آن بزرگ مرد الهی قرار دهند, ۳ را مغازی - 
جمع مغزی به معنأی جنگ يا میدان جنگ - بنامند. 


و یا علی علیه السلام راکه به قول خودش از دوران نوجوانی تا پس از 60 
سالگی: عمر گرانبارش در میدانهای نبرد با دشمنان خدا گذشته, فردی 
صرفا تارک دنیا و گوشه گیر و شب زنده دار, و کانون معجزات معرفی 
کردن, يا صرفا دلاوری و شجاعت و زوربازوی وی را ستودن, بدون اين که 
بر 


هدف والای او از آن دلاوریها و جنگها تأکید کنند. این نوع سیره نویسی 
برای پیغمبر و امام, به جز تحریف شخصیت, و تبعیض در قبول سنت انان, 
چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟ در حالی 


که سیره سیاسی علی علیه السلام دستِ کمی از معجزات او ندارد. و به 
شمان ره سا الما سس این امستییا اس تفای کم خیرات اد 
زمامداران و زعما و رهبران روحانی و سیاسی جامعه اسلامی و غیر 


آری سیره نویس درستکار, حثّی از لقب و کته و نام فرزندان و نقش خاتم 
امامان,؛ و از ذکر و دعا و تعقیب ی و از ثواب گریه بر مصیبت؛ 
۵ شبات قبور,انان: تحلیل ستیاسی ,ور کت 


اصلاحی و انقلابی تیان ی آوزد. و چه بسیار است این قبیل نکات 
برجسته در زندگی پیشوایان, که هنوز مانند گنجی سر به مهر در دل کتابها 
نهفته است و در انتظاز آن است که فرزندان انقلاب تام هر ار 


برد و آن. گنها زا انستضراج کنشی و معا ات مها ن بیان آر 
دست مستکبران شرق و غرب, و در راه بیداری جامعه خوابیده و پراکنده 
فسلمان: آن. جوهن‌ها را نان کنند. 


شعر و ادب جزء زندگی عادی بشر است., و در اسلام نقش عمده ای به 
عهده داشته است. اما بخش عمده سروده ها و نوشته های ادبی نوعا 
فاسد و دروغ و مبالفه است چنان که درباره شعر 


گفته اند: (آشعژها آَکدبها) آیا در شرایط انقلاب اسلامی می توان هزاران 
شعر خاشتانه و ا تلق آمیز رون گذشته را تشخوار کرد و به نون 

نه ادب ملی و زبان فارسی رواج داد, و يا از آن تقلید کرد, و باز هم 
ِ دهند در عرصه ادب فارسی و در پهنای فرهنگ اسلامی در آینده چون 
گذشته, صدها شاعر و نویسنده چاپلوس. متملق, شهوت ران؛ بدزبان, 
بلهوس و یا قلندر و بی تفاوت, عرض وجود کنند؟ 


یکی از شعرای معروفر جاهلیت پس از اسلام گفت: «من امروز مانند 
گذشته نمی توانم شعر بگویم زیرا ی است.» 


شعر و ادب اسلامی و تعهد ادبی حتما باید حاوی و9 معرژف مفاهیم عالی 
اسلا ای ال 
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ان عشی به دار و از ان و ایتارجان همال, و نعید اخلافن بانتد: 


تالنفت و تصنیف مقاله نویسی و از همه مهمتر دائثره المعارف نویسی, به 
طور حتم باید در شعاع انقلاب اسلامی و با تأکید بر اصول و مبانی و 
مفاهیم انقلاب, صورت گیرد. در کشورهای زاو و 


دائره المعارف اینه و نمودار ایده ئولوژی انهاست. در رژیم کمونیستی, با 
فکر سرمایه داری 


دید سوسیالیستی بررسی و تجزیه و تحلیل می کنند. 


ما امروز اگر در نوشتن داثره المعارف به شرح حال بی رمق و بی هدف 
از دانشمندان, و فرازهایی 


خشک از تاریخ بدون تحلیل اجتماعی و سیاسی اکتفا کنیم, و افکار کهنه و 
پوسیده و مرده پا 7 و مشکوک ن دوباره از کتابهای کوچک در 


نکرده ایم, بلکه وضع افسانه ای و آسَف بار دپرنن,رازعا ستت فرن: تیک 
حفظ کرده ایم. 


امید است در ندوین دائره المعارفها که اینک در دست نهیه است این نکته 
رعایت گردد و همه این امیدهایی که به این کار بزرگ داریم, با موفقیت 
براورده شود. 


تصحیح متون یکی دیگر از پژوهشهای جاری است که گاهی دچار درد بی 
درمان می گردد. کسانی خوش نیت و پرکار بدون در نظر گرفتن محتوای 
یک متن قدیمی و ارزش و اندازه کاربرد آن, صر فا به خاطر احیای چند 
واژه متروک و مرده, آن را با رنج فراوان و هزینه کمرشکن, تصحیح و 
منتشر, و در حقیقت باری بر بارهای گران و بی ثمر, اضافه می کنند. در 
حالی که در این قبیل از کارهای علمی و فرهنگی و ادبی هم, باید 
تجدیدنظر شود, و آن را نیز هماهنگ, با انقلاب اسلامی, هدف دار, با معنا و 
راهگشا (و نه سد راه) سازند, و لااقل تعادلی و تحولی در انتشار این سری 
از کتابها پدید اورند, تا این همه عمرها و هزینه ها که می تواند در 


پژوهشهای مفیدتری صرف گردد به خاطر فائده کم و احیانا خسارت زیاد. 
هدر نرود. 

پیرایه, معنادار و با هدف, دور از خودنمایی علمی, اصطلاح پردازی. 
پرگویی و تکرار مکررات. و برعکس, لب ریز از بینش و منش اسلامی, و 
سرشار از عشق به ارزشهای والای الهی باشد. به امید چنین روزی... 
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رصان ام له اقلت سای 


با اعاز ال وه دورن جفیه فخله هت 2 ان مات اسلا مب 
شروع می شود تا به یاری خداوند متعال راه خود را مانند سال قبل ادامه 
دهد. 

نظر به این که اين طالع میمون. مقارن طلیعه نهمین سال انقلاب اسلامی 
و همزمان با سالگرد 


طلوع این ستاره درخشان و حیرت انگیز قرن حاضر در آسمان ایران و 
جهان اسلام است, شایسته 


ان و زمینه های امیدبخشی 

که در آینده انقلاب. به چشم می خورد. اعاز کنیض تا کار خود را با تذکار 
«یام الله», که خود گباذتی بزرگ و وظیفه ای اسلامی است و در عین 
حال الهام بخش و روشنگر راه آنتده: است. شروع 


زمان. ترکیبی است از سالها و ماهها و روزها: روزهای نیک و روزهای بد, 
روزهای شیرین و روزهای تلخ. امّا, در واقع. روزها یکسانند, تلخ و شیرین و 
اه 
که نیک يا بدند, و لذتبخش و کامروا یا ناروا و ناکامند, که روزها را میمون 


و نامیمون و تلخ و شیرین می کنند. 

ایام الله در قرآن 

نا هه توصیه قرآن به حضیرت ا؛ براهیم علیه السلام «... آنْ أحُرمٌ قوَمَکَ من 
الظلماتِ الی التور و دکرْهْم باّام الله رز باید انا بررگ و تارنخی ‏ 
تا او ان ار ایرد ما وهای ها ات 


به سوی روشنی و نور است. 
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بع مصداق آیه شریفه «قل للذین منوا یِعْفرّ وا 1 لا یرَجَون آبام 
الله»(1) باید در انتظار روزهای امید بخش آنتخخ به سر بریم» و همواره تور 
افیف به ایند زا کر له رون 91 ری و باز باید اين سئت لایتغیر خدا ر 
به خاطر بسپاریم که روزهای تلخ وشیرین و سرنوشت نیک وید در بین 
اقوام و ملل, در گردش است. و ,هر فوم و ملتی روزهای نامیمون و میمون 
را خواهد دید «و تلک الایامْ تداولها بین الناس»(2) خوشبختی و بدبختی به 
بت و بر . آستاسن. خق. و کاالت: در ببرن. مر دم در کردش. است: و چنین 
نیست که مردم بدبخت؛ همواره بدبخت, و مردم خوشبخت, همواره 
خوشبخت باشند. و این 


مردم هستند که با سعی و کوشش خود روزگار خود را نیک یا بد می کنند, 
و تا در مردم. تجوّلی و تحرکی پید | تشودر خداوند_ سرنوشت آنان زا تفییز. 
نمی دهد ِِ 1 یعَیرّ ما یِقَوّم حثّی یروا ما بالفیهم»(3) «ذالک 8 
ال ار یک ویر نغمة مها علی قوّم حتّی بعیْروا ما باْفُسهم»(۵). 


ظاهر | معنای صحیمح تذکار «یام الله», آن است که انسان به چگونگی و 
خصوصیت آن: ایام بی ببرد, ی یب ثمرات و 
خطرات آنها بپردازد. و به فکر تجزیه و تحلیل گذشته و نتیجهٌ درصدد 
استفاده از حوادت شیرین و-شیاسکزاری آنها, و نیز احتراز از تکرار 
پیشامدهای ناگوار باشد. و تا چنین نکند, از یادآوری ایام گذشته. سودی 
عابد نمی رز و تذکار ان ایام او را از ظلمات به نور نمی رساند. و این 
همان معنای عبرت گرفتن از تاریخ است. 

معیار ارزیابی ایام در قرآن 


مسلما, در تاريخ ملت ما و امتِ اسلام. روزهای پایان سال 1357 و آغاز 
8 از بزرگترین روزهای نورانی ودرخشان و سرنوشت سا ز این ملت و 
این امقت است, که ینس از خر کار صدر اسلام 


نظیز عذارور با کم تظیر ارت 


خال. .دز این: فرضت. کهتام. بر انیم که با غجله.ه با هی مذرا به 
دستاوردهای این انقلاب عظیم, 


نظر افکنیم. به نظر شما؛ باید سخن را از کجا آغاز کنیم, و کدام بُعد انقلاب 
را یاداور شویم؟ 


ما در این خصوص هم » یعنی در کیفیت یاداوری نمرات انقلاب. از قرآن 
الهام می گیریم. قرآن بارها نعمتهای خویش را از زبان پیامبران بزرگ به 
مردم مسلمان و هم سایر اقوام متذکر شده است در آیاتی خطاب, به 
مسلمانان چنین می گوید: «وادکژوا نقمت الله علیکَمْ وه اعدا ات 
ین فلوم قَاضتَحثم بنفمیه اخولنا و کم قلی شفا خُفره من الثّار فلکم 
وه که یی الله لَکم آیاته للم تهَتذون»(5) به 


خاطز بیاورید عفت جدا ۱۱ بر شما آن هنگام که دشمن یکدیگر بودید. پس 
خداوند در بین 


آلفت و دوستی برقرار و شما را ؛ به گرم خود برادر کرد. هنگامی را به یاد 
آورید که شما بر لب پرتگاهی 
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2 آل عمران / 140. 
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از آتش بودید و خدا شما را از آن نجات داد. خداوند, این چنین آیات خود را 
برای شما بیان می کند شاید هدایت شوید. 


ع‌ِ 1 - ‌ِ ‌ ۳ ما و ‌ 0 [ 
«واذکژوا نِغمقت الله لیم و ما رل عَلَیِکمٌ من الکتاب و الحکمو(1)...» 


«واذکروا اد ثم قلیل مُسْتَصْعَفَونَ فی رالأَرَض تخافون آن تتَحَطعَکُم الناس 
ویک و أبدکَم یتضره و رَرَقَکُمّ من الطیباتِ للم تسْکْرُون»(2) ؛ ِِ 
نباه‌رید هتحاهین را که‌شما. آتدی و در زمین مفتتضفقت بودیته مین ترسیذید 
که مردم شما را بربایند. پس خداوند شما را پناه داد و با نصرت و یاری 
خود کمک کرد و از روزیهای طیّب و حلال به شما ارزانی فرمود. شاید 
سپاس این نعمتها را بگزارید. 


«یا اتهاالذین آمئوا 0 تفه الله: یک ار جاعتکم جُنود قَأَرسّلنا عَلبهم 
ریحا و جُنُودا لمْ تر 3 ات اسان به خاطظر ت تغفت: :شا را بر 
نها هنعاهی: که 0 به سراغ شما آمدند و ما (با امدادهای 
بادی و لشکریانی که شما آنان را نمی دیدید فرستادیم. 


«یا ایّهاالدین آمئوا ااکَْوّا نغقت اللّه علَبکَمْ دهم قَوَمْ آن ببَسْطوا للیْکُم 
ید یمه یَهْمْ قکف آیّد یم عَلْکمْ»(4) ای مقمنان ! به خاطر آورید نعمت خدا را بر 
0 01 


کنند. پس خداوند دستهای انا را از سر شما کوتاه کرد. 


«وااگروا یمه اللّه_ علَیِکُمُ و میثاقة الّذی واقکُمْ به ل؟ فُثْم سمغنا 
واطقنا»(5) 7 خاطر یاورید نعمت خدا 1 


قرآن به قفوم , بهود, دوبا ر در یک سوره ,.می گوید: «یا بنیاسراییل اذکتوا 
نقمتی النی آلعشه تعمث علتکد و ی فلکم عَلی العالمین»(8) ای بنی 
۳ کر ی ای ی ۱ 
بر همه جهانیان برتری و فضیلت دادم. 


«و لد قال مُوسی وه با قوم روا نا قمع الم عَلیِکُمْ لا جعل فیکُمْ آثبی 
و 2 ملوکا و اتیکمٌ مالم يو بت ادا من العالمین»(7) هنگامی که کوسی 
ار ۱۳0۳ ۳ 5 بر شما به این که در 


فیام قشمد ان ستاو ما را تافاهان ار واه اب کسب او 
جهانیان نداده است به شما عنایت کرد. 


«و ینام من آل فرْعَوّن بَشوموتكم شوء الْعذاب ییون ناعکم و 
یَسْتحْبُونَ تشاتکم ۱ بلاء مه هن (نه خاظر سامدندا) 
هنگامی که شما را ات تحا دادم کف فا وا هس ین 
طزات: و شکنجه صی: دادن شترآن ها را مر غی رده هه زیان ها ۱ 
(برای خدمتکاری و 
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کام بری) زنده نگه می داشتند و در این نجات, نعمتی ۵ آتهاینتن (یا در 


بزرگ بود از طرف پروردکارتان ! 


در این آیات و مانند آنها, به وضوح دیده می شود که خداوند اقلا بت نعمتهای 


حکمت. معرفت. وحی و نبوت و کتاب, وحدت, قوّت, نصرت و تفوق و 
برتری بر دیگران که به 


قوم موسی و يا به مسلمانان داده است تکیه کرده است. حتی اگر سخن 
از نعمتهای ماذی امده باز هم در رابطه با معنویات, از طیبات و روزی حلال 
و پاکیزه یاد کرده است. سخن از امدادهای غیبی خداست. سخن از امنیت 
و کثرت و قدرت و نجات مومنان از دست کافران است. 


ثانیا, نسبت به هر دو قوم مسلمان و یهود یادآوری این نعمتها در مقایسه با 
حالت پیش از آن است. عربها پیش از اسلام در پرتگاه سقوط حتمی و 
انقراض و تباهی بودند خداوند آنان را با اسلام, نجات داد, قبایل عرب در 
سنیزه و دشمنی دائم به سر می بردند» خداوند, الفت و دوستی و برادری 
در بین آنان ایجاد کرد. نادان بودند, عالم شدند و حکمت آموختند. قوم یهود 
یانما اد فرغویان شکنجه و عد ات. و تحفیر من دیدند .و دن-ذاست: ان 
مستکبران. مستضعف و ناتوان بودند که خداوند 

آنان را از این رنجها و ناتوانیها نجات داد, و به آنان حکمت و کتاب و قانون 
عطا کرد, و انبیا و ملوک الهی از میان آنان برانگیخت, و فضیلت و برتری 
تسبت: نه. همه اقوام و ملل خهان ان زو به آنان ارزانی داشت: 

ارزشهای معنوی انقلاب اسلامی 


بنابراین, ما نیز به پیروی از قران؛ بر ثمرات و دستاوردهای معنوی انقلاب 
یعنی همان چیزهایی که از یک انقلاب اسلامی و الهی انتظار می رود تکیه 
می کنیم - هر چند ثمرات ت مادی آن - هم, کم نیست و آمارهای رسمی و 
غیر رسمی گویای ان است. به علاوه, همان آثار معنوی, زیربنای یک 


تحول. ماذی و اقتصادی سالم و-ريشه دار هم می باشد که تدریجا, آثار آن 


در نظامهای جهانی شرق و غرب,: هدف اصلی و زیربنا, اقتصاد و مادیات 
است. بنابراین, ارزیابی موفقیت ان نظامها هم بر اساس محاسباتِ 
اقتصادی و مادی است. اما در اسلام, و همه ادیان الهی, زیربنا و هدف. 
مسائل اخلاقی و سلامتِ روح و روان است., مادیات تنها به عنوان وسیله 
مطرح است و به همان اندازه اهمیت دارد و به ان بها داده می شود. پس 
اگر چنین است در انقلابی که بر اساس اسلام به وجود امده و بر همان 
اساس باقی و استوار خواهد بود. غفلت از معیارهای معنوی و ارزیابی ان 
با میزان و منطق نظامهای مادی درست نیست. این اشتباهی است که نه 
تنها مخالفان 


اقلا و اک اکن سای راهان اقلا اسلا تفه 
ات تا ات فرص ارات مات ی ان ار 
هر چند خسن نیت و ایمان و عشق و علاقه به انقلاب دارند. به نظر ما؛ اگر 
پس از انقلاب همه مردم. از همه امکانات رفاهی و مادی برخوردار 
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۳ عءِ ۳۳ ۳ ۰ ۰ 
می شد ند ولی در بعد معنوی قدمی پیش نرونه بودند, این یک فاجعه بود. 
زیرا معنای آن این بود که 


اسلام, از رسالت واقعی خود که تحول معنوی و روحی و سلامت اجتماع 
است با ماه اش وین که انطلات:اشایی مس درسالن کح 
نیست. و اینک مروری بر آن ارزشهای معنوی: 


1- تجدید حیات سیاسی اسلام 


تجدبد حیات سیاسی اسلام, بر اسا س اخوّت و 9 اسلامی و احیای 
آرمان عزت و قدرت مسلمین و امید کر ۳ به شیفتگان اسلام در سراسر 
جهان, که دوباره مجد و عظمت از دست رفته را بازیابند و این حفیقتی 
است انکارناپذیر که خبرٍ آن را از زبان دشمنان و بیگانگان. بیش از 
دوستان می شنویم. هفته وحدت., کنگره های وحدت و چیزهایی از این قبیل 
به همین منظور است. 


2- اسلام مکتب سیاسی مستقل 


مطرح کردن اسلام در سطح جهانی به عنوان یک مکتب سیاسی مستقل با 
ایده ولوژی خاص خود, با شعار «نه شرقی و نه غربی, جمهوری اسلامی» 
همان چیزی که در صدر اسلام با ناباوری 


تمام, در میان دو قطب جهان ان روز, و دو امپراطوری خسروان شرق و 
قیصرانِ غرب. عرض وجود 


کرد. و اینک تاریخ تکرار شده است؛ و جهان غرق مادیات. ناظر سیاستی 
مستقل بر اساس دین الله می باشد که رو به گسترش است. 

3- احیای حماسه اسلامی 

عرضه کردن اسلام, با حماسه و جاذبه خاص آن در بین ملتهای اسلامی که 


به طور انکارنانیذیر هم اکنون. اسلام بیش از هر مکتب و ایده ولوژی 
دیگر: نسنل خوان را که.معمولا به اقتضای 


احشااتصا ق ای شام وان یسکات العازی ه انخرافی 


کرده است. و اینک در دانشگاههای کشورهای اسلامی, هزاران جوان, 
فریاد برقراری نظام اسلامی 
سر می دهند, و اسلام را بر همه مکتبهای دیگر ترجیح می نهند. 


این امر, به همان سبت که مایه امید و انبساط خاطر دوستان خداست, 
باعث وحشت و خشم ابررقدرتها و دنیایرستان. گردیده است. درست مانند 


صدراسلام که اين دین جوان و نوپا, جوانان را بیش از سالمندان» و پیش از 
انان به خود جلب می کرد. 


ناتوانی را از چهره اسلام 


زدوده و افسانه «دین چهارده قرن پیش از این, قادر به حل, مشکلات جهان 
کنونی نیست» را از میان برد و امید تازه ای به عاشقان «الله» داد. 


همین مزیت. حربه های بژنده ای که در دستِ مذاهب باطل و گروههای 


گرفت. و همه را در هت و حیرت فرو برد, و نیز مُشتِ فلسفه دیالکتیک را 
که می گفت: «مذهب 


افیون توده هاست» باز, و هواخواهان آن مکتب را رسوا کرد. 
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مطرح کردن شعار قرانی حکومتِ مستضعفان و محرومان و صالحان, در 
قبالِ ادعاهای پوچ رژیمهای شرق و غرب و مستکبران جهان, بخصوص 
ابرقدرت شرق که همواره سنگ محرومان و گرسنگان هه مد رد 
- اما پایه های قدرت خود را جز با ستم به محرومان, در همه جا از جمله در 
افغانستان بنا نکرده است - بعد دیگری از این ارزش معنوی است. 


و اینک. این اسلام است که در ایران مطرح گردیده و امید مستضعفان را 
به خود جلب کرده است.؛ 


و طبل رسوایی مکتبهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان را نواخته است 
و قدعیان دروغگوی 


کرده است. 


5- خروح از مدار ابرقدرتها 


خارج کردن ایران از مدار ابرقدرتهای شرق و غرب و کسب استقلال 
واقعی که پیش از ان در ایران و هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان 
سوم افسانه ای بیش نبوده و نیست,؛ و به اثبات 


رساندن این که ملتهای ضعیف با مقاومتِ خستگی ناپذیر در می توانند 
مستقل زندگی کنند و وابسته به هیچ آبرقدرتی نباشند, این مزیت؛ حاصل 
انقلاب اسلامی ایران است. زیرا تمامی انقلابهایی که در زمان ما در داده 
است, به که از دو قطب خاص وابسته بوده است و به همین علت, ازادی 
واقعی 


راکسب نکرده است. بلکه از سلطه قدرتی به قدرت دیگر پناه برده است 
و از چاهی پر آمدق وب خاهی دیگر درافتاده است. 


این امر, افسانه شکست ناپذیری ابر قدرتها را در برابر ملتهای ضعیف از 
میان برد, و ثابت کرد که اگر ملتی بخواهد مستقل و آزاد زندگی کند می 
تواند در برابر قلدرهای جهان بایستد. در همین رابطه, انقلاب اسلامی ثابت 
٩‏ توظته. تخفیلن جنی: بدون کمی: ابر قدر نها هشت 


سال روی پای خود بایستد و یک شاهی از کسی وام و کمک نگیرد, در حالی 
که دشمن ما تا فرق سر در قرض فرو رفته و از همه طاغوتها و طاغوتچه 
های جهان کمک گرفته است و باز هم ذلیل و زبون 


6- اخراج طاغوتیان وابسته 


نجات ایران از دست طاغوتیان و سرمایه داران کلان که آلت اجرای 
مقاصد شوم ابرقدرتِ امریکا 


در ایران بودند, و قطع پیوندهای سیاسی و اقتصادی که به دست این 
طاغوتیها همواره به نفع 

بیگانگان و به ضرر مردم ما در جریان بود, و همین طبقه باعث رواج فساد 
و مروقح فرهنگ غرب, در بین مردم بودند. 

دیگری برای اسارت و وابستگی فرهنگی ایران بودند. مظهر دیگری از این 


ص :8 5 


و همچنین است قطع این پیوندهای نامشروع با اخراج هزاران کارشناس 
امریکایی و غیر امریکایی که با کمک ان افراد طاغوتی, از پایه های محکم 
استقرار سیاست امریکا و دیگر بیگانگان؛ در ایران بودند. 


7- خودکفایی 


مطرح کردن شعار خودکفایی و قطع وابستگی و تلاش پیگیر در راه رسیدن 

به این هدف مقدس, که علاوه بر استقلال اقتصادی, مسلما استقلال 
ناسین و فرهنگی را هم به دنبال دارد. زنده کردن روح ابتکار در افراد. و 
تأکید اه ی اه ری ار وت ان د 
نداشتن و به قول امام بزرگوار: «ما نان و پنیر خود را می خوریم و زیر بار 
دیگری نمی رویم» اين امر مهم, به طور حتم, زیربنای استقلال واقعی 
است. و زمینه هر گونه پیشرفت مادی و اقتصادی سالم را فراهم می کند, 
اما ارزش واقعی آن؛ معنوی است, نه مادی. 


8- تحریم اسرائیل و افریقای جنوبی 


قطع رابطه با رژیمهای غاصب افریقای جنوبی و اسرائیل که همواره لکه 
شون بر دامن ایران اسلامی بود و امید رهایی بخشیدن به سیاه ِِِ 
افریقایی و فلسطینیهای ساکن اراضی اشغالی و با آواره در جهان, و 

همه مهمتر گرایش اسلامی دادن به حرکتهای انقلابی انان که تنها ِ 
نجاتِ انان از دسایس شرق و غرب و از خطر جهتگیری و تمایل به یکی از 
دو قطب سیاسی جهان است., این 


همه از دستاوردهای با ارزش انقلاب اسلامی است. آرزوی آزادی فلسطین 
هم اکنون در جهان 


اسلام. سال بسال و روزبروز, رو به گسترش است و ما در 23 رمضان 
امسال روز جهانی قدس, ناظر تظاهرات ت میلیونی مسلمانان بودیم که در 
شرق و غرب اسلامی با دهان روزه, فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند. این 
مراسم با شکوه, یاد قدس شریف شعن ای ۱ زنده نکه مف: دارد تا 
مانند آندلس و < قفقاز(1) و سایر نقاط و سرزمنیهای اسلامی از دست رفته 
در محاق نسیان قرار نگیرد. 


9- سّت اسلامی شهادت 


زنده کردن روح ایتاز.ق قداکاری و ارمان:سهادت در رامخداه در :رل 
مومنان, بخصوص نسل جوان, در ایران, لبنان. مصر, تونس و ساير 
کشورهای اسلامي دربند و اسیر قدرتهای بی ایمان و حکومتهای طاغوتی. 
این همان چیزی است که در صدر اسلام در بین مقمنان رواج داشت, و 
اسلام 


جز با همین روحیه عالی خدایی, به پیروزی نرسید و در اینده نیز جز با 
همین انگیزه مقدس,؛ پیروزی به دست نخواهد اورد. 


هم اکنون. در کشور ما هزاران نفر که اکثر از نسل جوان هستند آماده 
شهادت می باشند. این یک 


ص :59 


1 بخفمدالله ,هم. اکنون: قفقاز و دیگر کشورهای آسیای ميانه به ظاهر 


ازادی خود را بدست اورده اند. 


اذعا نیست, یک حقیقت است که در بسیاری از خانواده ها به چشم می 
خورد و رو به گسترش است. آبرقدرتها و مستکبران جهان, از آن می 
ترسند که این روحیه عالی سراسر جهان اسلام را فرابگیرد, و آن وقت 
دیگر همه امیدهای آنان برای هميشه بر باد می رود, و همه حربه های 
استعماری و استثماری آنان, کند خواهد شد. آنان دیگر نخواهند توانست 
نفت و دیگر سرمایه های کشورهای اسلامی را به یغما برند. و در عوض, 
تولیدات صنعتی خود را , به طور دلخواه به این کشورها سرازیر کنند. 


خدا| عالم است. شاید حکمتِ این جنگ تحمیلی و ناخواسته, پرورش همین 
روحیه شهادت طلبی باشد که هزاران هزار عاشق دلباخته را در دامن خود 
رشد داده است و اینک جبهه های 


خی بر ریق دانشگاه انسان سازی و مالامال از روح ایثار و جانبازی در 
راه خداست. و از این لحاظ: «جنگ برای ما رحمت است». 


مطرح کردن فرهنگ اصیل اسلامی در تمام سطوح زندگی, علمی و 
برنامه دقیق مان شده و 5 و در اند کت رها 


اسلامی در حال گسترش بود, و می رفت که فرهنگ اسلامی را ريشه کن 
کند, و مسلمانان را از فرق سر تا قدم فرنگی و از خود تهی سازد و این 
بزرگترین خطر برای ما و بزرگترین ارمان برای 


بیگانگان بود. 


علائم و نشانه های فرهنگ غرب, در کلیه شون ما دیده می شد که نیاز به 
شرح ندارد. و اینی, به یمن انقلاب اسلامی این پیوندهای نامشروع. یکی 
پس از دیگری در حال گسستن است و جای 


خود را , نخ آدات و روم وه تما اشلافن.می: دهد: 


1- رونق علوم اسلامی 


در همین رابطه, علوم و معارف اسلامی که در دوره پیش از انقلاب سعی 
بر عقب زدن و بی رنگ 


کردن آن بود, و تنها به عنوان «علوم قدیمه» مورد توجه قرار می گرفت: 
اینک از نو رونق گرفته و هزاران جوان تحصیل کرده راه خود را از 
دانشگاهها به سوی حوزه های علمیه متوجه ساخته اند. 


کتابهای مذهبی پرفروش ترین مطبوعات است و جای مطبوعات فاسد را 
گرفته است. بنا به نقل یکی از مطلعین, در سال جاری پرفروش ترین 
کتابها در نمایشگاه بین المللی کتاب در قاهره, کتابهای چاپ جمهوری 


اسلامی ایران بود. مدارس مخر وبه قدیمی تعمیر و نوسازی شده و مملو 
از طالبان علم 


ديین است به علاوه, صدها مدرسه و چند دانشگاه به سبک جدید و با 
محتوای اسلامی خاستتتشن گردیده است. 
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2- احیای فقه اسلامی 


و باز از ثمراتِ فرهنگی انقلاب, این که آن بخش از ابواب فقه از یاد رفته, 
بار دیگر حیثیت خود را بازيافته, و اینک پس از سالها نسیان و غفلت. می 
بینیم در حوزه های علمیه مسائل قضا و شهادات؛ حکومت و سیاست؛ حد ود 
مات ما ها سا ما اس ما ان است هه 


اسلامی با تمام وجود, تجدید حیات کرده و قانون اسلام حاکمیت خود را باز 


یکی از مراجع تقلید می فرمود «بیشترین استفتائات از طرف دادگاهها و 
موسسات قضایی می رسد و ما هم جواب می دهیم, ها 
جمهوری اسلامی است». 


دور از هر نوع التقاط تدوین گردیده است. و این خود مزیت مستقلی است 
که می تواند الگو و راهنمای سایر کشورهای 


شاه ات زره 


همچنین بحثها و کاوشهای تاریخی و علمی در مسایل سیاسی و اقتصادی و 
قضایی اسلام به طور روزافزون در جریان است و نه تنها طی مقالات و 
مجلات و کتابها و در جلسات درس که در کنفرانسها و کنگره ها و مجامع 
علمی گوناگون, چنین بحثهایی مطرح است, هم اکنون دهها موسسه 


پژوهش اسلامی و چند نهاد و دائره المعارف اسلامی سرگرم تحفیق 
هستند. و اين همه مایه امید محققان اسلامی و باعثِ دلگرمی و تلاش پی 


گیر آنان در پژوهشهای اسلامی ی 


0 ۴ ۳0 0 ال ۵ 0 ات 
رسوم اسلامی و اعمال عبادی و معارف 


انتلاهی: :در آنهاء یکین دیکر از دستاوردهای اتقلاب: اسلامین است: این کار 
بسیار دشوار با ناباوری تمام, با ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی, 
جهاددانشگاهی. انجمنهای اسلامی دانشجویان و دانش آموزان. هم اکنون 
به نتیجه رسیده است. 

در دانشگاههای ما اینک هزاران جوان با منش اسلامی در حال تحصیل 
هستند. جچهره مدارس پسرانه و دخترانه به کلی عوض شده است. و از ان 
همه فساد و تباهی اخلاقی و انحراف فکری دیگر خبری نیست. 


در سابق, بزرگترین عامل خطر و تباهی جوانان. همین مدارس و دانشگاهها 
بود که متصدیان امور 

سعی می کردند فساد را رشان مراکز شروع کنند و گسترش دهند. مردم 
مسلمان. نسبت به فرزندان 


خود در این مراکز علمی دلهره داشتند و هم اکنون احساس ارات نیت 


آموزشی باعث رشد تحصیلات گردیده و به طور محسوس بچه ها بیش از 


تشان مین وهندی ورد آنندم: این ضر اک فر هنکن غناصر مظن و سالحی 
تحویل جامعه خواهند داد. 
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4 ای فا 


مبارزه با فساد, در سطح جامعه وکا از اهداف و آثار مهم انقلاب اسلامی 
است. فسادی که طبق برنامه طرح شده مانند سرطان در تمام شوون 
زندگی مردم سرایت داده می شد, و در چهره های 


گوناگون ۳1 کلیه مراکز عمومی به چشم می خورد. هتلها, پلاژها, پارکها و 


گردشگاههاء باشگاهها, 

دانشگاهها و مدارس, خانه جوانان؛ سینماها, رادیو و تلویزیون, مجلات و 
تفر کانسن فر وش گا ههار بازارها ابا تهار سالنما ی رفص وحن میخانه هاء 
فاحشه خانه ها, 


قمارخانه ها؛ شیره کشخانه ها و مراکز پخش و استعمال مواد مخدر, 
طراکز جلف توونست و خهانگزدی د شب ها و صد‌ها امال آن: کر 
کمال تاسف ناچار از نام بردن بخشی از ان مراکز هستیم, تا چهره 


اینها همه مظاهر و وسایل فساد بود و چنان رو به گسترش می رفت که 
اگر چند سال دیگر ادامه می یافت همه مردم را از زن و مرد و خرد و کلان 
آلودهمی کرد ابا اینها.مفضدای آشکار «حتم علی-شفا خفرو من النان» نبود 
که انقلاب ما را از آن مهالک نجات داد؟ 


به نظر ما؛ اگر انقلاب اسلامی هیچ خاصیتی جز همین کا ر خارق العاده نمی 
داشت باز هم بزرگترین خدمت را به کشور کرده بود - کاری که سلامت 
روح و جسم مردم را تضمین می کند و جامعه را از سقوط حتمی می 
رهاند. 


شاید کسانی باشند که از دید اقتصادی و يا با منطق اروپایی و غربی, آن 
همه را از مظاهر تمذن و مایه رشد اقتصاد بدانند, و بر انداختن آن را 
باعث زیان کشور بپندارند. ما جز این که از خدا بخواهیم چشم دل انان را 
باز کند و منطق غربزدگی را از آنان بزداید سخنی دیگر با آنان پزارت ان 
گروه, روح اسلامی و ایرانی را از دست داده اند و اگر جسما در ایران 


زندگی می کنند, روحشان در جای دیگر پر می زند, و با همان روحیه به 
داوری می نشینند. 


سخن ما با کسانی است که هنوز عواطف اسلامی را از دست نداده اند, 
اما گاهی مانند گروه اول 


قضاوت می کنند و از همان سخنان بر زبان می آورند. به آنان می گوییم: 
«التزام به شی ۵ التزام به لوازم ان است. شما اگر به اسلام پای بند 
هستید باید آن را با همه لوازم و تعهداتش بیذیرید. عقیده اسلامی با 
بسیاری از مظاهر زندگی فرنگی ناساز کار است. اسلام انسان را مهار می 
کند و از ازادیهای ناروا باز می دارد. حال اکُر به نظر شما این ازادیها که 
حتی خود اروپاییان, از پیامد ان رنج می برند به مصلحت ملت بوده است 
که باید در ارزیابی خودتان از اسلامی که به آن ایمان دارید تجدیدنظر کنید 
و از نو اسلام را بیاموزید. 

5- عفت زنان 

بازگردانیدن عفت زنان با رواج سئت پوشش اسلامی. یکی از موفقیتهای 
معجزاسای انقلاب است که به یک رقیا شبیه تر است تا یکی واقعیت. 
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مسلمان لطمه زد, زیرا پوشش اسلامی را سدذی محکم در برابر خود می 
دید, کلید همه فسادهای اجتماعی بی عفتی زن است., که انقلاب اسلامی 


توانست این کلید را از دست بدخواهان بگیرد, و ما در آینده: نمرات شیرین 
آن را خواهیم دید. سال گذشته یک دانشمند مسلمان انقلابی الجزائثری 


ساکن فرانسه طی سخنرانی خود در دانشگاه مشهد می گفت: «روی 
اوردن زنان مسلمان در کشور 


استعمارگران فرانسه. زیرا می بینند 


قلاتزن تن از یی هرن انان در الجزایر و سایر کشورهای افریقای شمالی 
در حال نابودی است». و این نکته ای است که شاید اهمیت ان تا این 
اندازه برای ما روشن نباشد. 


16- امدادهای عغیبی 


امدادهای غیبی که در این چند سال, ایران اسلامی را از هجوم بیگانگان از 
خارج کشور و از زیان 


توطئه ایادی آنان در داخل حفظ کرد از امتیازات این انقلاب است و خود 
یاداور همان امدادهای 


غیبی است که آیات ذکر شده بالاء مسلمانان را به باد آنها می اندازد. حمله 
آمریکا به طبس, حمله عراق به ایران. توطئه کردستان و گروهکها و 
احزاب با عناوین و نامهای گوناگون, از یک طرف. پایداری انقلاب اسلامی, 
از طرف دیگر, این امر, اگر امدادهایی از قبیل آنچه در «بدر» و «خْنین» 
اتفاق افتاد نباشد. پس باید آن را چه طور توجیه کرد؟ 


هم اکنون, جمهوری اسلامی در برابر شرق و غرب و آذثاب و آیادی ات 
چون کوه ایستاده, و در همه میدانها دست بالا را دارد. و این است معنای: 


«و ما النّصرّ الا من عنداللم العزیز ز الحکیم(1)». 
7- طرح مذهب اهل بیت و رهبری فقیه 


شاید گرانبهاترین مزیّت انقلاب اسلامی طرح مذهب اهل بیت در جهان و 
فر تم سمان الم باشد هم انش یی اطظلاعات ماصله: تخسعانی ۵ 
رمزی در آن؛ نهفته است که قادر است چنین حرکت عظیمی را به راه 
ادا رت کی ار ان اسان دارم کنو 


در این باب. سابقه تاریخی تشیع, پیشوایان و امامان شیعه, معارف و علوم 


فقاهت و رهبری و ولایت فقیه در حکومت و سیاست., کتب و اثار علمی 
شیعه, اینها همه مورد ارزیابی قرار می گیرد و حتی باعثِ گرایش برخی از 
مسلمانان به این مذهب گردیده است. 


امید است برخی افراد ساده لوح و اغفال شده, از روی انصاف قضاوت 
کنند و بدین حقیقت برسند که انقلاب اسلامی را در سراسر جهان اسلام, 
وابسته به مکتب اهل بیت. و امام امت را, که حقا امروز زهبر همه 
مسلمانان است., تربیت يافته این مکتب مقدس, و از خاندان پیغفمبر و 
وارث و 
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1- آل عمران / 125. 


جانشین امامان می دانند. در قانون اساسی ایران, که به زبانهای گوناگون 


ترجمه شده است مساله 


ِ 
8- نیروی مقاومت در سختیها 


به نظر می رسد گفتار خداوند «تلک لیام تداولها بین التّاس(1)» روزهای 
تلخ و شیرین هر دو را در بر دارد, در انقلاب" اسلامی نیز همان طور که 
روزهای شادی هم با موفقیت, زیاد داشته ایم؛ ملت ما؛ ایام بخس و 
نامیمون و بسیار تلخی را نیز در این چند سال پشت سر گذاشته که از 
همه آنها سرفراز بیرون آمده است. و باید از گذشته درس آفوزد کف در 
آینده آن ایام. تکرار نشود, و یا اگر شد باز هم سرافراز از آنها بیرون آید. 
روزهایی که نیروهای اهریمنی داخل و خارج و بالاخص شیطان بزرگ و 
نابود و ناکام سازد, و اگر نه, لااقل, چرخ انقلاب را کند, و از جهش و شتاب 
آنجام کبرت کنو ۲ 


این تسوا سای ما مه ال ود بجی تانووت. الاب 
سته آا ها ام ی با ات اه ی ات 
ظاهر | در هدف دوم موفقیتهایی نصیب دشمن 


گردید. سنگهای بزرگی که در راه انقلاب پرتاب کرد مسلما انقلاب را از 
پیشرفتِ سریع به سمت اهداف اقتصادی و عمرانی خود باز داشت. اماء 
اگر موشکاف و باریک بین باشیم باید اعتراف کنیم که پشت سر گذاشتن 
آن روزهای تلخ, و عبور از آن همه سنگلاخها و موانع پی در پی, ملت ما را 
آبدیده کرد, و استعداد و قذت هفاوفت فردم وا خو بر ابر مشکلات آیندم. ۵ 
فتنه های تاریک به آزمایش 


گذاشت, فتنه هایی که بنا به 1 ت لایتفیر خداوند در آیه « احتت التّاسْ آن 
کر ۳ آن ۳۳ اما 5 هم لایفتئو : ن(2)» همواره وجود دارند و سر راه 


کاذب, شناخته شوند. 


آن ایام بخس و نامیمون, علاوه بر تقویت بنیه مقأومت ملت؛ حقاأنیت و 
به طور حتم, فرصت بررسی و مطالعه درباره حقانیت انقلاب به این گونه 


انقلاب. خود بهترین معرف حقانیت آن است. 


شیفتگان اسلام در سراسر جهان؛ با پیگیری این حوادت مستمر, هر گونه 
شک, و شبهه را در مورد انقلاب اسلامی از دل زدودند. و تنها دلهای مریض 
9 الذین فی لویهم زیغ»(3) طور دیگر 
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اوضاع صدر اسلام و پیروزیها و شکستهای دوران رسول اکرم است. شاید 
به فکر کسی برسد چه خوب بود, اسلام, در 


اغاز, با ان همه کارشکنی و صف ارایی دشمنان روبرو نمی شد. و این 
دعوت الهی بدون برخورد به مانع, و بدون تضییع وقت و از درست دادن 
فرصتهای گرانبها پیش می رفت. و عمر کوتاه و با ارزش رسول اکرم در 
میدانهای رزم عقیدتی, و در صحنه های خونین جنگ هدر نمی رفت !! 


بلی؛ ان بی: ار توت و شاید هم آرزویی خام, اما سنت خداوند بر خلاف 
آن است. سّتِ خدا بر آن است که همواره گل از میان خار, و ظَفَر بر اثر 
صبر» و آسایش در سایه ردج» حاصل شود, و «نابرده ردج» گنج میسر نمی 
شود» «فَانٌ 6 مَع العسر پسرا ان د مع العسر سرا (1)»* به علاوه, طبق ایند 


« احستٍ 


التاسن آن بت کوا. ,(2)» و آیات دیگر, مردم باید در رام حق آزمایش شوند, 
ادعا از کسی پذیرفته پیست, و ار آناة «آم حخسب الذین فی 

موض آن لن یخرح اللّه آضغاتقم(3)» باید دلهای مریض از سالم, 
۹ شوند. خداوند. مردم را آزمایش می کند تا مجاهدان و صابران, 
شاخته شوند «و تبلوکم حتّی تعلم المّجاهدین منم والضایرین و تبلو 
اخبا رز کم(4)». 


تردید به دلي راه ندهند و با مال و جان. در راه خدا جهاد کنند: « نما 
المَوْمتوت الذین منوا ال وَرشوله نم 1 یرتابوا وجاهدوا باموالیم 
وآنفُسهم فی سبیل الله آولیّک هم الضادقون(5)». 


خال اک اور انم این انقای استصرار انقای» شین و علن ارس 
که هست - باید خود را برای این حوادت تلخ, که قطعا میوه های شیرین در 
بر دارد آماده می کردیم. باید قانع شویم که راه حق, ناگزیر از این قبیل 
موانع است. ضیت: از ابیت سردمداران قربش. , در مکه, و همانان, با همراهی 
سران قبائل عرب و اقطاب بهود, در مدینه, در برابر رسول اکرم, گرچه از 
پیشرفت ِِ ی شد؛ وگر چه عده ِ از بهترین یاران باوفای 


سرانجام, حقانیّتِ این دعوت را برای دیگران روشن کرد. اين مقصاف حق و 
باطل, زمینه مطالعه درباره اسلام را برای عرب جزیره فراهم کرد. 
درست. همین تجربه تلخ. در دوران خلافت ولیْ خدا علی. علیه السلام, 
تجدید شد و به محض روی کار امدن وی, نیروهای اهریمنی و ريشه های 
لوای اسلام. و با چهره مسلمانی در برابر علی صف بستند, و ان صحنه 
های خونبار را تجدید کردند و جان هزاران یار باوفای اسلام و علی را 
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1- انشراح/ 6-5 
2- عنکبوت/ 2 
3- محمد/ 29 
4- محمد/ 31 
5- حجرات/ 15 


آری, باید پذیرفت که سنت خدا| لایتغیر است, مصاف حق و باطل ادامه 
دارد, نور با ظلمت, و 


جنود شیطان با جنود رحمن همواره در ستیزند. حال که چنین است, پس 
چرا در این مصاف حق و باطل قرن ماء اين تجربه تکرار نشود؟ اگر نمی 
شد., اگر نیروهای اهزیمنن خهان در بزایر ها نفت. انشا دتم جهره انقلاب 
خدشه دار می گردید. حقانیت انقلاب زیر سوّال می رفت. که اگر این 
سخن حق است پس چرا همه قدرتها و اقطاب جهان. دست خود را به 

طرف آن دراز کرده اند و دست انقلاب را فشرده اند؟ آیا بشر به. سر 
عقل آمده, و تُخم نفاق و نسل شیطان از جهان برافتاده است؟ پس, چرا 
شعار «نه شرقی و نه غربی» عملاً به «هم غربی و هم شرقی» تبدیل شده 
است؟ آپا اشتراک منافع و سنخیتی میان انقلاب و اهداف 9 شرق 
و غرب وجود دارد که اين طور به ما تیریک می گویند؟ خیر! : به هیچ وجه 
چنین نیست شرق و غرب به یک نسبت در برابر ما ایستاده اند و باید 
بایستند, تا هنگامي که ما تسلیم آنان شویم. ی «ولن ترضی 
کیک القود و لا الصاوی خی همم ۱ ها دباله وه مظنم آنان 
نشویم از ما خشنود نمی شوند. و اگر تسلیم آنان شدیم دیگر انقلاب 
اسلامی نیست. انقلاب ماهیت خود را از دست داده است و اسمی بی 


باری, در این هنگام. نمی خواستیم از تلخیها سخن بگوییم, بلکه سخن از 
پیشرفتها و مزایای معنوی انقلاب بود و همین صبر و پایداری امت و امام, 
در سختیها از بارزترین اثار و مزایای معنوی انقلاب است. که ناچار, سخن 


19- روح دادن به حخ 


محتوای اجتماعی و سیاسی است. نخستین حج رسمی مسلمانان, در سال 
نهم هجرت. یعنی اولین سال پس از فتح مکه 


برگزار شد. که رسول خدا آیات صدر صوره براءه رنه تاه لت ۴۵۲ 
السلام به مشرکان ابلاغ فر مود آیاتی که سراسر انذار و تهدید و برائت ه از 
مشرکان ۲ تخویف سیاسی است و بر اساس این آیات: از آن نه بعد 
کر کب مسر کان ور جع و به.طفر کلی وخول ان نبه که اکیدا مضهوع 
ود 


سال بعد, یعنی سال دهم هجرت, دومین حج رسمی به سرپرستی رسول 
اکرم با شرکتِ هزاران مسلمان که بر اثر اعلان عمومي پیغمبر, از گوشه 
و کنار جزیره العرب به شوق فصافی-با ان حضرت؛ امده بودند» برگزار 
گردید و با مهمترین توصیه های سیاسی و اجتماعی, از جمله اعلان خلافت 


غلین غلیه. الفلام ان طرف پیففین هم رام بو در توور ان فا تا اسان 
اجتماع عظیم استفاده سیاسی می کردند. امام حسین علیه السلام قیام 
خود را علیه طاغوت زمان از همین نقطه و در ایام حح اغاز کرد و پس از 
وی عبدالله بن زبیر داعیه خلافت را در همان مکه ادامه داد. این بود وضع 
و۵ در صدر اسلام. 
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[-نیقره/ 120 


اما تدریجا حج. تبدیل به یک عمل عبادی صرف گردید, و به جای این که آن 
اجتماع عظیم, تجلیگاه وحدت و همبستگی و هشیاری مسلمانان باشد, به 
مظهر بیگانگی و يا محلی جهتِ بروز 


اختلاف و دوگانگی بدل شد. 


برای اولین بار پس از قرنها, انقلاب اسلامی, حج را به جایگاه خود 
باز گردانید و اینک؛ , هر سال صفوف متلمانان در ایام 72 جهت اظهار 
براعت از شرک و طغیان جهانی و طاغوتها و طاغیان دنیا بخصوص از 
شیطان بزرگ و اسرائیل عاصب هر سال از سال قبل فشرده نر و طولانس 
بر سب گرده و بات اکاهی سش از یک میلیون خاجی: باجه شابوا 
مسلمان دیگر جهان می شود. 


20- مردمی کردن حکومت 


حرکتِ اسلامی در ایران, از آغاز مردمی بود. با شرکت مردم و راه پیمایی 
هزاران نفر. شروع شد و با قدرت و حرکتِ مردم به ثمر رسید, بر خلاف 
اکثر انقلابها که عمده نظامی بوده است. در مراحل بعد, گام به گام, 
مردمی باقی ماند, حتی جنگ هم مردمی است و بر خلاف کلیه جنگهای 
دیگر, 

جبهه ها و پشت جبهه ها مالامال از نیروی مردمی و داوطلب است. من 
گمان نمی کنم اين مزیتِ 


مردمی بودن انقلاب تا اين حد در جای دیگر از جهان یافت شود و یا نظیر 
داشته باشد. و این همه از برکتِ اسلامی بودن انقلاب است., که اسلام دین 
مردم و توده ها است و جون چنین است, انقلاب 


دبک انظلان اشامت 


خصلتِ مردمی بودن انقلاب, تنها به داخل کشور محدود نمی شود, بلکه از 
مرزها گذشته و راه خود را به درون مجامع اسلامی جهان باز کرده است. 
درست است جمهوری اسلامی روابط دوستانه 


دییلماسی با اکثر دولتهای اسلامی بر قرار کرده و این امر, جز۶ لاینفک 
اسلامی است که حد و مرزی ندارد, و قابل توصیف هم نیست. رابطه با 
دولتها طبعا در چهارچوب سیاستی است که ان دولتها دارند . و همان طور 
که مین دانیم این رابطه تخت الشعاع رانظه آنان با یکی از انوفذرتها اتنت. 
سول یار از آنها اشنا اسلانی هستن. اما خط یساس 
قانونی آنان 0( و یا شرق است. . پس عواطف و روابط میان ۳ 
و آنها در همین حد, محدود خواهد بود. 


اما تزانطها -صت اف سار ها بر اساس: طقاوه فد اطاف مرک 
سامت اه سا هد که 


حرف ما را می فهمند و به انقلاب عشق می ورزند. و تا بتوانند خود را به 
ا ویک ی کت ورار آن تسش رت مه ند 


آری انقلاب اسلامی فریاد دل است که صدای خدا است. پس باید مردمی 
باشد زیرا به زبان مردم 


و با دل مردم مسلمان, و از زبان خدا سخن می گوید و سخن کز دل برآید 


شما در کجای دنیا راه پیمایی دو تا چهار میلیونی سراغ دارید. و این 
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سال, چند نوبت در ایران اسلامی به وقوع می پیوندد, آپا این دلیل مردمی 


1- احیای جمعه و جهاد 


نماز جمعه, یکی دیگر از ارکان عبادی سیاسی اسلام است. اگر حج کنگره 
عمومی سالانه اسلام به شمار آید. نماز جمعه را باید کنگره محلی و 
هفتگی اسلامی دانست که ثمرات بسیار دارد. این اجتماع عظیم اسلامی, 
سالها, بلکه قرنها در جامعه ما به دست فراموشی سپرده شده بود. اگر هم 
در گوشه و کنار, نماز جمعه ای برگزار می شد چنان خشک و بی رمق و 
بدون محتوا| بود که مایه شرم, و نشانه ورشکستگی اسلام بود. نماز جمعه 
ای که باید سراسر نشاط و آگاهی و هشیاری اسلامی باشد, 


باعث رکود و جمود و سستی بود. 


اینک نمازهای جمعه, تریبون سیاست و عبادت و مسائل دنیوی و اخروی 
است. بخصوص مزیتی که برای نماز جمعه در فقه شیعه وجود دارد که در 
مسافت یک فرسخ بیش از یک نماز نباید برگزار گردد؛ اين امر موجب 
عظمت و شکوه نماز جمعه شده است. 


به طور حتم, در سراسر جهان اسلام. نماز جمعه ای با کمیت و کیفیت نماز 
جمعه دانشگاه تهران 


وجود ندارد. در کشورهای ذیگر اسلافن:.شعی بر آن: انتفت که شیاست: را 
از مجامع مذهبی دور نکه. دا رفن و یا انها را در خدمت سیاستهای غیر 
اسلامی حکومتها درآورند, دزاست: به کمن آنخه دز ایزان مین گذرد. به 
علاوه, در کشورهای دیگر, در همه تا وی ارو پر گزاز هی کرندد 
و این باعث تفرق و پراکندگی نمازگزاران می شود. 


هم اکنون, بلندگوی خطبه نماز جمعه تهران, تریبون جهانی عالم اسلام و 
باه سیاست جهانی است. رادیوهای بیگانه اخبار سیاسی ایران را 3 
رابطه با سیاست جهانی و جنگ, همواره از خطبه نماز جمعه تهران نقل 
مین کقتف: آبا تاکنون مار حففه آخص جهان,اشام با این کشت مسا ان 
کم یم ملیر یس فر باربق انسلام بر کار شمه است کهارن کم 


اما مسأله ی جهاد که به قول علی علیه السلام بابی از ابواب بهشت است. 
چنان در بوته نسیان قرار گرفته بود, که برخی از ز کتب فقهی و کلیه رساله 
ها اه ای اس هی کرو ای خ یه تالآ 
فقها را ناچار می کند که عنوان جهاد را به کتب و رسایل عملیه خود 
بازگردانند. اتفاقا در یکی دو قرن اخیر, استعمار انگلیس در مستعمرات 
مسلمان نشین خود. سعی وافر به خرج می داد که جهاد را از قاموس 
اسلام طرد کند. مذاهب ساختگی به نام اسلام در هند و جاهای دیگر پیدا 
شدند که الغای جهاد را رسما اعلام کردند. پس طبیعی است؛ اين قبیل 
سباستها با انقلاب اسلاهی ایران که: بافته های. آنان را پنبه می کندء و.به 
مسلمانان از نو حیات سیاسی و روح مبارزه و چهاد می بخشد درافتند. و 
ععال آنان, نیسای محاف هدر هرن قاط التبا یور فشلمانان زا 
از دخول در سیاست و جنگ و شهادت باز بدارند. 
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یکی از برکات انقلاب اسلامی, بازکردن مُشت ملی گرایان نیم قرن اخیر 
است. بطور کلی استعمار, 


بهترین عامل تفرقه میان مسلمانان را تجدید و احیای قومیتها و ملیتهای 
اقوام و ملل اسلامی را تشخیص داده و ان را به عنوان حربه ای علیه 
حمیت و وحدت اسلامی به کار برده است. این بحث بجای خود بسیار مهم 
آسته انمواتتا میت اشم وه این ات مور ان کف ارس 
قفا درو شش ی ره اسان فظای سل به آن اندازه 
بسنده مي کردند که باعث تضعیف اسلام و تقویت این سیاست استعماری 
بود. مثلا انها از تبدیل تاریخ هجری به تاریخ دوهزاروپانصد ساله شاد شدند 

نه از آن:جهت کسام و تاریخ کورش. زنده:شد بلکه از آن جفت: که.نام 
«کورش» جای نام «محمد صلی الله علیه و آله» و ملیت, جای اسلام را 
گرفته است. در حالی که بیشتر آنان از فرق تا قدم غرب زده هستند, 
گرایش سیاسی و عواطف اجتماعی آنان غربی است, به نام وطن پرستی 
بزرگترین خیانتها را به کشور کردند, فرزندان آنان در کشورهای بیگانه 
بزرگ شده اند و فارسی بلد نیستند. متأسفانه برخی از آنان بیش از چهل 
سال نبض فرهنگ مملکت را در دست داشتند, سرانجام در پناه آمریکا: 
کتاب «از کلینی تا خمینی» نوشتند و بی وفایی خود را به تاریخ هزار ساله 


انقلاب اسلامی همه اینها را رسوا کرد. و کذب آنان را آشکار ساخت. این 
اقراد کاهی قیاقهة اشلامی هم به‌خود. مین کیرند که ان دامشانی: دیکر ندازد. 


باری, در باره مزایای معنوی این انقلاب, هر چه بگوییم کم است, هر قدر 
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7 تحلیلی از حج خونین و پیام امام 


اس عه صااای ای ای مان سا وا ی کر 
پرمحتواتر, و به مفهوم 


واقعی حح» واهداف خدایی آن یکت هت درون صفوف منظم برائّت از 
مشر کین هر سال فشرده تر 


از سال قبل و فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل حجاج, بلندتر و گیراتر می 
۱۹( 


افا خه احشمال: ان هر لحاظ بر سالهای کخشعه برتری داشت آماوم انش 
جهانگیر کته همه مسلمانان معق طلنان خیان را عکان داد 


حج امسال, حجی خون آلود و رنگین از خون مظلومان بود. حج امسال 
روشن کرد که انقلاب اسلامی ایران تنها در مرزهای نزدیک و در جبهه های 
جنگ تحمیلی عراق شهید نمی دهد و خون 


جوانان, ما تنها در صحنه های نبرد بر زمین نمی ریزد که در سرزمین امن 
خدا جایی که قران فرموده است: «و من دَحَلهٌ کان امنا»(1) در حرم امن 
الهی و در کنار کعبه خانه ناس جایی که: «سواء العاکف فیه والباد...»(2) 


در آن جا نیز خون مقدس مردم انقلابی ایران, بر خاک می ریزد. 
حج امسال, روشن کرد که رژیم سعودی دوشادوش سربازان عفلقی بعثی, 
با ما می جنگیده و اینک این جنگ را به داخل عربستان و خانه خدا کشانیده 


است. 


حج امسال, یک حقیقت مکتوم و سر به مهر را برملا ساخت و آن این که 
مسآمانان نم نا بان 


برای نجات قدس, قبله اول اسلام تلاش کنند. که قبله دوم, کعبه شریف 
تناها ناه اس ما انسات ار اسارت سرا 


بلی قبله اول مسلمانان در چنگال صهیونیستها و قبله دوم در چنگال 1 
سعود وهابی مسلک گرفتار است. اما این ظاهر امر است در حقیقت هر 
دو قبله, در چنگال امریکای جهانخوار است. 
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ال ضوان ۱97 
2- حج / 25. 


معلوم شد که صهیونیسم و سعودیسم پشت و روی یک سکه تقلبی هستند 
و اين دو رژیم به منزله دو 


چنگال آمریکایند, همان طور که اعتاب مقدسه معضومان اسیر چنگال دیگر 
امریکا, یعنی صدام 


عفلقی است. 


99 است که این منطقه را یک بدین چنگ و یک بدان چنگال و یک 


و 
به دندان گرفته است. 


وا ات اراس ای ات اس ای مش اد سا 
گذشته خود را «خادم الحرمین» لقب داده, در حقیقت غلام حلقه به گوش 
امریکاست. همان طور که اسرائیل و صدام غلامهای دست به سینه او 
هستند. 


مسلمانان اگر تا دیروز گمان می کردند باید برای رهایی قدس بکوشند 
امروز برایشان روشن شد که نجات قدس بدون نجات کعبه میسر نیست. 
انگلیس, اول سرزمین حجاز و مکه و مدینه را به 

آل سعود بخشید آن گاه فلسطین و قدس را به اسرائیل داد. معلوم شد که 
اشغال حجاز توسط آل سعود. مقد مه اشغال قدس توسط اسرائیل و9 با 


کمک انگلیس و دیگر ابر قدرتها بوده است. و تا کعبه آزاد نشود قدس آزاد 
نخواهد شد. 


اگر تا دیروز فریاد می زدیم «راه قدس از کربلا می گذرد» از این به بعد 


اتقو ماع رانک قوف ای تحاظ فظا می ی لا اف ام 
لحاظ اقتصادی نیز پشتوانه مالی است. ثروتهای کلان طلای سیاه و سرخ 
سرزمین عربستان ظاهرا| در دست و در اختیار خاندان 


مزدور آل سعود, و در واقع در چنگال آمریکا و اسرائیل است. این ثروتها 
شریان حیات استعمار 


غرب در منطقه است همه نیازهای استعمار را همین دلارهای نفتی برمی 
اورد و همه قیامهای 


آزادی خواهانه و انقلابهای راستین منطقه راء پول و نفود آل سعود و 
شمشیر و توپ و تفنگ اسرائیل و صدام عفلقی سرکوب می کنند. 


نهضت مصر را دلارهای سعودی و سلاح آمربکا و اسرائیل و نفاق صدام 


از روز نخست, سیاست و شیطنت شیطان بزرگ آمربکا و پول سعودی؛ 
سلطان نفتی خاورمیانه که در اختیار صدام و دیگر ایادی پیدا و ناپیدای 
آهرنکا یام کنر انقلاتب اسامی ابراترا ی دهد 


قمه. هی دانتی که رل بهای: تفت خر با سيم ال شتعوه در برایرز آمزیکا 
غیر ممکن بود و کوششهای کشورهای صادر کننده نفت اوپک, که به ابتکار 
ایران در جهت بالا بردن بهای نفت و پایین آوردن میزان صادرات نفتی به 
عمل مین یدزیا اخلال ال سعودتی اتر مشود اتف کرنهد آمزیکا قادز ننود 
با تنزل بهای نفت به ما ضربه اقتصادی بزند. همان طور که صدام و حزب 
بعث عفلقی هم بدون 
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و ابا هک اه تم ار موه و ی اس 


همه می دانند دلارهای آل سعود و امیر کویت, آن همه سلاح مخرب را به 
دست عفلقیان بعئی داده است. و نه امروز در کنار کعبه, که از روز 
نخست جنگ, از دنت ال سعودسیلی امین حور ای 


ابعاد مختلف نبرد آل سعود با اسلام 


رزیم منقور و مزدور در ابعاد مختلف با اسلام و انقلاب اسلامی در 
سرتاسر جهان اسلام, در جنگ است. 


اول بعد اقتصادی 


همان طور که گفته شد ثروتهای کلان و بی حساب این سرزمین؛: در راه 
اهداف استعماری و ضد اسلامی و در جهت ناکامی و ورشکستگی اقصاد 
ما و دیگر مسلمانان به کار گرفته شده است. 


دوم, بعد سیاسی 


اهل اطلاع می دانند آخرین پایگاه سیاسی مستقل اسلام, که با همه ضعفها 
وتو ها یشب در ایو انتفهان اروبا استاد کی هی کر لاف مارم 
بود. اولین صدای مخالف برای نابودی این خلافت, در قرن 12 هجری - از 
حلقوم همین خاندان ال سعود - در ناحیه نجد جزیره العرب - بیرون امد. 
این خاندان که قبلا" امارت محلی کوچکی را بر عهده داشتند, با پشتوانه 

عقیده وهابیگری و توآم با نیرنگهای پیر استعمار یعنی, انگلیس, تدریجا به 
پیشرفت خود ادامه دادند تا آن که بر تمام شرق جزیره العرب و اخیرا - در 
نیمه های قرن 14 هجری خین خقتش شمفیه زر خر آلعیی اس اه 
همه جا انگلیس پشت سر آنان ایستاده بود. 


انگلیس, حرمین شریفین راء با موقعیت حساس و مرکزیت مذهبی اش در 
میان مسلمانان, و سرزمین جزیره العرب را با گنجهای سر به مهر و پنهان 
طلای سیاه و سرخش, به دست ان غلامان 


حلقه به گوش سیرد تا در راه اهداف استعماری و ضد اسلامی انگلیس و 
ها امستکا و را له کار روا فداشست فاعم خرن ار 
مسلمانان, استفاده ببرد و به علاوه مرکز اصلی اسلام و قبله مسلمین را 


زدند. 


1- تضعیف خلافت عثمانی که به عنوان خادم الحرمین و کلیدداران کعبه, 
شرعیت خود را به اثبات رسانیده بودند و سرانجام به انقراض خلافت 
عثمانی منجر شد و زمینه مساعدی برای تشکیل دولت اسرائیل غاصب 
فراهم امد زیرا با وجود خلافت عثمانی این کار عملی نبود. 


2- در اختیار گرفتن آن سرزمین مقدس با مرکزیت اسلامی و خزاین 
گرانبهای نفتی, و اين که هر 
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وقت بخواهند از اجتماع بیش از یک میلیون مسلمان, که برای انجام 
فریضه عبادی, سیاسی حج بدان 


خا زفته, اندن-هانع.شوند سا هناد کوخکتربن سخوزدی »با ,دولت. عاضت 


ور کیت داف ای اسایت شا انا هون بای احدا رها ره 
گرا سا ما هررنه 


4 قبور مبارک ائمه بقیع. صحابه و تابعین, قَرّاء و خویشاوندان رسول اکرم 
ای لاه ی ماه فو ان 


الثبی, زوجات الثبی عم الثّبی و دیگران را با خاک یکسان کردند و اگر از 
ترس مسلمانان نبود مرقد مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نیز 
ویران می کردند, کما اين که قبور شهدای بدر و آحد و دیگر شهدای ح 
اسلام را که در آنناحیه بود از میان بردند: فرقه وهابی در نظر دارد آثار 
اسلامی اولیا, علما و بزرگان اسلام را در سراسر جهان پهناور اسلام از 
میان ببرد. در همین سالهای اخیر بی سروصدا قبر مقدس «عبدالله» پدر 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله که در یکی از کوچه های اطراف مسجد 
نبوی باقی مانده بود و من آن را زیارت کردم به بهانه نوسعه اطراف 
فععتخدر. از سین بودنن. کفله می شود فضد: دار تدبا توسعه مسخه: آناز بجای 
مانده بقیع را به کلی نابود کنند. 


پس, استعمار برای نابودی دین اسلام می خواهد این قبور و بقاع مقدس را 
1 از دیده و دل مسلمانان اعم از شیعه و سنی 
محو کند. 


5 انگلیس به استفاده غیر مستقیم دیگری هم دست یازید که برای ضبط 
در تاریخ, در این جاأ باد 


می کنیم و آن روی کارآوردن غلام حلقه به گوش دیگری به نام رضاخان 
قلدر - با همه کارهای ضد اسلامی اش 3 ۲ ایران بود. 


پدر من که واعظ معروف عصر خود در مشهد مقدس بود نقل می کرد: 
«مقارن با آغاز قدرت رضاخان, گاه بگاه خَبر خرابی قبور ائمه بقیع بر سر 


زبانها می افتاد. یک روز عصر, وارد مسجد جامع گوهرشاد شدم, دیدم 
داشها و سردسته ها که معمولا در آن هنگام از عمال حکومت بودند. دارند 


مسجد را سیاهپوش می کنند از یکی پرسیدم چه خبر است؟ گفت 
فرمودند: به لحاظ خراب شدن قبور اثئمه بقیع, مسجد را سیاهپوش کنیم. 
غوغایی بر پاشد جمعیت بی شماری گرد آمدند, سخنرانان 


داد سخن دادند. 


پس از سه روز باز وارد مسجد شدم دیدم, پوششهای سیاه را جمع می 
کنند, از همان شخص پر سیدم چرا جمع می کنید؟ گفت فر مودند, بسن 
است. چند دور یس از این واقعه, در روزنامه ها با عکس و تفصیلات؛ 
مراسم مسجد گوهرشا باد را منعکس کرده بودند, به ار که مردم 
مشهد در مسجد جامع گوهرشاد گرد آمدند و هقی گویند ما «اجمدشاه» را 
نمی خواهیم «رضاخان سردار سپه» را می خواهیم, اتفاقا پس از مدتی 
معلوم شد اصل ان خبر دروغ بوده, و قبور ائمه خراب نشده است. سال 
بعد باز شایع شد که قبور ائمه را خراب کرده اند این دفعه مردم باور 
نکردند و گفتند دروعغ است 
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و عکس العمل چندانی نشان ندادند ولی بعدا معلوم شد که راست است 
اين هم یک يا چند سوء 


استفاده دیگر. 


باری, در بعد سیاسی, انگلیس, برای خوش خدمتی خانواده آل سعود آن 
سرزمین پهناور را که از ایران هم وسیعتر است و قبلاً بخشهای آن به نام 
حجاز, لجد؛ تحاضه. مخز آن نآمیده هید ,همه زا نها یهام آنان کردو 
ان را رشان سعودی» یا به قول خودشان «المملکه 0 
السعودیه» نامید. همان گونه که بخشی از ِِِ_ را از بدن اصلی 
«فلسطین» جدا| کرد و به نام خاندان مزدور دیگری - که پیش از آل سعود 
بر حرمین شریفین فرمانروایی داشتتد: و انان نیز به عنوان وحدت 
سرزمینهای 

گویا این سرزمینهای متصل به هم و سپر بلای اسرائیل, ملک طلق این دو 
خاندان منفور و تحمیلی است. 

همه می دانند این خاندان دوم, در قرن اخیر جچه خدمانتی که به استعمار 
نکرده اند ! و اینک وارت 


متجصر به فرد این خاندان «شاه حسین اردنی» به گفته امام, «دلال دوره 
گرد استعمار» است که با رفت وآمدهای خود به مناطق عربی و کشورهای 
استعمارگر جهان, هزینه سازوبرگ جنگی صدام را 


از آل سعود و امیر کویت و شیوخ خلیج فارس گدایی و حمایت ابرقدرتها را 
از صدام جانی جلب 


می کند. همان طور که در کنار صدام. پشت تویپهای دورزن ایستاد و فرمان 
شلیک صادر کرد. 


سوم, بعد عقیدتی و مسلکی 


همان طور که اشاره شد این خاندان, با پشتوانه عقیده خاصی به نام 
وهابیت کار خود را اغاز کردند و هم اکنون نیز حامی ان عقیده هستند. در 
این خا فرست بط کم ارم ام خی شفت: احمال فطات آن که 
در نیمه ی دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری, مردی در شام به نام: 


تیمیه» (۵728-661) که در کودکی همراه پدرش از شهر «حران» به 
«دمشق» امده بود, به نام مبارزه با خرافات و بدعتها قیام تفن و کلیه 
مذاهب اسلامی را به لحاظ بدعتهایی که از نظر وی نهاده بودند. مورد 
انتقاد قرار داد, و در شام و مصر و برخی از بلاد دیگر غوغایی بپا کرد و با 
پشتکار خستگی ناپذیری با بیان و قلم, به نشر افکار خود پرداخت و از 
میان شاگردانش کسانی شهرت یافتند و کار او را دنبال کردند و مسلک او 
را رواج دادند. وی با مسلک تصوّف و عرفان که+در.ان-هنگام. توزرتظ : 
مجی الدین عربی(م )۱ و شاگردانش رواج یافته بود ‏ و نیز با فلاسفه, 
شیعه, در افتاد و کتابهایی در رد این مذاهب نوشت از ان میان, رد بین او و 
علامه حلی دانشمند معروف شیعه (م ۰76) مباحثاتی واقع ی رد 
و بدل شد. وی کتاب «منهاج السنه» را بر رد کتاب لا مه «منهاج الکرامه» 
تحریر کرد و عقاید شیعه را به باد انتقاد گرفت. چند بار از 
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طرف حکام ایوبی در شام و مصر به زندان افتاد و سرانجام در زندان شام 
(قلعه دمشق) از دنیا رفت؛: در حالی که جمعیت انبوهی از مردم شام به 
حمایت از وی بازارها را تعلطیل, و جنازه او را تشییع کردند. 


از جمله سخنان وی آن بود که, بنای قبه و بارگاه بر روی قبور اولیا و توسٌل 
به آنان بدعت و بلکه شرک است. افکار وی کم وبیش در شام عراق و 
مصر طرفدارانی پیدا کرد و گاه بگاه سروصدایی بپا می کرد تا اين که در 
قرن 12 هجری در نجد. عالمی به نام: محمدین عبدالوهاب(1115- 
6 پیدا شد و این مسلک را تبلیغ کرد و آل سعود زا, که در ان ناخته 
امارت محدودی داشتند پیرو خود نمود. از آن به بعد, آل سعود با همیاری 
وی و خاندانش که اینک به نام «آل شیخ» زمام روحانت عربستان را در 
دست دارند(1), به بسط نفوذ خود ادامه دادند تا اين که در اواسط قرن 
4 هجری قمری, با حمایت 


انگلیس, بر سراسر آن سرزمين, از جمله حرمین شریفین طی جنگهایی 
مسلط گردیدند. 


محمد بن عبدالوهاب (که وهابیت از نام او گرفته شده. هر چند خودشان از 
این عنوان نفرت دارند) پیروان خود را «اهل توحید» می نامید و گاهی 
فا ی ادا کی وا اس ای صان 
قبایل بدوی عربستان و نیز در سفری به شام و بصره به نشر افکار خود 


آل سعود از قبایل بدوی پیروان عبدالوهاب. سیاهی نیرومند گرد آوز دید و 
رفتند. 


وهابیان, در سال 1215 يا 16 هجری قمری به شهر کربلا هجوم آوردند, 
مردم شهر را قتل عام و خانه فقیه و مرجع معروف وقت, مرحوم سید 
طباطبایی صاحب کتاب «ریاض المسائل»(م ۵1231) را اشفغال کردند و 
قصد جان او را داشتند که خداوند او را به نحو خارق العاده ای نجات داد. 


به حرم مطهر حسینی وارد شدند, اسبهای خود را در صحن مطهر بستند, 
ضریح حسینی را در داخل قبه شکستند و در بالای سر امام قهوه جوشانیده 
نوشیدند و به دیگران نوشانیدند. و انواع هتک حرمت و اسائه ادب را , به آن 
آستانه مقدسه روا داشته و آن گاه از ترس مردم و دولت فرار کردند. 


طرز تفکر وهابیت, بر اساس یک نوع ظاهرگرایی و اخباریّت. و جمود 
فکری و عدم تعمق در کتاب و سنت, و عدم توجه به ارزشهای کفاه: و 
اصول علمی مبتنی است. هر چند مذهب اشعری پیش از ان تا حدودی 
همین رویه را دنبال می کرد و اشاعره همواره در برابر عقلیون و عدلیون 


صف آرانت داشتند, اما مسلی وهابی با گرایش به روش حنبلی در این راه 
ااخ کرنه اس مسا را که کار ی مات اوه 
بینش و تعمق عقلی در نصوص کتاب و سنت,؛ و به کار بستن قواعد اصولی 


در اجتهاد و استنباط احعام, و استفاده از ارای محققان, و ارج نهادن به 
اجماعات و شهرتهای موجود در مسائل فقهی, و بالاخره از هر نوع استدلال 


عقلی در عقاید و در زمینه احکام 
ص :75 


1- فعلاً از رده خارح شده اند زیرا آقای بن باز مفتی کل سعودی درحال 
حاضر, از خاندان ال شیخ نیست. 


فرعی باز می دارد, و اين خطر را دست کم نباید گرفت. جمود فکری و 
ظاهرگرایی. و نسنجیدن ظواهر کتاب و سنت با موازین عقلی, در طول 
تاريخ. ضربه های کاری به اسلام و مسلمانان, وارد اورده است و غالبا 
حکومتهای اسلامی بخصوص سلسله اموی از اين روش فکری حمایت می 
کرده اند از جمله پذیرشهای این عقیده, اعتقاد به چبر است که بنی امیه از 
ان سوءاستفاده می کردند, و حکومت خود را بر اساس تقدیر الهی مشروء 
و مورد رضایت خدا می دانستند و میان تقدیر و تشریح خلط می کردند. 


ی ات ی آزو کی تشه ار ان یه من وی از 
سا ی ار ات 


سلسله های گذشته حکام اسلامی, بیش از همه به سلسله اموی گرایش 


دارند. 


انز فد هترتی نها ی رای قظاریا گرا عم تال دارم ان 
این که: ولیث امر و خلیفه و پادشاه, نماینده خدا| و مجری قضا و قدر او 
است و هر چه بکند مورد تقدیر و امضای الهی است و مردم جز تسلیم و 
رضا در برابر حکام خونخوار, نه, چاره ای دارند و نه حق عیبجویی و 
اعتراض. 


همین مایه فکری است که هواخواهان آل سعود, با علم , به این که آنان؛ 
اموال بی شمار مسلمانان را 


هزار شاهزاده شهوتران و 


وابستگان این خاندان علاوه بر خرجهای بی حساب روزمزه, بانکهای اروپا و 
امریکا را از دلارهای نفتی خود پر کرده اند و سرمایه هر کدام سر به 
میلیونها دلار می زند, در عین حال این هواخواهان به خود. حق هیچ گونه 


کته ان ی ها اعوات شا کدف ال دم ای ید 
استبکاری و استعماری بوده است. به لحاظ گرایش فکری به مسلک 
وهابیّت. و وابستگی اقتصادی به آل سعود به هیچ وجه در مجلات و مقالات 
و کتابهای خود, از این رژزیم طاغوتی انتقاد نمی کنند. گوبا مقام خلافه اللّهی 


حریمی از عصمت وهاله ای از قداست به دور انان کشیده است. 


تبلیغات و پولهای آل سعود, هم هم اکنون در کشورهای اسلامی, حامیانی به 
نامهای «انصارالسثه» «سلفیه» (یعنی پیروان سَلف صالح و صحابه و 
تابعین) و «اهل حدیت» برای ایشان فراهم کرده است که از آن رژیم 
حمایت می نمایند, و در آثار و مجلات و نیز در دانشگاهها و مراکز تحقیقی 
خود - که همه با پول ال:شعون ادازه.می نود برای ان»ر: یم آبرو به.جا 
هی تن 


باری, در بُعد عقیدتی, مسلک وهابی گری, مسلمانان را به جمود و رکود 
فکری و سکوت و تسلیم سیاسی سوق می دهد و به همین جهت استعمار 
انگلیس در گذشته, و اینک امریکا از ان 

حمایت کرده و می کند و دست او را در همه کشورهای اسلامی باز 
گذاشته اند. دولتهای اسلامی 


دست نشانده بیگانه هم به هواخواهان سعودی اجازه تبلیغ می دهند, در 
حالی که غالبا چنین اجازه ای را به طرفداران انقلاب اسلامی ایران نمی 
دهند و بالاخره خطر آل سعود, خر آمریکایی کردن:"اسلام 
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است و حکومت آل سعود پشتوانه اسلام مر یکاش است که نقطه مقابل 
اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی است. 


بعد چهارم. بعد تبلیغی 


سعود در کشورهای اسلامی از جمله در مصر, پاکستان و هند. سدی در 


بسیاری از علما و وعاظ این کشورها را سعودیها خریده اند و غالبا زمام 
تبلیغات را در دست دارند. در کشورهای غیر اسلامی, اروپا و امریکا و 
افرتا سر الهیای سمش الا ار ایا ری له اه 
کشور سعودی ! هستند, با پول انان. مسجد و مدرسه و کتابخانه و مرکز 


تیه ی کی و کاس شخ میتی مد کر 


این مسسات با برنامه های حساب شده و منظمی علیه جمهوری اسلامی 
ایران و شیعه سمپاشی می کنند و اذهان عموم را مشغول می سازند. 
اه احل تست را امفنعه گرا ملاس الا میت 


می ترسانند و می گویند اين یک انقلاب شیعی است و ربطی به اسلام 
ندارد, صصت ات کم اه هس اه رای رصان شیعیان 
عکس یی رام سی کته که آتاب آرماا نت 


سئی گراست. به استنباط بنده این هر دو صدابا سلسله مراتب در اصل, 
از یک حلقوم بیرون می اید و آن حلقوم آمریکا است. پولهای سعودی هم 
به احتمال قوی به هر دو گروه مدد می رساند و این 


احتمال را - هر چند ضعیف باشد - باید جدی گرفت و دنبال کرد. در 
پاکستان و هند موّسسات و اخوندهای طرفدار ال سعود در کتابهایی که 
نشر می دهند. شیعه را به عقیده تحریف قران و قبرپرستی متهم می کنند. 


در سفری که چند ماه پیش از این به هند داشتم, صف آراتش طرفداران 
سعودی و مخالفان انان را 


در میان اهل سنت مشاهده کردم. معلوم شد مخالفان وهابیت. همان 
حامیان اصلی مذاهب اربعه ی 


اهل سنت و کسانی هستند که گرایش به تصوف و عرفان دارند همان 
چیزی که وهابیت, سخت با آن مخالف است. در یک دانشگاه و حوزه علمیه 
اهل سنت.؛ در شهر حیدرآباد که با تهیدستی و فقر اداره می شود به ما 
گفتند سعودیها حاضرند به ما کمک کنند اما ما از آنها پول نمی گیریم زیرا 
به ما کمک کنید, می پذيريم. 


ایزت که ام است که فان ام ی بو ار کش رم اند اک 
استفاده را از آن ببرند. حمایت بی دربغ جمهوری الا موه ایران از 
مسلمانان هند, در قتل عام چند ماه قبل که همزمان با سکوت محافل 
اسلامی, طرفدار سعودی هند بود بنا به گفته یکی از مسوولان ایران در 
هند, اثر قابل توجهی داشته است و بگفته وی, زحمات و خرجهای چهل 
ساله سعودیها را بر باد دوز زیرا مسلمانان هند یی بردند که وهابیان مانند 
اصل رژیم سعودی, مسلمانان پوشالی هستنند و هر چه استعمار بخواهد 
همان را انجام می دهند, و آنان حامیان واقعی اسلام نبیستند, بر عکس 
جمهوری 
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جنایت» مقاومت از خود نشان دادند و حتی به زندان افتادند. 


حج خونین 
آنچه گفته شد حقایقی بود که تنها دست اندرکاران تبلیغات خارج کشور می 


نوبه خود سالها بود که از اين خط انحرافی عقیدتی سیاسی خطرناک, رنج 
فی بردم و از ننکمتن که همه جا را فرا کر فته-بوو تاشف می خور ده کار ایز؛ 
که فاجعه حج خونین امسال همه چیز را روشن کرد و همه زبانها و قلمها را 
آزاد ساخت. و امام بزرگوار در بیانیه خود صریحا این فرقه گمراه و رژیم 
جنایتکار آل سعود را رسوا کرد. 


آری حج امسال, همه ی پرده ها را بالا زد, و همه ی حقایق را آفتابی کرد, 
گویا این هم یکی دیگر از الطاف خفیه الهی بود که با بهای خونهای پاک 
فا ای اه فا ای ای کر ای ی ۳ 
رژیمهای ال سعود و اسرائیل و صدام هر سه فرزند نامشروع یک پدر 
مور کار مه ار ام انا ام ستاو اند ارس 
هم مانند جنایتکاران اسرائیل و صدامیان عفلقی, از هیچ جنایتی شرم 
ها سا لا وت ی ان اش ها 
پناه, بمب خوشه ای می ریزد. و و اگر صدام, سالهاست که بر سر مسلمانان 
انقلابی ایران واکراد عراق آتش می بارد. آل سعود هم بر سر آن 
مظلومان بی دفاع, سنگ و چوب و تیر و گلوله و بمب سقّی می افشاند و 
همان طور که خون پاک حسین و فرزندانش, امیه را رسوا کرد خون 
این شهیدان, هم, آن رژیم طاغوتی و تحمیلی را مفتضح و رسوا خواهد کرد 
(وَلتَعْلَمَن تباه بَعَدَ جین)(1). 


این پیروان ابوسفیان و ابولهب, ۰ روی آنان را سفید کردند, معلوم شد که 
اگر آل سعود بازارها و خیابانهای مکه شریف را به نام ابی سفیان و ابی 
اقب تا فگذارش. کر ده راهم زشه آنای را بر در ضدیت با اسلام دقال 
می کنند. معلوم شد که این خادمان قلابی حرمین. هیچ حرمتی برای 
حرمین 


قایل نیستند آنان در واقع «خائن الحرمین اند نه خادم الحرمین». 


باری, حال که این فرصت, با قیمت خون صدها شهید و مجروح و مفقود به 
دست آمده است, لازم است همه مسلمانان جهان, بلکه همه جهانیان را از 
ماهیت شیطانی این رژیم منحوس و این مکتب انحرافی که خود را 
برخم راو اشلام فغرفن کردم است. آحاه‌ماخشر.ه اس لکه شک را از دافن 
اسلام:زایل کرد 


پوست کنده و عریان از اين قوم سخن بگوید اینک جهان. گوش و دل خود 
را برای شنیدن و فهمیدن باز کرده, حرمت خون 
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1- ص / 88. 


آن مظلومان هم ما را برای گفتن و نوشتن موظف و مکلف ساخته است. 
اين گوی و این میدان... 


باید بگوییم, بنویسیم و ترسیم کنیم: در پرده ها و تابلوهاء در مساجد و تکایا 
و بازارهاء , در مدارس و دانشگاهها, در مجلات و روزنامه ها و کتابها, در 


مراسم عزاداری و میدانهای ورزش و سالنهای 


در رزم و بزم... 


قتل عام حجاح ایرانی به دست آل سعود. همزمان با تجمع کشتیهای جنگی 
آمربکا و متحدانش در خلیج فارس. بعد سیاسی فاجعه را تفسیر می کند. 
مسلما اگر دلگرمی آل سعود, , به اين نیروها نبود جرأت چنین جنایتی را 
نداشتند, این غمل: تخیر در حقیقت لبیک و پاسخ مثبتی است به حضور آن 
نیروها و به طور حتم, از پیش طرح ریزی و هماهنگ با آن گردیده است و 
ماء بامد عر انتطار»خوادت دیگرن هم تور ارتباط با آن: فاجفه در این عطق 
باشیم, که حتما از طرف آمریکا و اقمارش طرح ریزی شده است و تدریجا 
اجراء می شود. 


تحلیلی از پیام امام 


امتیاز دیگر حج خونین امسال, پیام مهم امام برای حجاج بیت اللّه الحرام 
اشت بات تام امت: 


هر سال, برای حجاج و همه شیفتگان اسلام و انقلاب, آموزنده و روشنگر و 
بع مان آسا مه امات ناسا کش افسا وی ات ]سا 
پیام امسال. مانند جح امسال, رنگ و بویی دبک دارد, این پیام. خلاصه و 
فشرده اسلام و ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی, و عصاره روج عرفانی و 
آلفی. اباش ات انامه با سام» ود هارما ها خدا شور انش بنام را 
نوشته است و هیچ مهمّی را در آن دروکر کر است. 


از عرفان و ولایت؛ تا قرآن و عترت و وحدت اسلامی, جهاد در راه خدا| و 
او اه اسفو ان اشرال ره وان انصار ور اات آنان در 
منطقه, و تجمع احزاب اهریمنی در خلیج فارس, حمایت از محرومان و 


افغانستان. هند و عراق, اقتصاد متین اسلامی در برابر مکتبهای سرمایه 
داری و کمونیستی, نقذش روحانیت در همه این صحنه ها, بخصوص در دفاع 


روحانیت راستین, و خطر روحانی نماها و علمای درباری, رسالت واقع حح 
و ابعاد برائت ت از مشرکان و طاغوتها و مستکبران جهان, راهپیمایی حح و 
رعایت نظم و وحدت؛ عظمت انقلاب اسلامی و 


توفیق پیشرفت آن در ابعاد گوناگون و صدور انقلاب. عظمت اسلام در 
چهان امروز و استقبال نسل جوان از اسلام راستین, نمایاندن چهره اسلام 
آفزیکا زیت جنگ تحمیلی و انگیزه های شیطانی و علل تداوم آن از زمان 
طاغوت ۳ کنون؛ صلح تحمیلی و خطرات آن؛ حکام خلیح فارس و نقش 
آنان در چنگ... 


ص :79 


خخرت الی‌ الله ه تقماذت 


0 پیام آن ی اب( شریفه «و من یهاج في 
سبیل اللّه ... تُ2ّ یُرکَة المْث...» بر قلم امام جاری شده که خود الهام 
رن با 0 دای کش ارات 


بیت اللّه و اجر و پاداش تضمین شده آنان است. 

این معانی در اسلام از هم جدا| نبیستند, عرفان الهی, وارستگی و اخلاص 
عقیده و صدق نیت و صفای دل و تقوا, و اين همه, تشنگی و عطش 
شهادت و فنای فی ال را به دنبال دارد, ۳ امام که جوشش و جهش و 
تراوش روح عرفانی اوست مالامال از عرفان حق و اخلاص و عشق به 
شهادت است در سراسر ان نثار و ایثار و فداکاری در راه خدا موج می زند 
و دلها را به سوی معشوق 


سوق می دهد. 


... خالقی که با جلوه سراسر نورانی خود عوالم غیب و شهادت وسروعلن 
را به نعمت وجود اراسته. .. و با ظهور جمیاش پرده از جمالش برافکنده.. 


و روصولر ها ال ان وا ام رم ان 
ال را گوشزد کرده.. . در استتانه عزيیمت بحجاحج محترم ایرانی به سوی 
و و یه تسام 


خداوندا به ما توکل و صبر و مقاومت و رضا و توفیق جلب عنایتِ خود را 
کرامت فرما... 


به غرور و عجّب گرفتار شوند... 


مستضعفان و برادران دینی است. 


غافل بمانند. 
. قلمها و زبانها و گفتارها و نوشتارها عاجز است از شکر نعمتهای بی 


پایانی که نصیب عالمیان 
شده و می شود... 
هلاک ار رش موی ور رف انانم تفوا.ق شیفت درحهان ریدم ری 


.. من خودم را خادم یک چنین ملتی می دانم و به این خدمت افتخار می 


معنوی را از توجه پیامبر رحمة للعالمین و خاتم المرسلین می دانم. 
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1- پیام امام پیش از آن فاجعه خونین صادر گردیده بود. 


۴۳ و جوانان کشورهای اسلامی را به کشف و شناخت و ایجاد روابط 
گرم و برادرانه با این عصاره های ۱ ۳ دعوت نموده و در این 
فرصت. به همه مسقولان کشورمان تذکر می دهم 


که در تقدّم ملاکها, هی ارزش و ملاکی مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا| 
نیست. و همین تقدم ارزشی الهی باید معیار انتخاب و امتیاز دادن... و 
بالاخره جایگزین همه سنتها و امتیازات غلط و مادی و نفسانی شود... 


جهاد در راه خدا و خلق و مقاومت تا مرز شهادت 


صفای دل و تقوی, وارستگی نفسانی و کوشش در راه خدا و خلق تا مرز 
شهادت از نشانه های مردان خدا و سالکان راه حق است: 


... که مسلمانان باید با همه امکانات و وسایل لازم, به مقابله جدی و دفاع 
از ارزشهای الهی و منافع مسلمین برخیزند و صفوف مبارزه و دفاع مقدس 
خویش را محکم و مستحکم نمایند. 


. زاثران عزیز, از بهترین و مقدس ترین سرزمینهای عشق و شعور و 
جهاد, به کعبه بالاتری رهسیار شوند. و همچون سید و سالار شهیدان؛ 
حضرت ابی عبداللّه الحسین علیه السلام, از احرام حچ به احرام حرب و 
از طواف کعبه و حرم, به طواف صاحب بیت؛ رصع زمزم به 
شهادت و خون رو آورند... 


من خون و جان ناقابل خویش را برای ادای واجب حق, و فریضه دفاع از 
مسلمانان اماده نموده ام, و در انتظار فوز عظیم شهادتم. 

مبارزه, و از پانزده خرداد 

تابیست و دوم بهمن رسیده ایم؛ و به خوبی دریافته ایم که برای هدفی 


بزرگ, ۵ رما نی اسلامی الهی باید بهای سنگین پرداخت نماییم و شهدای 
گرانقدری تقدیم کنیم... 


تجربه انقلاب اسلامی در ایران, با خونهای هزاران شهید و مجروح... به 


د ست امده است. 


. یا دست یکدیگر را در شادی پیروزی جهان اسلام در کل گیتی می 


ولی در هر دو حال, پیروزی و موفقیت با ماست و دعا را فراموش نمی 


.. خدا راسپاس می گزاریم که ملت و دولت و مسوولین و ارتش وسپاه و 
بسیج و نیروهای مردمی 


و همه اقشار دلاور کشورمان, در اهاد کت کامل به سر می برند, و همه 
اه اور بان مه 

بو هط که نی فا رشاو اضر ای عبات رسای لبم این 
هدف بزرگ, تحمل می کنیم و از جنگ کردن در راه خدا خسته نمی شویم. 


ایستاده است و هر روز نشاط و تحرک و فریاد او برای ادامه راه بیشتر 
می شود. 
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. الحمدلله این کشور رسول خدا امروز میلیونها جوان داوطلب جنگ و 
مات در خود پروریده است, ودل و دیدگان ملتِ ما را جز رضایت حق, 
چیزی پر نخواهد کرد. و به همین جهت از بذل مال و جان فرزندان خویش 
در راه خدا لذت می برند. 


,.. چرا که وقتی جوانان کشورهای اسلامی برای دفاع از مقدسات دینی 
خود تا سر حد شهادت پیش رفته اند, و برای بیرون کردن متجاوزان, خود 
را به دنیای حوادث و بلا زده اند, و زندانها و شکنجه ها را به جان خریده 
اند... 


و راستی وقتی پابرهنه ها و گودنشینان و طبقات کم وراد جامعه ما؛ 
امتحان و تعبد خود را به احکام اسلامی تا سرحد قربانی نمودن چند عزیز و 
جوان, و بذل همه هستی خود داده اند, و در همه صحنه ها بوده اند و آن 
شاءالله خواهند بود, و سرو جان در راه خدا می دهند, چرا ما از خدمت به 
اين بندگان خالص حق, و این رادمردان شجاع تاريخ بشریت. افتخار نکنیم 
من مجددا می گویم که یک این سر این کوخ نشینان و شهیددادگان به همه 
کاخ نشینان جهان شرف و برتری دارد. 


۰ (خداوندا) در مسیر خدمت به بندگانت ما را تا مرز قربانی خود و 
فرزندان و هستی مان. همراهی و مدد بنما... 


. امت و ملت شهید داده ایران. گرچه در طول دوران مبارزه و چنگ و 
و دیگر انقلاب. مظلومیتها و سختیها و درد و 9 فراوان دیده 
است., و جوانان و عزیزان گرانقدری را تقدیم راه خد ا کرده است. ولی 
بقینا وسعتِ مظلومیتها و سختیهایی که بر پیشوایان ما رفته است, به 


,.. خداوندا تو می دانی که فرزندان اين سرزمين, در کنار پدران و مادران 
خود, برای عزت دین تو به شهادت می رسند. و با لبی خندان و دلی پر 


و دل مردم ما را که برای دین تو شهید و مفقود و مجروح واسیر داده 
اند, و سختی هجران 


عزیزان را به عشق لقا و رضای تو کامل کرده اند. شاد فرما, و همه ما را 
ور سیر ند کن-خود. :غاشق و-ذری اشنا فرما؛ و شهیدان ما را از کوثر زلال 


ولایتِ خود و رسول اکرم و ائمه هدی سیراب نما. 
حمایت از محرومان و جهاد با مستکبران 


دو رکن اساسی است که در سراسر این پیام تاریخی به چشم می خورد, و 
از افرای ایا 


اسلامی و همه انبیای الهی به شمار آمده است: 


چب اف نمی کشا زا ار عناق معطام آاوی بب مر ان عیان 
و جهانخواران, در طول تاریخ اگاه نموده... 


... و گامهای مستکبران لرزانتر. و رسوایی کاخ سیاه برملاتر, و پریشان 
گویی و دلهره کاخ نشینان 


افزونتر... 
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و لازم است در این جوّی که پیش آمده است مسلمین و مستضعفان 
جهان, اگاهانه از ان استفاده کرده. و جمیع فرق مسلمین و مستضعفان, 
دست در دست هم داده, خودشان را از قید 


.. فریاد برائت ما, فریاد فقر و تهیدستی گرسنگان و محرومان و پابرهنه 


عرق جبین و زحمات شبانه روزی انان را زراندوزان و دزدان بين المللی به 
یغما برده اند و حریصانه از خونٍ دل ملتهای فقیر و کشاورزان و کارگران 
و زحمتکشان, به اسم سرمایه داری و سوسیالیزم و کمونیزم مکیده, و 
شریان حیات اقتصاد و جهان را به خود پیوند داده اند, و مردم جهان را از 
رسیدن به کمترین حقوق حقه خود محروم نموده اند. 


ی خداوندا| بر ما مثت بنه و انقلاب اسلامی ما را مقدمه فرو ریختن 
کاخهای ستم جباران و افول 


ستاره عمر متجاوزان, در سراسر جهان گردان, و همه ملتها را از ثمرات و 
برکات؛ ورائت و امامت مستضعفان و پابرهنگان برخوردار فرما. 


۰ صرف امتیاز لفظی و عرفی کفایت نمی کند که باید هم در متن قوانین 
و مقررات و هم در متن و عقیده و روش و منش جامعه پیاده شود... 


طرح اقتصاد اسلامی در برابر نظام اقتصادی شرق و غرب 


در دفاع از محرومان و سنیز با مستعبران رر بین المللی, حضرت امام, 
فرهنگ منحط ایا ی ی به یک نسبت و با هم 


محکوم کرده, تأکید خود را بر حمایت از محرومان 
جهان و نجات آنان از شرّ این دو نظام استکباری و طرح نظام اقتصاد 
اسلامی تکرار فرموده است: 


و یکی از مسائل بسیار مهمی که به عهده علماء و فقهاء و روحانیت است 
مقانله خر اوه خرف لیام معط افصای رن هم طرت: و مبارزه 


با فنیاشتهای. افتضادی سرمابه -دارق: و اشتراکی, در-خامعه. است: و عملا 
بردگی جدیدی بر همه ملتها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری 


سس زندگی روزمره خود به اربابان ژر و زور پیوند خورده اند, و حق تصمیم 
گیری در مسائل اقتصادی جهان از آنان؛ سلب شده است. 


و علی رغم منابع سرشار طبیعت و سرزمینهای حاصلخیز جهان, و آبها و 
دریاها و جنگلها و ذخایر, به فقر و درماندگی گرفتار آمده اند و کمونیستها و 
زراندوزان و سرمایه داران, با ایجاد روابط گرم با جهانخواران. حق حیات و 
ابتکار عمل را از عامه مردم سلب کرده اند و با ایجاد مراکز انحصاری و 
چند ملیتی, عملا نبض اقتصادی جهان را در دست گرفته و همه راههای 
صدور و استخراج و توزیع عرضه و تقاضا و حتی نرخگذاری و بانکداری را 
به خود منتهی نموده ند, و با القای تفکرات و تحقیقات خود ساخته, به توده 
های محروم باورانده انق که باید نت نقود ها زند کت کوفم: هه الا راهی 
برای ادامه حیات پابرهنه ها جز تن دادن به فقر, باقی نمانده است, و این 
قتضای 
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1 ۰ بو ۳۱ 
تع‌اسا شا نس لت ای 


هر کال ار هقی اس یاهرنه شرت تال کوودانه 
کتوههات اسلا مت ند 


واسطه ضعف مدیریتها و وابستگی, به وضعیتی اسف بار گرفتار شده اند. 


. که این به عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسانِ اسلامی است که 
برای جایگزین کردن 


سیستم ناصحیح اقتصادی حاکم بر جهان اسلام, طرحها و برنامه های 


سازنده و در برگیرنده منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند, و جهان 
مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت, 


و 

البته پیاده کردن مقاصد اسلام. . نیازمند به زمان باشد ولی ارائه طرحها و 
اصولاً تبیین جهت گیری 

اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومين و گسترش مشارکتِ 


عضممی: | نان و مبارزه اسلام با زراندوزان, بزرگترین هدیه و بشارت آزادی 
انسان از اسارتِ فقر و تهیدستی به شمار می رود. 


سیاستِ گرایش به محرومان و اجتناب از به قدرت رساندن ثروتمندان 


امام در جابه جای پیام خود خطر به قدرت رسیدن ثروتمندان در نظام 
جمهوری اسلامی و تحویل کارهای کلیدی و سیاست اقتصادی کشور را به 
دست آنان. کوشزد هی تماید: 


۰« و9 باید سعی شود ۳ از راه رسیده ها و دین به دنیافروشان, چهره 
کفرزدایی و فقر ستیزی روشن انقلاب ما را خدشه دار نکنند, و لکه ننگ 
دفاع از مرفهین بی خبر از خدا ۳ بر دامن مسوولین نچسبانند. 


و اتقانیت که دز خانه:ها ی مخال ‏ راحت و بی درد آرمیده اند, و فارغ از همه 


رنجها و مصیبتهای 


جانفرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنه های محر وم تنها ناظر حوادت 
بوده اند, و حبنی با بر انش نگرفته اند, نباید به مسوقولیت 
کید که کتند که اک به آن‌تجا واه بیدا کنند جت‌بسا انفاات سا یی تحت 
اه ی ی ی و 2 
طی شده را ندیده اند و فرق و سینه شکافته نظام و ملت را به دست از 
خدا بی خبران, مشاهده ننموده اند, و از همه زجرها و غریتهای مبارزان و 
التهاب و بی قراری مجاهدان, که برای مرگ و نابودي ظلم بیگانگان, دل به 
دریای بلا زده اند غافل و بی خبرند. 


امتیاز و برتری از اين 


چهت بر فقرا تدارند و ابدا اولویتی به آنان تعلق تخواهد گرفت, مسلما راه 
شکوفایی و پرورش 


استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم می کند. 


و تذکر این مطلب, که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود, نباید در 
خکوشت و که آنانی اداره کفدکان کممزهای اسلامی ود کسمی‌موال وه 
ثروت خود را بهانه فخرفروشی و مباهات قرار 
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بدهند و بر فقر| و مستمندان و زحمتکشان, افکار و خواسته های حور را 
تحمیل کنند, این خود شر رن عامل دخالت دادن مردم در امور, و گرایش 
آنان به اخلاق کریمه وارزشهای متعالی, و فرار از تملق گوییها می گردد. و 
حتی بعضی آز ثروتمندان را از این که تصور کند که مال و امکانتشان, 1 
اعتبار انان در پیشگاه خداست., متنبه می کند. 


.. خلاصه کلام. این که بیان این واقعیت که در حکومت اسلامی بهای بیشتر 
و فزونتر,. از آن کسی است که تقوا داشته باشد, نه ثروت و مال و 


و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیونِ نظام حکومت عدل, 
مراوده و ما۵ و رفاقت داشته" آباشند ۳ مک و مرفهین در کنار 
مستمندان و پابرهنه ها بودن و خود را در عرض آنانِ دانستن و قرار دادن 
افتخار بزرگی است که نصیب اولی شده, و عملا به القاءات و شبهات 
منحرفین, خاتمه می دهد که بحمدالله در جمهوری لاش ایران. اساس 
این تفکر و بینش در حال پیاده شدن است. 


و همچنین مسوولین محترم کشور ایران, علی رغم محاصرات شدید 
0/3 و کمبود درآمدها, تمامی کوشش و تلاش خود را صرف فقرزدایی 
خامعه کرد اند, و همه آزمان و آرزوی ملت و دولت 


بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور ما از رفاه در زندگی مادی و 
معنوی برخوردار باشند. 


خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسوولین کشور ما پشت 


کردن به دفاع از خر وین و روا ورن و حمایت از سرمایه دارها و 
اغنیا و ثروتمندان, از اعتبار بیشتری 


برخوردار شوند. 


فا الا که ان مره و ات رای یس اس شش 
علیهم السلام سازگار نیست, 


حرمت و یاکی زوحائیت از آن متزه است و تأ ابد هم باید منزه باشد. 


حمایت از پابرهنگان 


برخاسته اند, و شعار دفاع از مستضعفان را زنده کرده اند. 
ِ از آن جاأ که محرومیت زدایی, عفیده و راه و رر سم ند کی ماست. 
جهانخواران در اين مورد هم 


ی اه را مس فان اما رت ارت تا 
از پابرهنگان در هراسند و مسلما هر قدر کشور ما به طرف فقرزدایی و 
دفاع از محرومان حرکت کند, امید جهانخواران از ما منقطع تر, و گرایش 
ملتهای جهان به اسلام زیادتر می شود, و روحانیت عزیر باید به اين اصل, 


حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان 
و ستیز با ابرقدرتها و استعمارگران 


همان طور که امام. از محرومان کشور ایران دم می زند مسلمانان در بند 
سایر کشورهای اسلامی و 
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بطور کلی مستضعفان جهان را مورد توجه قرار داده, و آن را از اصول 
اساسی انقلاب اسلامی دانسته 


و بخش وسیعی از پیام تاریخی خود را به این امر اختصاص داده است. 


فلسطین و اسراثئیل: همواره امام, زدودن لکه لک اسرائیل از دامن 
سرزمینهای اسلامی را از اهداف مقدس انقلاب اسلامی دانسته و آن اصل 
را زنده نگه می دارد که مبادا مسلمانان از آن غفلت نمایند و توطثه ها و 
سازشکاری و خیانت سران عرب و کشورهای اسلامی را نادیده انگارند: 


1 فریاد برائتِ ما فریاد برائتِ مردم لبنان و فلسطین و همه ملتها و 
کشورهای دیگری است که ابرقدرتهای شرق و غرب خصوصا آفزیکا و 
اسرائیل به آنان چشم طمع دوخته آند و سرمایه آنان را به غارت برده اند 
نو کرآن و شرتسیرد کان:شوو را قه-آنان تحمیل‌تصودم نوی 


ملتهای مسلمان باید به فکر نجات فلسطین باشند و مراتب ب انزجار و تنفر 
خویش را از سازشکاری و مصالحه رهبران ننگین و خودفروخته ای که به 
نام فلسطین ارمان مردم سرزمینهای 


عضتب شنده: و فسلمانان این خطه را به شاه کشنیده آنددیت خی اعلام: 
تعدرانه این خاتان‌ موسر میت مذاکرم ها و رفت: فایهها: حتیت و اغقاز و 


این انقلابی نماهای کم شخصیت و خود فروخته, به اسم آزادی قدس به 
امریکا و اسرائیل متوسل شده اند. 


عجبا, که هر روز که از فاجعه خونبار غصب فلسطین بیشتر می گذرد. 
سکوت و سازش سران کشورهای اسلامی و طرح مماشات با اسرائیل 
غاصب, بیتشر و حتی از تبلیغ و شعارهای بیت المقدس هم خبری به گوش 

نمی رسد. و اگر دولت و مردم کشوری همانند ایران, که خود در حالت دفع 
تخاود فح بو اه است وه سا ار سین اس و 
فریاد می زند و او را محکوم می کند, , و حتی از این که یک روز هم به نام 
«قدس» برگزار شود وحشت نموده اند. 


اسرائیل و صهیونیزم را 


دگرگون ساخته است, و گرگهای خون آشام صهیونیزم, از فکر تجاوز و 
غصب سرزمینهای از نیل تا فرات» دست برداشته اند. 


... مسوولین محترم کشور ایران و مردم ما و ملتهای اسلامی از مبارزه با 
این شجره خبیثه و 

ریشه کن کردن آن؛ دست نخواهند کشید و به پاری خداوند, از قطرات 
پراکنده پیروان اسلام و توان معنوی امت محمد صلی الله علیه و آله 
وسلم, و امکانات کشورهای اسلامی, باید استفاده کرد و با تشکیل هسنه 
ها معایفت کت ادن تشر اش حفا راشو ال را نش حانت‌سان 
خود پشیمان, و سرزمینهای 


غصب شده مسلمانان را از چنگال آن خارج کرد. 


و من همان گونه که بارها و در سالهای گذشته قبل و بعد از انقلاب, هشدار 


داده آم, مجددا خطر فراگیری غدّه چرکین و سرطانی صهیونیزم را در کالبد 
کشورهای اسلامی گوشزد می کنم, و مراتب 


حمایت بی دریغ خود و ملت و دولت و مسوولین ایران را از تمامی 


ص: 66 


غیور ومسلمان, در راه آزادی قدس اعلام می نمایم. 


کوب الله لبنان و ملماتان عیان:اما از خی الله: لیتان: فلسطین: 
مردم مسلمان هند, افغانستان: آفربقا و جز آن حمایت بی دریغ خود را 
اعلام فرموده است. 


... و از جوانان عزیز لبنان, که موحب سرافرازی امت اسلام, و خواری و 
ذلت جهانخواران گردیده اند تشکر می کنم و برای همه عزیزانی که در 
داخل سرزمینهای اشغالی و يا در کنار این کشور غصب شده با تکیه بر 
سلاح ایمان و جهاد, به اسرائیل و منافع ان ضرر می زنند. دعا می کنم. 


اطمتان.هن دهم که ملت ابران: سا را نها تخواهد کذاشت: بر دا 
توکل کنید, و از قدرت 


ی ی ات 
دشمنان حمله برید که «ان تلضصروالله یِنْضر کم و یب آقدامکمٌ(1)». 


۰ جرم و گناه ما احیای سنت پیامبر و عمل به دستورات قرآن کریم. و 
اعلان وحدت مسلمانان 

اعم از شیعه و سنی برای مقابله با توطئه کفر جهانی و پشتیبانی از ملت 
محروم فلسطین و افعانستان و لبنان و بستن سفارت اسرائیل در ایران و 
اعلان جنگ با این غذه سرطانی و صهیونیسم جهانی و مبارزه با نژادپرستی 
و دفاع از مردم محروم افریقا... بوده است. 


و همکون. مشتامانان: شحاع و مبارد و نان عوب» لاه اسان ۵ سای 
کنفه‌رها معاومت گرم آند: 


. امروز دولتها و سرسپردگان ابرقدرتها اگر چه به جنگ جدی با مسلمانان 
برخاسته اند, و همچون دولت هند؛ مسلمانان بی گناه و بی پناه و ازاده را 


خون و ناموس مسلمانان و 


جهان سوم پیدا کرده اند خبر نداشته باشد. 


امروز فریاد برائت ما از مشرکان و کافران. فریاد از ستم ستمگران و 
امریکا و اذنان ان به لب رسیده است و خانه و وطن و 


اف اناوت با امه اش وف که فتا ان 
است. و من متأسفم که شوروی به تذکر و هشدار من در مورد افغانستان: 


پارها کفته امه آکنون توت ند کرام رهم کمنلت اففانستان را فال سوه 
رها کنید. مردم افغانستان. 


سرنوشت خودشان را تعیین نموده و استقلال واقعی خود را تضمین می 
کنید و رولیت کرهلینبا قیمومیت آمریکا ایا ندازتد: 


مسلما بعد از خروح نظامیان بیگانه از کشورشان به سلطه دیگری گردن 
نمی نهند و پای امریکا را 


اگر قصد دخالت و تجاوز در کشورشان را کرده باشد, می شکنند. 
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آفربقا: و نیز فریاد برائت ما فریاد مردم مسلمان آفریقاست, فریاد 
برادران و خواهران دینی ماست که به جرم سیاه بودن, تازیانه ستم سیه 
روزان بی فرهنگ نژادیرست را می خورند... 


وحدت اسلامی در پناه قرآن و عترت 


اما دزاس تام زاجم ,صحفت اسلاش کی اصل ملم اتلامن اس 
تاو خاید رارد همان ید ک‌ماهی فران. و عترت ترا کف آساشن 
مذهب و انقلاب ماست بارها یادآور گردیده است و این دو اصل مهم را از 
هم جدا نکرده 0 هرگز جدا شدنی نیستند. امام انقلاب اسلامی را 
کار 0 ۳ 


گران ه رتیه کشهر ول الله الاعظم افامسفان ارفاضا لمهونه 
الفداء 


... و همه تیرها و کمانها و نیزه ها به طرف قرآن و عترت عظیم نشانه 
رفته اند. ی ی ی ی ی را 


شدگان کوثر عشق و منتظران ورائت اهاز نم سر ره دلت ار رنه 
اتبازت رت ورن تن ی دهد 


و هیهات که خمینی در برابر تجاوز دیوسیرتان و مشرکان و کافران به 
حریم قران کریم و عترت 
رسول خدا| و امت محمد صلی الله علیه و آله وسلم و پیروان ابراهیم 


حنیف,؛ ساکت و آرام بماند و پا نظاره کر صحنه های ذلت و حقارت 
مسلمانان باشد. 


بو کهار تاعا له ها مرول عدای امم فد علیم الشاام ‌مانشیته 


اند. 


۹ ولی با تمام این احوال ما افتخار می کنیم که در این نبرد طولانی و 
نابرابر فقط بر سلاح ایمان و توکل بر خدای بزرگ و دعای بقیه الله عجل 
ال ۳ فرجه.. . به پیروزی رسیده آیم... 


۰ وبه یاری خدا راه را برای منجی و مصلح کل و امامت مطلقه حق, امام 
سای اراس اه 


۰ و به برکت احکام نورانی اسلام و کتاب اقا پیامبر اکرم حضرت 
مخمو ین عبداللم صای الله علیه ساله مفلم تیم ان انمه هدع علمم 
السلام اداره می شود. 


ها تالا ها ره سا ام اه ی هه ی 
غلیهم الشاام اتسار دار 


وحجدت اسلامی و قدرت مسلمانان: در این پیام بارها بر وحدت اسلامی 
تکیه شده است و ما به نقل فرازهایی از ان بسنده می کنیم: 

۰ جرم و گناه ما احیای سنت پیامبر و عمل به دستورات قرآن کریم. و 
اعلان.جعوت سسافانان اضما اه وس یاق الما وه کقو 
جهانی و پشتیبانی از ملت محروم فلسطین و افغانستان و 
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لبنان... بوده است. 


نب کم انشا عالله با تحقق آن (سق‌ظ صیدام) گر کنار کشوزهای اسلامی 
سیاستی محکم و بنیادینی, 


منافع مردم از افت و خطر مهاجمین و متجاسرین محفوظ خواهد ماند, و 
همه کسانی که به فکر تجاوز به حریم کشورهای 


به خشم و غضب ملها گرفتار نخواهند ساخت. 


امروز, بدون شک سرنوشت همه امتها و کشورهای اسلامی به سرنوشت 
ما در جنگ گره خورده است... 


ی وحدت اسلامی در 62 


.. و یکی از فرصتهای مناسب و مغتنم برای روحانیون, ارتباط با 
صاحبنظران و اندیشمندان و 


( 
از کشورهای اسلامی بشدت از این نوع ملاقاتها و رابطه ها بیمناک و از 
آن جلوگیری و مراقبت می نمایند, ولی برنامه ریزی سالم و استفاده کردن 
از این موقعیت مناسب برای تبادل افکار و انديشه ها و پیدا کردن راه حل 
برای معضلات جوامع اسلامی از خواسته های جمهوری اسلامی ایران بوده 


است... 


و توت ری عیهاد کا مسا قه ختقاخ اسلامی ااست: کب مسا بان 
برادران و خواهران دینی و اسلامی خود, از سراسر جهان, اشنا می شوند 
و در آن خانه ای که متعلق به تمام جوامع اسلامی و پیروان ابراهیم حنیف 
ات توت هم خی اه سا ر گذاشتن تشخصها و رنگها و ملیتها و نژادها, 


به سرزمین و خانه اولین خود رجعت می کنند, با مراعات اخلاق کریمه 
۱ 


و تجملات. صفای اخوت اسلامی و دورنمای تشکل امت محمدی را در 


و مبادا... از شکر اين نعم بزرگ الهی که تواضع در برابر مسلمانان و 
مستضعفان و برادران دینی است., غافل بمانند. در کنار خانه خدا و مرقد 
پیامبر اکرم بیعتها و پیوندهای دوستی و ارتباط اینده را با مسلمانان محکم 
کنید, و حدیت انقلاب و لطف خدا را به آنان باز گو نمایید, و از جانب من و 
هه وت ان مسا با اسای- ده که شمم ت نامع 
ایران پشتیبان شما و حامی مبارزات و برنامه های اسلامی شماست., و در 
هر سنگری علیه متجاوزان, در کنار شما ایستاده است و از حقوق گذشته و 
امروز و آینده شما آن شاءالله دفاع خواهد کرد و به آنان بگویید که اقتدار 
و اعتبار جمهوری اسلامی ایران متعلق به همه ملتهای اسلامی است, و 

دفاع از ملت قهرمان و دلاور ایران. در حقیقت دفاع از همه ملتهای 05 
ستم است و ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در 


رسالت و روح حح: پیداست بخش اعظم پیام امام برای حجاح بر بت اله زر 
رابطه با حح است و 
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اینک عبوری بر محتوای آن: 


اعلان برائت از مشرکان از اهداف اصلی حچ است. این برائت همواره تا 
روز قیامت ادامه دارد. برائت از مشرکان, از برائت از ستمگران و در 
4 1 26 
سیاسی نیست که خود عین عبادت و توحید است «که مسلما روح و پیام 
حح 


چیز دیگری غیر از اين نخواهد بود.» مبارزه با جنود ابلیس از اصول اولیه 
توحید است و اگر مسلمانان در خانه خدا اظهار برائت ت نکنند پس در کجا 
می توانند اظهار نمایند, «اعلان برائّت مرحله اول مبارزه و ادامه آن؛ 
مراحل دیگر وظیفه ماست و در هر زمانی جلوه ها و شیوه ها و برنامه های 


متناسب خود را می طلبد». «کدام انسان عاقلی است که بت پرستی 
جدید و مدرن را در شعلها و افسونها و ترفندهای ویژه خود نشناخته باشد 
و از سلطه ای که بتخانه هایی چون کاخ سیاه بر ممالک اسلامی و خون و 
ناموس مسلمانان و جهان سوم پیدا کرده اند, خبر نداشته باشد...»؛ «در 
ان فضا و شرایط معنوی همه دلها برای تحول وپذیرفتن حق اماده است». 


رسالت مسجد, جمعه و جماعات: مساجد بهترین سنگر و جمعه و جماعات 
مناسبترین 

میدان تشکیل و بیان مصالح مسلمین می باشند. امروز دولتها و 
سرسپردگان ابرقدرتها اگر چه به جنگ جدی با مسلمانان برخاسته اند.. 
قلی هر کر بجر ات قورت یی هساخد. و فعایو مس من دا ۳ 
1 میلیونها مسلمان را نمی توانند 
فلا شام ۰ 


عم تعاس الا وان فلت اساره مش نی انا ام کر 
مورد رشد اسلام, 


زمینه فرازی چند از پیام امام استخراج کرده ام که تنها به برخی از آنها 


تا ام ات با ما وین ان هم فعتی لام کر 
اقطار عالم به اهتزاز 


دایم هنازخ شوه کت مالس الاه ال عطق ارواتیا ندیه 


الفداء دوخته شده است. 


امروز پس از سالها, کشور عزیز اسلامی ایران. از هميشه پایدارتر و 
ملت عظیم آن سر فرازتر... 


. ملت ایران تجربه پیروزی بر کفر جهانی را در خراب شدن منازل خود بر 
سر کودکان در خواب, به دست اورده است و با فداکاریها و مجاهدات. 


انقلاب و کشور خود رابیمه نموده است... 


۰ اسلام, موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری 
برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. 


ملت شریف ایران, توجه داشته باشید کاری که شما مردان و زنان انجام 
داده اید آن قدر گرانبها و پر قیمت است که اگر صدها بار ایران با خاک 
یکسان شود و دوباره با فکر و تلاش فرزندان عزیر شما ساخته گر دنه نه 
تنها نکرده اید که سود زیستن در کنار اولیاء الله را برده اید, و در جهان, 
ابدی شده اید, و دنیا بر شما رشک خواهد برد خوشا به حالتان. 


ص90۰ 


سق فردم کارا فقو هه کل ها با اسعانت از رات مفخس کیرا یکهده 
تنها و مظلوما نه, بر مشکلات بسیاری از طرحها و عملیات و بسیج و 
موس رها یار سای سومان فانم آمته‌اند 


... و از میدانهای نبرد و کارزار گرفته تا مراکز تحقیقات علمی دانشگاهها و 
حوزه ها, و از مجالس قانونگذاری و ندوین همه مقررات کشوری و 
لشکری, تا قوه مجریه که دست اندر کار ر حل وفصل 


بزرگترین مسائل اداری و اجرایی یک کشور بزرگ در حالت جنگ و جهاد و 
با جمعیتی متجاوز از پنجاه میلیون نفر است... 


جمهوری اسلامی ایران را در 


9 و از تحولی که در جوانان و اقشار دیگر ملت به وجود ادخ است, و آنان 


و عفت و حیا و شرافت و آزادی و جهاد, رهنمون شده اند, خدا را سپاس 


هک للم تختیای اشی اما مرش آیی فو رت ظولانی آنست: هل 
جنگ و ستیز عراق و ابرقدرتها با ما و ترس و وحشت آنان از ما تجزیه و 
تحلیل گردیده است و در یک کلام, 


جهانخواران از اسلام راستین وحشت دارند زیرا دنیای آنان را که به قیمت 
منتم بر محروهان به دست آوزده اند از دشت. آنان-هی یر د. امام کشتار 
خونین جوانان ما را در میدانهای نبرد دنباله ی همان کشتارهای همگانی 
زمان شاه می داند, و همه را از آمریکای جنایتکار, و در هر حال جنگ را در 


ر اس امور کشور دانسته است: 


از آن جا که جنگ در رأس امور و برنامه های کشور ماست جهانخواران در 
اسان بیرفری فاماع 


ملت ایران بر نظام پوسیده و رو به زوال عفلقیان تلاش گسترده ای را در 
جهت مشوش ساختن افکار عمومی جهانیان به کار گرفته اند. 


ونیا از آغان نا کنو و در ماه مراحل صفاعی ها هنم اما زبان: عدالت:ه 


آن روزی که صدام اولین جرقه و شعله های آتنش جنگ را در خرمن امنیت 
همه کشورهای اسلامی و خلیج فارس برافروخت هیچ کس از اين مدّعیان 
صلح, جلوی آتش افروزی او را نگرفت... 


,.. جرم واقعی ما از دید جهانخواران و متجاوزان, دفاع از اسلام و رسمیت 
دادن به حکومت اسلامی به جای نظام طاغوت ستم شاهی است... 


:.. ولی چه کسی است که نداند شاه نوکر و مأمور آمریکا, و تمامی 
شهیدان مشتر ان سا شرا و قربانیانی بودند که به خاطر آزادی, از ایران 
گرفته شدند... و تا توانست انتقام آمریکا را از اسلام و مسلمین گرفت, 
ول کاز کزان اصلی ماحزا قتون .شوه آمربکار در یت ضحته یامن ,مانده بو 
آمریکا از اسلام راستین می ترسید و از قیام منتهی به حکومت عدل. 
واهمه:ذاشتت.. دوباره آمزبکا همان تیغین 
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را که به دست محمدرضاخان سپرده بود در کف صدام, اين زنگی مست 
نهاد. صدام چه کرد؟ ایا صدام همان کاری را که شاه. قبل از انقلاب انجام 
داده بود انجام نداد؟ شاه قبرستانهای ما را از سروهای بلند آزادی پر 


گرفته ایم... 


.. و هم اکنون که به مرٍز پیروزی مطلق رسیده ایم و قدمهای آخرمان را 
شفی ارس مدای ااشتای صاخ ‌طلنی ان هم از کام سمگران یی 
افروزان؛ به گوش می رسد و در جهان غوغا به راه انداخته اند و عزا و 
ماتم صلح طلبی برپا نموده اند و مدافع ازادی و امنیت انسانها شده 0 


راستی چه شده است که استکبار جهانی و در رس آن آمریکا این قدر 
طرفدار ملتها شده است؟ و جنگ افروزان و آتش بیاران معرکه ها و 
جلادآن قزر هتشرف انصانیت: ه.ههر بستی تا لفت. ام 


اد وم اف دی و مات را 
مصلحت خویش می دید و امروز صلح طلبی ر؟ 


.. کدام انسان عاقلی است که با وجود همه شر ایط مناسب و مقدمات 
ی و فداکردن هزاران قربانی قزر از نبرد با درشمن رو به احتضار 


مکتب و جامعه و کشور خود چشمپوشی نموده و به او مهلت و توان دوباره 
و 


هشدار به آمریکا و کشورهای خلیج فارس ! 


و من با وجود چنین شرایطی به همه ی سران کشورهای خلیج فارس و 
همه ی ابرقدرتهای شرق و غرب. خصوصا امریکا و شوروی هشدار می 
دهم و انان را از دخالت و ماجراجویی و تصمیمات عجولانه برحذر می 
دارم... من به سران کشورهای خلیج فارس سفارش می کنم که به 


مردم کشورتان را تحقیر 


نکنید و با توسٌل به دامن آمریکا, ضعف و ناتوانی خود را برملا نسازید و از 
گرگها و درنده ها برای شبانی و حفظ منافع خود. مدد نطلبید. 


اول تاکنون صریح و روشن بوده است. جمهوری اسلامی ایران؛ به امنیت 
در خلیح فارس اهمیت زیادی می دهد و به 


همین دلیل و علی رغم فراهم بودن همه امکانات دریایی و هوایی و زمینی 
در بستن تنگه هرمز و صدمه وارد کردن به کشتیها و نفتکشها. تابه حال 
از ات یه ای اه یر ار کسوس ی موه ارت 


و حتما آمریکا باید به اين نکته برسد که دخالت نظامی در خلیج فارس, 
طرفا یک آزمایتن پیست که‌.یک دام-تتر یه یی بازی خطرنا ی است و.ما 
و همه مسلمانان منطقه خلیج فارس حضور 


مسلمانان جهان با همراهی نظام جمهوری اسلام ایران, عزم 
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خوورا جازم کته نادند اسای آمربکا ها دی دهاش ور کنته: 


تیم پر هه یک تا مش و رخا اه یهافر ادا قمع بر ۲ 
رفتن صدام و حزب کثیف عراق و رسیدن به شرایط بر حق و عادلانه 
رها ی تیه اعت آلمی. انشت که [ هرگ اه 


و و رها کردن یک ملت و یک کشور و یک مکتب بزرگ, در نیمه راه 
پیروزی خیانت به ارمان بشریت و رسول خداست لذا تب جنگ در کشور ما 
جز به سقوط صدام فرو نخواهد نشست, و ان شاءالله تا رسیدن به این 
هدف, فاصله چندانی نمانده است... و از جنگ کردن خسته نمی شویم... 


بهحا یتیک ار ارت مات ال خی هش اعت: اعلاه کردم ای که 
۱ 7 
تصمیم گیریها و انتخاب حکومت خود آزادند... 


انسجام و وحدت مسقولان در مورد حری؛ ممکن است.. . احیانا آنها که 
خارج از مرزها نشسته اند. باورشان بیاید که مردم و فد ووآین. و ارنش و 
سپاه و بسیج از جنگ و ادامه آن خسته شده اند و یا در میان آنان بر سر 
خیری: اختلاف افتاده است. و حال آن که به لطف خدا در حاکمیت جمهوری 
اسلامی ما اختلافی بر سر مواضع اصولی سیاسی و اعتقادی وجود ندارد و 
همه مصممند 


۳ توحید ناب را در بین ملل اسلامی پیاده نموده و سر خصم را به سنگ 
بکوبانند, تا در اینده ای نه چندان دور به پیروزی اسلام در جهان برسند... 


مقام روحانیت و وظائف آن: در پایان؛ می رسیم به سهمی را که امام, در 
پیام خود برای 

روحانیت و ۳ آن در حفظ اسلام و انقلاب اسلامی قایل شده است. 
امام, بر نفود معنوی روحانیت در جامعه اسلامی و تأثیر ان در رهبری 


عقیدتی سیاسی مردم انگشت نهاده است ی را در وارستگی و 
تقوی و پشت پا زدن آنان به ظواهر مادی و لذات دنیوی می داند: 


تعجب است که چگونه بسیاری از علما و روحانیون کشورهای اسلامی از 


شوشم ی اخکای ر آنی: اساام ارت اقا و ین مها را کم 
لاو یا اتمه مهم لاو گر ان آساا شیر. ا وعوت: و 
نسجام و احساس مسوولیت و عمل به وظیفه سنگین هدایت رهبری مردم, 


قران دراورند... 


بت وه ها هم ی کدنا امموت ره ها وی ۵ اعکاض تو را 
اشلام استت و ججت الهی 


بر علما و روحانیون تمام گردیده است. 

چه حجتی بالاتر از این و چه بهانه ای برای سکوت و مماشات و در خانه 
نشستن و تقیه کردنهای بی مورد مانده است؟... علما و روحانیت متعهد 
اسلام اگر دیر عمل کنند, کاز از کار فت دزد 
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گر تشر این اشت که عواونه اد علما شمان کرفه انس که کر ابو نتم 
ستعکارآن + ظلم جنایت پیشکان ساکتو ارام‌مانید؟ 


پس باید علما و روشنفکران و محققان به داد اسلام برسند و اسلام را از 
غربتی که دامنگیرش شده است, نجات دهند... 


و امریکا متوجه اقتدار و رهبری علما و روحانیت اسلام. و عزم جزم و 
اراده پولادین ملت 


گردید... 


متاسفانه نه تنها مردم کشورها, بلکه روحانیون ممالک اسلامی اکثرا از 
کارایی و نقش سازنده و تعیین کننده خود در مسائل روز و سیاستهای بین 
المللی بی خبر هستند, و متاثر از القاءات و برداشتهای مادی. تصور می 
کنند که در عصر تمدن و تکنیک و 1 صنعت و تحولات علمی و پیشرفتهای 
مادی, 


نفوذ روحانیت کم شده است و نعوذ بالله اسلام. از اداره کشورها عاجز 
قانوه است۱ که پم عسدالله. ری انقلات: اساافی اسان به ور 


۰ که روحانیت ایران فقط به خطابه و وعظ و ذکر مسائل روزمره اکتفا 
و است ما ات 


در مهمنترین مسائل سیاسی کشور خود و جهان؛ توانسته ست قدرت و 
قرو بر حا یت اسلا 


به نمایش بگذارد... و اتمام حجتی برای همه قایلین به سکوت و 
سازشکاران بی تعهد و علم فروشان 


ساده زیستن روحانیت: و آخرین نکته ای که در این جاأ ضمن رز تشک از علما 
و روحانیون و دولت خدمتگزار حامی محرومان, باید از باب تذکر عرض کنم 


و ان تأکید نمایم زو اه ساده 


زیستن و زهدگرایی علما و روحانیت متعهد اسلام است, که من متواضعانه 
و به عنوان یک پدر پیر از همه فرزندان و عزیزان روحانی خود می خواهم 
که در زمانی که خداوند بر علما و روحانیون منت نهاده است و اداره یک 
کی بر فان رالت اساه ناس را سل فرصت ات ار ره 
روحانیت خود 1 نشوند و از گرایش به تجملات و زرق و برق دنیا که 
دون شان روحانیت و 


اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران است, پرهیز کنند و بر حذر باشند که 
هیچ آفت و خطری برای روحانیت و برای دنیا و آخرت آنان, بالاتر از توجه 
به رفاه ی ای 
امتحان زهدگرایی خود را داده است؛ ولی چه بسا دشمنان قسم خورده 
اسلام و روحانیت. بعد از این برای خدشه دار کردن چهره این مشعلداران 
هدایت و نورء دست به کار شوند و با کمترین سوزه ای به اعتبار انان 
لطمه وارد سازند که ان شاءالله موفق نمی شوند... 


نماها 9 7 0 ات کت را 0 ِ می کند و 


در این پیام مهم تاریخی, از اين امر خطیر سکوت نفرموده است و 
خاطرنشان کرده که خطر این گروه در ردیف جهانخواران و 
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.. که مسلما جهانخواران و دشمنان ملتها بعد از اين آرام نخواهند داشت و 
تمیله نا ها وتو و چهره های گوناگون, متمسک می شوند, و روحانی 
نماها و آخوندهای درباری و اجیرشدگان سلاطین 


و ملی گرایان و منافقین, به فلسفه ها و تفسیرها و برداشتهای غلط و 
منحرف, رو می اورند و برای خلع سلاح مسلمانان, و ضربه زدن به صلابت 
و ابقّت و اقتدار امّت محمد صلی الله علیه و اله به هر کاری دست می 


شعار و تظاهرات و راهییمایی و اعلان برائّت نباید شکست و جح جای 


. راجع به علما و روحانیون کشورهای اسلامی... و به جای نوشتن و گفتن 
اطائلات و کلمات 


تفرقه انگیز و مدح و ثنای سلاطین جور, و بدبین کردن مسضعفان به 
مسائل اسلام و ایجاد نفاق در صفوف مسلمین به تحقق و نشر احکام 
نورانی اسلام همت گمارند... 


و احکام نورانی اسلام 


و سئّت پیامبر اکرم و مه معصومین علیهم السلام, احکام و مقررات کفر, 
در ممالی اسلامی تحت نفوذ اآنان پیاده شود و تصمیمات دیکته شده ی 
صاحبان زر و زور و تزویر و مخالفان واقعی اسلام اجرا گردد و 
سیاستگذران کرملین يا واشنگتن دستورالعمل برای ممالک اسلامی صادر 
کنند ؟... 


۰ در توصیه به علمای منعهد... و در این راستا دو چهره ها, و روحانی نماها 
و دین به دنیافروشان 


و قیل وقال کنندگان را از خود و از کسوت خود برانند و اجازه ندهند که 
علمای سوء و تملق گویان 


ظلمه و ستمگران, خود را به جای پیشوایان و رهبران معنوی امتهای 
اسلامی بر مردم تحمیل کنند و از منزلت و موقعیت معنوی علمای اسلام, 
سوء استفاده کنند... 


روحانیون متعهد اسلام باید از خطر عظیمی که از ناحیه ی علمای مزدور و 
سوء و آخوندهای درباری؛ متوجه ات اسلامی شده است سخن بگویند 


خا ان ی ان داش راوخ مین را از اشفا خفین 
حقه خود منع, و در مواقع لزوم به تفسیق و کفر مبارزان و ازادیخواهان در 
راه خدا, حکم می د هند که خداوند همه ملتهای اسلامی را از شرّه و ظلمت 
این نااهلان و دین فروشان نجات دهد. 


باری نجزبه و تحلیل این پیام تاریخی و این منشور انقلاب اسلامی نیاز به 
نوشتن یک کتاب دارد و در اینجا فرصت بیش از یک اشاره نیست... 
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8 موضع ایران اسلامی در جهان و اتتظار مسلمانان و مستضعفان از آن 


این شماره از مجله مشکوه آخرین شماره سال 606 به لحا ظ مشکلات 
چاپی و جز آن با دو ماه تأخیر از وقت مقرر خود, راهی چاپخانه می گردد. 
در عین حال خدای را سپاس که تا این حد توفیق رفیق گشت و کاری انجام 
را را اس 
نامه های تشویق و تقدیر آنان باعث دلگرمی و تشویق ما گردید همان طور 
کش اهماها و تاداس ماه ساس عبات سا انست. 


اسلامی ایران مالامال از 


حوادث تلخ و شیرین بود. اين توالی و تتابع و استمرار تلخیها و شیرینیها و 
شادیها و ناکامیها برای آمتی بباخاسته و تلاشگر و انقلابی عظیم و گسترده, 


مانند روزهای پیش از پیروزی, راهی بس دراز و پر از سنگلاخ و نشیب 
وفراز در پیش دارد و باید همواره با مشکلات طاقت فرسا دست و پنجه 
نرم ک 


اصولاً انقلاب راستین؛ معیارها را دگرگون و امتیازات و منافع نامشروع را 
تهدید می کند و خودبخود دشمن برانگیز و در حال تحذی با رقیبان است. 
انقلاب اسلامی در قبال سخنان باطل, 


ی اه 7 
حامیان حق و باطل, تا 
همواره با یکدیگر گلاویز بوده و خواهند بود و این راه, ۳ قیام قیامت ادامه 
دارد, 
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رکود و توقف در آن, به معنی پایان حرکت انقلابی و آشتی حق و باطل 
است و به قول مولانا: 


رگ رگ است این آب شیرین و آب شور 
در خلایق می رود تا نفخ صور 

و به قول اقبال لاهوری: 

فا"ذنده: از انیم که ارام تذاریم 

موجیم که آسودگی ما عدم ماست 


در اين نبرد دائم. گاهی پیروزی و کامیابی از آنِ حق و گاهی به صورت 
ظاهر از آن باطل است اما سرانجام, و حق پیروز آاست. در این زمینه قرآن 
می ,فرماید: «ان یَمَسَسَکم قرع قق؟ مس الوم قرغ ملله و تلک لیام 
توا 7 ن التّاس و للم اللّه" الذین آعئوا و هد منک شهداء واللّه* لا 
1 ۱ (1]». 


اکنون در این فرصت کم و کوتاه از باب مقدمه بجت اصلی, بر ابعاد 
سیاسی و نظامی و رووس حوادث و رویدادهای کشور در ماههای اخیر 
مروری گذرا می کنیم تا بعدا بطور روشن, موضع 


کنونی ایران اسلامی را در جهان اسلام و انتظاری که مردم مسلمان و 
دامن ای هی مسا ایا ساره با زگو کنیم. 


می بینند و نقشه هایی که می کشند خودبخود برملا خواهد شد که این خود 
نیز در برداشت و شناخت درست موضع کنونی 


ایران بسیار مهم است زیرا موضع حقیقی ما را دشمنان و دوستان ما 
تعیین می کنند و تا دوست و دشمن و عوامل مساعد و مخالف و زمینه 
های فتح و پیروزی و ضعف و زبونی و نظرگاههای امیدبخش و یأس آور و 
افقهای روشن و تاریک و راههای سود و زیان معلوم نشود, ارزیابی صحیح 


موة قعیت کنونی ایران میسور نمی باشد و طبعا توقعات و انتظاراتی که از 
ان هست همچنان مجهول و مکتوم خواهند ماند. 


در بتعد نظامی 


در یکسال گذشته در جبهه جنگ, تحولأت عظیمی رخ داد؛ ؛ از آن جمله در 
طرف ايران واپس گیری مهران و چند پیروزی دیگر و در رأس همه 
«والفجر ده» بود که بسیج همگانی مالی و جانی را به دنبال داشت. اما از 
سوی دشمن وارد کردن ناوگان آمریکا و دوستانش در خلیج فارس بود که 
سرانجام به یک همکاری اشکار امریکا و کویت و رژیم حجاز در خلیج فارس 
و منطقه «فاو» و هجوم این نیروهای مشترک از زمین و هوا و دریا به 
جمهوری اسلامی ایران منتهی گردید, گر چه دشمن این پیروزی را به 

حساب شخص خود می گذارد اما شر کتی همان نیست که هجوم همزمان 


ناوگان آمربکا به سکوهای نفتی و قایقهای ایران در دریا, و شرکت کویت 
از راه جزیره بوبیان در زمین و هلیکوپترهای امریکا در هوا و بنا به روایتی 
شرکت نیروی ضربتی اسراییل و مصر که چند 
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روز پیش از ان در بحرین پیاده شدند, اینها همه ابعاد این همکاری را 
روشن کرد. همچنین از سوی دشمن, بکار گرفتن موشکهای روسی بروی 
شهرها از جمله تهران و قم و بمبهای شیمیایی در حلبچه و فاو و نقاط دیگر 
را باید به خاطر آورد. 


در بعد سیاسی 


اما در بعد سیاسی, نخست باید از حرکت فعال دیپلماسی ایران با شرکت 
شا مرحم الم یه شرت ی ریاسشت»حممر و سر انیت انشا ور 
جلسه مجمع عمومی سازمان ملل یاد کرد؛ این حرکت سیاسی اهداف و 
آرمانهای انقلاب اسلامی و موضع بحق ایران را در رسانه های 


گروهی غرب و شرق به معرض داوری افکار عمومی جهان گذاشت. 
مسلما تا ان زمان رادیو و تلویزیونهای امریکا و اروپا, چنان تحلیل منطقی 
ارات ای فععانی ایران اه ای را سس رده ود 
مصاحبه های جنبی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران کشورهای سراسر 


جهان, 


در زیر سقف سازمان ملل, به نوبه خود ستیار قوتر اه فکفل ان سخنرانی 
بود که وجدانهای خفته و يا غافل و بی خر جهان را بیدار کرد و تباتت ان ترا 
رف ای ها اراس کر 


قطعنامه 598 سازمان ملل نیز به نوبه خود گامی مثبت در راه وصول به 

حقوق ایران بود و باید ان 

را یک موفقیت سیاسی به شمار آورد. زیرا| برای اولین تافو انز نسخت از 

شناسائی متجاوز رفته بود ؛ موضعگیری حکیمانه جمهوری اسلامی ایران که 
ته آن رازد کرد. و نه-درینست بذیرفت و تتها 

خواستار تسریع در پیاده کردن اين ماده شد, نیز حاکی از منطق استوار و 

تقانه آبران در قبال ,مشاه ی خی ی ع کین العبل و راه‌ مات 


میلیونی بی سابقه ملت ایران پس از حضور آمریکا در خلیج فارس را می 
توان حرکتِ سیاسی دیگری به شمار آورد که هدف آن؛ مستقیما ضر به 


زدن به 


آما پیش از این جریانها که صرفا حرکتهای سیاسی بودند, حادثه خونین سال 
گذشته را باید به 


خاطر آورد که در بعد نظامی به د ست عامل شتر شتتانتن. آمزیکا رژزیم حجاز 
طی یک برنامه از پیش 


طرح ریزی شده صورت گرفت؛ اما این حرکت نظامی از طرف دشمن در 
خانه خدا و در حرم امن الهی در بُعد سیاسی, به سود ایران کارگر افتاد, و 
بش رپس ار ان بمرنم ا ای مرس ی عادبا با 
رژیم اشغالگر قدس پرده برداشت., زیرا این حمله, صرفا به خاطر 
جلوگیری از شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل و مرگ بر صدام, 
اتخام. کرفت؛ ج: میلما 0 دیگری ۳ حخجاج ایرانی با چنان 
عکس العملی مواجه نمی شد. 


در این فاجعه, چهره ننگین استعماری حکمرانان حجاز کاملاً نمایان شد و 
بیش از یک میلیون و نیم حاجی پیام رسان این واقعیت تلخ به جهان اسلام 
بودند؛ این حادثه چیزی شبیه به فاجعه کربلای 
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نی هی که انتهی که ی خاش امه زا کل ان فیان تیه 


(خاندان ابوسفیان) منتهی شد. همان طور که قطع رابطه رژیم حجاز 
(همزمان با تحژژک نظامی عراق - امریکا در فاو و خلیج فارس) به منظور 
عدم شرکت حجاح ایرانی در حج. و بالنتیجه جلوگیری از ان شعارها صورت 
گرفت و اعلان منع شرکت حجاج فلسطینی در حج امسال از طرف رژیم 
اشغالگر قدس, نیز مکمّل این هدف بود و از توطئه امریکایی, سعودی, 


همان طور که پرتاب موشکهای روسی بر شهرهای ایران در راستای این 
همکاری چند بعدی و اعتراف روسها به روسی بودن موشکها, و در عین 


امر و نیز در مورد بمباران شیمیایی عراق, و در حضور ناوگان آمریکا در 
خلیج فارس و هجوم ان به منافع ایران. سکوت مسکو در برابر اين حوادث 
ها تال مه | بسانت رن 


عریضه بود) همه و همه از یک همکاری وسیع دو ابرقدرت شرق و غرب 
نیز پرده برداشت. 


ی ی ی ار وس 
در قبال هم هر چه باشد و به هر قیمت تمام شود ولو به بهای خارج کردن 
موشکهای هسته ای میان برد از اروپا از سوی امریکا, و خروج نیروهای 
شوروی پس از حدود هفت سال جنگ خونین و خانمان برانداز و در عین 


حال بی ثمره از افغانستان, از سوی روسها؛ و گذشت طرفین از هر نوع 
منافع دیگری در سراسر جهان و فدا کردن این منافع در برابر واهمه ای که 
است. باید هر طور شده این یخهای منجمد در روابط دو ابرقدرت اب شود 
تا طرفین 


تاتصال ای ها یزرا له نش اب سای اسام ی سس که 


غرب بطور یکسان از ان حساب می برند؟ 


هی . همان شعار «زه شرقی, نه غربی, جمهوری اسلامی» که از روز 
تخر زان اور ها این 


لحظه و الما نا هن وفت دیکن بر سر آن ایستادم ات ان تفن یه 
را ار 
و تحقل شنیدن آن را ندارند و با تمام امکانات درصدد خاموش کردن این 
صدا هستند که دیگر کشورهای اسلامی و ملتهای مستضعف نشنوند و از 
ان درس 


نگیرند. همان طور که ملّت مستضعف و محروم فلسطین شنید و از آن 
درس گرفت. 


پس؛ آنچه دو ابرقدرت را با همه تضادها و تقابل عمیق ی آنان.به 
همسویی و همیاری علیه جمهوری اسلامی؛ وادار کرده است ۳ شعار 
سه بعدی «نه شرقی, نه غربی, جمهوری اسلامی» 


ات آنازسن تیدا کي که این مات رف میت بای هه 
یک از ما قابل تحمّل 


نیست. امریکا شعار شرقی بودن کشورهای بلوک شرق را و نیز شوروی 
شعار غربی بودن بلوک غرب را تحمل می کنند اما شعار «نه غربی, و نه 
شرقی» را به هیچ وجه تحمّل نمی کنند و به قول معروف «دیگی که برای 
ما نمی جوشد بگذار نجوشد» بخصوص که این شعار, از تظو انان ختض. 


نااشنا و خطرناک دیگری را با خود دارد.و آن عنضر اسلامی بودن انقلاب 
است. جهان سیاست و 
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استکبار حاکم بر شرق و غرب. جهان ضَدٌ اللّه است, چه طور می تواند یک 
انقلاب اسلامی را که صددرصد خدایی است تحمّل کند و يا با ان همزیستی 


داشته باشد؟ 


باری, به نظر ما زمزمه حلْ اختلاف دو قطب سیاسی جهان, و به تبع آن 
همزیستی صلح آمیز دو بلوک شرق و غرب در چند سال گذشته, یعنی از 
اوایل انقلاب اسلامی که گام به گام در حال پیشرفت است و هر روز در 
یک نقطه از نقاط اختلاف به توافق می رسند, و یک گره کور را باز می 
کنند؛ بطور حتم نقشه ای است که از همان اغاز استقرار و ثبات نظام 
جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با آن طرح ریزی شده است و موضوع 
گفتگوی سران شرق و غرب اعمّ از کارتر یا ریگان با برژنف یا 


گرباچف, در درجه اول, همیاری علیه ایران بوده است از جمله در تاه 
جنگ تحمیلی علیه ایران, به نظر می رسد هیچ یک از طرفین, کامی در این 
جهت برنداشته است جز با اطلاع و موافقت 


ضتلا این توان اطمینان حاصل کرد در کنفرانس ژنو در مورد حل مساله 
افغانستان, حمله ناوگان آمریکا ؛ به سکوهای نفتی و قایقهای ایران. مورد 
توافق قرار گرفته است و الا شوروی در برابر آن سکوت نمی کرد. اين 
رشوه ای است که ِِِ به آمربکا داده است تا در عوض مسأله بعرنج 
ولاینحل افغانستان, که دامی برای روسها است همچون جنگهای کره و 
ویتنام بژای..اضریکاء این شاه بم دلخواه روسها حل شود و مساله 
حلصحیح (ملت افغانستان - شوروی) به حل استعماری 


(آمریکا - شوروی) بدل شود هر چند حقوق و منافع ملت مبارز و مسلمان 
افغانستان نادیده گرفته شود و خون بیش از یک میلیون شهید و ضایعات 
فالی و.بدتی میلیوتها آوازه:و فجروح هدر رود که نزود ماتفی نذارد, 


و هن لاه آین: فمکاری. آمریکا۰ شهر وی مشک ند آمیربا لیستی. بودن.:۱ 
از چهره روسها بزداید و هر چند باعث شود هواخواهان روسها در جهان 
(اگر هواخواه واقعی و معتقدانی داشته 


باشند) دست از اعتقاد و اخلاص خود بردارند زیرا برآی العین می بینند که 
حظته رش ‌کساشی .ان اشکا را علبه متاوععلت مطاوم افعاشستای: ده 


یا انقلاب نوپای ایران, با دشمن خود در یکسوی قرار گرفته است, و هر 
چند این مریدان, به به این نتيجه برسند که روس و آمریکا الگوهای سرمایه 
داری و سوسیالیسم, پشت و روی یک سکه هستند, هر دو به یک نسبت 
امیریالیست و ضد مردمی | 


از دست دادن اين آبروی مصنوعی برای روسها بسیار گران تمام می شود 


اشلامی( که شاه ها از رابت آن به داغل مسلمانان تور وه اتید ره 
۱ ای ۵۳9 بو 


همیاری کشورهای عضو آونک با پادرمیانی و پافشاری رزیم افز ابیت 
حجاز, برای پایین آوردن پهای نفت و بالا نگهداشتن میزان صادرات نفتی 
نیز. همان طور که بی بی سی هم ان را در تفسیر 
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سیاسی خود پذیرفته صفحه دیگری از همکاری علیه اقتصاد جمهوری 


بر صادر کنندگان نفت و حتی خود حجاز باشد 


مانعی ندارد. 


باری از برشمردن این حرکتهای پنهان و آشکار و توطئه های شرق و غرب 
و اقمار آتان علیه ایران ۰ دزن با موضع ایران در جهان که 


1 - قدرت نمایی در جبهه ها نقفش عمده را به عهده دارد 


کنیم در مقیاس جهان, 


اهمیت دارد و باعث خوف و وحشت ابر قدرتها و اذنابشان گردیده است. 
معروف مصری صریحا می گویند اگر ایران در این جنگ 


رو نو وی ده لتاق ربا آقبا تس اظلس ه خی اند انا معتی 
این سخن این است که تنها عراق؛ سیر بلاای این دولتهای دست نشانده 


کویت. مصر» مراکش و تونس در برابر آن؛ تاب مقأومت نخواهند اف یس 
عملا همه اين دولتها باید در صحنه جنگ حضور یابند تا بتوانند به حیات خود 
ادامه دهند. 


گر چه ممکن است این سخن, صرفا به منظور بسیج اين دولتها علیه ایران 
به حمایت عراق گفته 


شده باشد, اما آمادگی ملتهای مسلمان در این مناطق برای برقراری نظام 
انشا مه لین الم که ان هت مهو ایک بوع مافعت زار 


است. 


2- اسرائیل از ما چشم می زند 


از اه تردن کی ولا غوب بش تویی اشغا کر ین که مس ان انظلات 
ایران روزبروز در حال 


گستترش است, باید: به.-عظمت .و افت. این انقلات: و به کاربرد تیزوی 
اما از این قدرت چشم می 
زند. چرا از ترس در حالت تعضی ۱6۱ 9۱ یی درب کوتت‌روی ۲ 
داخل خانه ها و کوخها و خیمه های مردم مستضعف فلسطین راه یافته و 
نیز در همسایگی اسرائیل هزاران جوان حزب اللّه لبنانی را بسیج کرده 
است. کسانی که سالیانی دراز درگیر فشار حکومت مارونی لبنان احساس 
محرومیت سیاسی می کردند, و اینک روح تازه ای در کالبد انان. 


دمیده و توانستند مهاجمان صهیونیزم و فرانسه و آمریکا را در یک لحظه از 
کشور خود بیرون بریزند و نقش عمده را در قلمرو منطقه بدست گیرند. 
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3- آبرقدرتها از ما واهمه دارند 


مسلّما انقلاب اسلامی ایران, منافع ابرقدرتها را در خلیج فارس به خطر 
انداخته است و با پیروزی ایران در اين جنگ, دیگر حتی جای قدمی برای 
آنان در خلیج فارس باقی نمی ماند, و اين به منزله قطع رگ و تین و 
شریان حیات اقتصادی و سیاسی انان - کارشناسان می گویند 090" 
نفت جهان در این نقطه از جهان ذخیره شده و مرتبا آز این ابراه صادر هی 
گردد, بنا براین؛ رشن ار که آمزیکا این رسوایی را در سطح بین المللی 
به خود بخرد و ماسک بی طرفی در جنگ ایران و عراق را از چهره برگیرد 
کی کر هس رخالت آموکا سر سل ارس ماش ات۱ 
کش ها رانا بت تطرفی اقلام سوه این کتیر مار رات سای رنه 
حرف او گوش ندادند. پس ما باید به اهمیت کار و وضع خود بهتر پی ببریم 
که گلوگاه استعمار را در دست داریم. و استعمار می خواهد به هر قیمت 
شده خود رااز دست ما برهاند. 


قتظر ف وا وی هراق تست 


باید باور کنیم که طرف ما در اين جنگ تنها عراق نبوده و نیست بلکه در 
درجه اول ابرقدرتهای جهانخوار اعم از شرقی و عربی و در درجه بعد خکام 
دست نشانده آنان در منطقه هستند که با ما می جنگند, باید موضع خود را 
در برابر همه آنان کاملاً درک کنیم و همسوی این موقعیت گام برداریم و 


5- دوستان ما همه جا با ما نیستند 


باید توجه داشت که حتی کشورهای اسلامی معدود عربی و غیر عربی که 
ظاهرا با ما روشی دوستانه دارند نمی توان انان را صد در صد حامی نظام 
جمهوری اسلامی دانست بلکه آنان با ایران در پاره ای از مواضع سیاسی 
اش دوست هستند. مضاخت سای "نان ار است که در قبال دشمنانشان 
با ما دوست باشند و يا لااقل با ما مماشات نموده و ما را تحمل نمایند, و 
شاید هم منافقانه رفتار کنند. ما بدون اینکه از کشور خاصی نام اه 
این موضع گیری را چنین توجیه می کنیم: 

اول - اين قبیل از کشورها در واقع یا شرقی هستند یا غربی و یا هم 


شرقی و غربی, معنی اين سخن آن است که آنان دارای سیاست 


ایران فریاد می زند که نه شرقی است و نه غربی, و در برابر دو بلوک 
شرق و غرب کاملا مستقل و بلکه در واقع ضد قدرتهای استکباری و 
استعماری جهان است., در این صورت. ان دولتهای دوست. چطور می 
توانند همه جا و در هر شرایطی با ما در یک موضع سیاسی, چه برسد به 
یک سنگر نبرد 

ار ی فا هی ور ی ها و و 
اين دو با هم جمع نمی شوند, 
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ما به هر دو ابرقدرت «نه» می گوئيم و آنان به یکی پا به هر دو (بلی) می 
گویند. به قول علما ان (لا بشرط) است که (یجتمع مع الف شرط). پس 
انان با ما موافق مشروط اند نه مطلق. 


دوم - فرضا اگر هم برخی از اين کشورهای دوست صددرصد با ما موضع 
سیاسی مشترکی داشته و مانند ما نه شرقی و نه غربی باشند (که خیلی 
بعید است) اما بطور حتم, طیح: یی از آنان در عتصر سوفی که ها زوق آن 
تاکید: دارم نفنی فظام حکومت اسلامیسا ها هم موه پستد را نظام 


حکومتی آنان, پیرو نظامهای موجود جهان است و بر اساس اسلام و قوانین 
اسمانی بنا نشده است. 


ات این نات وه یا سیم مارا اه ای ری 
نمی باشند که طبیعةٌ مخالف هم هستند و از انقلاب اسلامی وحشت دارند 
و از نفوذ آن به درون کشورهای خود جلوگیری می کنند؛ رفتار آنان 3 
۳ و رویدادها, این موضع موافقت مشروط آنان را در قبال جمهوری 
اس ایا ری توا درک یه نمی مار فک مر و 
ما زا فضا با عهلا بارخرمی: وهند: 7 
سکوهای نفتی و قایقهای ایرانی رد می کنند. اما در روز جهانی قدس با 
ایران ابدا همکاری نمی کنند و تاکنون به گوش ما نخورده است که مثلاً در 
کشورهای سوریه و لیبی که بیش از دیگران در جنگ با ما همدردی نشان 
می دهند تظاهرات و 


همست تفا فا اضار ایس مایا و رات ح 
اسرائیلی مردم ایران را در رادیو تلویزیونها و روزنامه های خود, منعکس 
کنند ؛ بعلاوه این دو کشور و الجزایر نیز در بیانیه های مشترک خود با ایران, 
سعی می کنند از هجوم اشغالگران شوروی به افغانستان نام نبرند. نمونبه 
دیگر. یکی از استادان عرب که هنگام پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 
الجزایر بود می گفت موج انقلاب اسلامی تمام الجزایر را فرا گرفت و 
ملت و دولت همضدا با هم از آن. استقبال. کردند ]ا. اینکه بکن ار وتزای 
رزیم حجاز به الجزایر آمد و به سران آنان گفت شما افی دانید دارید جه 
می کنید؟ با اين وضع شما فردا نمی توانید حکومت خود را نگه دارید و 
مردم دیر يا زود حکومت اسلامی تشکیل خواهند 


داد(1). با این حرف. دولت الجزایر از خواب بیدار شدواز آن بسن با تقندت 
از انقلاب اسلامی و پی آمدهای آن در الجزایر ممانعت به عمل آورد, و 


حتی از دخول دانشجویان دختر با حجاب 
اسلامی به دانشگاهها که در حال گسترش بود شدیدا جلوگیری کرد. 


نظیر این وضعیت,؛ از مصر, تونسن ؛ , ترکیه و بسیاری از کشورهای اسلامی 
را همراه ملتها, دولتها نیز روی 
خوش به آن نشان دادند ولی تدریجا از آن فاصله گرفتند و ترس و واهمه 
از گسترش ان در میان ملتهای مسلمان. همه سردمداران کشورهای 
اطلاعی وا قرا. حرف ۵ وا لاه ان م۵ سرحیل اور یات 
پیشگیر ی از تفود انفلاب اسلا هن به: درون 


کشورهای اسلامی و اقلیتهای مسلمان در سراسر جهان. کشور ضد 
اسلامی عربستان سعودی است 
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و وشن تال آکیه الهر ای این فا این کرد 


6- جمهوری اسلامی ایران در خط خود تنها است 


از آنچه گفته شد در رابطه با دولتهای اسلامی و ابرقدرتهای جهانخوار و 
بلوک شرق وغرب. این 


است تنهای تنها, همان طور 


که حق در برابر باطل تنها است همان طور که علی علیه السلام تنها است. 
رسول اکرم فرمود: بدء الاشلام غییبا و سَیِعودٌ عریبا قطَوّبی للغْرَباء خدا 
هم فرموده است: «5 قلیل من 8 عبادی السَکوم»(1). 


آری باید به اين حقيقتِ تلخ کاملاً توجه داشته باشیم که ما در میان قدرتها 


و سیاستهای حاکم بر همه کشورها بدون استثناء تنها هستیم زیر| آن قدرتها 
به رسم ستم و جور و زورگویی و برخلاف 


نقطه مقابل باطل است, و شرک ضد توحید است و با هم جمع نمی شوند. 


معنی این سخن این نیست که ما با همه اعلان جنگ دهیم و حتی از دولتهای 
کنیم. با اين تجزیه و تحلیل نمی خواهیم 


مانند برخی تتدروان بکوییم یس باید به شیم آخر. زد و. یکشره 


تا کنون این جانب چند سخنرانی از جناب آقای وزیر امور خارجه در 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی و سخنرانیهایی از جناب آقای مدیر کل 
روابط فرهنگی آن وزارتخانه ۳ دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه مشهد در باره همین روش حکیمانه سیاست ایران. شنیده 
ام و ان را 


نیستم عمده آن است که هر روش منطقی و حکیمانه ای که پیش می 
گیریم باید با وقوف کامل از تنهایی سیاسی ما و با شناخت صحیح سیاست 
دیگران باشد و از کشورهای دیگر انتظار نابجا نداشته باشیم. 


روش مدارا با دیگران از سئتهای اسلامی است و رسول اکرم به گواهی 
سیره درخشان آن بزر گوار 


در این سئت. مقتدای ما است و شواهد بسیاری از روش عملی آن حضرت 
را می توان ارائه داد که از آن جمله است صْلح خدیبیّه در سال ششم 
هجرت. 


7- از تنهایی نهراسیم 


ما از این تنهایی نباید وحشت داشته م باشیم. علي علیه السلام می فرماید: 
«أیهاالئاس لاتشتوجشوا فی طریّق الْهُدی لَقلّه أَهَله»(2). 


اک تنهایی در راه حق بتواند باعث وحشت کسی گردد باید پیش از همه 
را ها وی سای ات 
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ها 
2 ایام خطیه 01 ره 10 کنر طیخی خااد 


+ 


به گفته قرآن تنها بود: «اِن ابراهیم کان امه قانتا»(1). یک اشت در وجود 
یک فرد خلاصه شده بود ی رت و تن 
توحید در زادگاه خود بابل و د ۱ دیگر ادامه داد. چرا راه دور 
برویم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و اله به تنهایی علاوه بر نشر توحید, 
حکومت توحیدی تشکیل داد که سر انحام بخش عمده جهان متمدن را فرا 
گرفت. قرآن در این زمینه بسیار سخن گفته است. درم ۳ قوم رن 
کشیدو بنی اسرائیل می فرماید: نرند آن تفن علی الرین سَتَصُعفه| 
ف الازض و تکتله اه و تشقلهر الوارتن»(2) که به حکمعت حصرت 
مهدی علیه السلام بر اون زویده است. 


8- انعطاف معقول غير از تسلیم است 


آنچه گفته شد که باید در تنهایی روش معقول و انعطاف آمیز پیش گرفت 
معنی آن ترس, عقب گرد, یاس یا حتی توقف از حرکت به پیش, و سازش 
و دست از هدف برداشتن و به ژتی جماعت درآمدن, نیست؛ کما اینکه 
معنی صحیح «تقیه» هم اینها نیست بلکه, مراد ان است که انسان, در 
پیشبرد هدف با تدبیر و حکمت گام بردارد که با کمترین ضایعات و تلفات و 
با تحقل سبک ترین 


خسارات؛ بالاترین نتایج را کسب کند, و بی جهت خود را در مهلکه نیندازد و 


در هر حال, هیج گاه دست از حق برندارد ۱۳ نگردد. ۲ از یاری 
خدا| گناه است خداوند وعده لصرت داده است. 


فده ون زا اف مت کند ما ایو تضوت. افیف نش از ضیر شا 
رنجهای طاقت فرساء سر 


می رسد. فزان می, فرما ند «حّی ادا | 1 سس اس ظیّوا ات قذ 
۳9 جَاءهَم تَصزتا»(3) و بالاخره پیروزی 


مه 06 م2 سِ 


نهایی از آن حق است. «کِتت ارم * لاعلبن , ۳ و5 زسلی. 4۰ 5 لقد 
تفت کلمت امیاویا الفرسلین» ام لیم التصورفن, و ان. جندنا افم 
الغالبون»(5). 


9- ملْتهای مسلمان و مستضعفان جهان با ما هستند. 


به موازات روابط با دولتها و شناخت موضع واقعی آنها باید وضع ملتهای 
مسلمان و مستضعفان جهان را در قبال انقلاب اسلامی تا ارزیابی 
که کر که ار را با که اه ات به‌طور کی آکود وم 


سیاستهای جهانی و حاعمان کشورهای اسلامی در قبال انقلاب اسلامی 
چنان است 


که گفته شد, و از تتهایی ما حکایت دارد, و بازگو کردن آن یأس آور است 
که نباید باشد, به عکس. موضع ملتهای مسلمان و اقلیتهای اسلامی و 
همچنین ملتهای مستضعف در بند جهان, در قبال 


ات اسلا سار ای از ار مسا مور نم اش فقوت رو 
که شعار خود را حمایت از محرومان قرار داده چشم دوخته بودند اما 
تدریجا پی می برند که این شعارها؛ طبل تو خالی است و 
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1- النحل / 120. 

2- القصص / د. 

3- یوسف / 10 1. 

4 المجادله / 21. 

5- الصافات / 173-171. 


ِ- ۰ ۰ _ ۶ 
همه جاأ در کنار ان ایستاده 


و زور می گوید. و اینک اين ملتها امید به جمهوری اسلامی بسته اند که با 
محرومان را پیاده کند و این خود برای ما ایجاد 


وظیفه می کند, بجز وظیفه ای که در برابر ملل مسلمان داریم. 


هر آعا سا شمان که ای تفارک تاه تست شا نوم و 
ستمگر قرار دارند, و بطور 


فشارهای سیاسی و اقتصادی 


ده از ادات و رشوم.ق سلوی ضد مذهبی دولتهایشان ردج می برند. 
خیلی طبیعی است که این مردم مسلمان, چه در کشورهای اسلامی و چه 
در جاهای دیگر, به جمهوری اسلامی چشم بدوزند فان ان حمایت کنند. آپا 
خبرهای پی دریی از حرکتهای اسلامی آنان را می توان ندید گرفت؟ 


حرکتهایی که ابرقدرت امریکا را مجبور می کند تا از نوکری سالخورده و 
مطبع مانند «حبیب بورقیبه» صرف نظر نماید. و چه معلوم که همین 
حرکتها, سرانجام. آمریکا را وادار به کتار زدن مبارک در مصرء شاه حسن و 
شاه حسین در مغرب و اردن؛ شاه فهد در حجاز و دیگران, در جاهای ِ 
سس ان طرد ابا آ وی یماسا یا یزان حرتها ون 
تظاهرات عظیم در کشورهای اروپا و آمریکا به مناسبت روز قدس دلیل بر 
صد ور انقلاب اسلامی به نقاط دور و نزدیک, و جلب حمایت 


مسلمانان از انقلاب نیست؟ 


اینها همه دلیل است که اگر ما به دولتها نمی توانیم مکی باشیم. در عوض 
به ملتها باید امید داشته باشیم این فریادهای معصوماأنه, قلبهای مسلمان, 
سرانجام پاسخ موشکها و توپ و تانکهای دولتهای 


آنان را علیه ما خواهد داد, و روزی آن همه سلاح مخژب به دست همین 
مردم خواهد افتاد, و در راه برقراری نظام اسلامی در ان کشورها بکار 


2 


گرفته خواهد شد. «اِنٌ مَوْعدَهم الصَیخ لس الصَبْح بقریب»(1). «تَطرٌ 
الله و قح قریب»(2). «الا ان تصّراللهم قریبت»(3). 


وتا وا سا ات تیا مصاس ص صات ک ادات 
خاصی برخوردار نیستیم, در عوض از حمایت خلق و خالق به حد کافی 
برخورداريم, حمایت خالق, زیرا سخن ما 


حق است و خداوند بنا به وعده صریح خود سرانجام. حق را بر باطل پیروز 
می گرداند, اما حمایت خلق, که ما حامی خلق خدا هستیم و در جهان بجز 
حمایت نمی کند. بعلاوه جهان اسلام, همان طور که گفته شد. تنها به ما 
چشم دوخته است و بجز امام نت رهبری برای خود نمی شناسد که 
بخواهد نظام اسلامی را صددرصد در جهان پیاده نماید, و آمال و آرزوهای 
مسلمانان راستین را برآورد و مجد و عظمت گذشته اسلام را تجدید کند و 
این اب.رفته.را به-جفی باز افرد: 
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1- هود / 84. 


2- صف / 13. 
3- بقره / 214. 


0- دولتمردان پاعدل با ما هستند 


نبایداز خاطر ببریم که علاوه بر ملتها حنلی در میان دولتمردان کشورهای 
شرق و غرب بخصوص کشورهای زجر کشیده افریقا و برخی از کشورهای 


انصاف و ازاداندیشی 


باطنی؛ یک نوع گرایش به خط سیاسی جمهوری اسلامی دارند, منتها نمی 
توانند و یا نمی خواهند 


بطور رسمی آن را اظهار کنند, تنها در گفتگوهای خصوصی با مسقولان 
ازادانه شعار «نه شرقی. نه غربی» سر می دهید و در برابر هر دو 
شعاری را مطرح کنم روز بعد در سمّت خود 


نخواهم بود !» 


مسلما عده ای از سران و مسوولان کشورهای جهان از این ی 
از این شعارهای بی پیرایه ما لذت می برند و آرزو دارند در قبال فشا ر‌ 
سیاست حاکم بر آنان, بتوانند چنین آزادانه شعار دهند و جبهه بگیرند. همین 
گرایش باطنی باعث 1 است کی در تنگناها بطور تماس خصوصی و 
شخصی و نه بطور رسمی و علنی ما بتوانیم از آن سود ببریم. 


لاه ارات هی تست رقاب آسااعی ارات 


قر ها لا هه توا هی مت مامانی فا اسان ار اتعاات اند 
سبت به دو جریان 


و دو گروه دیکز در جهان اسلام بیشتر توجه داشت و از عواطف و انعطاف 


شدید انان نسبت به 


انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران کاملا با خبر بود, ور 
بهره گرفت و به آن پاسخ مثبت داد. آن دو جریان, غبارت است: اب 
اسلامی و گرایشهای عرفانی و تصوّف, در سرتاسر 


کته هاش ادیش : 


0 و پا همزمان با 1 در ِ 0 اج ار ار ی یدید ام که 
عمدهٌ دارای دو هدف بوده اند. اول وحدت اسلامی؛ 


دوم برقراری نظام حکومت به رسم خلافت اسلامی. این قبیل احزاب و 
1 در شبه قاره هند, 


مصر, و ساير کشورهای عربی و در کشورهای اسلامی آفریقا و ساير 
نقاط, در عرصه سیاسی ظاهر 


گردیده و 


فعالیتهای چمشگیری داشته اند. در نیم قرن اخیر به طور اجمال می توان 
مذهبی اخوان المسلمین به رهبری حسن البناء در 
مصر, سودان, اردن ودر برخی از کشورهای عربی, جنبش خلافت در 
بنگلادش, حرکت جماعت اسلامی به رهبری ابوالاعلی مودودی در پاکستان. 
حرکت اسلامی الجزایر به رهبری شیخ عبدالحمید 
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نز نادیتین .خر افزیفا: و جنبش اسلامی ترکستان روس و معدودی دیگر 


همه این احزاب, مسلمانان را الا وت وحدت اسلامی و سیس بطور آشکار 
پا پنهان به برقراری 

حکومت اسلامی فرا می خواندند. اين دعوتها مسلمانان را به یاد وحدت 
قومی و ملیت اسلامی از یاد رفته و مجد و عظمتی که در پناه نظام خلافت 
داشتند انداخته, آرمان قدیمی اسلامی را که مسلمانان. امت واحد هستند 
و باید به گفته قرآن 5 ظ عون ان کت مَوّمنین»(1) قدرت برتر در 
جهان باشند, در دل آنان زنده کردند. 


باید به خاطر داشته باشیم که برخی از این حرکتها بسیار جذی و قوی بودند 
و نزدیک بود زمام 

کارا تایه فالین کوخ رس سا ار ان نله اخوان مشاه 
در مصر, و حرکتهای 


اس انم ماکان ی اما کر زاس خر هام معا رنه مور 
حمایت ابرقدرتها, 


ناکام ماندند. 


حرکت «ابن بادیس» در الجزایر, برای استقلال الجزایر نیز صرفا اسلامی 
بود اما اخلاف وی در 


دمادم پیروزی» آن را از صبغه اسلامی به رنگ ملی تحریف کردند. و این 
آخرین ترفندی است که استعمار در برابر حرکتهای اسلامی بکار می برد, 
یعنی اگر نتواند از اصل انقلاب جلوگیری کند و آن را از بیخ و بن براندازد, 

به این اکتفا می نماید که لااقل خاصیّت اسلامی را از آن بزداید و این 
تسیا سرت بارها در مصر, افریقا, اندونزی, پاکستان و جاهای دیگر پیاده شده 
است, حثّی در آغاز انقلاب 


اسلامی ایران بشداّت از آن یی گیری شد ولی با هشیاری امام امت و 
مردم مسلمان, عقیم ماند. هم اکنون نیز اگر چنین اتفاقی در ایران بیفتد 


همه ابرقدرتها شاد خواهند شد, و لااقل بطور موقت از آن حمایت خواهند 
کزد تا بعدا ريشه آن را هم اکز اضالتی داشته باشدر بحشکاند. 


باری غرض از این بحث, معرفی و سرگذشت انقلایها و حرکتهای اسلامی 
بست: منظیر, آن: اشت. که بذانيم ايند جر کها در سظع مان استلامع: 
انديتنته. استقلال سیاسی, اسلام زا زنده کردم و دز ابتجا .و انجا میلیونها 
مسلمان دلباخته و عاشق را به اندیشه فرو برده و به کار و تلاش واداشته 
اتیفت»ولی این ارزو دز هنح نقطه اق از جهان: اسلام چتانکه ,باید برآورده 
نشده است. و همین ناکامی بر شور و التهاب و حسرت هواخواهان آن 
افزوده است. 


در چنین جوی مسلمانان, از حرکت اسلامی ایران و سیس پیروزی 
خشمکیر ان در کشون‌های طاع‌نی منل: آترانء که افریکا آنررا عرتره بات 
برای خود می دانست., با خبر می شوند. شعارهای 


وحدت اسلامی, نظام جمهوری اسلامی, روابط صمیمانه و سخاوتمندانه 
این تظامیا مسلما نان 


جهان, برای همه بخصوص رهبران و اعضاء و افراد وابسته به آن احزاب و 
را ایا 


شده نقطه امید است. 


ما باید به همه این زمینه های مساعد که از صد سال قبل و در حقیقت از 
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1- آل عمران / 133. 


ان اقلای رام احدم است سم و فا اس ۱ خی ات۳ 


این جانب, به چشم خود دلبستگی و عشق جانسوز مسلمانان هند را دیدم 
که میلیونها مسلمان و اکثرا از اهل سئت چه طور همه آرزوهای خود را در 
عشق و امید به جمهوری اسلامی ایران خلاصه کرده اند و با علاقه مسائل 
فاار ایران را ال مین که سای که ایا | خودها مسال امرانرا 


بجز هند, از ساير نقاط نیز راجع به احزاب اسلامی چیزهای زیادی می 
دانیم. یکی از علمای هند 


در اوایل پیروزی انقلاب از قول ابوالاعلی مودودی که هنوز در قید حیات 
بود, برای من نقل کرد که این دانشمند مسلمان به مریدان و هم مسلکان 
حزبی خود گفته است : «انقلاب و نظام اسلامی همین است که در ایران 
اتفاق افتاده و بی جهت به فکر چیز دیگری نباشید. 1 
تشر از ان باشید»: 


از وضعیت سیاسی مذهبی حاکم بر کشور سودان در رابطه با انقلاب 
اسلامی خبرهای امیدبخش می رسد. سه حزب عمده سودان هر کدام به 
گونه ای با انقلاب اسلامی ایران هماهنگی و انعطاف 


نشان می دهند که شرح آن نیاز به نوشتن یک مقاله دارد. اجمالا در سودان 
از لحاظ تفکر سیاسی و معلومات اسلامی خلایی احساس می شود که 
جمهوری اسلامی باید حتما آن خلا را ؛ پر کند. یکی از مسوولان روابط بین 
الملل اسلامی ایران اظهار داشت: نخست وزیز سودان به من ‌ً. 
«شما کتابهای مذهبی خود را بیاورید و در سودان منتشر کنید که ما بسیار 
فقر علمی داریم»(1). 


از کشورهای آفریقایی تانزانیا, نیجریه, تونس, الجزایر و حتی ترکیه و 
اندونزی نیز نظیر این 


ان جایز نیست. 


فرقه های تصوف هستند. 


اکثر آنان سلسله طریقت خود را به مولا علی علیه السلام می رسانند و او 
را سرحلقه طریقه خود می دانند, بسیاری از اعتقادات خاص شیعه به گونه 
ای در میان آنان رواح دارد و شاید بسیاری از آنان. تخست شیعه بوده اند 
که به مرور زمان از اصل خود دور افتاده اند و فشارهای سیاسی حاکم بر 
ان مناطق, ایشان را به تقیه وادار کرده است ولی در هر حال عواطف و 
رام ی ان لت وی سار هو او 


من در سفرهای متوالی به مصر این عواطف پاک را در پیروان طرق 
ی ۰ 
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1- حوادث سیاسی چند سال اخیر سودان که به روی کار آمدن یک دولت 
حامی و هواخواه نظام اسلامی انجامید گواه زنده این گفته است که پیش 
از ان به قلم امده است. 

2- بعدا در کشور سودان هم اين گرایش را حتی قوی تر از مصر, مشاهده 
کردم, یک دانشجوی سودانی در ایران به من گفت در کشور سودان هفت 
طریقه ی اصلی وجود دارد که تقریبا همه ی مردم سودان را فرا می گیرند 
و همه ی این هفت طریقه معتقدند «فیض ربانی» از طریق علی و 
خاندانش به سالک می رسد. 


در کشورهای مفرب و ترکیه و از همه جا بیشتر در هند و پاکستان نیز وضع 
چنین است. در این 


کشورها مسأله تصوّف حتي در بین پیشوایان دینی شیوع دارد و کمتر کسی 
۱ وا نباشد, ات 3 


حال؛ , اين مسلمانان به ظاهر سثّی با عواطف تشیع می شنوند پیشوایی از 
خاندان پیغمبر با علم و تقوا و عرفانی گسترده در ایران زمام امر را به 
دست آورده و به تجدید حیات اسلام, تصمیم گرفته تا آن را صد در صد ۲ 
کند. او در مسند فقاهت فقیهی زبردست. در سلوک و ارشاد عارفی 
واصل, و در حکمت اسلامی استادی مسلم, و در كِپ7# سیاست بسیار 
جدی و قاطع است و مانند کوه در برابر 


استکبار جهانی و ابرقدرتها ایستاده است آبا آن فرقه ها به چنین کسی و 
چنین نظامی دل نمی بندند؟ 


آنچه نوشته شد عین واقع است و ذره ای در آن مبالغه وجود ندارد. 


در این جا باید این نکته را نیز ناگفته نگذرایم که همین گرایشهای عرفانی و 
طرق تصوّف. اهل 


سئّت را در سراسر جهان اسلام به دو دسته متمایز تقسیم نموده است. 
تبلیغات و پولهای کلان رژیم وهابی حجاز, در بین این گروه عارف پيشه ابدا 
کارگر نیست. زیر وقابّت در اول؛ 2 سای دادم 3 
ی ارس وکا در همم اسان سود اما مها آنان که بر طریفی 
نیستند تحت تأثیر آن قرار می گيرند. 


فلا اور کشهیر هر اند دای اسلامی عش ایس مایت قار دام واه 
طرف حاکمان حجاز 


کمکهای زبانی به انا فی شون ولی: ور «جامعه اسلاهی حتدرانان» که دز 
حقیقت حوزه علمیه اهل سّت است با نظام دانشگاهی و در نهایت عُسرت 
و فقر اداره می شود و بنیاد گزار آن عالفن عارف بوده است. اکای از 


اساتید آن جا به ما گفت: «رژیم سعودی حاضر است به ما کمک کند ولی 
ما 


تم کیرتم زیرا| وهابّت را یک نوع انحراف از اسلام می دانیم ولی اگر 
شما یعنی جمهوری اسلامی به ما کمک کند می گیریم». 


این واقعیتها را باید مد نظر داشت و از آنها بهره برد. 
موضع شیعیان جهان در قبال جمهوری اسلامی 


شیعیان در هر جا هستند بجز ایران در اقلیت می باشند. آنان قرنها پا زیر 
شکنجه دیگران قرار داشتند و يا لااقل از قدرت سیاسی و احیانا از آزادی 
مذهبی محروم بوده اند. اين محرومیت طولانی همواره آنان را رنج می 
داده و در انتظار بسر می برده اند. طبعا ایران که مهد تشیع است باید 
برای انان 
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نقطه امید و مایه پشت گرمی باشد. ولی ایران جز در برخی از دورانهای 
پیشین. به این انتظار پاسخ نداده است بخصوص در رژیم گذشته نه تنها 
دولت ایران مایه سربلندی و افتخار و نقطه امید برای اقلیتهای شیعه نبوده 
که موضع سیاسی رژیم, در قبال دشمنان اسلام از جمله دوستی و حمایت 


آشکار او از اسرائیل, برای انا شابه ند کن. و عهارت. بوده و نمی 
توانستند میان مسلمانان دیگر. سر بلند کنند. 


وابسته و مورد حماپت ان 


بوده و هستند. به خاطر دارم در دوران قدرت جمال عبدالناصر مسلمانان 
سنی لبنان به وی 


می نازیدند و حتی بیش از خود مصریان از وی حمایت و تجلیل می کردند, 


شیعیان لبنان نمی توانستند چنین موضعی را نسبت به شاه ایران داشته 
باشند. 


[۱ 


شیعیان هستند که به این انقلاب عظیم افتخار می کنند و آن را انقلاب خود 
می دانند که حقا چنین است. 


خودی خود هواخواه 


انقلاب اسلامی است. مگر اینکه عامل دیگری او را از اين راه بازدارد که 
این قبیل عوامل از جمله گرایشهای سیاسی غیر اسلامی مسلما کم و بیش 
وجود دارد ولی شیوع ندارد و نتوانسته است شیعیان را از انقلاب اسلامی 


جدا| 


بنابراین, انقلاب اسلامی ایران می تواند روی حدود صد میلیون شیعه 
بدا کندمدز جهان خسات. کید به شرطظی که بت اندنه: اناد آبان نیز یامه 


مساعد بدهد. 


توقع و انتظار از جمهوری اسلامی 


به نظر می رسد طیْ بیان موقعیت انقلاب اسلامی از نظر گروه های 
مختلف, توقع و انتظار انان از این جمهوری نوپا تا حدودی دانسته شده 
باشد, در عین حال هر چند مختصر نیاز به توضیح دارد. 


با موجح عظیمی که از انقلاب اسلامی در میان مسلمانان جهان به راه افتاده 
است بلااستثنا همه مسلمانان اعم از آنان که در کشورهای اسلامی زندگی 
7 
یک قدرت صددرصد اسلامی موجود در جهان, توقع دارند 


که در مسائل سیاسی همواره در کنار آنان و حامی و پناه ایشان باشد. 
فشارهای سیاسی را از انان 


رل 11 


برطرف و از حقوق و منافع ایشان دفاع کند, و هیچ گاه مانند دیگر دولتهای 
اسلامی, سر مصالح و منافع انان با دشمنان اسلام و ابرقدرتها معامله 
۷ 


دز عهان اسلاهر متاسفانه. در کاسته‌هان دون دی و در زعات خاضور .ها 
شاهد چنین معاملات سیاسی حاکمان مسلمان بوده و هستیم از جمله 
فعافلة فتر آن :با آضزیکا در ,قوره 


حقوق فلسطینیها در فلسطین اشفال شده, و در مورد مسلمانان لبنان در 
برابر مارونیهای متعصضب, و در مورد بسیاری از اقلیتهای مسلمان در اقصی 
نقاط جهان. و از جمله روش سازشکارانه ی بسیاری 


از دول اسلامی در مورد افغانستان در برابر شوروی پا مسلمانان هند در 


ان اتضاف: مایه کشت رجشی, زا کم کون ایران ور این عد اشتاسی 
پیش گرفته کاملاً با انتظار 


این قبیل ملتهای مسلمان تطابق دارد. در قتل عام سال گذشته مسلمانان 
توسط هندوها تنها جمهوری اسلامی ایران و شخص حضرت امام بود که 
صریحا اعتراض کردند و بسیار موّثر افتاد. در حالی که سایر دول اسلامی 
از جمله شاه فهد «خادم الحرمین» !! و هواخواهان وی در هند, در قبال ان 
حادثه ناگوارد سکوت کردند. 


موضع ایران اسلامی در قبال فلسطینی ها از روز اول انقلاب حتی در 
سخنان امام از بیست سال قبل معلوم است که بی ریا و مخلصانه و بدون 
حیله های سیاسی از ان مظلومان حمایت کرده و می کنند. 


همچنین» موضع ایران در قبال افغانستان بسیار روشن و صریح است. به 
نظر ما ایران اسلامی در اتخاذ چنین موضع سیاسی از هی کوششی دریغ 
نکرده است(1) و بسیاری از فشارها و مضایق را هم در اين راه تحمل 
تقوده ۹/۹ ۱ اکن اناد 0 فلسصاین مایت نمی کرد تقناید 
آمریکا هم, چنان آشکارا با جمهوری اسلامی در نمی افتاد. آنچه نوشته شد 
برای ارشاد مسوولان بیست آنان به وظایف خود ختین المفتون. عمل کرده 
اند بلکه قدف: ۱ ان اقباع کسای امه که ضانت فکر ی کید‌ها باید نه 
خاطر حفظ منافع خودمان, با ستمگران جهان کنار بيايیم ولو بطور موقت, 


از حمایت مسلمانان در بند دست برداریم. اما چنین سازش و يا سکوتی با 
منطق اسلام و أَخوّت اسلامی سازگار نیست. رسول اکرم صلی الله علیه 
و آله فرمود: «من سمع مُسلما یقول يا للمُسْلمین قَلم یِجِبْهْ قَلَیسَ 
بمُسلم»: حال چه طور ممکن است ما طرفدار اسلام ناب محمدق صلی 
الله علیه هلماعم ول بت شوه ظر قواران اسلام. آفرنکا ی رفتار کتنم ؟ 
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1- حمایت بیدریغ ایران اسلامی از مردم مظلوم بوسنی هرزگوین در 
حوادث خونبار دو سال اخیر. گواه زنده ی دیگری است بر آنچه در بالا 
نوشته ام . من خود از رهبر معظم انقلاب الا فن حضفعت ابه الله خاشته ای 
مدظله العالی شنیدم که در پاسخ برخی از دییلماتهای کشور که در خصوص 
پیروزی مسلمانان بوسنی ایه ی یاس می خواندند می فرمودند: «اين 
حرفها چیست؟ ما وظیفه داریم از آن مردم مظلوم بی پناه حمایت کنیم» و 

همان طور که می دانیم ايران اسلامی همه نوع حمایت را از آنان کرده و 
می کند. کنفرانس حمایت من 0 هرزگوین در شهریور ۱ جاری 


این مسوّولیت سنگین, ایجاب می کند که اداره ای با بودجه ای کافي برای 
تشخیص گرفتاریها و ذ فشارهای مسلمانان جهان و توقعات به حق آنان از 
ایوان: وود داشته ما شید و کارت خر فاحل 


2- توقعات ماذی و بهداشتی 


فقر مالی و محرومیت و نیز ابتلای به امراض و ناتوانی های جسمی که 
نتیجه قهری فقر است, در 


بسیاری از کشورهای اسلامی بیداد می کند. همان طور که در کشور خود 
ما هم کم نیست. البته 


جمهوری اسلامی آن قدر امکانات ندارد که نیاز همه نیازمندان مسلمان را 
فر هرن تا بخ خنین تفع هم ۶1 آن نباشد. امّا آیا یک دولت صددرصد 
اسلامی می تواند نسبت به این فتاه بی تفاوت باشد؟ 


آیا با پرنامه زیزی ضحیح و با مسوولیت آفرادی دلسوز در در آزمدت: مین 
توان تا حدودی به این 


فرزندان اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله از هر ملت و مذهب که باشد 
کمک کرد؟ چرا, می توان با ایجاد کار و تعلیم صنعت و کمک رایگان به 
بهداشت آنان تدریجا گامهای بلندی برداشت. 


اضف ان ابشت: که دوس :اسلا مایت غوه را کین مسا نا ری ار 
اورد و برای این کار حسابی 


باز کند. مرزبندیهای جغرافیایی در اسلام. نمی تواند این مسوولیت را از 
گردن زمامداران مسلمان بردارد. اسلام مرز نمی شناسد, فرضا مرزهای 
ناس .ون جهان اسلامه به وان کم نوی و ار ارات مصل اوه 
رسمیت شناخته شود اما به هیچ وجه وظایف مسقولان را نسبت به مردم 
مسلمان شرق و غرب جهان از بین نمی برد. سخنانی از قبیل: «ما خودمان 
هزار و یک درد بی درمان 


داریم» و يا «چراغی که در خانه روا است در مسجد روا نیست». سخن یک 
مسلمان راستین نیست 


چه برسد به یک دولت اسلامی, به خاطر بیاوریم که علی علیه السلام در 
دوران خلافت خود می فرمود: «افْتَع عن , نفسی بان یقال: هدا 
آمیژالموینین و لا شا کَهْمْ فی مکاره الدّهْر, آو أکون أسَوٍ و لَهْمْ فی جشوبته 
العیش ؟(1)» رسول اکرم صلی الله علیه و آله در باره مسوولیت مشترک 

نان فرمود: «یسْعی دهم أدْتَاهَمْ و هم یذ علی من سواهَمٌ». 
کشت اطع ار حال سا ی ره سا ارو هار وطایت »وم 
دولت اسلامی است در سطحی و سیع» 37 بتواند به فراخور حال خود آن 
نیازها را برآورد. مسلما تاکنون دولت اسلامی ما در اين راه, گامهایی 
برداشته است و با همه گرفتاریهایش طرحهایی برای آنتده دارد که | 
نشاءالله توفیق حاصل خواهد کرد. 
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1- نهج البلاغه نامه 45. 


زمینه معارف اسلامی در 


سراسر جهان اسلام غوغا می کند, خوب است لااقل بنا به آیه «قل سیر وا 
فی الأرْضٍ» به خاطر وقوف بر وضعیت هواخواهان اسلام. طول و عرض 
بلاد اسلامی را سیر کنند تا به عمق فاجعه پی برند. اینک مسلمانان تا کنون 
هر چه انتظار کشیده اند کسی به دادشان نرسیده است., حالا تمام امیدها 

اسان 0 کة به. این انتظار باس کونده کتاسم. مجلمم. زوزنافه. .فیلم: 
اسایز‌صا ره اشاده معلم یزا نانمشد ونان را ان این قفر تحات 
دهد. این خود سازمانی اقلا پنجاه برابر سازمان تبلیغات اسلامی کنونی و 
هزاران ان الم ور زبا نوا ن.سا اخلاض لاوم دار از تانزانا خر مین 
رسد که مسلمانان حتی دسترسی به قران ندارند و یک جلد قران را باید 
با بهای کلان بخرند. در چین. شوروی, استرالیا وضع از این بهتر نیست. 
مدر سه برای 9( بچه ۳۳۳ خود ندارند چه # به قرآن ِِ 
اتتااهتت ارف ان تعاط بان به بی‌ ی علمه ار توا یی بان شوه 
طلبه پرورش دهند. در گذشته صدها مسلمان دل سوخته و عالمان دین, در 
پی این امر داد زدند و سرانجام اين آرزو را با خود به گور بردند. نکند در 
نظام جمهوری اسلامی, این قبیل فریادها و توقعات که قهر| صد برابر شده 
است و جز در موارد کم و ناکافی که انجام شده است. باز هم ناکام بماند 
و همچنان با حسرت راهی گور گردد. 


مسلمانان انتظار دارند جمهوری اسلامی ایران در همه دانشهای بشری به 
سرعت تا حد خودکفایی پیش رود و دیگر مسلمانان را هم خودکفا کند. تا 
کی باید سلطه فرهنگی, علمی و صنعتی غرب و شرق را مسلمانان تحمّل 
کنند؟ با این وابستگی بی حذ و حصر هرگز نمی توان دعوی 


استقلال کرد. خوب است چشم باز کنیم و به اطراف خود نگاه کنیم 
تهلتهای. غیر انتلامی هن کدام,داوند لیم خود را از اب پیزون مین خشند 
تنها این مسلمانان هستند که حرکت معکوس دارند, 


دولتهای دست نشانده ی آنان هم ماوت ادامه این عقب ماندگی و ازدیاد 
این وابستگی هستند. تنها ایران است که عزت اسلام و مسلمین را می 
خواهد و این جز با استقلال علمی و صنعتی ممکن نیست. 


4- توقعات حقوقی و قأنونی 


شاید. این عنوان به خودیق خود کویا تباشد.مراد ان است که در سراسر 
ار تساه یسنان هی وا شی حسته تیاه ات فاد اسان اشامن 
مطلب تازه ای عاید انان می شود. ایران این همه مشکلات اقتصادی و 


حقوقی و سیاسی رادر مقایسه با راه و رسم غربی يا شرقی و با قوانین و 


نظامهای جهانی چگونه 
ص:14 1 


حل وفصل می کند(1)؟ 


آپا شعار «نه شرقی نه غربی» را در بعد سیاست, اقتصاد, قانون چه طور 
ای تب ار 


دارم در حدود پانزده سال پیش از این. مدتی در کشور مصر سرگرم 
مطالعات لصف بودم و به 


دانشگاهها سر می زدم از جمله در دانشگاه تا «عین الشمس» قاهره 
روزی با رئیس دانشکده 


حقوق تماس گرفتم به مجردٌ نشستن گفت من دارم رسیدگی می کنم که 
چطور می شود احکام فقهی 


را به صورت قانون درآورد (اين کار را «تقنین الشریعه الاسلامیه» می 
نامند و این اصطلاح در سالهای اخیر در کشورهای عربی رواج دارد) آن گاه 
ادامه داد آیا شما هم در ایران چنین کاری کرده اید؟ اتفاقا همان اوقات از 
یکی از استادان فقه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران شینده بودم که می 
گفت با بیرون رفتن ما چند نفر از استادان قدیمی, حقوق اسلامی هم از 
دانشگاه بیرون می رود و جای آن را حقوق ازفتاتت صف. برد من مدنی به 
( ب او را بدهم و چقدر تفاوت است میان آن جا و 
بن 


اکنون به خواست خدا نه تنها شریعت و احکام اسلام در ایران بصورت 
قانون در آمد که در نظام جمهوري اسلامی پیاده هم شده و یا در شرف آن 
است. ان قبیل استادان که مسلما منحصر به مصر نیستند. می خواهند 
بدانند ما چه طور اسلام را با نیازهای عصر حاضر تطبیق داده ایم؟ 
بانکداری زا با همه مصااش چه طور طبق, اخکام اسلام حل نموده ایم؟ 
مسأله زمین و کشاورزی را که شرق و غرب هنوز در پیچ و خم آن هستند 
ما چگونه حل ان را از اسلام استنباط و در عمل پیاده کرده آیم. 


است که متفعران اسلامی را در این صدساله اخیر به خود مشغول کرده 
است و هنوز هم راه حل جامع و مطمثنی ارائّه نداده اند. مایلند بدانند ما 
چه طور یک روزه این ره صدساله راطی کرده ایم؟ 


این است توقعات حقوقی و قانونی که مسلمانان از ما دارند تا راه گشای 
انان در برقراری نظام 


اسلامی بوده باشد. 
5- چشم داشت شیعیان 


نیازها و کمبودهای شیعیان جهان در ابعاد گوناگون آنقدر زیاد است که نیاز 
به یک کتاب دارد و 


نمونه ای از آن را در مقاله «وضع شیعیان هند» در شماره 15 مجله 
ان اد انم اس ترا 


بااشد آنچه در باره اقلیتهای شیعه در کشورهای اروپاء آمزنکا: کانادا, 
استرالیا, افریقا و شبه قاره هند 
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1- سه سال پیش از این سفری به سودان کردم, در اثنای توقف در 
خرطوم, با شورای قضائی سودان تماس حاصل شد انان می ی ما به 
تجربیات و معلومات شما در قضا 9 احکام جنائی اسلام نیاز داریم و بدون 
هیچ تعصبی آنها را همراه احکام, دیگر مذاهب اسلامی بکار می یدیم در 
مراجعت به ایران با آقای آیه الله نزدی این تقاضا را در میان گذاشتم و 
قرار شد در این خصوص کتاب برای آنان بفر ستند. 


می دانیم بازگو کنیم «مثنوی هفتاد من کاغذ می شود» پس بهتر آن است 
که آن را به فرصتی دیگر موکول نمائیم(1). 


اذل انقلاب تسام یزان ی خسیان است: شمان هم انتاج ال 
محمد صلی الله علیه و آله هستند و علمای شیعه کفیل این ایتام اند که 
اکنون به فضل الهی در مسند قدرت نشسته اند طبیعی است که شیعیان 
جهان چشم براه ایران باشند تا به اين انتظار و التماس پاسخ گوید, به امید 
ان روز. 
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1- در این خصوص در مقاله ای راجع به «مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اسلامی» و «مجمع جهانی اهل بیت» را مفصلا بحث کرده ام. این مقاله در 
شماره مشکوه چاپ گردیده و انشا ءالله در زمره مقالات وحدت اسلامی 


9 تعهّد به «منشور برادری» 


چندی قبل, نامه امام خمینی در تجزیه و تحلیل جریانها و موضعگیریهای 
سیاسی موجود در کشور, بسیاری از مسائل مهم مملکتی و ریشه اختلاف 
نظرها را روشن کرد, و بحق نام «منشور برداری» بخود گرفت که به لحاظ 
اهمیّت فراوان. و اشتمال ان بر مسائل حیاتی و ضروری 


امروز کشور, روانیست از ان با سکوت بگذریم. 


این منشور تاکنون مورد تفسیر و تجزیه و تحلیل و تقدیر فراوان مسوولان 
محترم نظام جمهوری 


اسلامی و ارباپ جراید قرار گرفته و همه با زبان توقیر و اعجاب., فرازها و 
نکات برجسته ان را مورد بحث قرار داده اند. 


هر چند, در این منشور, به مسائل بسیاری تصریح پا اشاره شده است؛ 
اه ی 


سخن, همان است که مورد سوال قرار گرفته بود و آن, وجود اختلاف 
نظرها و جریانها از یک طرف, و حمایت حضرت امام از همه نها از طرف 
ها اش اس سای مورم آا یت 
را به خود مشغول کرده است. ما نیز برآنیم که در باره همین | مر مهم و 
سوال,برانگیره جح کم آها پنش از آغار بخفه لارم.اشت اول مطالب 
فتنور رآ نستهبندی. و خلاضه کنیم که ما آن. را ذربسه بخش, زیر تلخیص 


کرده یم : 


بخش آنل.عتضا افلافخ 1 آمام.ختضا بصارر ار اخلافات موجوو را ند 


اختلاف نظر فقهی برگردانیده. اختلاف نظر فقها در مسائل مورد نیاز ۰ 
جمهوری اسلامی را : از مالکیت و اقسام و حدود آن گرفته تا مسائل 
مربوط به پول و بانکداری, محیط زیست. معادن, حقوق بین الملل, پیوند 
اعضاءء نقش زنان در جامعه اسلامی و غیر اسلامی, حدود ازادی فردی و 
اجتماعی, نحوه برخورد با التقاط و کفر و شرک, کیفیت انجام فرایض در 
سفرهای هوایی و فضایی, و بالاخره حاکمیت ولایت 


فقیه, برشمرده است. 
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2- صریحا اعلام داشته باب اجتهاد در این قبیل مسائل همواره باید باز 
انا یقت الاب هم افضا می که کر ارات مای ور ان رها 


ازادانه عرضه شود. 


3- امام اضافه فرموده است که اجتهاد موجود و جاری در حوزه ها کافی 


صاختر ای کر اش رز ار اه از اه ا صاخ 
برخوردار باشند, و تنها چنین مجتهدین صاحبنظری می توانند در این قبیل 
اختا فان موعووتاشی ار الا نظر فقمی است: 


4- این اختلافات قبلاً هم وجود داشتند ولی بخاطر عدم احساس نیاز به آنها 
در حکومتهای طاغوتی و غير اسلامی, به میان جامعه و بازار کشانده نشده, 
مردم عادی از آن اختلافات, با خبر نمی شده اند, و در چهار دیواری 
مدارس حوزوی و در بطن کتب فقهی محصور و مدفون بوده است. 


نکش ار اسف ار‌تظاه خیوری آملافن این ماه گرا اجه 
فقهی, قدم به میدان 

اجتماع و حکومت و قانون گذارده, مناظرات و مباحثات مدرسه به بازار 
تاو سیاست وا ان اس اسراری ایا ماکان مره 


داستانی است که بر سر هر کوچه و برزنی ورد زبانها است. و این خود 


5- از این بحثها چاره ای نیست و اختلاف هم باید باشد و خواهد بود ولی 
ففناتام فرمفاش اسر 


و عمل, باید به وحدت برسد. و از میان نظرهای مختلف و گرایشهای فقهی 
گوناگون, ننها ان نظری که موافق با مصلحت نظام است و علاوه بر اتقان 
استدلال فقهی, توام با بینش اجتماعی و سیاسی عمیق و پخته می باشد 
همین نظر باید پیاده و اجرا گردد. و بر طبق آن عمل شود. 


بخش دوم: موضعگیری و اختلاف نظر چه فقهی و چه سیاسی و اجتماعی 
اه ی ور ام 


هنگامی رواست که تهدیدی متوجه کل 


نظام و انقلاب و اسلام, نباشد و مورد بهره برداری دشمنان داخلی و 
خارجی انقلاب. قرار نگیرد. و گرنه ادامه اختلاف و میدان داری در بحثت 


(نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی) متعهّد و ملتزم باشند, و در کشاکش 
بحنها و در عین حرارت دفاع از نظر خود. ذره ای از ان اصول. عدول نکنند 
و گرنه باز هم ادامه اختلاف جایز نیست. 


سوم, هیچ یک از افراد در جناحهای درگیر, گرفتار هوای نفس و خودخواهی 
و حَبٍ جاه و مال و مقام و پست نباشد. و این مرضی است که هیچ کس 
مصون از ان بیست, و همه مقامات و مسوولان 


اعمّ از روحانی و غیر روحانی, ریاست جمهور و نخست وزیر و دیگران, 
دانشجو و بازاری, ژن و مرد همه در معرض ابتلای به این مرض هسنتند. و 
دوای ان تنها ریاضت و جهاد با نفس اقاره و ستعانت از خداوند است تا 
انسان را از شرژ ان نجات دهد. 


ص:118 


ِِِ 0 کند: اما در باطن 0 1 9 باشد, یا در اغاز 
مر .ضرق علعی باشد ابا تدریجا ناخوداگام بم:داعته هواق تفن وجفایت 
از منافع شخصی و ره هت آلوده شود باز هم ادامه چنین اختلافی جایز 
نیست. بنابر این همواره باید مسقولان و صاحبنظران نظام جحمهوری 
اسلامی, مراقب نفس خود 


پاشند که مبادا در موضعگیری و جبهه بندی, يا | تخاذ نظر فقهی و سیاسی 
انان: خدای نکرده هوای نفس رخنه کند و بدانند که: 


چهارم, هیچ کس نباید خود را مطلق و مبژا از عیب و دور از انتقاد بداند و 
به همین جهت در مسائل حیاتی کشور, و بطور کلی در همه مسائل نظری, 
اعم از فقهی و سیاسی و اجتماعی و 


اقتصادی و جز اینها همواره باید باب اجتهاد و بجت و انتقاد, باز باشد تا به 
نتیجه مفید برسد, مطلق گرایی در اين قبیل مسائل با طبیعت علم و 
تحقیق و حق جویی سازگار نیست. و قهرا باید در بحثها تنها روح انصاف و 


تبادل نظر و مشورت و برخورد افکار, قهرا رقابتها را از آلودگی و انحراف 
و تفریط پاک, و جوّ بحث را سالم می سازد. 


پس انتقاد سازنده باید باشد, اما انتقاد سالم, بة معلی ایجاد اختلاف و 
دامن زدن به ان و مبارزه و جنگ با طرف مخالف نیست و هیچ گاه نباید | 


پنجم؛ در موضعگیری و اختلاف نظرها, هیچکس نباید در صدد تخریب و 
حذف دیگران برآید, و خط خود را بر خط انقلاب. و مصلحت خویش را بر 

مصلحت انقلاب ترجیح دهد که در اين صورت, پیش از 0 
رقبا ضربه بزند. به اسلام و انقلاب لطمه زده است. پس اگر در بین 
درک ها ی کسی۳ کهان. اک رنه بای سم 
طرف, درصدد کوبیدن طرف مخالف و حذف وی از صفحه سیاست., و 


بیرون راندن وی از میدان قدرت است. این امر. خودبخود, حاکی از خروج 
انان اد خظ اقلا اشت کر ات ای نطو را کی وان عاشی از 
کی یه اضول انتلات ماساام: محضاحت اه دا رتم که ما ایس 
از هوای نفس و خودخواهی و زیر پاگذاردن اصول انقلاب و اسلام است. 
عکر این گس عی فد که اصاا مت ای ه اصولی انست نب هرک ری 
را از خط خارج بداند و بگوید: به همین خاطر با وی مخالف است. 


انتمساله را دا بابد ال کیش که آبا شاخصی بر ای شتاختت خظ کر آیی 
از انتقاد سازنده وجود دارد یا خیر؟ 

ششم؛ اختلاف نظر در پاره ای از مسائل به این معنی نیست که 
طرفداران یک نظر, همه تابع یک جریان باشند و برای خود تشکیلات جدید 
به وجود اورند, کما این که مخالفت با یک جریان هم به 
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معنی ایجاد اختلاف نمی باشد. به این معنی که اختلاف نظرها نباید حتما به 
دسته بندی و خط بازی و جریانهای مختلف و متعدد بینجامد. و موضعگیری 
تکاله ری م مس و ی وان کین کل مسا 


مملکتی تبدیل شود, و پیروان و طرفداران یک جریان: بجای حمایت 


مستدَلّ و بی شائبه از نظر خود در مسأله و یا مسائل مورد اختلاف, همه 


و و اگر نشانه های چنین موشهگیری, در سجن و 


قای کتو نا هخییر اتق اف ار خط اضلب اتقلات با ی ورآنن نقی ناه وت 
است که بعدا باید روی آن بحث کنیم. 


بخش سوم: حضرت امام, در بخشی از نامه خود راجع به جناحهای موجود 
گفته اند که در چند امر خلاصه می شود: 


1- اختلافات موجود عمده ناشی از اختلاف عقیده در اصول نیست. همه در 
اصول کلی مشترک اند و نسبت به اسلام و قرآن و | نقلاب وفادار, و به 
استقلال کشور علاقه مند, و از سلطه سودجویان و ضد انقلاب داخلی و | 
ستعمار خارجی بیزار, و به شرافت و صلاحیت همه مردم. از کارمند و 
بازاری و کشاورز و اداری, و به نظم و انضباط ادارات و دستگاههای دولتی 
و به زشد اقتصادی و فرهنگی, و عدالت اجتماعی در کشور, و به قدرت 
جهانی اسلام عشق می ورزند. 


2- این اختلافات عمده سیاسی و بر اساس تشخیص مصلحت است؛ به این 
معنی که نظرها در تشخیص مصلحت. وحدت ندارد و با هم وفق نمی دهد, 
و راه رسیدن به وحدت نظر همان تبادل نظر و شیندن و دل دادن به 
نظرات مخالف با نهایت انصاف و بی طرفی و با اجتناب از هوای نفس و 
خط گرایی است. 

3- تالیف قلوب و تلاش جهت زدودن کدورتها و نزدیک ساختن موضعها, 
خدمت به انقلاب و به یکدیگر است و باید همه جناحها در این راه تلاش 


4- از واسطه ها که کارشان ایجاد بدبینی و فتنه انگیزی است باید پرهیز 


5- آنان, آن قدر دشفتان: فمشترک: دار ند که باید تفام توان قود را فصرهف 
دفع ان دشمنان کنند نه این که در برابر هم بایستند. 


اک کی از اضصول خی کر اه هه مرا ها رنه 


7- کشور در مرحله سازندگی به تفگر سالم, و وحدت نظر و برادری نیاز 
دارد. و خداوند به همه کسانی که دلشان برای احیای اسلام ناب محمدی و 
نابودی اسلام امریکایی می طید توفیق عنایت 


قما وه انا خفها کی 
اینک لازم می بینم راجع به چند عنوان از عناوین این منشور بحث کنیم تا 


عمل به آن آسانتر شود و دیدگاهها به هم نزدیکتر و روح اخوت و موذت 
میان شادران ای تبره‌طندیز کرد 
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از آنها را سیاسی و غیر اصولی دانست, اختلاف نظر فقهی طبعا ناشی از 
استنباطهای گوناگون از ادله فقهی است؛ اما بسیاری از آنها هم مسیّب از 
آن است که همه صاحبنظران, واجد شرایط لازم نیستند زیرا گفتیم, 


علاوه بر تخطص فقهی در مسائل مورد ابتلای نظام, بیش اجتماعی و 


اگر باز هم اختلاف نظر باقی بماند چاره چیست؟ همان طور که بارها 
دیدیم میان مجلس شورای 


مهو اه تسار لاف ی نان مت سانهه ناهن ره 


امامرشاکين فرمود تفا نانق نظر‌ها ‏ سفام غفل؛ به وحوت ور نم وم ان 
در انتخاب یک نظر واحد آن است که با مصلحت نظام جمهوری اسلامی 
مواقق باشد: ینس 11 آنچه حاکم بر اختلافات 


هر یک جدای از دیگری نیست. کما اینکه کار مُجریان مملکت هم به تنهایی 
اصول مسلم فقهی باشد, هر چند در موارد اضطراری به عنوان ثانوی می 
وان ی مصاله اه ازعاوی افلی دش یر داشت, آضا هن اه هم 


پس چاره چیست؟ امام, چاره را در آن دانست که شورایی به نام «مجمع 
تشخیص مصلحت» مرکب از فقهای شورای نگهبان؛ ریاست جمهور» 
ریاست مجلس. نخست وزیر» رئیس دیوان عالی کشور و نماینده امام 
ِ شود و در صورت ضرورت. وزیران و مسوولان مربوط هم در آن 
سور 


شرکت نمایند. تصمیمات این شورا قطعی خواهد بود و دیگر کسی را 
نرسد که بر خلاف آن عمل کند(1) 


جریان سالم و ناسالم 

امام,. در نامه خود به وجود دو جریان در کشور و تعهّد و وفاداری آنها به 
اصول, اعتراف می فرماید و موارد و وجوه اشتراک ان دو را بر می 
شمارد: 

عو ععته اسام ده اقلا عقاو رن 

- هر دو به استقلال کشور عشق می ورزند. 

- هر دو خواستار سلامت و شرافت همه طبقات و نظم ادارات هستند. 
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1- اين مجمع. هنگام تجدید نظر در قانون اساسی به فرمان امام, در قانون 


اساسی مطرح شد که البته با حذف عنوان نخست وزیری از قانون 
اساسی عنوان «نخست وزیر» از اعضای مجمع برداشته شد. 


- هر دو به رشد فرهنگی و اقتصادی علاقه مندند. 
- در نهاد هر دو جریان اعتقاد و عشق به خدا و خدمت به خلق نهفته است. 


اختلاف تن است که هر کدام عفقیده دارد راه او زودتر به هدف می 
رسد. اما امام, بعدا| در ادامه بیان مشتر کات دو جریان وظایف مشترک 


- هر دو باید با تلاش پی گیر. به سیاست «نه شرقی نه غربی جمهوری 
اسلامی» پایبند باشند. 


- هر دو از مطلق پنداری خود اجتناب نمایند. 

- هر دو به انتقاد سالم گوش دهند و از انتقاد سالم هم دریغ نورزند. 

- هر دو به تبادل نظر با هم بپردازند. 

- هر دو از واسطه ها و دلألان فتنه انگیز پرهیز کنند 

- هر دو از کوشش برای حذف دیگری شدیدا اجتناب نمایند. 

- هر دو خشم انقلابی خود را متوجه جهان سرمایه داری و کمونیستی بکنند. 
- هر دو از دشمنان مشترک خود بر حذر باشند و بهانه بدست آنان ندهند. 

- هر دو از شر هوای نفس حذر کنند. 


- هر دو متوجه باشند که اختلاف در چند مسأله الزاما به معنی آن نیست 
که تایع یک جریان باشند. پس امام, اصل دو جریان را پذیرفته و بر آن 
ضته کدارد آها نش ابط ,مننت: هو منفی و خطی‌ها جریان کرایی. را رقم 
گوشزد, و به نشانه ها و علائم جریان سالم و ناسالم اشاره فرموده که هر 
که فسحویانب اقا وا رعایت ند المع اه رعایت وتا ام 
خواهد بود. 


اکنون که چهاررچوب جریان سالم و ناسالم, از سخن خود امام بدست آمد 
برویم بر سر مطلب: 


عرض می کنم: اين که چند جریان, پا به تعبیر دیگر چند حزب در اصول با 
هم مشترک باشند و هیچ کدام دیگری را به انحراف از خط انقلاب و 


اختلاف و موضص ضعگی ی صر فا سیاسی بااشد نه عقیدتی و بنیادی, پس اختلاف 
بر سر چیست و تعدد 


خریانها چه معتی,دارنو از کجا ناشی شده استت؟ آبا اضولا حنین جریاتهایی 
قابل توجیه است؟ 


لابد اگر اختلاف قابل توجیه بااشد به این معلی است که دو جریان؛ در عین 
اشتراک در اصول, در پاره ای از مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
دیدگاههای متفاوت دارند: 


فا نک معتقد به سیاست اقتصادی درهای بسته و دولتی کردن تجارت 
خارجی و تحدید مالکیت است و علاوه بر صنایع بزری که به نص قانون 
اساسی در دست دولت است ؛ دولت در سایر 


کارها و صنایع خصوصی هم دخالت نماید به گونه ای که درهای اقتصادی 
بروی مردم بسته باشد, 


دیگری به عکس, معتقد است بجز محدودیتهای قانونی, باید درها را بروی 
مردم باز نگه داشت تا نشاط و جنبش در کارها وامید در دلها پیدا شود. 


یکی معتقد است مملکت دارد به طرف سرمایه داری و يا کمونیستی می 
رود دیگری منکر 
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یکی معتقد ات در مبارزه با 9 ید خشونت بخرح داد, دیگری 


یکی طرفدار نظارت و مراقبت روحانیت در نهادهای کشور است. دیگری 


می گوید لازم نیست. 


یکی ی گوید کار قانون گزاری باید بیشتر بر عهده عالمان دین باشد, 
دیگری می گوید باید بدست متخصصین در رشته های مختلف مورد نیاز 


یکی کنترل اخلاقی و عقیدتی دانشگاهها را وظیفه روحانیت می داند, 
دیگری گوید دانشگاه محیطی ازاد است و کنترل عقیدتی لازم ندارد. 


یکی می گوید: وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات. باید در خارج کشور جهت 
نشر اسلام انقلابی معرفی اصول انقلاب, سرمایه گزاری کند, دیگری می 
گوید: ما جنین وظیفه ای نداریم «چراغی که در خانه رواست در مسجد 
حرام است». 

نگفه طرفدار مماشات و تفاهم با دولتهای اسلامی غیر انقلابی و دولتهای 
غیر اسلامی است, دیگری این روش سیاسی را با روح انقلابی مباین, و ان 
را یک نوع محافظه کاری می داند و به تعبیر دیگر, نم می گوید ما باید به 
جهان, خشم انقلابی نشان دهیم؛ دیگری می گوید: قیافه خنده وتبسم. 


یکی, طرفدار آزادی نسل جوان و دانشجویان در اظهار نظر و فعالیتهای 
سیاسی است. دیگری آن را خطرنای می پندارد. 


یکی, بر تقسیم زمینهای کشاورزی تاکید دارد, دیگری ان را مانع ژُشد 
کشاورزی می داند. 


که با دخالت بخش خصوصی در اموزش و پرورش و تاسیس دانشگاه 


باری, اگر بخواهیم گرایشهای مختلف موجود یا محتمل الوجود را بشماریم 
که کم و بیش در جریانهای فعلی هم به چشم می خورند. فراوان است و 


قابل انکار نیست و نمی توان همه آنها را غیر مشروع و خارج از اصول 
انقلاب دانست. اما می توان چند حاشیه بر ان زد و چند نکته بر ان افزود: 


[- اولین سوالی که به ذهن می رسد آن است که چطور کلیه افراد تابع یک 
جریان, در اين قبیل مسائل هم رأی و هم عقیده هستند؟ یعنی اگر مسائل 
مورد اختلاف نظر را پنجاه مساله فرض کنیم, همه افراد یک جریان, در این 
بجاه ماه رای مت و همه افراه جویان در زاعستی ی دهد ا 
این که مسائل با هم چندان ربطی ندارند, و الزاما رأی مثبت در یک مسأله 
همواره ملازم با رأی مثبت در مسأله دیگر نیست. و قاعدة اگر دسته بندی 
خاصی وجود نداشته باشد, وافرادٍ آزاد از قید و بند خط و جریان خاص, 
بخواهند. در مسائل اظهار نظر کنند, حتما افرادٍ یک جریان نیز گاهی با هم 
اختلاف خواهند داشت. و چه بسا چند تن از طرفداران دو جریان, در برخی 
مسائل هم عقیده شوند. این امر بسیار طبیعی است. 
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پس اگر مشاهده شود کلیه افراد دو جریان؛ در تمام مسائل, روبروی هم 
قرار بگيرند. اين خود دلیل است که اختلاف آنان. طبیعی و ناشی از 
تشخیص مصلحت و دور از دواعی و اغراض دیگر 


نمی باشد. بلکه نظرها قالبی وناشی از یک جریان و تابع آن است و این 
ات مه ترا نگ رات » کفسا ندرا وان وم ما بان تا ال 


- اين قبیل اختلافات, اگر صرفا ناشی از تشخیص مصلحت کلّی تظام 
1 تفا باتطاملن و داعی دیگری نباشد, تا حدود زیادی قابل حل است؛ با 
برگزاری سمینارها و کنفرانسها و تشکیل میز گرد و با بحثهای منطقی در 
جراید و رادیو تلویزیون, و يا در مجلس شورای اسلامی, مسلما نظرها به 
هم نزدیک, و يا لااقل از برخورد تند و خشن با هم جلوگیری می شود. 


هر کدام با استدلال, مزیت نظر خود, و نقص نظر دیگران را توضیح می 
دهد. مثلاً واقعیت عینی سیاست اقتصاد آزاد و یا محدود را بیان می کند, ۰ و 
دقیقا می گوید: که ما در اين چند سال پس از انقلاب, از کدام یک از اين 
دو روش بیشتر زیان یا سود برده ایم. پس همان را باید برگزينيم. حال, ار 
واقعا طرفین دلشان برای انقلاب می طید و تحت تأثیر عوامل دیگر نیستند 
ی 
مصداق «و بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون .۰ نظر 
آخسن را می پذیرند. 


پس, اگر مشاهده شود کسانی و جریانهایی بجای این روش قرآنی و 
معقول, حتی بدون اطلاع کامل از نقطه نظر مقابل, به نزاع و حمایت از 
خط خود, ان هم در همه مسائل پراکنده و غیر منسجم, می پردازند؛ این 
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3- یکی از نشانه های جریان ناسالم, تکیه بر اشخاص و شخصیتها و دفاع از 
همه اقوال و اعچال آنان است, چنین, کسی درست بر خلاف فرموده علی 
علیه السلام «اأنظَر ای ما قال و لا تْظرّ الی مَن قالَ» 


رفتار می: کند برای «جریانگرایی», سخن و مطلب مطرح نیست, بلکه 


بر اساس منافع فرد و گروه و بر روابط, مبتنی است و نه بر اساس مصالح 
ام ار ای که راهطا اه ال 


انتقادند, پس چه طور هر چه را اشخاص وابسته به یک جریان بگویند و 
عمل کنند مورد قبول و غیر قابل نقد و نقض, و مورد حمایت طرفداران آن 
جریان می باشد؟ این خود دلیل جریانگرایی است. 

4- یکی آز تشانه های جریانگرایی کیفبت. انتفاد از نظن عخالف است که 
بعد| به شرح ابعاد گوناگون ان می پردازیم. 

5- یکی دیگر از نشانه های جریانگرایی, تأکید بر حفظ پست ومقام. و 
اصرار بر حذف طرف مخالف است که از آن نیز بحث خواهیم کرد. 

6- نشانه دیگر آنکه یک جریان. وجود خودش را باعث شکاف در جامعه 
ان نامع کل وان ان را شالت بطم 


می داند. 
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7- اگر جریان, بمعنی حزب باشد خود جای بحث دارد, و ما انشاءالله در 
یکی از سرمقاله های آستدخ راجع به «حزب از نظر قرآن و اسلام» و این 
که اصولا" در محیط اسلامی, تعدد احزاب. و دسته بندیهای مختلف. روا 
است يا ناروا و اگر هست. پس حدود و شرائط آن چیست؟ به تفصیل 


سخن خواهیم گفت. 
انتقاد سالم و ناسالم 


امام, اصل انتقاد سالم و سازنده را پذیرفته است که باید باشد. همه عقلا 
و سیاستمداران جهان هم آن را پذیرفته اند در روایات آمده دوست انسان 
کسی است که عیب او را بگوید(1), انتقاد خود, از فروع و راههای عملی 
شورا است. و می دانیم که شورا در اسلام و در قانون اساسی ما نیز یک 
اصل است. و تا انتقاد نباشد شورا به معنی واقعی محقق نمی شود, در 
این مطلب بحثی نیست. اما این را هم باید بيذيريم که همه انتقادها سالم و 


یا سازنده نیست. 


انتقا. سالم از دل پاک و قلب سلیم, و انتقاد ناسالم از دل بیمار و مریض 
(في قْلوبهمٌ 4( 


انتقاد سالم و سازنده آن است که به انگیزه تشخیص مصلحت جامعه و به 
داعی خیرخواهی و رفع اشتباه طرف. و در راستای «اللَصیحةهٌ یمه 
المُسلمین» صفرت گیرد. آما انتقاد ناسالم, چیز دیگری است. و قدفهای 
دیگری را دنبال می کند. حال, ما انتقاد سالم و تاسالم را از کجا باید 
تشنخیص دهیم؟ آیا راهی بزای آن هست یا خیر؟ آی از نحوه انتقاد. و لحن 
سخن انتقاد کننده, و تناقضها و تضادهای موجود در آن؛ می توان سالم و 
ناسالم را تشخیص داد؟ بلی می توان و اینک توضیح: 


1- تبعیض در انتقاد: دو تن و يا دو جریان هر دو کای خلاف کروه آند: متلا ژر 
اتخایات. ار اصیل قاس ماا ی ای مسا ترا رک 
خود کرده اند, که قاعده انتقاد کننده اگر واقعا سلامت انتخابات. و مصلحت 
تظام را هر عظر داشتد اند اند اهر وم اناد کند یه از یکی خال: آکر 
بجای این کار. فقط انگشت روی کارهای ناروای طرف مخالف بگذارد, و 
از جریان مربوط 


به خودش دم نزند, این دلیل است که او در انتقاد خود مخلاص و بی نظر 


نمی باشد و تنها «یکطرف 


دیوار را کاه گل می کند» و بجای این که اول, عیب خود را ببیند بعد عیب 
دیگران را, و يا «یک سوزن به خود بزند یک جوالدوز به دیگری», همه 
جوالدوزها, و اگر نه, همه تیرها و شمشیرها را به دیگری حواله می دهد و 
بر جان و فرق وی فرود می اورد. از اين قبیل تبعیضها در انتقادات روزنامه 
ها و سخنرانیهای سیاسی, کم نیست. و انسان نمی داند چطور باید انها را 
توجیه کند؟ 


فاد بدون تقدیرد ان ففیم کفته. اند غیت ان خعله: بحفی هر تترن ان 
بگو» اگر انتقاد صرفا 
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ل فا اتصادق عليه السلام: آخب اخوانی المت فز اهفی ال عیویین:تحف 
لعفولاض 270 


به منظور رفع نقصها و خطاها است. پس خوبیهای طرف هم باید به نظر 
آید و مورد تقدیر و سپاس قرار گیرد. حال؛ اگر کسی تنها به ذکر عیب 
دیگران اکتفا کند و از خوبیهای آنان دم نزند, باید گفت او تنها دارای حسن 
عیب جویی و چشم عیب بین است و با یک چشم به دیگران نگاه می کند نه 
با دو چشم: مثلا کارهای دولت و حکومت جمهوری اسلامی را مورد انتقاد 
قرار می دهد. اما هیچ گاه از کارهای خوب و سازنده ی وی نام نمی برد 
نقصها و کمبودها را به رخ وی می کشد اما خدمتها و کارهای سازنده ی او 
را کتمان می کند؛ انگشت روی گرانی. تولم. چند قیمتی اجناس, 
سو ءاستفاده ها؛ 


می: گذزاه و خق هم هنست. + اما آن کارهاین نظیر راشای ود 
جدبدالاخدات فر آوارو اوله کشن 


گاز در شهرها که پس از انقلاب با وجود جنگ, در سطح وسیعی از مملکت 
و چند برابر کارهای 


از کمبود فضای آموزشی در شهرها و دهات انتقاد می کند که انتقاد بجائتی 
است., اما از ارقام و اماری که مسوولان می دهند مبنی بر این که در این 
چند سال اخیر, با وجود همه گرفتاریهای گوناگون, 


فضای آموژنتنی در.شطه کشور ده برایر شدهر که ان نیز حق است. بدا 


از کم و کاستیها داد می کشد., ولی چشمش هزینه های سنگین جنگ, 
محاصره اقتصادی, تنژل بهای نفت, خودداری دولت از گرفتن وامهای کلان, 
که پشت دشمن ما را در جنگ و پشت همه کشورهای اطراف ما و بلکه 
جهان سوم را خم کرده است و ما تخفد اه از آن 1۲۳ 
ابدا حرف نمی زند!!(1) 


دلار روزنامه ها نوشتند: هر نوزاد که در ترکیه به دنیا عفر ند 9هزار دلار 
بدهی دارد !! الجزایر 3میلیارد بدهکار است و سالی دمیلیارد دلار یعنی 
تقریبا پس از تنزل بهای نفت تمام عایدات نفتی خودش را باید بهره وام 
بدهد... عراق دشمن ما.؛ به جز سرشکستی و زبونی اخلاقی در برابر 


کشورهای عرب به قول او «امیریالیست» که میلیاردها دلار کمک بلاعوض 

به او داده اند, و چند سال میلیونها بشکه نفت خود را به حساب عراق 
فره حه اند, علاوه بر این شصت هفتاد میلیارد دلار يا بیشتر بدهی دارد. در 
حالی که ما یک دینار بدهی به کسی نداریم (یعنی هنگام نوشتن این 
سطور). 


جریانگرایی, تنها در انتقاد بی تقدیره از دولت و مسقولان نمی باشد, از 
دیگران هم هست: سال جاری(2) در مشهد مقدس, از طرف ننیاد 
پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی کنگره اقتصاد اسلامی با هزار 
زجمت و خون دس و با موفقیت چشمگیر و مزایای فراوان (که استادان 
شرکت کننده 


آن را با بزرگترین کنگره های اقتصاد اسلامی جهان مقایسه کرده و بر آنها 
تبرجیح می دهند) نز کزار کردید: اين کنگره موردر انتقاد قرار می گیرد حتی 
ای کانی ها مار کم ی تا ان هم تا ات 


واهی و دور از حقیقت ! چه طور می توان این قبیل انتقاد را حمل برصخت 


کرد؟ 
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1- البته وامهای صنعتی ِ در ارت هفتادویک به بعد مطرح شده لابد از 


3- فرصت طلبی برای انتقاد: انتقاد سالم, طبعا حذی دارد و نامحدود و 
همه وقت ودر هر پیش امدی نمی تواند باشد. و این که به نظر می رسد 
که یک جریان, هشیار و بیدار ایستاده و از هر فرصتی برای کوبیدن طرف و 
انتقاد از وی استفاده بکند, این خود انسان را در اخلاص و حسن نیت طرف 
انتقاد کننده به شک می اندازد, اگر نگوییم گاهی به مرز یقین هم می رسد. 


از باب نمونه؛ در کشاکش انقلاب و تحولاأت سیاسی ممکن است کسی از 
مسوولان بالا مورد هشدار و یا انتقاد و توبیخ امام بزر گوار قرار گیرد, که به 
گفته خود امام از باب تذکر پدرانه سبت به فرزندان خود او است., نظیر 
آنچه در مورد اختلاف نظر بین شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی 


پیش امد, که حقيقةٌ جز رهنمایی و ایفای نفش رهبری از طرف حضرت 
امام چیز دیگری نبود. ولی ما دیدیم به مجرد اظهار نظر امام. قلمها و 
زبانها برای بی حیثیت کردن ان شورا به کار افتاد. مثل اینکه همه 
انتقادکنندگان قلم بدست و زبان در کام در انتظار انتقاد ایستاده بودند و 
فورا وارد فعالیت شدند. ای کاش دایره انتقاد را به همان مسأله مورد نظر 
محدود می کردند و دامنه ارتراه ال تص ی ان شورا و عملکرد آن 


گسترش نمی دادند !۱ 


آری, گسترش انتقادات و نادیده گرفتن نقاط مثبت فراوان آن شورا؛ امام 
را زود متوجه خطر کرد و جلو گفتار و تبلیغات مخالف را گرفت و آن را 
جبران و ترمیم فرمود. بطوری که آنان که درانتقاد, داد سخن داده بودند با 
نهایت شرمندگی از ادامه راه خوددست برداشتند, اما مسلما باز هم در 
انتظار ایستاده اند تا فرصت دیگری به دستشان بیفتد و شورای نگهبان را 
متهم به (کارشکنی) در کار مجلس شورا بکنند چنان که کردند. 


خیلی مودب تر در مورد استعفای دولت ورد و بدلهای فیمابین, تکرار شد. 


حال. اگر شما از یک آدم بی طرف., و فارغ از حلقه «جریانگرایی» که 
دش صرفا برای انقلاب می طید و مصلحت نظام را در نظر دارد و اهل 


خط و خطوط نیست. بیرسید: حق با کیست؟ می گوید: 


مسلما مسوولان؛ در مسائل و حوادثت مملکتی حق اظهار نظر و تصمیم 
مقام رهبری و ولایت فقیه. حق دارد هشدار دهد و حتی 


احیانا از کسی گله کند, مردم هم باید در همین حد و نه بیشتر, آن سخن را 
یت و ای ارم رت یویر رو تمرختی ان قبیل سشجنان وا دلیل علاقه امام 
به فرن با افر آدجورد خطاي: بداننور اها ان این حد جاور ننماینده وله .۵ غایه 
جریان و يا گروه و فرد يا افراد مورد بحث, میدان داری نکنند. 0 
برجسته انقلاب که عمری را در این راه سر کرده اند, به اين بهانه که امام 
حرفی زده خدشه دار و بی حیثیت نکنند. بر سخن امام, صدها حاشیه و 
ی رت نزنند بلکه آن را بر معنی خودش حمل کنند 
غیر. 


این قبیل پیش آمدها را از مراحل عادی و سیر طبیعی انقلاب و سیاست 
کشور به حساب اورند. 
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بدانند که امام مصلحت اندیشی و راهنمایی می کند, نظرش به تخریب و یا 
حذف کسی يا جریانی نیست. من از منشور برادری این را می فهمم. ایا 
اگر پدری نسبت به یکی از فرزندانش عتاب کند و يا پند تلخی به او بدهد, 
سایر فرزندان حق دارند او را از فرزندی تور ی هار خان اه خود طرد 
کنند؟ فرصت را مغتنم شمارند و رقابتها و حسدهای معمول خانوادگی را 
برملا سازند و فاش کنند, وراه تجدید شخصیت و ترمیم حیثیت ان برادر را 
بکلی سدذ نمایند؟ 


ابا هشیم ات ی فا ام ها هه عضو زر فا سایت؟ 


4- انتقاد توأم با تحریف حقایق: یکی از نشانه های انتقاد ناسالم آن است 
يا حرف او را تقطیع و تکه پاره کند و آنگاه به انتقاد از او بپردازد. 


این جانب با وقتِ کمی که برای مطالعه جراید و مقالات انتقادی. صرف 
می کنم می توانم نمونه های بسیاری از این نوع انتقاد را ذکر کنم. ولی 
ممکن است حمل بر جریانگرایی و خط بازی 


شود, لهذا تنها به ذکر یک نمونه که مربوط به سخن امام بزرگوار می شود 
فرمودند: مصالح مملکتی اجازه نمی دهد علل و موجبات آن را فاش کنند و 
بعد| در وقت مناسب علنی خواهد شد, و علاوه بر این؛ ان را بسیار تلخ و 
به منزله نوشیدن کاسه زهر معرفی کردند. که به لحاظ رعایت مصالح 
کشور و انقلاب, به آن تن داده اند. 


حوادت پس از آن هم کمابیش شیر آن علل و اسباب بود که حق با امام 
بوده و چاره ای از آن نبوده با برخی, سخن امام را حمل بر 
تحمیل و اجبار کردند و برای امام دلسوزی می کنند که برخی بر او فشار 
اورده اند و او را مجبور کردند, و از اين راه سوءظن مردم را به سلطه 
مسوولان و ناتوانی امام, می خواهند برانگيزند. البته این نیرنگ شیطانی و 
تحریف حقیقت, نخست در رادیوهای استعماری عنوان شد ولی می بینیم 
در برخی از سخنرانیهای داخل کشور هم عنوان می شود و یک چنین دروغ 
شاخدار و اتهام رسوا را مرتکب می شوند. 


مسلما اين نوع انتقاد. سالم نیست, و از دلهای مریض و زبانهایی که به 
تبلیغات برون مرزی بیش از گفته خود امام, دل بسته آند, سر می زند. ۱ 


این یک نمونه را به عنوان مثال و به حکم وظیفه دفاع از امام گفتم والا از 
این نمونه ها فراوان است. 

5- انتقاد بی فایده و غیر عملی: پیداست انتقاد سازنده آن ات که مفید و 
کاغذ و صوتی در هوا و بلافایده باشد, در این صورت این قبیل انتقادات 
نمی تواند از روی دلسوزی و مصلحت سنجی سرزند, بلکه صرفا به منظور 
افشا کردن نقطه ضعف طرف مقابل مطرح می شود و مفید که نیست 
بماند, ضرر هم دارد. 


چرا همه دیپلمه ها نمی توانند به دانشگاه راه یابند؟ 
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چرا ما به سهمیه بندی آپک پاییند هستیم؟ باید مانند سیل, نفت را به 
بازارهای جهان سرازیر کنیم و دلار به کف اوریم. 


خر جاله وان هرز نو باندهای فن مدان متیر راضی یرنه 


چرا کتاب گران است؟ چرا کاغذ کمیاب است؟ 


چرا فلان جریان سیاسی را آن طور که هست فاش نمی کنند؟ چرا و چرا و 
ار ال ی ای اه 
۳ 


اک به سخن منقدان گوش دهی, صدی پنجاه انتقادشان غیر عملی و بی 
فایده است., حال اگر شخص, متعهد باشد, اول می اندیشد بعد انتقاد می 


علی علیه السلام فرمود: «لسانْ العاقل وراء قلبه 9 الجا هل ور اء 
تا ری ی رن 
بخواهد. بازار را آشفته و آب را گل. آلود کتد و ماهی بگیرد: عقب بهانه 
بگردد که رقیب را بکوید و از میدان به در کند... 


یکی از همین منقدان, نوشته بود «چرا جنگ را پایان نمی دهید» داخل 
پرانتز (البته عراق باید غرامت بدهد) !! آپا آن آدم نمی فهمد کمه تمام 
دعواها سر همین مطلب داخل پرانتز است؟ و حالا که جنگ متوقف شده و 
طرفین قطعنامه را پذیرفته اند, این عراق است که حنی یک قدم پیش 
نیامده و هنوز ال ام را اضا ایا ره اس سم ری 


6- انتقاد کور: مقصود آن است که انتقاد بکنند اما راه چاره ارائه ندهند. 
کلیه کسانی که روی کشاورزی تاکید دارند و رشد کشاورزی امریکا و 
کانادا را مثلا به رخ ما می کشند. در حالی که می دانند کشاورزی مانند 
کارخانه های مهم در آنجا غالبا در دست مالکان کلان است و این امر, در 
سیاست و حکومت آنان اثر می گذارد و همان سرمایه داران بزرگ هستند 
که مقدرات کشور را تعیین می کنند. اگر ما هم همان راه را برویم که باید 
فاتحه انقلاب را بخوانیم, مملکت را به دست یک عده سرمایه دار 


تا ات که مرا با سرا ران سالعی ما رکه 
اس اس فا را ان ی 


پاسخ این سوال را بدهند که تجربه نشان داده خرده مالکی و زمینهای 


هی یک از این دو دسته از نقادان و نظریه پردازان؛ طرحی ارائه نمی د هند 
که فاقد این دو نقص باشد نه کشور را به سوی سرمایه داری سوق دهد و 
نه زمینه کمونیستی را فراهم کند همان نظامی که به اعتراف خودشان در 
کشاورزی شکست خورده اند(2) !۱ 
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1- نهح البلاغه کلمات قصار شماره 39. 
2- این مقاله پیش از فرویاشی شوروی نوشته شده, و حالا سستی اصل 


_. 


آن نظام در ابعاد گوناگون روشن گردید نه تنها در بُعد کشاورزی. 


کسی که می گفت بهترین نظام اقتصادی, اقتصاد کشور سوئد است. گفتم 
در انجا مانند غالب کشورهای اروپایی رقم موالید محدود است. اکثریت 
مردم معلومات دانشگاهی دارند, و از رشد 


فکری برخوردارند, شرایط آب و هوا هم مساعد است., ما با این رشد 
سریع جمعیت., و ان اکثریت 


بی سواد و رشدنیافته و این زمینهای بی آب, چطور می توانیم پابپای مردم 
سوئد پیش برویم و یک شبه از رشد اقتصادی انجا برخوردار شویم؟ بلی, 
اگر ما درست عمل کنیم و با برنامه ریزی صحیح و همه جانبه پیش رویم, 
شاید نیم قرن دیگر به سود برسیم و شاید هم در بعضی جهات هیچ وقت. 


بازهم می توان درباره انتقادسالم و ناسالم و سازنده وبی فایده بجت 
کرد عجالهة همین قدر بس است. 


یکی از نشانه های جریانگرایی و عدم تعهّد به اصول انقلاب, تلاش و 
کوشش برای حذف عناصر انقلابی از صحنه ی سیاست است. حال, از کجا 
می توان پی برد چه کسی درصدد حذف دیگران است؟ ظاهرا خیلی زود و 
آسان می توان به این امر دست یافت: دولتی تازه روی کار آمده تمام 
مسوولان رده ی اول را از یک کنار عقب می زند و کسان دیگر را : به کار 
هه فان این عمل نسبت به دوران بعد و قبل از انقلاب. قابل توجیه 
است؛ : بعنلی اين بجا است که پس از انقلاب. همه مسوقولان رده بالا که 
کارهای کلیدی را در دست دارند از کار بر کنار کنند. برای یک نظام انقلابی 
چاره ای جز این نیست. زیرا| بطور حتم افراد سابق, مورد اطمینان نظام 
قبلی و همکار و همیار او بوده اند, پس آنان: در همان خط سابق مفایر 
خط انقلاب هنوز باقی هستند و چون خط کلی عوض 


شده باید دولتمردان سابق هم عوض شوند و کار را به نیروهای متعهد و 
انقلابی و مطمئن واگذراند. 


این یک امر طبیعی است. 


بکذريم از افراد استشتایی و تاد که. فمکن اشت بطور بیتمان قبلا پاعتاخر: 
انقلابی همداستان بوده و در کارهای فاسد و طاغوتی. سعی و کوششی 
بخرج نمی داده اند. این قبیل افراد را تنها همان عناصر انقلابی و مبارزان 
اولیه می توانند شناسایی و معرفی کنند. به لحاظ اینکه در کشاکش 
مبارزات خود, با انان در تماس و احیانا مورد حمایت و معاضدت انان بوده 
اند. 


کما اينکه در بین مسوولان دیروزه» توا ما مردمی سالم و صحیح العمل هم 
می توان یافت که گرچه قبلاً هم متصدّی کار مهمّی بوده اند, اما همه بر 
صجّت عمل آنان گواهی می دهند و چنین پیداست که او در هر شرایطی به 
وظیفه وجدانی خود عمل ضمن گنز و چنین عناصری اصولا کارهایی را به 
عهده می گیرند که با سیاست., کمتر ربط داشته باشد, از این افراد هم بعد 
از انقلاب بخصوص اگر دارای تخصص مورد نیاز کشور باشند باید استفاده 
کرد. ولی به دیگر متصدیان کارهای کلیدی سابق, به این زودی نمی توان 
در این قبیل کارها اعتماد کرد. 
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اما پس از انقلاب. طبعا مسقولان درجه بالاء از میان افراد انقلابی سابقه 
دار برگزیده می شوند؛ "هر تولنی -رهی کار آید قاعدم بای از هفیزن. افر اد 
استفاده کند و تا هنگامی که نادرستی و بی لیاقتی با انقلابی, از 
انان سر تدم موحبیب یرای تفت و کار زدن اناننیست.. ربحریم از خظ 
مخالفی که در سالهای اول انقلاب بر مملکت خاکم شد و تا توانستند 
طرفداران خود را بر سر کار گماشتند) اما پس از تغییر وضع قاعده با 
عوض شدن دولت و يا تغییر سمتِ یک وزیر, منطقی نیست که همه 
مسقولان دولت و یا وزارتخانه عوض شوند. پس اکن مشاهده شود دولت و 
یا وزارت جدید, درصدد عوض کردن و حذف عناصری است که عمری در 
راه انقلاب و امام سر کرده اند, این خود 


دلیل آاشکان. بر پیروی از سیاست «حذف و جریانگرایی» است. 


خال/ اگر این کار پس از بررسی و مطالعه و مصلحت سنجی و پی بردن به 
عدم اتکی افراد سابق, پا عدم رضایت مردم از آنان, انجام گیرد باز 
هم قابل توجیه است, اما اين که گفته شود: «همه آنان فاقد شایستگی و 
جانشینان آنان همه از شایستگی لا زم برخوردار هستند» قابل قبول نیست 
و باعث سوء ظن و بدگمانی است. 


اين قبیل حذف و تغییر و تبدیلهای دسته جمعی, نمی تواند خالی از غرض و 
ناشی از روحیه انقلابی مجض باشد. ند رتم از این که مسقولان جدید هم 


تا مدتها قهرا با شخصیتهای ذی نفوذ 


محلی و ارگانهای انقلابی درگیر خواهند بود, و جوْ را ناسالم و آلوده خواهند 
کرد. هنوز به کار مشغول نشده اند مشخص می شود که انان نیامده اند, تا 
نقصی را بر طرف, و خللی را جبران, و نارضایتی را زایل کنند. بلکه آمده 
اند عا نقود و علطه یک :جریان را جایگزین جربارهدیگر کنیه: 


امام, تأکید بر ایجاد مودت و تالنش قلوب بین جریانهای موجود کشور 
فرمود: «یکی از راههای تألیف قلوب آن است که هر کدام در سخنرانیها و 
نوشته های خود از دیگران به نیکی و عظمت و با لحن برادری یاد کنند و 
خدمات آنان را بر زبان آورند» مطلب مربوط به دیکُران را در روزنامه 
خود, تمام و کمال با عکس و تفصیلات بیاورند. چنین نباشد که از انچه 
مربوط به جریان خود است در صفحه اوّل و با عناوین درشت و عکسهای 


بزرگ, و آنچه مربوط به دیگران است, در صفحات وسط, با عناوین ریز و 
کلمات مبهم و عکسهای کوچک؛ در کنند, این نوع زرنگی خیلی زود فاش 


می شود, و بر کسی پنهان نمی ماند, و حرف آخر اين که به قول قرآن 
«بل الاعکسان که تفسه بتصیره ۴ و لو ات معاذیرة»(1) هر کس در پیش 
خود بهتر می داند چه می کند, , مردم نیز می فهمند, , خداوند هم که از 


نیات آگاه است «و کان الله" بما َعْمَلونَ محیطا»(2). 
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ره 2 
اه متا ۱ 109 


و تمودهاخ اما ات مر سالی کی کشت (سان ۱1367 


هر چند دستخط امام به رهبر شوروی که زینت بخش این شماره مجله 
مشکوه(1) است ما را از 


گاهی به محتوای آن و سایر سخنان و یامهای حضرت مام در سال 7 در 
کنونی آن را بهتر دريابیم و به منویات و ارمانهای مقدس رهبر انقلاب, 
نسبت به اینده, بیشتر واقف شویم. 


فهرست پیامها و سخنان امام در سال 67 


1- پیام شفاهی امام به مناسبت حلول سال جدید. 


2 در 14/1/67, سخنان امام در ملاقات سران کشور با ایشان, به 
هت میلاد مسعود حضرت ولی عصرعجّل ِ فرجه و در آستانه 
نظام اسلامی یک صرفرکه آست و این که دشصان می ۱ مدمآ اب 
امر ضروری غافل شوند تا کار به دست امریکا بیفتد. 

3- در 7 2, پیام امام در سالگرد حج خونین و به مناسبت پذیرش 
قطعنامه 98 که به «منشور 


دوم انقلاب» مشهور شد و شامل حساسترین مسائل مورد نیاز کشور بود. 


4- در ۱,07 سخنان امام در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت با ایشان, 
بمناسبت 
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1- منن نامه امام در پایان همین مقاله آتوی است. 


هفته وحدت. 
5- در 07( نامه امام به لخست وزیر, در مورد استعفای وی. 


6- در 30/6/67, نامه امام در مورد هنر اسلامی, و اين که تنها هنری مورد 
قبول قران است که 


صیقل دهنده اسلام ناب محمّد صلی الله علیه و آله باشد. 


7- نامه امام در پاسخ آقای انصاری, در زمینه گرایشهای موجود بین 
مسوولان کشور که به نام 


«منشور برادری» شهرت یافت و در سرمقاله شماره 8 به تفصیل مورد 
8- در 7 1 در مورد بازسازی کشور و9 تأکید , بر اين که جمهوری 
اسلامی, نبحت هبح شرایطی از اصول و ارس ناگ مقذس خود دست 
برندارد و همان گونه که در جنگ, همه در کنار هم بودند, در صلح و 
سازندگی هم باید در کنار یکدیگر باشند. 

9 در 2/9/67 پیام امام, در سالگرد تانتیکشن تست که قر آن آمدم. نود 
بسیج مدرسه عشق است.؛ 

علتی کنر خظ ااساام اب مد .صلی الله اه ا میاه تال ۱ 
افرادش بسیجی باشند. 

10- در ۱۳,/۱"10(۱۳/۳67(, نامه امام, به به آقای سید عبدالحمید روحانی راجع به 
ندوین تاریخ انقلاب اسلامی که باید بر دوش پابرهنگان معص وت قدرتها و 
ابرقدرتها باشد و چهره کسی از رجال نامی و روحانی خدمتگذا ر گذشته در 
آن, خدشه دار نگردد. 


2- نامه امام به گورباچف رهبر شوروی که کراور آن عینا در آغاز اين 
شماره امده است. 


تور ۱ رای کر قاط آمامه شوعیت تیان 
رشدی نویسنده کتاب «ایات شیطانی» و ناشران ان با علم به محتوای 


کتاب. 


2 اش میم اماصو ارم فا نله حعاکین ص یم و 
سوم انقلاب» یا «منشور 

روحانیت» معروف شد و زمینه ساز مسائل مهم آغاز سال 09 در رابطه با 
قائم مقام رهبری گردید. 

ان هه نها 

با توجه به کمیت و کیفیت این پیامها؛ سال 67 نسبت به سالهای پیش از 
ان را می توان اوح 


اسلامی, و هشدار در مورد 


آغزشهای قطعن. با. اشمالی :هسوولان در آمون داخلی, و خارعی. کشور 
داتشتم کف معیشم‌با سا خی نایار سر و ریا اشت. 


ما.جر اتخا تفن ها هم و فرصت ان ترا نم دا رن که در باره همه این 
رهنمودها صحبت کنیم, 


بخصوص که راجع به «منشور برادری». قبلا به تفصیل بحث کرده ایم, 
بنابراین تنها به تعدای از انها که به نظر ما مهمتر است اکتفا می کنیم: 
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منشور دوم انقلاب در سالگرد حح خونین 
و پذیرش قطعنامه 598 
محتوای این پیام. به تناسب زمان صدور آن بیشتر راجع به سه مسأله بود. 


۳ از فشفتان. اشلاض دز ارنه 


حجّی که جنبه سیاسی و برائت از مشت کان در ان تشد خه تییوت 


«حج بی روح. بی تحرک و قیام, حخجّْ بی برائت, حجْ بی وحدت و حجی که از 


«اين همان فریاد ملت ماست که در ایران شاه را و در بیت المقدس 
غاصبان را به نومیدی کشاند». 


دوم - مبارزه اسلام با کفر همیشگی است. 


«تا شرک و کفر هست.؛ مبارزه هست, تا مبازه هست.؛ ما هستیم؛ اک 
بندبند استخوانهایمان را جدا سازندر اگر سرمان را بالای دار برند, اگر زن 
و فرزندان و هستیمان را جلو دیدگانمان به اسارت و غارت برند» ور 
اعان امه کفر ف ری را امضا شب کنمم. ابقلات اما مها ۶ 


کش کتاه سا مه اما دامع وی شا رام او 


تحص اه از برکت انقلاب اسلامی ایران؛ دریچه های نور و امید به روی 
همه مسلمانان باز شده است. و می رود تا رعد و برق حوادت آن؛ رگبار 
مرگ و نابودی را بر سر همه مستعبران 


فرو ریزد». 
سوم - انگیزه پذیرش قطعنامه و قبول آتتشن بس و این که این امر مانند 


ادامه جنگ مینی بر تشخیص مصلحت و عمل , به تکلیف الهی بوده است, 
در این باره می فرماید: 


«مردم عزیز و شریف ایران من فردفرد شما را چون فرزندان خوبش می 


ی کی تا 


تنصمیم امروز, فقط برای تشخیص مصلحت بود, تنها به امید رحمت و 
رضای او؛ از آنچه گفتم 


گذشتم, و اگر آبرویی داشته ام با خدا معامله کرده ام » این پیام. قبل از 
را گواه آن بود که امام, همان طور که مرد جنگ است. مرد 
صلح نیز هست و در هر دو امر به یک نسبت جدی و 


صمیمی و قاطع و تابع مصلحت اسلام و مسلمین و خیر و صلاح دولت و 
ملت است., تا هنگامی که 


به تشخیص ایشان. مصلحت ادامه جنگ بود, با شجاعتِ تمام. فان تأکید 
داشت و به مجرد 


(و این کاسه زهر را نوشید و ابروی خود را با خدا معامله کرد). 
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حوادث پس از آن, نشان داد که تشخیص امام بسیار بجا و مفید و بلکه 
لازم بوده است و گرنه ممکن بود صدها هزار بی گناه با بمبهای شیمیایی 
استکبار جهانی که در اختیار عراق گذارده و نمونه آن را در حلبچه به چشم 
دیدیم. نابود می شدند و نیز دهها فروند کشتی جنگی ما غرق. و 
هواپیماهای مسافربری ایران سرنگون و هزاران مرد و زن وکودک 
عشایری و شهری مناطق مرزی 


تست شا قفا ودره مسا وتان مسا قتل عام می گردیدند. امام. 
با یک اقدام انقلابی بسیار سنجیده و پر برکت, جلو آن نابودیها و خسارتها 


را گرفت و همان گونه که گاهی در جنگها, 


اعلان انش بس نیز چنین است. 


عا وق مر این تست فصاعتامه عاسی: صاعص‌کواهی: را اهر فرتدم 
دشمن زدود و این مَذعي 


ی ‏ ا ص ال اس 
بلافاصله به پیورش وحشیانه خود در جبهه جنوب و غرب و پیشروی در 
سرزمینهای ما ادامه داد رسوا کرد و برای هميشه حربه 


صلح طلبی را از دست دشمن گرفت و به گفته امام: 
ها اقلا دایتعا ها نار ا تايه ما کید شوه است 0 


هر چند آتش بس, نه تنها به کام امام بلکه در ذائقه دلاوران رزمنده ما هم, 
بسیار تلخ و چون زهری ناخواسته و غیر قابل انتظار بود, اما خیر بسیار و 


حقيقهً همان طور که در آن موقع زبانزد عام و خاص گردید, پذیرش 
قطعنامه, از جهاتی شبیه به صلح خدیبیه از طرف رسول اکرم صلی الله 
قاته و الم بود, که با کراهت و نارضایتی جمهور انصار و مهاجر, مواجه شد 

نمی توانستند نتایج گرانبهای آن را درک کنند. مع ذالک خداوند در سوره 
قتح که به همین مناسبت نازل گردید آن را (قتح مٌبین) نامید و رسول اکرم 
آن را پیروزی بر ی فاص ناشدنی (فتجٌ و اوثٌ فَتح) دانست. حوادث پس ,از 
آن: از خماه فتم یر و علیضیز نموه یدمن ان که بارآننه هم انا نی 


آنهانیتی ان این له فوانند ایا باری ده سین عسره الفضاء فر‌سال 
هفتم و روبرویی دو گروه و تماس مسلمانان پا مشرکان مکه, و نرمش و 
انعطافشان نسبت به مسلمین, آنگام .فته هکه: در سال هتم .و کرایشن 
شکیان به اصلام: هه از بر کات این ضله:نود: 


تقدیر از شهدا 


امام در اين پیام, به یاوه گویانی که اشک تمساح برای شهدا می ریختند 
پاسخ گفت و مانند هميشه 


از مقام والای شهادت و شهدا دفاع فرمود: 

«خوتا به جال آناتن کم با تما دت زر فنند: 

ها ور اف توا مش ره 
خوشا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند. 
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خداوندا, این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را 
هم از وصول به آن محروم مکن. 


وی ماس ها وکا اریخا را ور 
کنم». 


آنگاه امام, چند سفارش مهم راجع به حفظ انقلاب به مردم و جوانان و 
استادان می کند: 
«من در میان شما باشم با نباشم, به همه شما وصیت و سفارش می کنم 


دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. نگذارید پیش کسوتان شهادت و خون, در 
پیج و خم زندگی روزمره. به فراموشی سیرده شوند. 


مردم ما که در طول جنگ و مبارزه, ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمنان 
خدا و خود را لمس کرده اند, باید خطر تهاجم جهان خواران در شیوه ها و 


من در اینجا به جوانان عزیر کشورمان, به این سرمایه ها و ذخیره های 


عظیم الهی و به این 


گلهای معطر و نوشکفته جهان اسلام. سفارش می کنم که قدر و قیمت 
لحظات شیرین زندگی خود را بدانید و خودتان را برای یک مبارزه علمی و 
عصلی تور ی تا رسیدن به اهداف عالی 


مبادا| اساتید و معلمینی که به وسیله معاشرتها و مسافرتها به جهان (به 
اصطلاح متمدذن), جوانان ما را که تازه از اسارت اتتعهار رصیوه اند, تحقیر 
و سرزنش نمایند و خدای ناکرده از پیشرفت و استعداد خارجی. بت 


بتراشند و روحیه پیروی و تقلید و گداصفتی را در ضمیر جوانان تزریق 
نمایند». 


پیامدهای نیک و رضایتبخش پذیرش قطعنامه, در سطح جهان و در رسانه 
های دنیا و نیز در داخل ایران؛ از جمله مقأومت مردم و ارتش در حادثه 
شیرین مرصاد, راهپیمایی بی سابقه بیعت با امام, بسیج همگانی و پرشور 
و حضور همه طبقات از سراسر کشور, در جبهه هاء نمونه های بارز 


منشور برادری 

این منشور. موضع امام را در برابر گرایشهای سیاسی گوناگون کشور 
روشن ساخت., معلوم شد امام کاملا از وجود این جریانها و اختلافها, از 
نقاط ضعف و قوّت و خطرات احتمالی و با قطعی و 
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در عین حال از مزایا و فواید جنبی آتها با خبر است. و تا جایی که صلاح 
بداند از همه حماپت 


می کند. با بینش عمیق خود این جریانها ر ارزیابی و تجزیه و تحلیل 
فرموده است. انتقادهای بجا و مفید و خرده گیریهای بی جا و زیانبخش را 
از هم تفکیک می کند, در عین حال؛ از روح انحصارطلبی 


بیانات» در حقیقت 


چهارچوب سالم و بی ضرر برای فعالیت احزاب و جریانها را در نظام 
اسلامی, ترسیم فرموده است که مبادا کسی از محدوده ان چهارچوب 
ار دوجو اخا یرو اضولی و فراعم ار ساسیت.ه 
عقیدتی و فقهی را در داخل ان مجدوده, قابل قبول دانسته و ان را تصویب 


کرده است, 


فرق فقه سْتنی و فقه پویا و امتیاز فقیه صاحب نظر در مسائل سیاسی و 
مجتهد جامد و متحجر را بیان می کند. همان طور که اسلام ناب محمدی 
صلی الله علیه و اله و اسلام آمریکایی را کاملا از هم جدا و روحانی واقعی 
را از روحانی نمایان, و خادم را از خائن باز می شناساند. 


کشور در راه حفظ انقلاب و تدوام نظام جمهوری اسلامی است که از خط 
«نه شرقی نه غربی» منحرف نشوند, دستخوش حذف و تخریب دیگران و 
تقدیم مصلحت گروهی بر مصلحت عمومی نظام, نگردند, باب اجتهاد به 
معنی صحیح و باب انتقاد سالم همواره باز بماند, از پیروی هواهای نفسانی 
در فعل و انفعالات کشور, جلوگیری بعمل آید ؛ و هیچ کس خود را مصون از 
خطا اشامن انوم هر کر ار اصول اسلا راشای ول ی 


هیچ کس نباید خود را مطلق و مبرّا از انتقاد ببیند. 


هر دو جریان باید تلاش کنند که ذره ای از سیاست نه شرقی و نه غربی 
جمهوری اسلامی, عدول نشود. 


طبیعت و نظام انقلاب. همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی و فقهی 
در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادنه عرضه شود. 


موضعگیرها باید در عین حفظ اصول اسلام, حافظ خشم و کینه انقلابی 
مردم علیه آمریکای جهانخوار و شوروی متجاوز باشد: «اگر 9 اين نظام, 
کست .با کروفی. شدای رین خن فک خدف. با تخریت:« دیور ان برایده و 
مصلحت جناح وخط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد, به اسلام و 
انقلاب لطمه وارد کرده 2 


کشور ما در مرحله بازسازی و سازندگی, به تفکر و به وحدت و برادری 
نیاز دارد». 


نامه امام به رهبر شوروی 


اگر در پیامدهای دیگر, روی سخن امام بیشتر محافل سیاسی و روحانی و 
مردم داخل کشور و هدف آنها بیان وظایف درون مرزی بود؛ در این نامه, 
امام امت, نظر خود را متوجه یکی از بزرگترین 
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پایگاههای استکبار جهانی رون مرزی کرده است. 


در اتحاد شوروی که هنوز هم قبله آمال اکثر مارکسیستهای جهان و نقطه 
امید کشورهای سوسیالیستی است: تحولی رخ داد و غنصری زوی کار آهد 
که تظاهر به تجدید نظر در روش اقتصادی و بافت اجتماعی و سیاسی 


کشور می کند. 


به مناسبت این که مبلیونها مسلمان در اتحاد شوروی زندگی می کنند 
امام, که در عین عمل به 


وظایف خود در داخل کشور, همواره به فکر سایر مسلمانان و بلکه همه 
مستضعفان جهان است و به حق, امام ات و پیشوای اسلام جهان شمول 
است, فرصت را مغتنم شمرد و این تکلیف الهی سنگین 


را هم, انجام داد و طی نامه ای مستدل و منطقی, با قدردانی از تسهیلاتی 
که آقای گورباچف برای مناطق مسلمان نشین آن کشور, قائل شده و 
اجازه اذان گفتن در مناره مساجد را پس از هفتاد سال به آنان داده است. 
روی چند نکته تکیه فرموده است: 


اولاء نظام بلشویکی را ورشکسته اعلام کرد و گفت: 


«رهبر چین ضربه اول را به کمونیسم در بُعد اقتصادی وارد آورد و شما 
ضربه دوم را» و این عجیب است که رهبر شوروی در پاسخ امام. این 
مطلب را رد نکرد و در برابر آن, موضع دفاعی به خود نگرفت, با این که 
در بُعد عقیدتی, تا حدّی موضع گرفت, و این خود یک اعتراف ضمنی است 
که امام از گورباچف گرفته است. 


ثانیا, در بعد عقیدتی؛ امام, درد اصلی نظام اتحاد شوروی را انکار خدا و 
الحاد می داند نه اقتصاد, 


و صریحا می گوید: «سران شوروی در این باره باید تجدیدنظر نمایند و با 
تکیه بر مسلک مادی ارزش انسان را با آن همه کمالات بالقوه و بالفعل, 
1 آن است به مرتبه نازل حیوانیت تنژل ندهند 
که نیازش در آب و نان خلاصه شود. مسلي ماذی, این بعد نامحدود و بسیار 
متعالی شخصیت انسان را, نادیده گرفته است». 


امام, این مطلب را با دلیل و برهان در حدودی که مجال بوده به روش 
محققان اسلامی از دو طریق استدلال بترهانی, و کشف و شهود عرفانی 
بیان کرده است. 


در رفشن. اشتدلال عفلی: اف تفر اسلا می: کت معا لیم در الالمیخ 
شیرازی, و در کشف و شهود, اوج عرفان اسلامی. طریقه محی آلدین بن 
عربی را معرفی و مطالعه اثار این دو دانشمند را توصیه فرموده است. 


در اینجا باید به شبهه ای که برخی از عناصر متحچر القا کرده اند, پاسخ 
گفت: شنیدم که یکی از آنان گفته است: چرا امام, بجای ملاصد | و محی 


الدین از امام باقر و صادق علیهماالسلام نام نبرده است ؟ 


ما در عين اعتراف به اين که ملاصدرا و مَحی الدین؛ معصوم از خطا نبوده 
اند و هیچ گاه فلسفه و فکر بشری مصون از ز خطایسشت با داون هی وه نم 
آن اد ففتوظه از این کتهعافل است که ماس حکتب ما رکسبنم بر 
فلسقه خشی. دیالکتیی و تضان هکل میتی است, در جیایی. آن فلستقه که 


سراسر 
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گفتگو از بحثهای فلسفی است, با قرآن 0 
هرس سفی آن مکت رصی مات با ۰ 
اسلام معتقد کرده است. 


اشتباه دوز این شبهه آن است که فلسفه ملاصد | و عرفان محی 
الدین را روبروی قرآن و حدیث و ضد آن دو قرار داده در حالی که فلسفه 
و عرفان اسلامی در حقیقت. شرح قرآن و حدیث 


است با روش خاص؛ فلاسفه و غرفاء خویش را مفسر و مبین حقایق عقلی 


می دانند و به اين افتخار می کنند. آیاملاصدرا که تفسیر قرآن و شرح 
اصول کافی نوشته و آن همه آیات و احادیث مشکل را بیان کرده که حتی 
وت مجلسی در کتاب «مرآت العقول» از آن بهره برده است, پا محی 
الدین که ولایت اهل بیت را در مسلک عرفانی خود پذیرفته, این دو نفرٍ 


خواسته اند در برابر قران و خدیت صف آرایی و عرض اندام کنند و یا مثلا 
منکر مقام ولایت بوده اند؟ 


با مروری بر آثار این دو دانشمند می توان بقین کرد که قدر و منزلت و 
مقام ولایت علی و خاندانش را به مراتب از شیعیان معمولی. والاتر می 
دانند و به آن روح تازه ای بخشیده اند. 


ان رن تفکر مر کرام تون اصول. اقفاوخر یبا شيه ماک اخباربین 
است که روش مجتهدین و اصولیین را چیزی در قبال و ضذ مسلک اهل 
بیت می دانند, در حالی که بزرگان مجتهدین از قبیل شیخ طوسی, محقق 
حلی, علامه, شهیدین, وحید بهبهانی و شیخ مرتضی انصاری از مخلص ترین 
پیروان اهل بیت بوده اند. 


در عین حال, هیچ یک از این بزرگان خود رامصون از خطا نمی دانسته اند و 
اساس مسلک ایشان 


بر تخطثه است نه تصویب. داوری در باره بزرگان باید مبتنی بر نقاط مثبت 
انديشه ایشان باشد نه منفی که هیچ کس جز سلسله معصومین خالی از 
نقاط منفی نمی باشد و بطور حتم ملاصدرا و محی الدین هم از این قانون 
مستثنی نیستند. البته د ر پایان این بجت, صریحا می گویم درصدد دفاع از 


وه تا اس 


وهآ کي رون اات امک ون وهای آزای ایس که 
محصول تلاش قرنها متفکران 


اسلام است با زیربنای فلسفه و منطق, و : اتخیکستم از آن کتن بوشیت 6 
اتا سا ای ات 


باری؛ رهبر شوروی پس از بررسی نامه امام. و پرسشهای پیاپی از 
فرستاده امام, 19 ایشان گفته بود ما نیز فلسفه ای 


داریم, ولی نامه امام را مطالعه می کنیم و پاسخ می گوییم, بعد | هم 
فرستاده وی اظهار داشت که نوشته امام را بین اعضای هیات رئیسه اتحاد 


شوروی جهت 
بیه گورباچف؛ نه تنها در رد فلسفه الهی و اثبات فلسفه مادی, سخنی 
دیده نمی شود, بلکه از آن تقدیر هم شده است: 


«در پیام شما؛, ملاحظات عمیق راجع به سرنوشت بشریت وجود دارد» 
نماینده وی نیز به امام گفت: 


شوروی, از مفاهیم فراوان 
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سرشار است». 


در این نامه, حتی رهبر شوروی توصیه نکرده است که امام نیز فلسفه آنان 
را اعد کد میا این که اه مت رس فایتد کلسهه انشا شاد ۶ 
مفاهم الی امه که ها مها مر کسوااقلات موسنم و ارام دز 
ای مایم تس کر فاص سو ماه 
داری, 


براندازی نظام استبدای سلطنتی و حمایت از محرومان اشاره شده است 


وعدم دفاع از فلسفه مارکسیستی, در برابر سخنان امام, خود یک اعتراف 
ضمنی دیگری است که امام, از رهبر شوروی گرفته است. در عین حال, 


امام در پاسخ گورباچف از رد ادعای وجوه اشتراک هم » سکوت نکرد و از 
این که او بحث را از جنبه عقیدتی و توحیدی به میدان سیاست و اجتماع و 


اقتصاد کشانیده. صریحا انتقاد کرد و به سفیر شوروی فرمود: 


«از قول من به آقای گورباچف بگویید: من می خواستم جلوی شما دریچه 
ای به دنیای جاویدان باز نمایم». 


و این خود یک رد ضمبی بر ادعای اشتراک دو نظام در بعد اجتماعی و 
سیاسی بشمار می رود. 


ش ها که فر ی وه و یس ای ای مخ اس 


فتوای اعدام سلمان رشدی 


فتوای پرآوازه و عالمگیر و یرت برانگیز امام به مناسبت انتشار کتاب 
کف رآمیز «آیات شیطانی» نوشته سلمان رشدی مسلمان زاده هندی الاصل 
تبعه انگلیس, و عضو شورای فرهنگی سلطنتی آن 


کشور, تن دیگر از رهنمودهای بسیار مهم امام, در سال گذشته بود, که 


چنین است: 


[ئا لله و اّا الیه راجعون 


به اطلاخ مسلما نان غیور معراشر جهان امی زسانم "فلت کتاب ۶«ابات 
شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قران تنظیم و چاپ و منتشر شده 
است.؛ همچنین ناشرین مطلع از محتوای ان؛ محکوم به اعدام می باشند. 
از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را 
اعدام نمایند تا دیگر کسی جر آت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و 
هر کس در این راه کشته شود شهید است.؛ انشاءالله. 


ضمنا اکر کسی دشترسضی به مقلف کتاب: دارد ولی خود قدرت اغدام. آن 
راندارد او را به مردم معرفی نماید تا به جزای عملاش برسد. 


وا لام کرو رضم الله ویر کایه 
67 الله العوسی عفن 
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این فتوای چند سطری, چنان انفجاری در سطح جهان ایجاد کرد که شاید 
تاکنون هیچ فتوای دیگری از هیچ عالم مسلمان, چنین انعکاس جهانی 
نداشته است. مثلاً فتوای معروف میرزای شیرازی راجع به تحریم تنباً کو, 
تنها در سطح ایران ۵.احتهالا در,بوشی از کشورهای مسلمان 


اتفاقا در مورد هر دو فتواء انگلیس, این پیر استعمار. نقذش داشته و در هر 
دو بار, از فتو| سیلی خورده و بی اعتبار شده است, با این تفاوت؛ که 
فتوای تحریم تنباکو, تنها از طرف یک مرجع تقلید که ابدا سمت رهبری 
سیاسی نداشت صادر گردید, در حالی که فتوای قتل سلمان رشدی, از 
طرف کسی صادر شد که علاوه بر مقام مرجعیت مذهبی, رهبر سیاسی 
یکی از عظیمترین انقلابهای عصر حاضر 


و بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی در ایران است. 


فرق دیگر میان اين دو فتوا آن است که فتوای قتل سلمان رُشدی در 
محتوای خود صرفا مذهبی بود و در اغاز ابدا جنبه سیاسی و اقتصادی 
نداشت و تنها جهت دفاع از حریم قران و رسول اکرم و مقابله با هتک 
حرمت اسلام, صدور پافت. در صورتی که تحریم تنبا کو راشا یک فتوای 
سیاسی و اقتصادی بود و بعد مذهبی آن, تحت الشعاع آن دو بُعد دیگر قرار 


داشته است. 
۳ ّ ور : شد 


بعد سیاسی و اقتصادی پیدا کند. ولی عکس العمل انگلستان و به دنبال او 
کشورهای عضو بازار 


مشترک؛ که بظاهر یک اتحادبه صر فا اقتصادی است, ابعاد دیگری به این 
فتوا داد که حتی می توان 


واکنش کشورهای مختلف.: از آفزنکا و کشورهای بلوک غرب گرفته تا 
شوروی و بلوک شرق و نیز عکس العمل و عملکرد سران کشورهای 


را در برابر اسلام عموما و جمهوری اسلامی ایران خصوصا,؛ مشخص کرد. 


از موضعگیری بازار مشترک در برابر ایران سرانجام دم خروس نمودار 
شد و کاشف بعمل امد که 


این اتحادیه, بیش از این که اقتصادی باشد سیاسی است آن هم سیاست 
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ثابت کرد که اسلام انقلابی, برای او خطر دارد, گسترش چنین اسلامی, 
حتی در وضع اقتصادی این بازار "۳ شوه دار معلوم شد سیاست و 
اقتصاد و مذهب بر خلاف گفته مدعیان جدایی دین از سیاست, درهم تانتر 
متقابل دارند و از هم جداشدنی نیستند, بلکه هم اکنون نیز مذهب, و 
لامذهبی در و اقتصاد جهان نقفش عمده را ایفا می کند. 


اهر 


چهره زیر نقاب هم پیمانان خود را آشکار کرد. با عجله و سراسیمه بازار 
مشترک را که به ظاهر بعد سیاسی و به طریق اولی بعد مذهبی هم ندارد 
با خود به میدان کشید و معلوم شد داستان سلمان 


رشدی و کتاب «آیات شیطانی» ریشه دار است, نه تنها ریشه اقتصادی که 
ريشه سیاسی هم دارد. 
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معلوم شد که انتشار این کتاب شیطانی. یک امر تصادفی نبوده است. بلکه 
طرحی است از پیش ساخته جهت کوبیدن اسلام سیاسی, اسلام ناب 
محمٌدی صلی الله علیه و آله که در حال گسترش است و روشنفکران 
جهان. حتی جهان کمونیست را به خود جلب کرده است و حالا مسلمانان 
قرنها خفته را دوباره بیدار کرده وخواهد کرد. 


اسلامی که امام تلو کهازد بارها فرموده است «جهانخواران از اسلام می 
ترسند» اسلامی که همچون رقیبی نیرومند. ناگهان در صحنه جهانی, در 
قبال دو بلوک دیگر عرض وجود کرده است و تقسیم بندی جهان را به جناح 
چپ و راست سرمایه داری و کمونیستی برهم زده است. 


و اینک, در قبال آن دو نظام مادٌی و غیر الهی, در جهان اسلام عموما و در 
کشفن‌های ابر اسلاش 


بطور غیر رسمی, سخن از بلوک سومی به نام اسلام با ایده ئولوژی الهی 
و زیربنای توحیدی 


مطرح است. 


باری, اين فتواء در جهان اسلام با آن چنان استقبالی روبرو شد که ابدا قابل 
پیش بینی نبود, ناگهان امام خمینی را دوباره در سطح جهان مطرح کرد و 
او را از رهبری جمهوری اسلامی ايران به رهبر کل جهان اسلام, تبدیل 
کرد بطفری که مستلمانان ام از محالقم وحوالف طوعا و با کرها بش 
مسا ان طرد ه ات ره 


خارج گردید. 


اين سخن یکی از دانشمندان و زهبران مذهبی هند است که به من گفت: 
نامه امام خمینی به رهبر 


شوروی و فتوای سلمان زرشدی, در هند غوغا بپا کرد و چنان انفجاری در 
بین مسلمانان هند بوجود اورد, که همه علمای اهل سئت. حتّی ابوالحسن 
ندوی طرفدار سعودی و حامی مسلی وهابی در 


هند, که قبلاً صریحا بر ضد امام و جمهوری اسلامی و بطور کلی علیه شیعه 
مطالبی نشر داده بود, در رد سلمان رشدی, از امام خمینی تجلیل, و فتوای 
امام را تایید کرد و اگر نکرده بود بکلی موقعیتش در بین مسلمین هند, به 

می افتاد و آبرویش می رفت. یکی از استادان ایرانی که اخیرا از 
مصر دیدن کرده بود, عینا همین گونه عکس العمل را از مصر نقل می کرد. 


وضع, در کشورهای اسلامی و اقلیتهای مسلمان اروپا و آمریکا و افریقا و 
اسیا عموما چنین است. مساله به اين صورت در امده که مسلمانان و 
پیروان قران و محمد صلی الله علیه و اله همه پشت سر امام 


امت, در سطح جهان در یک طرف. و دشمنان اسلام در طرف دیگر قرار 
گرفته اند؛ چیزی که طراحان 


این نقشه شیطانی, ابدا گمانش را نمی بردند. این جریان؛ درست مصداق 
آیه شربقه قرآن است: 


۳ س دا 0 
«یریدٌ لْطْفوٌا ورالله یاَفواهم واللّه مُتم نورٍه و َو ُرٍة الکافرون(1)». 


اما در کشورهای غیر اسلامی, مانند آمزیکا اسرائیل و کشورهای اروپایی, 
فض ور رت اس سرام این ره ب بات آ اد بان ماع زر 
حقوق بشر ! ابتدا از اين فتوا انتقاد کردند و آن را 
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منافی آزادی بیان دانستند ق قق کالم آنما خفتن. ار تفیستند بان ه اریات 
جراید و از جمله (متاسفانه) 


برخی از مسلمانان و ایرانیان غربزده و خودباخته که همواره چشمشان به 
دهن روشنفکران اروپایی 


است, در کشورهای مختلف به صحنه وارد شدند و آنچه لاز مه عفر د کی 
بود انجام دادند و انچه را دیگران گفته بودند نشخوار کردند. 


کارا ی سا اضر فلی را ی مت مضه آشاب ه 
لیبرالیست و يا بظاهر 


انقلابی در مجالس خصوصی بدون این که منوجه باشند موص نادرستی 
بخود گرفته اند که آنها را بخ نقطه اي نزدیک می: کند که بگفته فرآن هم 
فر یِومَیْذ فرب مهم للایمان(1)». 


انان؛ همان سخنان روشنفعران ارویایی و اسرائیلی را مزه مزه می کردند, 
و انسان نمی داند این 


گونه طرفداری از دشمنان خدا و تمایل به سکوت., در برابر اهانت آشکار 


اسلام و قرآن کریم, با ادْعای مسلمانی و یا طرفداری از انقلاب, چه طور 
جمع می شود ! مگر اينکه بر عدم توجه به واقعيتها حمل شود. 


جالب اینجاست که این نوع داوری عجولانه در قبال حوادث و تحولات 
مربوط به انقلاب, که بلا انقطاع و بطور مستمر یکی پس از دیگری انفاق 
مف افتم که نما ضد اعلات را یوکس 


فوری, علیه انقلاب و امام و جمهوری اسلامی و به انتقاد و گاهی به 
استهداة وا عی دارو. که اه بسیاری از عناصر انقلای: زا ید فضاوت 
نادرست و عجولانه بحت از جو فراهم آسته از طرف صضد انقلاب و 
تبلیغات برگانه و بوقهای استعماری, وادار می کند و انسان از زبان این 


خر 


ضعیف الایمان و مردد و يا متظاهر به انقلابی بودن» همان سخنان را منتها 
در غالب دلسوزی و خیرخواهی می شنود, و این یک خطر جدی برای انقلاب 
و یک نوع عقب گرد و باز گشت غیر عمدی 

از اتقلات ات اشاام باب وی ضای الاو اله ارت 


اگر قرار می شد مسلمانان: در حیات رسول اکرم. در قبال هر شکست و 
یا هر شایعه دروغ از طرف منافقان. در گرماگرم مبارزه با کفر ق شرک, 
چنین سستی از خود نشان می دادند و تحت تأثیر جو, قرار می گرفتند. 
فاتحه اسلام خوانده می شد. اتفاقا در پاره ایٍ از حوادث از قبیل صلح 
خدببیه, داستان افک, شکست آحد, شکست خنین؛ چنین ضعفهایی از 
مسلمانان دیده شد که شدیدا در قران 


محکوم می گردید ۵ ار وه و | ستغفار وادار می کرد. 


چطور ممکن است کسی پیر و امام بااشد و طلوت الاصول عفیده 
داشته باشد «الرا له گالراگ عی لیا وال لیا گالرا ی اللّه» و نه تنها 
اسلام در برابر کفر ربط دارد, ِ تبلیغات صهیونیزم جهانی و روشنفکران 
ندارند و از شنیدن ان, ناراحت نمی شوند, 


همصدا شود و گفته آنان را با زگو نماید. 
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فتوای امام. علاوه بر این که فتوای شرعی مورد اثفاق همه مسلمین 
دیگر و مقلدانشان واجب الاتباع است, و اين نکته ای است که خیلی ها از 
ان غفلت دارند. شخصی می گفت این مطلب در همه کتب فقهیه و 


رساله های عملیه نوشته شده که دشنام دادن به پیغمبر حکمش قتل و 
باعث ارتداد یک مسلمان است., دیگر اين که گفتن ندارد؟ 


آيا اين افراد جاهلند یا تجاهل می کنند؟ آیا وجود این مسأله در کتابها همین 
موج عظیم که این فتوا در بین مسلمین و در سطح جهانی به وجود اورد 
می توانست داشته باشد؟ ان هم با لحن قاطع که شامل نویسنده و 
ناشران کتاب «ایات شیطانی» در سطح جهان بود و حتی مسلمان غیور را 
تا مرز شهادت جهت اجرای آن فتوی پیش برد. ایا بین فتوای کلی و یک 
حکم مشخص نسبت به یک موضوع خاص, فرقی نیست؟ 


خیلی. ظبیعن, انشتت که اسشتکباز جهانی: و وانششگان آنان .در کشورهای 
اسلامی و بطور کلی جبهه کفر و نفاق در سطح جهان, از سلمان رُشدی و 
افکار شیطانی وی حمایت کنند. انتظار از عناصر 


غربزده و خودباخته و لیبرالهای بی تفاوت و ضد انقلاب هم جز دنباله روی 
از انان چیزی نیست. اما از مسلمانان راستین طرفدار انقلاب اسلامی. 
چنین انتظار نمی رود. خداوندهمه ما را از لغزش مصون دارد که مبادا با 
اتخاذ این روشهاء ادعای پیرویمان از اسلام انقلابی و دعوی اطاعت از 
خلاشت ففض رابت ار کنیم ممالا ادعا مفسمانی ما سم زیر مجوال. سود 


باید از این نکته غفلت نکنیم که ما مسلمانها با تعهد و حفظ صبفغه اسلامی, 
هر کاری می کنیم 


مورد اعتراض و ریشخند غربیها قرار می گیریم, پس چرا چشممان را در 
حساسترین مسائل اسلامی 


هس ابا هی ناسا ر سوب انگان فده 
جای بسی خوشوقتی است که کنفرانس اسلامی جدّه هم با امام امت, 


همصدا شد و ارتداد سلمان ژ[شدی را که در حقیقت تایید حکم اعتدام او 
است., اعلام کرد. گوبا اقایان اعضاءء, از سران کشورهای خود و قهرا از 


قدرتهای بالاتر چشم زده اند و گرنه باید صریحا همان حکم اعدام مورد 
اتفاق همه فقهای اسلامی را تایید می کردند, به هر حال, این امر خود یک 
موفقیت برای اسلام و جمهوری اسلامی ایران بود که نقش نماینده محترم 
ایران حجه الاسلام والمسلمین تسخیری را در ان نبایداز نظر دور داشت و 
خدمات مخلصانه و بی سروصدای این شخصیت روحانی را باید ارج نهاد. 


منشور سوم انقلاب یا منشور روحانیت 
همزمان با پایان دهمین سال انقلاب اسلامی در تاریخ 3/12/67, پیام مهم 
امام, بسیاری از حقایق پشت پرده روحانیت و حوزه های علمیه ومسائل 


مملکتی و وضع اينده رهبری را روشن کرد. این پیام. زمینه ساز تصمیم 
امام در طلیعه سال 68 در مورد مساله رهبری بود و بسیاری از سرفصلها 


و 
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فزاتهای ان ق و اسات ونم کم ات که ریا 
دست دارند و حوادث را با بصیرت دنبال 


می کنند, حدس زدند که هدف اصلی از آن چیست و بعدا| چه اتفاقی خواهد 
افتاد. بنظر این جانب, 


ساير پیامهای امام در سال گذشته همین حال و هوا را داشته و همین هدف 
را دنبال می کرده است. 


اگر در «منشور برادری» سخن از گرایشهای سیاسی و اختلاف سلیقه 
مسوولان و گروهها و احزاب هواخواه انقلاب بود, در این منشور, امام 
بزرگوار, راجع به گرایشها و اختلاف سلیقه حوزه ها داد سخن داده است. 
موضعگیری مقدس مایان و ظاهری مسلکان و متحچران در قبال 
اندیشمندان و عقلگرایان راء, برملا کرده است. 


شاید این اولین بار است که این برخوردهای فکری و سلیقه ای که وجود 
ان در داخل حوزه ها در 


فنان طلا بت هدر نان امر عادی بود. در سطح عمومی مطرح می شود و 
مردم بطور روشن از اين گرایشهای متضادٌ علمی داخل حوزه ها باخبر می 
شوند. 


نکته خیلی مهم در این پیام. رابطه این دو طرز تفکر از یک طرف با 
سا ای انشا ار 


طرف دیگر با مقام مرجعیت بود که امام روی آن انگشت گذارد که 

متحجران مقدس فا مالا همان ناشران اسلام آمربکا هستند و قولاً و 

عملا دین را از سیاست. جدا می دانند و با ترویح از یک اسلام بی خطر و 

ِ ضرر و ساکت و سر براه, راه را برای استکبار جهانی هموار می 
زند. 


دانسته و گاهی ندانسته به 


سود استعمار عمل کرده و می کند. پیش از انقلاب. در چهره مقدس ۳ 
و انتظار فرج و اجتناب 

شدید از دخالت در سیاست به بهانه این که دخالت در سیاست و تشکیل 
حکومت؛ وظیفه امام زمان علیه السلام است و فقط در عصر ظهور ان 


حضرت مشروع است. با این اندیشه و عمل منفی, جلو حرکتهای اسلامی 
زا سدمی کرده‌یا از شتاب ان جلو کبرزی بغمل میت آوردند. 


این دسته. پس از انقلاب. ناگهان تغییر روش داده رویه سابق را رها کرده 
و مهر سکوت پیش از 


انقلاب را شکسته سراپا سیاسی شده اند و به همه کارها اعتراض دارند: 
به قانون اساسی؛ به مقام رهبری» به دولت؛ به اقتصاد, به سیاست خارج و 
داخل, به جنگ و صلح, به همه چیز. 


موذیانه پس از انقلاب, 
کفان ان توت کشا آرارش ات آعاه تا رسک خظ مشک کی آ تیه تفع 


کند. 


و این نوع گرایش, غالبا زیر پوشسش و نقاب ولایت؛ خودنمایی می 
کند, اما نه ولایت علی پسند که آقر بکانتشند: آنان به نام ولایت؛ بر کتر زو 
ضربه را به ولایت واقعی می زنند و از سیاست [مذهب علیه مذهب ] 
پیروی می کنند و به قول شاعر: 


و یُکبرون بأنْ یا فیلت و اما 
قتلوا یک التکبیر والتقّلیلا 
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آنان, کاربرد ولایت را محدود به زمان علی و امام زمان می کنند و دیگر 
هی . ؛ و با این کار میدان سیاست و اقتصاد و حکومت را برای تاخت و تاز 
طاغوتها و ابرقدرتها بازمی گذارند. کسانی که در حکومتهای طاغوتی با 
سکوت خود عملاً آنها را تأیید و یا لااقل تحمّل کردند و علیه او دم نزدند حالا 
جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را تحمّل نمی کنند و آن را به باد انتقاد می 
گیرند. قبلا محور تبلیغ و موعظه برخی, ها ال ااقی ستطعی بو 
حالا که ارزوی انان بطور اعجازامیز نه فقط در هر کوی و برزن و کوچه و 
بازار بلکه, در درون ادارات و دانشگاهها و گردشگاهها به برکت استقرار 
نظام اسلامی, بر اوردم شنده: ایدا از آن دم نمی زنند. بعکس. هر جا می 
نشینند از اقتصاد. از رادیو تلویزیون, از دستگاه قضائی و از همه چیز دیگر 
دولت؛ انتقاد می کنند. خاموشان دیروز» سیاست بافان امروز و گوشه 
نشینان دیروز, میدان داران امروز شده اند. این تضادها را چه طور توجیه 
کنیم؟ جز اينکه بگوییم اکثرا ساده اندیش و خوش نیّت هستند ولی آلت 
دی عم ها ای اد کار 


یرواکیر سای ات فان که 


هشدار امام به طلاب جوان, نسبت به خطر این طرز تفکر, برای اسلام و 
انقلاب, که این هشدار, قطعا برای هواخواهان ان خط, خوش ایند نیست. 
یکی از ضروری ترین نیازهای امروز حوزه ها است. 


تاففاته همان طور که ازخلال شتان آمام پذشت مت آید: یک سفند. و 
پیمان نامیمون بین این نوع از تحچُر فكري جاهلان متنشک, و ضدیت با 


طرفداری از حکومتهای طاغوتی و استکبار جهانی و سرمایه دارن داخلی و 
روحانیت بی درد, به چشم می خورد و در هر جا رد پای یکی دیده می شود, 
آن دیگری هم بگونه ای آنجا حضور دارد. آیا این هماهنگی تنگاتنگ. میان 
این عناصر به ظاهر از هم بیگانه, اتفاقی است ؟ البته هستند مردمان 
مجاهدی که رٍوی خوشی با فلسفه ندارند, واین سخن؛ و بسیاری از سخنان 
دیگر, شامل انان نمی شود. 


یی قرن, پیاده می شده و غالبا از معرکه, پیروز بیرون می امده است. هر 
چند در صدساله اخیر از روحانیت بیدار و هوشیار, گاه بگاه محکم سیلی 


است. 


تنها در عصر ما با قیام عظیم و ابراهیم وار امام اين بت و بتهای دیگر, 
شکسته شد و این خط سیاسی نامرئی, زمام امر را از دست داده ولی به 
حرکت مذبوحانه خود ادامه می دهد و خطر آن هنوز بکلی از میان نرفته 
است و اگر آنی غفلت شود ممکن است این طرز تفکر دوباره میان طلأأب 
جوان کم نجربه و بی مابه, گسترش پابد و در آینده تداوم انقلاب را بهدید 
کند و سرانجام حتی عناصری از پیروان اين خط را به مرجعیت هم 


بخاطر دارم در حدود سی سال پیش, یک از افراد وابسته و مرتبط با رجال 
سیاسی سطح بالای آن 
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روزگار می گفت: کسانی که در حوزه های علمیه زمینه مرجعیت و ریاست 
دارند هم اکنون از طرف مقامات؛ ارزیابی شده و از طرز تفکر آنان کاملاً 
یی سل امیم است تا ادا کی ساین سصعت: رسد به ترا آنان 
خطرناک باشد و نتوانند او را کنترل کنند. 


خال:باند کفت+ وم ووا فعکراللهع الله خر الما زین »۶ دز برایر اراده:و 


خودر | تا مساسا جا آمیهفت: و فان لاش من نوا اب تفه را یه 
جوی باز آورد و اين گنج تاراج شده را دوباره به چنگ آورد. 


در اینجا, فرصت را مغتنم شمرده مطلبی را که بارها راجع به آن انديشیده 
ام یاداور شوم: 


استعمار, در راه پلید خود, در درجه نخست تا توانسته و تا بتواند از راه 
اشاعه فساد و نشر غربگرایی و غربزدگی بین مسلمین بخصوص در نسل 
جوان احساساتی و بيین طبقه تحصیل کرده تجدذدطلب و ترافق خواه که 
قهرا زمامداران آینده کشورهای اسلامی خواهند بود, کوتاهی نکرده و 
نخواهند کرد. 


برای اجرای این نقشه شوم عناصری خودفروخته و لامذهب ر9 تا حدی 
تجددطلت مانتد اناتوری ود تر کیه رضاخان در ایران. امان اللّه خان در 
افغانستان و دیگران را در جاهای دیگر به قدرت رسانیده تا این برنامه را 
پیاده کنند و کردند. 


استعمار, به موازات یه تشر هد تیه هدب که آخترت :مسا نان را 
تشکیل می دهند نیز توجه دارد. این مقمنان پاک باخته را نمی توان به 
آسانی به فساد اخلاق 7 توق داد.و آنانترا شیفته مطاهر باید 
تمدّن غرب نمود, پس چه باید کرد؟ و چه طور از خطر این قشر عظیم با 
انهان و فداار با ی سای وا سووعانی سید خووه حاوبم کن 
قیام کرده و توفانی از اتش علیه استعمار بیا می کنند و به منافع او صدمه 
می ز نند باید در امان ماند؟ 


هیچ از راه خود مذهب و بهره گیری از احساسات پاک مذهبی و پیروی از 
سیاست «مذهب علیه مذهب». پس از این مقدمه وارد اصل مطلب می 


استعمار در مورد این قشر مسلمان و مومن ترفند دیگری بکار بسته. هم 
در بین اهل سنت و هم در بین شیعه. 


در اهل ستّت, مسلک متحٌر و ظاهرگرا و ضد تفکر و تعقّل و متعبّد 
سرسخت ظواهر روایات و ایات را مشهور به وهابیت که اصل ان. مذهب 
حنبلی با پیرایش آابن تیمیه فقیه حنبلی قرن هشتم است, این مسلک را 
پیدا کرده و با نفوذ روحانی محمد بن عبدالوهاب و سلطه ال سعود, ان را 
در عربستان نشر داده است و اینک آل سعود, با پولهای سرشار نفت. به 
تروب این مسلک در همه 


کشورهای اسلامی پرداخته و هم اکنون, اکثر مجامع مذهبی اهل سئت., چه 
در کشورهای اسلامی و چه اقلیتهای مسلمان کشورهای دیگر. تحت نفوزذ 
مسلک وهابیت, اسیر درهم و دینار ال سعود 
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هستند. و این رشته سر دراز دارد. 


اساس مسلک وهابی, از طرفی پیروی از حدیث و نفی هر گونه تفکر و 
تفع آنفت مختن طاهر ابات فتشابه را که با اضول,غعلن مباین: شنت ی 
پذیرد و به همین جهت., با همه مذاهب اسلامی اعم از مذاهب فقهی و 
کلامی که نتیجه فکر و اندیشه و ابتکار و اجتهاد هزاران دانشمند و متفکر 
مسلمان در طول هزار و چهارصد سال است. از در مخالفت درامده و همه 
زا بدغت می دانده به تقا-مدهت شیعم. که- مدا هب مخقلی: اه شنت را 
نیز و این خود, علوم و فرهنگ اسلامی را برباد خواهد داد. 


بر اين اساس, بسیاری از اداب و رسوم اسلامی از جمله زیارت و توسّل و 
بنای قبه و بارگاه بر قبور پیشوایان دین را بدعت و شرک می داند که باید 
از بین برود. در حوزه قدرت و نفوذ خود اقدام به تخریب بقاع متبرکه ائمه 
و صحابه و بزرگان دین, کرده است و بر آن است که سایر آثار اسلامی را 
نیز اگر دستش برسد ویران کند. خود این برنامهر بخش عظیمی ات ایا 
اسلامی و نام شخصیتهای مسلمان را از صفحه روز گار محو خواهد کرد. 


از سوی دیگر, وهابیت. معتقد به اطاعت و تسلیم مطلق در برابر ولی امر 
می باشد که هم اکنون مصداق ان, شاه فهد است., هیچ نوع انتقاد از او و 
از گرایشهای سیاسی او را روا نمی داند, و قهرا قیام علیه او را هم که 
اینک حافظ مناع امریکا در منطقه است, جایز نمی شمرد. 


در یک کلام ؛ مسلی وهابیت و حکومت آل سعود پایه نیرومند استعمار و 
تایگام اضل «اشلام آمربانی» ات که اما داتما خطر مرا کوسنه 
می کند. 


اما در بین شیعه؛ با مطالعاتی که مستشر فین» جاسوسان فرهنگی 
استعمار, در دو قرن اخیر کرده اند. به وجود یک گرایش خشک ظاهرگرای 
مخالف هه لا مه ض هر توع-اظمار رات ومیل به عقل, , و متعبد به 
تفایات. هلا ام دی اارعه کشت فف انوا این 
ازز مد ماوت ودرا یه خو رت قی ات وهای احلم 2 
زده می شود پیدا کردند. 


تا نی شک بل ان است کسراان کی اخکاض ایا این هه 
طول. که.در کنات ‌جواهنه در کتاییای اصول, اسال زسایل اتضار یه کعانه 


آخوند خراسانی دیده می شود بدعت است. حتّی کلمه اجتهاد و مجتهد را 
هم بدعت (و سني می دانند), فقبه حق‌ ندارد از ظواهر روایات اهل بیت 
هم الا م ی که اما را مغ احول با آنتحنماه: 
پر پیچ و خم و نامفهوم, همان عمل به قیاس ابوحنیفه است و لااقل دست 
کی از آن ندارو. بلید آنیرا کتار گذاشت و مسائل توییدا وا با راورد 

را ی 


این مسلک می گوید: در اصول عقاید کتابهای کلامی و به طریق اولی 
کتابهای فلسفی را پاید بدور ریخت که محتویات آنها ساخته فکر بشر 
است.؛ فلاسفه و متکلمان در مزایر اصل ست و عضفت ,وان باز کرده اند, 
راید کان را اوه کرد 
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از این در بيین محدئین شیعه در قرن سوم و چهارم وجود داشت که با 
و 5 اند ی ۳ ۱ اتف چون ۳ ۲ مفید, سید مرن 1 


علمٌّ الهّدی. شیخ طوسی و پیروان ایشان, از رواح افتاد و تقریبا نام و 
نشانی از ان, باقی نماند, تا این که در قرن بازدهم هجری همزمان با 
استقرار قدرت صفویه در ایران؛ دوباره زنده شد و طرفدارانی 


پیدا کرد و حبنی بزرگانی امتال فیض کاشانی در فقه و نه در اصول عقیدتی 
اا ات کر اه یاه ای سا سل شم 
طرد و لعن طرف مخالف. در دوره ۳۳ بخصوص 


در دوران فتحعلیشاه قاجار, نزدیک بود اين خط, نظر او را هم جلب کند و 
قدرتی به چبی آورد وجاکم بر خوزه های علمیه. فنود.. که تاکهان» شتخضیت 
علمی مقتدری به نام وحید بهبهانی قد علم کرد و کمر همّت را علیه این 
فکر خطرناک محکم بست و در نتیجه کوششهای وی و شاگردانش از قبیل 


شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء علاأمه بحرالعلوم, ملا مهدی نراقی, میرزای 
قمی و افراد دیگر؛ حوزه های علمیه و مرجعیت شیعه, از این خطر و این 
انحراف, نجات یافت. 


همان طور که ظهور متفگرانی از قبیل شیخ بهائی. میرداماد. ملاصدرا. 
ملامحسن فیض کاشانی, لاهیجی در آن عصر, و پیروان ایشان که تا همین 
اواخر, زنجیره وار ادامه داشتند. بساط فلسفه و آنديشه اسلامی را با 
گرایش نو تشیع, گسترش داد و روح تازه ای به تفکر اسلامی بخشید که 
پیش ار آن مود تداشت: ورام فمنی در توافت نتم کر دید 


گر چه اخباری گری اسما از میان رفت و جز اقلیّت معدودی در گوشه و 
کنار ايران و عراق و حجاز؛ کسی خود را اخباری نمی داند و از اين نسبت, 
ابا دارد؛ اما اصل اين گرایش, بکلّی از میان نرفته و گاه بگاه نه به اسم 
اخباری گری, بلکه به نام دفاع از ولایت, و یار اه( بیت, در چهره تقذس, 
خودنمایی می کند. همواره در میان طلأب و مدرسین: و شیوه 
از تفکر هستند که حساسیت خاصی نسبت به فلسفه و کلام که بخش 
عمده آن فلسفه است دارند. ی 
بحثهای عقیدتی مخذ از روایات است و خود آنها هم آن را کلام نمی نامند؛ 
تفاوت میان آن بحثها, با کلام شرح تجریدی, خیلی زیاد است. ناگفته نماند 


بسیاری از این افراد از اخیار و مجاهدان هستند که در صف مقدم جبهه ها 
حضور داشته اند. 


باری؛ " این طرز تفکر پراکنده در حوزه ها و میان طلاب, در چند دهه اخیر 
یک نوع تشکل پیدا کرده و برای 2 شده است. طرفداران این 
مکتف. خیلی مش از علقایر باس متکلمان 


آگاه, دم از ولایت می زنند, گوبا ویکز ان ضد ولایتند. 


به عقیده من, آنان در عقیده خود تا حدود زیادی مخلص هستند, اما به هر 
حال, به کاروان علم و دانش صدمه می زنند. این گرایش تاکنون نتوانسته 
است در برابر فلسفه و کلام اثر قابل توجهی که جلب نظر متفکران اسلام 
را بکند, 1 اسلامی را از ان 
و رد 
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کت ور خالی که شومه‌های ان ات ی اند زر کی ان و فاد 
پرتمردن قاط ضفف فلیعم و کلام وشطعات متصافه اکمامی کیره 
ندومن ایکه اه عامی ماد اساس ان رای آعماه ند 


فی المثل, فلسفه اسلامی در سه دهه اخیر به جنگ فلسفه مادی رفت و 
اصول مکتب ماتریالیسم دیالکتیک را ویران کرد. اما این مکتب. ون 
کلشیه الحای وتان تاو کدرا از ی فا نسم ال سرخ 


باشد. 


من خود از همه مسائل فلسفی دفاع نمی کنم و حتی نسبت به برخی از 
مسائل نظر مخالف دارم ولی اساس این تفکر را هم روا نمی دانم 
تضعیف کنم,؛ زیرا می بینم همین تفکر, افرادی مانند | ستاد مطهری, علاأمه 
طباطباتی, شهید صدر» از همه بالاتر حضرت امام خمینی و شاگردان انبوه 
او را در دامن خود پرورش داده است. ما اگر تفکر فلسفی را از آنان 
تکوم انا عاصی درخنی طو اش آنانتانن ری ترا تتاره دص 
تواند در برا, بر فلسفه های غرب و شرق اظهار وجود کند؛ پس چرا با این 
۱ فک ۲ 0 
محروم کنیم؟ 


باری, از همه اين حرفها که بگذریم, مبارزه با فلسفه و کلام و اجتهاد پویاء 
اگر در گذشته صرفا بعد علمی داشت. اینک بعد سياسي پیدا کرده است 
زیرا انقلاب اسلامی, از میان علما و دانشمندان متفکر فلسفه دان و 
عارف و مجتهدان شجاع صاحب نظر و روشن فکر, پدید آمد و رشد یافت 
و با حمایت آنان ادامه دارد و اگر خدای نکرده روزی آنان حمایت خود رااز 
انقلاب بردارند با-ذشت انان از آن کوناخ‌شود آن کرانشن: میک مرد مندان 
نیست و به آسانی انقلاب را به باد فنا می دهد و تدریجا همان مساعدت 
قبلی خود را هم از آن دریغ خواهد کرد. در حقیقت موفقیت کنونی انقلاب 
برای آنان وظیفه ایجاد کرد که آن را پاری دادند ولی بعدا شاید احساس 
چنین وظیفه ای نکنند و سکوت را , بر قیام ترجیح دهند. 


شاید وحید بهبهانی و شاگردان اوء توجه نداشتند که کار آنان, بعذ سیاسی 
هم دارد یا بعدا پیدا خواهد کرد. و آنان با گشودن آفق وسیع اجتهاد بروی 
طلأب, در حقیقت دارند جلو یک نوع تحجُر سیاسی را هم می گیرند. اما 


امروز و حتی دیروز, این حقیقت آقتابی گردیده که اين نوع تحجٌّر فکری در 
میان شیعه, مالا نظیر همان گرایش وهابیت, در اهل سئت است یعنی 


یربا خی فکری: یکی اشست و زتیجه. ای..هم. که استتعمان از ان.هی کیرد زرد نی( 
یکی است. او بندٍ تشیع و تسئن و نام علی و عمر نیست. تحار میم 
است کاری کند که مسلمانان از مبارزه و تفگر دست بردارند و دیگر 
مداحم اه نو نده با اقلا فز قیال بکیکر اصف: آزانت هر کدام بکدیگر 
کی وت و احیانا سم الا هر تا وتو هر وف مه 
کشته سود استعمار است. ۲ 


دوباره تأکید می کنم که ضدیّت با فلسفه و کلام در شرایط کنونی, صرفا 
یک جراکت سای علنه انقلاب اما میات و سس از همور ط وان 
جان بر کف که حضورشان در نبرد حق علیه باطل جبهه ها را زینت داده و 
خون پاکشان به اسلام آبرو بخشیده است؛ باید توجه کنند که اگر زیربنای 
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وسیله اخلاص, صدق نیت و اطاعت از امام است را از دل انان بیرون 


اگر این حرکت ضدٌ فلسفه بُعد سیاسی نداشت. امام با آن صراحت آن را 
عنوان و از آن درد دل نمی کرد, ما نیز تا اين حد بر آن پافشاری نمی 
کردیم, زیرا در گذشته و حال عالمان مبارز و فداکار و با تقوی اما مخالف 
فلسفه کم نبوده و نیستند. 


کسی نمی گوید که کورکورانه از گرایش فلسفی تقلید کنند بلکه آن را به 
عنوان یکی از علوم اسلامی, از کسی که فلسفه رز اه 
نقاط قوّت و ضعف آنرا منصفانه و بدون جبهه گیری بیان می کند, 
بیاموزند, آنگاه آن:را با روشهاق دیکر بنشتجند و خود دست به.: انتخاب. بز تنذ 
«قبشد 


عبادالذین یستمقون القَول قیّیعون أْسَتَه»(1) نه اين که از آغاز, تحت 
امین تسه باشتو که علصی را از این کین نج وان آم کت 
ی ی امه ار ی صا ‏ و اه آ ام 
نمی دهد که مرد همه میدانهای علمی باشد. نتیجه اين که تقاضا از افراد با 


تقوی هر چند هم گرایش فلسفی ندارند آن است که عجاله از هماهنگی با 
این حرکت مشکوک خودداری کنند. 


خلاصه سخنان امام در منشور روحانیت 

این پیام مهم با این جمله آغاز شده است: 

«خدمت حضرات روحانیین سراسر کشور و مراجع شو وا اسلام و 
اه ها 
جماعات دامت برکاتهم و سلام و درود بر روان شهدا, 

خصوصا شهدای عزیز حوزه ها و روحانیت» 

پایگاه روحانیت 


پس مخاطب اضلی در این پیام. روحانیت وصاا نی هستند, لخست امام بر 
پایگاه محکم روحانّت و حوزه ها در طول تاریخ اسلام, تأکید فرموده که 


تلاش آنان در حفظ و تأآسیس و ترویج علوم اسلامی و اجتهاد آنان؛ هم 
که تکبه گاه محرومان و مستضعفان, و مدافع حربم اسلام است و در این 
راه مرارتها دیبده است : 

«تردیدی نیست که حوزه های علمیه وعلمای متعهّد, در طول تاریخ اسلام 
و تشیع مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجرویها 
بوده اند. علمای بزرگ اسلام, 


در همه عمر خود تلاش نموده اند تا مسائل حلال و حرام الهی را بدون 
دخل و تصرف ترویح نمایند. 
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اگر فقهای عزیز نبودند. معلوم نبود امروز چه علومی به عنون علوم قرآن 
و اسلام و اهل بیت علیهم السلام به خورد توده ها داده بودند. 


.. که بحمداللّه امروز نتیجه آن زحمات را در آثار و کتب با برکتی همچون 
اه ای دی هی را هن اه ات 
و نجوم واصول و کلام و 


حدیث و رجال و تفسیر و ادب و عرفان و لفت و تمامی رشته های متنوع 


اکا تا آین یه تست مر ادها سماورفی سل لاه رها هه اوه 
طربقه ای مناسبتر از شیوه علمای سلف 


اه اسان ی و ای ی اش اه ان 


صدها سال است که روحانیت اسلام, تکیه گاه محرومان بوده است و 
هميشه مستضعفان از کوثر زلال معرفت فقهای بزرگوار سیراب شده اند. 
از مجاهدت علمی و فرهنگی آنان که بحق, از جهاتی افضل از دماء 
شهیدان است که نکذزرنه: آنان در هر عصری از عصار برای دفاع از 
۱ مرارتها و تلخیهایی متحمْل شده اند و همراه 


اسارتها و تبعیدها, زندانها و اذیت و آزارها و زخم زبانهاء, شهدای وان 
قدری را , به پیشگاه 


مقدس حق تقدیم نموده اند». 


مقاومت؛ قناعت و احساس مسقولیت 


امام, روی مقاومت روحانیت در برابر طاغوتها و سرمایه داران و نیز فقر و 
قناعت روحانیت و احساس مسقولیت آنان تکیه فرموده است: 


ای اضیا ام هر گوس ان انم زان هن رشان خ وا 
نرفته اند و همواره این شرافت را برای خود حفظ کرده اند و این ظلم 
فاحش است که کسی بگوید: دست روحائیّت اصیل طرفدار اسلام ناب 
محمدی صلی الله علیه و اله با سرمایه داران در یک کاسه است. خداوند 
کسانی را که این گونه تبلیغ کرده و يا چنین فکر می کنند نمی بخشد. 


روحانیت ‏ 1 متعهّد, به خون سرمایه داران زالو صفت, تشنه | ست و هرگز با 
انان سر اشتی نداشته و نخواهد داشت. 

آنها با زهد و تقوی و ریاضت.؛ درس خوانده اند و پس از کسب مقامات 
علمی و معنوی نیز, به همان شیوه زاهدانه و با فقر و تهیدستي و عدم 


تعلق به تجملات دنیاء دک کردم اند ۵ شک ریزبار مت لت روفته 
اند. درو مه و جات فعا مت , له زور سر‌بیزه بوده است 


نه سرمایه پول پرستان و ثروتمندان, بلکه هنر و صداقت و تعهد خود انان 
بوده است که مردم 


آنان را برگزیده اند. 
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به هر حال, خصوصیّات بزرگی چون قناعت و شجاعت و صبر و زهد و 
طلب علم و عدم وابستگی به قدرتها و مهمتر از همه, احساس مسقولیت 
در برایر توده ها, روحانیت را زنده و پایدار و محبوب ساخته است و چه 
عزژتی بالاتر از این که روحانیت, با کمی امکانات؛ تفکر 


اسلام ناب را بر سرزمین افکار و انديیشه مسلمانان جاری ساخته است و 
نهال مقدس فقاهت, در گلستان حیات و معنویت هزاران محقق, به شکوفه 


نشسته است». 
۲ ای روحاند ۱ 


امام, همان طور که سخن خود را با درود به شهدای روحانیت آغاز کرده, 
دن تنر نیز این بتیاهداو ان شهیدان کرانعدر باصهفی کند: 


#درود بر حاملان امانت وحی و رسالت؛ پاسداران شهیدی که ارکان 


ت و افتخار انقلاب اسلامی را بر دوش تعهّد سرخ و خونین حمل 
نموده اند : سلام بر حماسه سازان هميشه جاوید روحانّت که رساله علمیه 


و عملیه خود را به دم شهادت و مرب خون نوشته اند و بر منبر هدایت و 
وعظ و خطابه ناس از شمع حیاتشان؛ گوهر شب چراغ ساخته اند. 


افتخار و آفرین بر شهدای حوزه و روحانیت که در هنگامه نبرد, رشته 
تعلقات درس و بحث و مدرسه را بریدند و عقال تمنیات دنیا را از پای 
حقیقت علم برگرفتند و سبکبالان به 


آنان که حلقه ذکر عارفان و دعای سحر مناجاتیان حوزه ها و روحانیت را 
درک کرده اند در خلسه حضورشان, ارزویی جز شهادت ندیده اند و انان از 
عطایای حضرت حق, در میهمانی خلوص و تقژب جز عطیه شهادت 
نخواسته اند. 


البته همه مشتاقان و طالبان هم به مراد شهادت نرسیده اند. یکی چون من 
عمری در ظلمات حصارها و حجابها مانده است ودر خانه عمل و زندگی جز 
ورق و کتاب منت نمی یابد... 


شهدای روحانیت, منحصر به شهدای مبارزه و جنگ در ایران نیلستند, بقینا 
رقم شهدای گمنام حوزه ها و روحانیت که در مسیر نشر معارف و احکام 
الهی به دست مزدوران و نامردمان غریبانه جان باخته اند, زیاد است. 


در هر لهضت و انقلاب الهی و مردمی, علمای اسلام, اولین کسانی بوده 
اند که بر تارک جبینشان, خون و شهادت نقش بسته است. کدام انقلاب 
مردمی اسلامی را سراغ کنیم که در ان, حوزه روحانیت پیش کسوت 
شهادت نبوده اند و بر بالای دار نرفته اند و اجساد مطرشان 


بر سنگ فرشهای حوادث خونین. به شهادت نایستاده است؟ بیش از دو 
هزار و پانصد نفر از طلاب علوم دینیّه در سراسر ایران در جنگ تحمیلی, 
شهید شده اند و این رقم, نشان می دهد 

که روحانیت برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی ایران تا چه حد مهیا بوده 
است. امروز نیژ همچون گذشته, شکارچیان استعمار در سرتاسر جهان از 
مصر و پاکستان و افغانستان و لبنان 
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و عراق و حجاز و ایران و اراضی اشغالی, به سراغ شیردلان روحانیت 
مخالف شرق و غرب و متکی به اصول اسلام ناب محمّدی صلی الله علیه 
و آله رفته اند و از این پس تمد اسلام, هر چندگاه شاهد انفجار خشم 
حماتارانعاسی روحاین ای اه ارت 


عظمت و نفوذ, تعقیب نکرده و نمی کند, ساده اندیشی نیست؟ 


بقینا اگر جهانخواران می توانستند ريشه و نام روحانیت را می سوختند؛ 
ولی خداوند همواره حافظ و نگهبان این مشعل مقدس بوده است و ان 
شاءاللّه از اين پس نیز خواهد بود, به شرط 


آن که حیله و مکر و فریب جهانخواران را بشناسیم. خداوندا, شهدای 
روحانیت و حوزه ها را 

از نعم بیکران و رزق حضور خویش بهره مند فرما. خداوندا, به 
وبه خانواده های شهدایشان صبر و اجر مرحمت فرما و مفقودین و 
اسرایشان راهر چه زودتر 


به اوطانشان برگردان». 
شهیدان ۳ 


امام بزگوار در اين پیام, در کنار شهدای روحانیت, دیگر شهدا را از یاد 
نبرده و والاترین سپاس و تقدیر خود را از انان و از پدران و مادرانشان 
ابراز داشته است: 


.. همه اینها از برکت خونهای پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود. همه 
ان از تلاش مادران و پدران و مردم عزیز ایران در ده سال 0 با 
آمریکا و غرب و شرق, نشأت گرفت. 


من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و 
فرزندان شهدا و جانبازان. به خاطر تحلیلهای غلط این روزها از شما 
معذرت می خواهم و از خداوند می خواهم مرا در 


کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. 


چه کوته نظرند آنهایی که خیال می کنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی 
نرسیده ایم پس شهادت و رشادت و ایثار و از خودگذشتگی و صلابت بی 


فایده است ؟...» 
پیروزی انقلاب در همه ابعاد, حتی جنگ 


امام, در این پیام مانند هميشه با قاأمتی رساأ و صلابتی مخصوص به خود. 
ی ۱ 


بوده است: 


که هام اما مس کب ای اه اعات ان 
است. معلوم نبود موفقیت بیشتری از افراد 


موجود بدست می اوردند. 


در یک تحلیل منصفانه از حوادث انقلاب. خصوصا از حوادث ده سال پس از 
یره زصه باید عرنض کنم که اقلا اسلافی اسان در اکتر اهدات و زر مه 
ها موفق بوده است و به پاری 
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خداوند بزرگ در هیچ زمینه ای مغفلوب و شکست خورده نیست. 


حتی در جنگ, پیروزی از ان ملت ما گردید و دشمنان, در تحمل آن همه 
خسارت چیزی به دست نیاوردند. 


اتکی هفه‌علل :ده اشاتتر ار اخیان دا شمه در خی مه آخذاف بر و 
بالاتری می نگریستیم و می رسیدیم ولی این بدان معنا نیست که در 
اهداف اساسی خود که همان رفع 


تجاوز و اثبات صلابت اسلام بود مغلوب خصم شده ایم. هر روز ما در جنگ 
برکتی داشته است که در همه صحنه ها از ان بهره جسته آیم: 


ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم. 

ما مظلومیّت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم. 
ما در جنگ, پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زده ایم. 

ما در جنگ, دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم. 

ما در جنگ, به این نتیجه رسیدیم که بایدروی پای خود بایستیم. 

ما در جنگ, أُهْتِ دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. 

ما در جنگ, ريشه های انقلاب پژبار اسلامیمان را محکم کردیم. 


ما در جنگ. حسن برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردم بارور 


کردیم. 


ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه 
تمامی قدرتها و ابرقدرتها سالیان سال می توان, مبارزه کرد. 


جنگ ماء فتح فلسطین رابه دنبال خواهد داشت. 


جنگ ما, موجب شد که تمامی سردمداران نظامهای فاسد. در مقابل اسلام 
احساس ذلت کنند. 


جنگ ما؛ بیداری پاکستان و هندوستان (و همه ملتهای مسلمان مصر» اردن؛ 
ترکیه و دیگران را) به دنبال داشت. 


تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آن چنانی برخوردار بود... 
جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. 

جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. 

جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود. 

و این جنگ, از آدم تا ختم زندگی وجود دارد». 
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خطر تحر گرایی و تقدس نمایی 


امام, حوزه های علمیه را از تحچرگرایی و فریب تحچرگرایان که قبلا به 
تفصیل راجع به آن بحث شد برحذر داشته است و خون دل چند ساله را از 
دست این گروه, از نیش قلم خود بیرون ريخته است: 

«در حوزه های علمیه هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی 
صلی الله علیه و آله فعالیت دارند, امروز با ژست تقدّس مآبی چنان تيشه 
به ريیشه دین و انقلاب و نظام می زنند که گویی وظیفه ای غیر از این 


ندارند. 

خطر تحجرگرایان و مقدس مابان احمق, در حوزه های علمیه کم نیست, 
طلاب عزیز لحظه ای از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند. 
ایا مزع اسلاق آمربکایت اند 

فش رهام اللم باتوی فایل اش اخفا اه شاد به ی حفظ 
شود؟ 


عده ای مقدس گرای واپس گرا همه چیز را حرام می دانستند و هیچ کس 
قدرت این رانداشت که در مقابل انها قد علم کند. 


خونِ دلی که پدر پیرتان, از اين دسته متحجُر خورده است هرگز از فشارها 


و سختیهای دبحزان نخورده است. 


حماقت روحانی در معاشرت با مردم, فضیلت شده بود. 


به زعم بعض افراد, روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از 
شترایای وخودتن تیاده وال غالم‌س ان مصحای کازدان ریاشع ات 
زیر نیم کاسه داشت و این 


پادگرفتن زبان خارجی, کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شمار می 
رفت, , علمای دین باور در همین حوزه ها تربیت شدند رد 
از دیگران چدا کردند. قیام بزر گ اسلاهی مان نشات. گرفته از همین بارقه 


است». 


تحجر فکری و جدایی دین از سیاست 


«الیته هنود ورن ها نفد هو دو‌تفکر آامنخته اند و باید صرافت نود که تفن 
جدایی دین از سیاست از لایه های تفکر اهل جمود, به طلاب جوان سرایت 
کی ما نک 


برای طلأب جوان ترسیم شود همین قضیه است که چگونه در دوران 
وانفسای نفود مقذسین نافهم و ساده لوحان بی سواد, عدذه ای کمر همت 
بستند و برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت. از جان و ابرو سرمایه 
گذاشتند. 


اوضاع مثل امروز نبود, هر کس صددرصد معتقد به مبارزه بود زیر فشارها 
و تهدیدهای مقذس نماها از میدان به در می رفت. 


ترمبه تفکر شاه نها اسست ره ایا حوفیت؟ ۵ پوست: شم ان اون 
مقابل توپ و تانک 
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ایستاد. و اين که ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم, و يا جواب خون 
مقتولین را چه کسی می دهد و از همه شکننده تر. شعار کمراه کننده 
«حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السلامباطل 


است» و هزاران ان قلتِ دیگر, مشکلات بزرگ و جان فرسایی بودند که 


نمی شد با نصبحت و 
مبارزه منفی و تبلیغات, جلو آنها را گرفت. 


تنها راه حل؛ مبارزه و ایثار و خون بود که خداوند وسیله اش را آماده نمود. 
علما و روحانیت متعهد, سینه را برای مقابله با هر تیر زهرآگینی که به 
طرف اسلام شلیک می شد. آماده نمودند و به قسلخ عشق آمدند. 


امریکا و نوکرش پهلوی, می خواهند ريشه دیانت اسلام را برکنند و عده ای 
روحانی مقذس نمای ناآگاه یا بازی خورده وعده ای وابسته که چهره شان 
بعد از پیروزی روشن گشت. مسیر این خیانت رک را هموار نمودند. 
آنقدر که اسلام, از این مقذسین روحانی نما ضر به خورده است از هی 


دیگر نخورده است... 


استکبار, وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها مأیوس شد؛ دو راه 
را برای ضربه زدن انتخاب نمود: یکی راه ارعاب و زور و دیگری راه خدعه 
و نفوذ. در قرن معاصر, وقتی حربه 


ارعاب و تهدید چندان کار نید راههای نفوذ تقویت گردید. 


اولین و مهمترین حرکت.؛ ابقای شعار جدایی دین از سیاست است که 


متارتفا زة این حربه, در حوزه روحانیت, تا اندازه ای کاز در شده است تا 
جاپی که دخالت در سیاست., دون شأن فقبه, 


۹ به اجانب را به همراه می 


ضریات روحانیت ناگاه وایسته به مرا اب کاروی رز از | تیار بوده و هتسه 


می شنیدی که «شاه شیعه است». 


«مسأله دیگر, اين که امروز مقابله و تجزیه روحانیت انقلابی به سود 
کیست؟ دشمنان, از دیرباز برای اختلاف افکنی میان روحانیون آماده شده 
اند غفلت از آنان, همه چیز را بر باد می دهد, حال اختلاف به هر شکلی 
باشد, بدبینی شدید نسبت به مسوولین ِ باشد با مرزبندی فقه سنتی و 


نباشند, نمی توان پیش بینی نمود که موفقیّت از آن کیست و اگر بر فرض 
محال؛ حاکمیت فکری 0 روحانی نماها و متحچرین گردد, روحانیت 
انقلابی جواب خدا و مردم را چه می دهد؟ 


اگر خدای ناکرده اینها شکسته شوند چه نیرویی جای آنان را خواهد گرفت 
و ایا ایادی استکعبار. روحانی نماهایی را که تا حد مرجعیت تقویت نموده 
است يا فرد دیگری را بر 
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حوزه ها حاکم نمی کنند؟ 


خلاصه ؛ اختلاف به هر شکلی کوبنده است, وقتی نیروهای مومن به انقلاب 
حتی به اسم فقه سئتی و فقه پویاء به مرز جبهه بندی برسند؛ اغاز باز شدن 
راه استفاده دشمنان خواهد بود, 


البته هیچ گاه نگران مباحثات تند طلبگی در فروع و اصول فقه نبوده ام , 
ولی نگران تقابل و تعارض جناحهای مومن به انقلابم که مبادا منلهی به 
تقویت جناح رفاه طلب بی درد و نق بزن گردد. 


نتیجه می گیریم که اگر روحانیون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دیر بچنبند 
ابرقدرتها و نوکرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه می دهند». 


«امّا در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه ها, این حانب معتقد به فقه 
سئتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از ان را جایز نمی دانم, اجتهاد به 
همان سبک صحیح است ولی بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. 


زمان و مکان. دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند, مسأله ای که در قدیم 
دارای حکمی بوده است به ظاهر, همان مساله در روابط حاکم بر سیاست 
و اجتماع و اقتصاد یک نظام. ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا 
که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی, همان موضوء 
اول, که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است., واقعا موضوع جدیدی 
شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود 
احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست 
که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. 


حکومت, در نظر مجتنهد واقعی, فلسفه ماود تمامی فقه در تمامی زوایای 
زندگی بشریت است. حکومت؛ نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با 
تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فر قنگین است. فقه, تلوری 
واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره 


تا گور است». 


خطر لیبرالها برای انقلاب اسلامی 


گروهی که به عمق انقلاب آشلافی. یت کنر ده ومته آن اعتقاد نداشته اند و 
هم آهنکی آنان با انقلاب. به منظور رسیدن به اهداف لیبرالی خودشان 
بوده است, در اول انقلاب, از باب قحط الرجالی و مصلحت اندیشی, روی 
کار آمدند و ضربه های کاری به انقلاب زدند. ۳ موی مطمئنی 
برای خود یافته بودند و با نزدیک شدن به یک مرکز قدرتِ روحانیت. خواب 
بقدرت رسیدن دوباره 
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می دیدند, که امام بزرگوار به موقع, از اين خطر جلوگیری کرد و فرازهایی 
از پیام روحانت, ناظر به همین جریان است تا عناصر پاک دل و خوش 
باور, دوباره گول آنان را نخورند وبلندگوی منویات 


آنان نگردند. و این یکی از علل تصمیم جدید امام در باره رهبری آینده 


است : 


«اروه نهد اما لفات اس مین هون وت ]هد 
می کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پستها و امور مهمه 
کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی صلی 
الله علیضو الم تدانتنه اند اتتراهی بودم اس که لحی آناز آن به رای 
از میان نمی رود. گر چه در آن موقع هم من شخصا مایل به روی کار آمدن 
| نبودم ولی با صلاحدید و تأیید دوستان؛ قبول نمودم و الاآن هم سخت 
معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تصا هش اصولش و 
خرکنت. ‏ سا ایکا مان ات سس یه در خالن. که ور 
کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند. 


امروز, هی عامتفی نمی خوربم که آنان در کنار ما نیستند چرا| که از اول 
هم نبوده اند انقلاب به هبتر وهی بدهکاری ندارد, و ما هنوز هم چوب 
اعتمادهای فراوان خود رابه گروهها و لیبرالها می خوریم. 


آغوش کشور و انقلاب هميشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت 
وآهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است, ولی نه به قیمت طلبکاری 
اناتان هه اضف کم ام کت اعشکا سی را ی کر دی جرا 
ک۱ ۱ 


می کنید؟ چرا شعار «نه شرقی و نه عربی» داده اید؟ چرا لانه جاسوسی 
را اشغال کرده ایم؟ و صدها چرای دیگر. 


و نکته مهم در اين رابطه اين که نباید تحت تأثیر طرحهای بی جا و بی مورد 
ندیه دشصسان.خدا قافن و مشافین تطاض یه کوته ای شایه که که 
احکام خدا و حدود الهی زیر 


سوال بروند. 


من بعضی از اين موارد را نه تنها به سود کشور نمی دانم که معتقدم 
دشمنان, از ان بهره می برند. من به انهایی که دستشان به رادیو و 
تلویزیون و مطبوعات می رسد و چه بسا حرفهای دیگران را می زنند 
صریحا اعلام می کنم: 


«تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لبرالها بیفتد». 


موهفم اتعان کتافه قافن سای ای مریم ی ار اش 


تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد. 


تامن خشتض دشت: آبادی آمریکا هو رو را ده صا تمه ها کوتامر مت 


کنم». 
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«آنان که هنوز بر اين باورند و تحلیل می کنند که باید در سیاست و اصول 
دییلماسی خود تجدید نظر نماییم و ما خامی کرده ایم و اشتباهات گذشته 
را نباید تکرار کنیم و معتقدند که شعارهای تند با جنگ, سبب بدبینی عر ب و 
شرق نسبت به ما و نهاية انزوای کشور شده است ِ واقع گرایانه 
ملت ما و اسلام و مسلمین می گذراند, ۳ 
مات چیه ان اما 


کتاب کفرآمیر «آیات شیطانی» در این زمان, اتفاق بیفتد و دنیای تفرعن و 
استکبار و بربریت, چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه اش با اسلام بر 
ملا سازد تا ما از ساده اندیشی به درآییم و همه چیز را به حساب اشتباه و 
سو۶ مدیریت و بی تحژکی نگذرایم و با تمام وجود درک کننش کر فاد 
اشتباه ما نیست., بلکه تعهّد جهان خواران به نابودی اسلام و مسلمین است 
وال متاخ فردی سلمان رشدی آن قدر برایشان مهم نیست که همه 
صهیونیستها و استکبار پشت سر او قرار بگیرند. 


روحانْون و مردم عزیز حزب اللّه و خانواده شهدا, حواسشان را جمع کنند 
کهبا این تحلیلها و-افکان نادرشتب‌خون عزیز اتشان پانمال نشود. 


ترس من این است که تحلیل گران امروز, ده سال دیگر بر کرسی قضاوت 
تنش‌تند: ور وین کف باید دید:فبوای اساافن:۵ :کم اعدام. شمان شدی 
مطابق اصول و قوانین دیپلماسی بوده 


است با خیر؟ و نتیجه گیری کنند که چون تیان :خکم خدا. انار وتغاتی 


مشترک و کشورهای غربی علیه ما موضع گرفته اند پس باید خامی نکنیم 
ها کار اهات دا تسام سس اعد خی اند یهن له و 
انا و مکتب بگذریم !» 


نکات و دقایق این پیام مانند همه پیامهای دیگر اماأم, آن قدر زیاد و عمیق 
است که هر جمله ان. شرح و تفسیر لازم دارد و از حوصله یک مقاله خارج 
است, همین قدر هم بیش از حد انتظار و توف خوانندگان می باشد که باید 
ا ول آنسو رن خواشتی الخجداله ال و اضرا 


متن نامه امام به گورباچف 
جناب آقای گورباچف صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر سوسیالیستی 
شوروی 


با امید خوشبختی و سعادت برای شما و ملت شوروی 


در تحلیل حوادث سیاسی جهان خصوصا در رابطه با مسائل شوروی, در 


دور جدیدی از بازنگری و تحول و برخورد قرار گرفته اید و جسارت و 
کات وا وا وا 


تحولات و موجب به هم خوردن معادلات فعلی حاکم بر جهان گردد. من هم 
دیدم نکاتی را 
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پادآور شوم. 

حل معضلات حزبی و در کنار ان حل پاره ای از مشکلات مردمتان باشد, 
ولی به همین اندازه هم شهامت 

تجدید نظر در مورد مکتبی که سالیان سال فرزندان انقلابی جهان را در 
حصارهای آهنین زندانی 

نموده بود قابل ستایش است. و اگر به فراتر از این مقدار فکر ضقن .کنید 
سیاست اسلاف خود داثئر بر خدازدائتی و دین زدائی از جامعه که تحقیقا 
بزرگترین و با بالاترین ضربه را بر پیکر مردم کشور شوروی وارد کرده 
است, تجدید نظر نمائید و بدانید که برخورد واقعی با قضایای جهان جز از 


این طریق 


البته ممکن است از شیوه های ناصحیح و عملکرد غلط قدرتمندان پیشین 
کمونیسم در زمینه اقتصاد, باغ سبز و زیبای غرب رخ بنماید ولی حقیقت 
جای دیگری است. شما اگر بخواهید در 


این مقطع تنها گره های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه 
بردن به کانون سرمایه داری غرب حل کنید. نه تنها دردی از جامعه خویش 
راما تکوم اه کمری رانا 

بيایند و اشتباهات شما را جبران کنند. چرا که هر قدر اگر مارکسیسم در 
روشهای اقتصادی و اجتماعی به بن بست رسیده است, 2 
همین مسائل البته به شکل دیگر و نیز در 

مسائل دیگر گرفتار حادثه است. 

جناب آقای گورباچف 


باید به حقیقت رو آورد. مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد 
و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خدا است. همان 


کشیده و يا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا 
و مبدا هستی و 


جناب آقای گورباچف 
برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ 


سیاسی جهان جستجو کرد. چرا که مار کسیسم جوابگوی هب نیازی از 
نیازهای واقعی انسان نیست؛ چرا که 


توت است مادی, و با مادیت نمی توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد 
به معنویت که اساسی ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است. به 


در اورد. 
حضرت آقای گورباچف 


ممکن است شما آثباتا در بعضی جهات به مارکسیسم پشت نکرده باشید و 
از این هم در مضاصه ها اعفاه کامل شمان را ان آیدان کنیده و لمه 
خود می دانید که ثبوتا اینگونه نیست. رهبر چین اولین ضربه را به کمونیسم 
زد و شما دومین و علی الظاهر آخرین ضربه را بر پیکر آن 
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نواختید. امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم. "ولی از شما 
جدا می خواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مار کسیسم, گرفتار زندان 
غرب و شیطان بزرگ نشوید. امیدوارم افتخار واقعی این مطلب را پید | 
کنید که اخرین هدیه های پوسیده هفتاد سال کره ی جهان 


کمونیسم را از چهره تاریخ و کشور خود بزدائید. امروز دیگر دولتهای همسو 
با شما که دلشان 


برای وطن و مردمشان می طلبد. هرگز حاضر نخواهند شد بیش از این 
منابع زیرزمینی و روزمینی کشورشان را برای اثبات موقعیت کمونیسم - 
که صدای شکستن استخوانهایش به گوش فرزندانشان رسیده است - 
مصرف کنند. 


آقای گورباچف 


وقتی از گلدسته های مساجد بعضی از جمهوریهای شما پس از هفتاد سال, 
تاک اه ار مایم سات رت موسر هلب | لله علیه و 
آله وسلم بگوش رسید, تمامی طرفداران اسلام ناب محمدی9 را از شوق 
به گریه انداخت. لذا لازم دانستم این موضوع را, به شما گوشزد کنم که بار 
دیگر به دو جهان بینی مادی و الهی بيانديشید. 


ماذیون معیار شناخت در جهان بینی خویش را «حس» دانسته و چیزی را 
که محسوس نباشد از قلمرو علم بیرون می دانند و هستی را همتای ماده 
دانسته و چیزی را که ماده ندارد موجود 


نمی دانند. قهر | جهان غیب مانند وجود خداوند تعالی و وحی و نبوت و 


می دانند. در حالی که معیار شناخت در جهان بینی الهی اعم از «حس و 
عقل» می باشد و چیزی که معقول باشد داخل در قلمرو علم می باشد گر 
چه محسوس نباشد, لذا هستی اعم از غیب و شهادت است و چیزی که 
ماده ندارد می تواند موجود باشد. و همان طور که موجود مادی به 
«مجرد» استناد دارد, شناخت حسی نیز به شناخت عقلی متکی است. 
قرآن مجید اساس تفکر مادی را تقد مین کنت ونیه آنان: که پر این پندارند 
۱ ۱ 1 
فرماید: «لا تدرکه الابصار و هو یدرک الائصار و هواللطیف الخبیر» از قرآن 


عزیز و کریم و استدلالات آن در موارد وحی و نبوت و قیامت بگذریم که از 
نظر شما اول بحث است اصولا میل نداشتم شما را در پیج و تاب مسائل 
فلاسفه, بخصوص فلاسفه اسلامی بیندازم. فقط به بکی دو مثال ساده و 
فطری وجدانی که سیاسیون می توانند از ان بهره ای ببرند بسنده می 
کنم: این از بدیهیات است که ماده و جسم, هر چه باشد, از خود بی خبر 
است. یک 


مجسمه سنگی يا مجسمه مادی انسان, هر طرف آن از طرف دیگرش 
محجوب است. در صورتیکه به عیان می بینیم که انسان و حیوان, از همه 
اطراف خود آگاه است. می داند کجاست, 


در محیطش چه هی حذر ده در جهان چه غوغائی است, یس در حیوان و 
انسان, چیز دیگری است که فوق ماده است و از عالم ماده جدا است و با 
مردن ماده نمی میرد و باقی است. 


می دانید که انسان 
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می خواهد قدرت مطلق جهان باشد وبه هیچ قدرتی که ناقص است دل 
نبسته است. اگر عالم را در اختیار داشته باشد و گفته شود : جهان دیگری 
م‌اشت: فظتا مایل ات ان مارا هم و 


اختیار داشته باشد, انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود: علوم 
دیگری هم هست, فطرتا 


مایل است آن علوم را هم بیاموزد. پس قدرت مطلق و علم مطلق باید 


تاشسیا ادف دل نان 
ببندد. آن خداوند متعال است که همه به آن متوجه ایم گر چه خود ندانیم. 


انسان می خواهد به «حق مطلق» برسد تا فانی در خدا| شود. اصولا" 
اشتیاق بزندگی ابدی در نهاد هر انسانی نشانه وجود جهان جاوید و مصون 


اگر جنابعالی میل داشته باشید در این زمینه ها تحقیق کنید می توانید 
دستور د هید که صاحبان اینگونه علوم, علاوه بر کتب فلاسفه غرب.: در این 
زمینه به نوشته های فارابی و 


بوعلی سینا رحمه اللّه علیهما در حکمت مشاء مراجعه کنند تا روشن شود 
که: قانون. علیت: و مغلولیت: که هرز گهته شناختن «یر. آن: اشنتوار . است 
معقول است نه محسوس, و ادراک معانی کلی و نیز قوانین کلی که هر 
گونه استدلال بر ان تکیه دارد, معقول است نه محسوس. و نیز به کتابهای 


سهروردی رحمه اللّه علیه در حکمت اشراق مراجعه نموده و برای 


و هر موجود مادی دیگر به نور صرف که منزه از حس می باشد, نیازمند 
است. و ادراک شهودی 


ذات انسان از حقیقت خویش, مبزا از پدیده حسی ایست. و از اساتید تراک 
تخواهید تابهحکعت معالیه صدرالها لین ردان الله تعالی غلیدو حبتره 
له مع النبیین و الصالحین مراجعه نمایند تا معلوم گردد که: حقیقت علم, 
همانا وجودی است مجرد از ماده و هر گونه انديشه از ماده منزه است و 
به احکام ماده محکوم نخواهد شد. 


دیگر شما را خسته نمی کنم و از کتب عرفا بخصوص محیی الدین ابن 
عربی نام نمی برم, که اگر خواستید از مباحت این بزر‌گمرد مطلع گردید 
تنی چند از خبرگان تیزهوش خود را که در 


این گونه مساثئل قوپا دست دارند. راهی قم گردانید تا پس از چند سالی با 
توکل بخدا, از عمق لطیف بازیکتر زموی:فنارل. مغرافت آفام. کروند: که 
دون نشف | حاهی‌ار آن امکان ندارد: 

جناب آقای گورباچف 


اکنون بعد از ذکر این مسائل و مقدماأت؛ از شما می خواهم در باره اسلام 
بصورت جدّی تحقیق و تفحص کنید و اين نه به خاطر نیاز اسلام و مسلمین 
به شماء که به جهت ارزشهای 


واحد و جهان شمول اسلام است که می تواند وسیله راحتی و نجات همه 
مها با شدو رم 
مشکلات اساسی بشریت را باز نما بد. ۳ 


شما را برای هميیشه از مسئله افعانستان و مسائلی از اين قبیل یل در جهان 
نجات دهد, ما مسلمانان جهان را مانند 


۱ انان کذ ر خود دا: یه ود 7 5 ره آنان شریک 


دادید که دیگر این 
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گونه فکر نمی کنید که مذهب مخدر جامعه است. راستی مذهبی که ایران 
را در مقابل ابرقدرتها 


چون کوه استوار کرده است, مخذر جامعه است؟ آيا مذهبی که طالب 
اجرای عدالت در جهان. و خواهان ازادی انسان از قیود مادی و معنوی 
است مخدر جامعه است؟ اری مذهبی که وسیله شود تا سرمایه های مادی 
و معنوی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی, در اختیار ابرقدرتها و 


قدرتها قرار گیرد و بر سر مردم فریاد کشد که دین از سیاست جدا است, 


مخذر جامعه است. 


ولی این تین مدذهب واقعی نیست, بلکه مذهبی است که مردم ما آن را 


در خاتمه صریحا اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان 
بازر جنر ین و قدرتمندترین پایگاه جهان اسلام به راحتی می تواند خلاً 
ای اه یا نماد و در هر صورت کشور ما همچون گذشته به 
([ متقابل معتقد است و آنرا محترم می شمارد 
الضلام ای هرد انعم ات 
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1. امام خمینی درگذشت 


نظر به این که ال 6۵ سامیلاه موه حصرت شفه الله نی موق ررقم 
آغاز می گردید, با طرح قبلی برخی از دوستان. قرار شد چند مقاله در 
شماره آغاز ال به آن وجود مقدس اختصاص یابد و طبعا در نظر بود 
سرمقاله هم در همین زمینه تحریر گردد و اين سال را با نام فرخنده آن 
ولیٌ زمان آشاز گنيم. در اين باب مطالبی هم در نظر گرفته شده بود. 


اماء اما هنوز آن مقاله نوشته نشده بود و این شماره از مجله به موقع از 
چاپخانه بیرون نیامده بود که طرحها همه نقش بر آب: شند: این یادبود 
مسلت بخش و شادی آفرین, ناگهان به عزا مبدّل گردید, و بجای یاد ولی 
خدا به سوک نایب او نشستیم ! همه شادیها خر ۵ همه آمندها. به ماش 
همه تبسٌمها به گریه و ناله و همه شعارهای پیروزی به نوحه سرایی و 
فریادهای جانسوز مبدّل شد. 


پرچمهای سیاه, بجای علمهای جشن و سرور برفراز ساختمانها, منزلها و 
همه جا نصب شد. کوچه و بازار. مسجد و تکیه, اداره و منزل, دانشگاه و 
در و ستاد ارتش و کارخانه. همه و همه عزاخانه و حسینیه شد. جامه 
سیاه و گرد عزاء مردم شهر را از پیر و جوان و خرد و کلان فرا گرفت. از 
آسمان ايران و دیگر کشورهای اسلامی سرود غم به گوش می رسید. و 
اشک حسرت می بارید حقیقتا 


عاشورای دیگری بپا شد, که قطعا در تاریخ اسلام کم نظیر و به احتمال 


داستانی است وصف ناشدنی و غمی است نگفتنی ! در بامداد روز 14 
خرداد ماه, تلاوتِ قرآن از صدای جمهوری اسلامی ایران قطع نمی شد و 
با سابقه عموم مردم از ز کسالت امام, نگرانی دلها را فرا گرفت, تا این که 
در ساعت هفت با تلاوت اين آیه, رحلت امام رااعلام کرد: «یا یه اللّفسْ 
المَطمنَه 


آارجعی الی بي راضیهةً مَرضيهً قادخلی فی عبادی وادخلی 0 
این خبر, در یک لحظه جهان گیر شد. جهان, آن را به عنوان مهمترین خبر 


تلقی کرد و تا جند روز دزن صدرز اخبار رسانه های گروهی و روزنامه های 
جهان قرار داشت. اگر چه واکنشهای گوناگون از 
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خود نشان می دادند اما همه بر عظفت. آن: تاکید داشتند. این فاجعه, 
مسلمانان جهان را در غم ماتم فرو برد و همه را به سوک نشاند, بلکه از 
دیگر مردم جهان, آنان که شیفته آزادی, حق خواهی, 


دلاوری, مقاومت و سرسختی امام, در برابر زورگویان جهان بودند, آنان نیز 
با مسلمانان در این غم شریک هیا اناندی ای سوک سر ی مدا و همنوا 


شدند. 
درباره علی علیه السلام گفته اند: کسی نیست او را بشناسد و شیفته او 


نباشد. زیرا مجسمه حقیقت و راستی بود و هر کسی ناچار است او را 
دوست بدارد. این فرزند علی هم در جهان معاصر همین گونه 


بود. کیست که نام و آوازه او را شنیده باشد و شیفته او نگردد؟ در این جا 


حق و حقیقت است. ناچار است در برابر این مرد حق و 


اسوه مقأاومت سر تعظیم فرود اورد. 


کدام عالم مسلمان و غیر مسلمان و رهبر روحانی در جهان یافت می شود 
که نسبت به این رهبر قرن: احساس عظمت نکند؟ کدام رهبر سیاسی در 
غرب و شرق وجود دارد که درس رهبری سیاسی را از امام. بهتر اموخته 
باشد و یا در پیشگاه او خضوع ننماید؟ کدام روان شناس و جامعه شناس را 
پید | می کنید که بهنر از امام, تنبض جامعه را در دست داشته و موقع 
شناستی از اه باشد؟ 


عرص اس اه ول لور از کی خی در زاره مان وان 
مسلح جهان, بایستد و بر همه پیروز شود و اثرٍ زور و تزویرشان را بر باد 
دهد؟ 


کیست در جهان کنونی, که تا اين پایه همه جا مطرح باشد؟ و با این که 
هزاران کتاب و مقاله در 


باره او نوشته اند باز هم شخصیّت او مطلب برای نوشتن و تجزیه و تحلیل 
وید کان و تحلی درا 


باز راجع به علی علیه السلام گفته اند: دوستانش از ترس, فضایل او را 
پنهان کردند و دشمنانش از خشم, مع ذلی فضایل او کتابها را پر کرده 


است. 


امام خمینی, دوستانش در کشورهای مسلمان و در ایران پیش از پیروزی 
انقلاب. از ترس جهانخواران. استعمارگران و حکومتهای دست نشانده, 
مقام و عظمت او را با هم سرگوشی می کردند. 


دشمنانش هم صدها کتاب و مقاله و هزاران ساعت در سال, از وقت رادیو 
و تلویزیونهای خود را صرف بدگویی و دشنام و شایعه سازی برای او 
کردند, اما به وضوح می بینیم که شخصیت او همچنان می درخشد و از این 
همه معرکه ها پیروز بیرون امده است. باز هم او همچنان در اوج قداست 
و طهارت و در قله عظمت قرار دارد. 

اتشتهمات کت ری که را ان تست و ار مها و رات 
ارزو نرسید و او همچنان, قهرمان یکه تاز جهان 
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سیاست و روحانیت است. و نام او قرنهاء در درون دلها و روی صفحات 
تاریخ, زنده و جاوید خواهد بود. 


براستی او نور خدا بود که در این عصر ظلمانی طلوع کرد و جهان را 
روشنی بخشید. او روح خدا بود که در کالبد بی جان جهان ماذی دمید و ان 
را زنده کرد. او با شخصیت روحانی خود, وجود خدا| و حقانیت اسلام و 
جاودانگی این دین را ثابت کرد و نظریّه مهدی موعود و غلبه او بر همه 
ادیان و بر جهان را توجیه نمود. 


او با ایمان و مقاومتِ خود میلیونها انسان را در جهان, با ایمان و مقاوم 
کرد. او به ملتهای 


مستضعف اد داد که چگونه از لت و استضعاف و از زیر یوق مستکبران 
بیرون آیند. او به روحانیان وتمیلغان مذاهب یاد داد که از چه راه مردم را 
به خدا و دین سوق دهند. او به فقیهان و مجتهدان؛ درس فقاهت و اجتهاد, 
به سیاستمداران جهان, درس سیاست. به رزمندگان میدانها درس رزم, به 

انقلابیون درس انقلاب: به زاهدان درس زهد, به عارفان درس عرفان به 


رهبران جهان درس رهبری, به 
اقتضاددانان خهان ذرشن افتضاد سالم. و به: زور کویان جهان هم توید عر که 
نابودی داد. 


او با روحانی نماها, سیاست بازان زورگویان, مال اندوزان, فتنه انگیزان و 
بدخواهان جهان 


ی کوبند علی علیه السلام: قسیم الجثه و النار و میزان حق و باطل 
ات اهام نیز دصر هاءو اقصار اشخمی ان حوبه باطل حواهد فند. 
هر کس به راه او برود حق است و هر کس از راه او فاصله بگیرد باطل 


است. 


او در مقیاس جهانی, میزان عدالت و حق خواهی و اسلام راستین است و 
شمه تاید اه راشاخضر 


رام و دلیل سعادت و معیار واقعیت بشناسند و از او تبعیت کنند. خط او 
حط د اه شون اشت ور ارسواهه آزهته 


سعه وجودی امام, با یک مقاله و یک کتاب تبیین نمی شود و در این شماره 
از مشکوه که همزمان 


با رحلت امام هنوز اسیر چایخانه است نمی توان بیش از این سخن گفت. 
پس همان بهتر که شماره 


بعد را به باد امام اختصاص دهیم و کمی از بسیار و نمونه ای از خروار را 
در وصف امام از زبان گویندگان و نویسندگان باز گوییم. 


«السّلام علیک ابا العبدٌ الصَالْح المطیغ له و لرسوله أشهّذ نک قد آقمت 
السّلاء و آتیت الرّکاة و آقرت بالمعرژوف وتهّیت عَن المنگر وجاهقدت فی 
للم حَقَّ جهادو». 


عالمان دین, پژوهندگان راه حق, حوزه های علمیه., استادان و دانشجویان 
دانشگاه. مستضعفان, کارگران, عاشقان حقیقت, 


قد اه 


شیفتگان راه خدا, طالبان اسلام ناب محجمد ق؛ ستیز گران با اسلام اخزفکاییت 
و استعماری و بالاخره به همه شاگردان و خاندان مجنرم امام, پاسداران 
فداکار و شهیدان زنده انقلاب بخصوص حضرت ایت 
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۳ دصر سا 3 «عَظم ال" لنا ولکُم ۳ بصابنا بالامام 
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وا تست امام ب افعاوات او 


2 شخصیت امام و امتیازات او(1) 


«بسم اللّه الحمن الژحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاه و السلام علی 
اشرف الاأنبیاء والرسلین و خیر الخّلایق آجمعین سید نا و تبینا یی القاسم 
محَمّد صلی الله علیه و آله و علی آهل بینه الطیین الطاهرین 
المعصومین». 


سخن گفتن در سوک امام, آن هم در حضور استادان و بخصوص در حضور 
دانشجویان و جوانانی که در طول زندگی رهبری امام, بساری از آنها ثابت 
کردند که به بیانات امام و به اهداف مقدس امام, عینیت بخشیده اند؛ و 
آنها را باید فرزندان واقعی راه امام دانست. در حضور این جمع و در چنین 
سوکی, سخن گفتن بسیار مشکل است و بخصوص با تأثرات روحی که 
طعا در سم مکی سس اسان له کنو ام سکن ار وست 
خارج شود. 


رن مق ۳ ۱ اول راجع به ول خدا و عباد 
مَخلص خدا که عینیت کاملاش امام بود؛ ۰ سپس سیری گذرا در زتدخق امام, 
از آن نظر که خودم شاهد بوده ام؛ و بعد ذکر صفات و مشخصات و 
امتیازاتی که این مرد بزرگ دارا بود. و صلاحیت رهبری او در همین صفات 


امایراجع به ول اللهز خدا| می فرهاید. «اللّه ولو" اٌذین آمنوا یخرجهّم من 


الظلماتِ ای النور والذین گقرو آولیئَهُمْ الطاغوث بخرجوتهم من التور ای 
الطلّمات آولتک آصحاث | لثارهم فیها خالدون(2)». 


ِ 


سخن از اولیاءالله و اولیاء الشیطان و ولایت خدا و ولایت طاغوت است. 
خدا ولیْ مقمنین است. ولیْ یعنی سرپرست. یعنی متولی امر. یعنی 
زملهدار, یعنی همه کاره ؛ خدا با مومنین راستین چه می کند یخرجهّم من 
الظلمات الی الّور آنها را از لمات رفن ی امرخ هرن عالق نر هادد 
می کند, چه 
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1- متن سخنرانی اینجانب در دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد به 


2- بقره/ 257 


ظلماتی و چه نوری؟ ظلمات جهل. ظلمات حسد. ظلمات بدخلقی, ظلمات 
خودخواهی, ظلمات تقلید. ظلمات بدبختی سرشکستگی و بردگی. 
خداوند ,هوّمنین را از اين ظلمات و هزاران امثال ان ظلمات که به: گفتة 
قرآن ظْلماتْ بعطها فوق بعض(1) بیرون می آورد و آنها را ِ«ِ نور ؛ 
نور تقواء نور صفاء نور معرفت, نور حریّت, نور استقلال... وارد می 


این جناح موّمنین در برابر جناح دیگری است به نام جناح کافران و دشمنان 
خدار انا هم لت 


دارند و بلکه اولیاء دارند, مومنین فقط یک ولی دارند, و او خدا است. اما 
کافران اولیاء دارند والذین کفَرّوا اولیاوَهَم الطاغوث کلمه طاغوت 
خیلی گسترده است: طغیانگر, ظالم. ستمگر, شیاد, بی وجدان, بی عاطفه, 
قانون نشناس و هر چه از این مضامین که می شود در ردیف ظلمات و در 


محتوای ظلمات جا بگیرد. در طاغوت جمع است و کافران. اولیاءشان 
طاغوت است. طاغوت نسبت به کسا: نوم که ولایت آنها را به عهده دارد چه 
می کند؟ «بِحرجَهَمٌ من البور الی ات انز فرضا مردفی. که ریز 
ریز نی طاغو نت قرار گرفته اند؛ : بر حسب فطرت؛ بر حسب وجدان, بر 
حسب ترتیب, بر حسب دین و آیینی که قبلا داشتند دارای نوری هم باشند, 
همان ذدره نور را هم طاغوت از فاص یز خاصیت طاغوتی گری این 
است که پیروان خویش را ۱ وارد می کند. انسان 
طاغیی انسانی است تاریی تخر خويم من التور الت الطامات, 


توجه بفرمایید در طرف مومنین. ولی, واحد است و در طرف کافران اولیاء 
متعدد؛ در طرف ولایت خدا. سخن از نور است. نور واحد است. اما در 
طرف ولایت طاغوت و شیطان. ظلمات در 


قبال نور قرار دارد. نور یکدست است. موّمنین هم که دارای نور هستند 
یکدستند, واحدند. امت واحده هستند. ید واحده هستند, برادرند, نما 
المَوَمنْونَ اخو2(6) ؛ چرا؟ چون همه در تشعشع یک نور ژد کی می ِِ 
ولایت خداوند همین سرپرستی است, دست بنده خود را می گیرد و 

راگام به گام و پله پله به سوي خود بالا می برد. ی 7 
صراط مستقیم. اهدتا الصُراط القستقيم که همان راه انییا است, راه 
بزر کان است. راه صدیقین است. فأولتک مجح الذین آنعم ارم نم من 
النببین و الصدیقین والشهداء والضالحین وَحسن ولیک رفیقا( .)3‏ . 


بنابراین, مومنین در جهان, یک حزب اند «حزب الله» لیدر حزبشان خدا 
است. در حالی که کافران, احزاب اند(4) با لیدرها و اولیاء گوناگون, خدا 


موّمنین را از ظلمات بیرون می اورد و به نور وارد نموده, انها را هدایت 
فی؛ کنده- همان نطو که کسانی زا کسیر نما اصام زرم قدایت گنه ی 


آنان انیا هید و-صدیفین و شهدا و ضالخیرنر در دنبا چنین اند و در آخرت 
هم با همین دسته محشورند. 

ولایت. مثل عشق و مثل محبت. طرفینی است., لهذا در قرآن, خدا ولیث 
موّمنین است. موّمنین هم 
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1- نور/ 40 

2- حجرات/ 10 

3- نساء/ 71 

4 در قرآن هر جا احزاب بکار رفته در مقام نکوهش از گروههای گمراه 


سب . 


اولیاء اللّه می باشند: آلا اِنّ آولیاء اللّه لاخوف علیهم ولاهم یَحرَئون(1). 
کفار هم اولیاء یکدیگرند: بعضَهُم 


آولیاء بَعض(2). 
ولی کیست؟ 


دز ان طرف. ولوث مطلق خدا است. در طرف موّمنین که اولیای خدا| 
هستند باید به چه مرحله ای 


برسند تا به آنها گفته شود ولیخ خدا؟ طبعا باید از عالم ظلمات خارج و به 
جهان نور وارد شده باشند. چه وقت چنین می شود؟ وقتی که انسان عبد 
بشود و به قول علامه طباطبایی به پیروی از علمای سیر و سلوک: بنده 
خودش را در مقام عبودیت نصب کند. بشود بنده مطلق خدا؛ درباره عبد و 
عبادت, از قدیم این بحث در تفسیرها مطرح بوده و هست., مخصوصا در 
دا ند شریفه: : ایاک تعبذ و ایاک تستعین(3) که آیا اصل کلمه. مفهوم عبد 
اه ی ی ی و ال 
همان عبادت است. عبادت در اصل به معنی خضوع, کوچکی و خشوع 


است. بنده را هم 


اما علامه طباطبایی (رض) می گوید: اصل کلمه معنی عبد است. عبد بعنی 
مملوک, عبادت هم به معنای واقعی وقتی محقق می شود که انسان 
خودش را در موضع عبد قرار دهد و برده و مملوک خدا بداند ئّا له و ائا 
الیه راجغون(2) اما این که انسان به این حقیقت اعتراف کند و به اين 
عبدیت عینیت بدهد, کاری مشکل و راهی طولانی است, مگر این که 
قاوه که که اه ان فعام مرسته ای و ای تسش 
یعنی ما می خواهیم عبد تو باشیم و در این راه از تو استعانت جوییم و تو 
ما را , به این صراط مستقیم هدایت کن, و اگر تو ولایت و رهبری و ارشاد 
ما را به عهده نگیری, ما خودمان این راه پر پیچ و خم و دور و دراز را نمی 
توانیم طی کنیم. 


بنابراین, عبادتِ کامل, عبادت عباد و بندگان خدا است., بندگان خدا وقتی 
بنده خدا هستند که مطیع خدا باشند الا عباد اللّه المَخلصین( (9). 


این جمله را در قرآن بخصوص در سوره صافات درباره انبیا می گوید: یه 
من عبادتا المخلصین(6) این جمله یا جمله یه من عبادتا المَوْمنین(7) یعنی 
چه؟ فتاه عبد بودن با خر اه مُخلص بودن چه رابطه دارد؟ گفتیم عبد» 
تفت يم مطلی. هفاک ملق شرا رد و اين نمی شود جز اين که 
خالص بشود برای خدا, اراده او در اراده پروردکار فانی شود. مطیع مطلق 
نسبت به خدا باشد, تخلف از اراده او نکند, از خودش خواستی نداشته 
باشد. جمله و ما تشایُون الا آن تشاء اللّه (8) را علامه طباطبایی همین 
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طور معنی می کند, یعنی کسی که مشیتش در مشیت ذات باری تعالی 
ذوب تدم آست ویر حفیعت :. آن:ساله فناتن»را که رفاسم کمیند .همین 
است, بعلی در قبال خدا| برای خودش شخصیتی قائل 


تیلست چپزی نیلست؛ اراده ای ندارد, نه در عالم تنشریع, و نه در عالم 
تکوین دانخه. را تین شابد مین برد که تیه باشد.خه تلغ | بای این که 
خدا خواسته است و هر چه از دوست می رسد 


خیر است: 

یکی درد و یکی درمان پسندد 

یکی وصل و یکی هجران پسندد 

من از درمان و درد و وصل و هجران 
پسندم آنچه را جانان پسندد 


اک او می گوید: باید عمری مثل ایوب مریض باشی می ود «سمعا و 
طاعة». اگر می گوید: تو 


باید در دنیا از ما خیلی دور باشی می گوید: «سمعا و طاعة», اگر می 
گوید: نزدیک باشی, می گوید: «سمعا و طاعة».او آنچه را که خدا می 
خواهد از آن راضی است. این در زمینه زندگی و حیات؛ و در زمینه قوانین 
و مقررات و احکام اجتماعی و عبادات هم همین طور است؛ سرسپرده خدا| 
است. هر چه او بگوید همان را قانون می داند. از خود قانون وضع نمی 
کند, از خود اراده ای ندارد؛ اراده اش اراده خدا است... این است معنی 


در قران. هم مخلاص داریم و هم مخلص, به نظر می رسد در مخلاص که 
صفت اخلاص را به بنده 

نسبت می دهد خداوند بنده را توفیق می دهد که او خود در صدد اخلاص 
براید, خودش را خالص 

ند, خودنن عبد نند به آن کشت بندهد. 5 پر شد؛ د 

کند, خودش را کند و به | اگر اين طور در ر مرحله 
بعد, خداوند خودش 


خالص کردن او را به عهده می گیرد, تا آنجا که بنده می تواند خودش را 
خالص کند پیش می رود ؛ اما انسان, نمی تواند کاملا خودش را خالص کند 
و این خدا است که اینک خالص کردن بنده را به عهده می گیرد و او را زیر 
پوشش ولایت خود قرار می دهد. اینجا می شود مخأاّص. 


پس عبد, اولا" مخلاص فی نود آنکاه. نا خرن و انتیا: فتادالاد المخلصین اند 
من . عبادتا المخلصین(1). در مقام اخلاص, بندگان خدا اراده شان در 
اه خدا فانی می شود؛ بنابراین» هیچ تعجب 


تیه کف وی کات ,هم ارام شیم ارادم ها شود و اوه خارق الفانه | 
او سربزند, در انبیا به عنوان معجزه و در اولیاء به عنوان کرامت ؛ و این از 
اعتقادات قطعی ما است و قرآن روی این امر صحّه گذاشته است. در 
حقیقت. در چنین مقامی اراده عبد اراده خدا می شود اراده خدا است که 
در دل عبد رسوخ می کند و او را وادار می کند به تصمیم بر یک امر خارق 
العاده, و انجام می گیرد. و همچنین در تشریع چنین عبدی تشخیصش؛ 
اجتهادش, نظرش,: نظر خدا| می شود ؛ فتوای او اراده خدا| است و خداوند 
به او مقام رهبری خلق را می دهد و اگر او تصمیم بگیرد, خدا به مردم می 
گوید: بر شما اجرای تصمیم او واجب است چون تصمیم او حالا تصمیم من 
است. او صلاحیت دارد که از طرف من تصمیم بگیرد. البته در محدوده 
همان قوانین و مقرراتی که خداوند بیان کرده, و در این مقام است که 
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اطاعات او لازم می شود مانند اطاعت خدا: آطیغُوا ال وآطیغوا لول 
وأولي الآمرمنگم (1) اطاعت رسول 


یک توت است یرآ اطاعت‌کهار اطاعت دا کر ورد مان سای آن 
آشتم. اما اطاغت 


رسول, در مورد اوامر خود او است؛ این همان مقام رهبری است که خدا 
به او می دهد و او در چهارچوب اطاعت خدا و مقررات الهی, امر و نهی 


اگر مباحات راتحریم کرد حرام می شود. و اگر محدودیتهایی را برای 
شرایط قوانین اصلی. مصلحت بداند واجب است. این اطاعت 
رهبری است. کسی به این مقام نمی رسد جز انبیا, اوصیا و اولیاءاللّه که 


من عبادنا المخلصین : شده باشند, بجت ولایت از لحاظ قرآن اک 
است.؛ فعلاً همین قدر کافی است. 
نظری گذرا به زندگی امام 


پیدا بکنیم که عبد 


مُخلّص خدا باشد. سخنش سخن خدا باشد, اراده اش اراده خدا باشد, 
عرفانش کامل باشد. اخلاقش 


اخلاق آلهی باشد, فتوا ه خکمش خکم خدا باشد, آیا یک هرد کالمتری از 
اين پیشوای مقدس 

می تواأنیم پید | بکنیم ؟ او راه خدا| را نشان داد و ارائه کرد. به عقیده من 
صدها ۵ اصیلیه م1 نفر اکنون تحت هدایت او به مقام عبد مُخلص رسیده اند, 


بسیاری از اين جوانهایی که ما می دیدیم به جبهه می رفتند و بر می ؟ 
در قیافه آنها سیمای اولیاء اللهی را می دیدیم, آلا اد آولياء ال لا خوف 


قلهم ولاهم یحرزتون(2) درا عفه غفل ها تحت نفد ه اکرااساسشهد از 
اولیاًءالله نبود نمی توانست چنین عناصر و افرادی را بسازد. 


ذات نایافته از هستی بخش 


کی تواند که شود هستی بخش؟ 


که اتکی کنر را اتمه لین مین است شخووش 
زوا للم اش این که مها کف ول دا مسکن ات 
اراده تکوینی خدا را هم بکار ببندد. خرق عادت کند. شما خیلی تعجب 
نکنید, نه خود امام در اين مرحله حرفی زد و نه کسی دیگر, مرن فان کونم 
بالاترین خرق عادتی که ما برای رسول خدا قائلیم بوجود آوردن یک جامعه 
اسلامی است با آن مشخصات که اصلا نمی تواند تفسیر مفسْران تاریخی 
ارآ وک کر کمراسلای شام بدا سم چم و شرفت و 
چه طور جامعه و افقت ساخت...؟ واقعا قابل توجیه نیست؛ عین این مطلب 
راباید 


درباره امام قائل شویم؛ ما روحانی زیاد داشتیم؛ مرجع تقلید زیاد داشتیم؛ 
وغاظ بزرگ زیاد داشتیم. ولی این روحیه ای که در این روح خدا بود و این 
تأثیری که در تفس او بود و آن رشادت و شجاعت و صفاتی که بعدا عرض 
فی کته ذورآن بو استمابی‌ مساله اق تبود که ان دا وافها توت کم تخیر دم 
چون 
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1- نساء/ 59 
2- یونس/ 62 


قابل توجیه نیست. چه طور یک فرد توانست در ایران طاغوت زده و شاه 
1 ی فتحال. کت بلکه عالم اسلام را؛ خدا شاهد 


حدود 28-27 سال است که در دانشگاه هستم ما دانشجویان قبل را دیده 
بودیم و شما هم دیده بودید. وضع دانشگاهها و وضع آموزش و پرورش را 
دیده بودید, تحوّلی که پیدا شده برای من قابل تفسیر نسیت که چگونه 
امام اين روحیات طاغوتی را در استاد و دانشجوی دختر و پسر تغییر داد و 
اما تا 
اکثریت پاک و مثقی را بوجود اورد که هیچ قابل قیاس نسبت به قبل 
نیست. همین یک نمونه خودش اعجاز است., تا کسی اراده اش 


اراده خدا| نباشد نمی تواند این کار را انجام دهد. 


ایران را درست کنیم صد ور انقلاب فعلا لازم نیست . امام فر مود: نه خیر 
باید انقلاب را صادر کنیم ! و انقلاب صادر شد. شوخی نیست در لبنان 
00 و در لندن 200000 نقر راهپیفایی کندبا دو ری موب الم 
عزا بر تن کند. حثّی دیگران هم که مسلمان نیستند؛ تقریبا هر کس دارای 
عقل و انصاف و وجدانی است او را می ستاید و در صددند که ببینند 
اسلامی که چنین فردی را تربیت کرده, این اسلام چه می گوید؟ چه رازی 

به گوش او خوانده است که او را چنین ساخته و او توانسته است چنین 
تحولی ایجاد کند؟ این حفیفتی ر است که باید گفت: امام از جمله بندگان 
مخلص خدا بود و جزء اولیاء الله است و همه صفاتی که خدا برای اولیاء 
هی گوید: آلا ان آولياء اللّه لا خوف علیهم وَلاهم یحرتون در امام بود. 


اگر تمام دنیا پشت به پشت می کردند که با او مخالفت کنند, یا او را 
مره ها کیت مرف دریست مشاه 27 اف دراه تربع کر 


دلشان نمی لرزید. 


شما دیدید که ذر دم آخر در وصیننتن گفت: <«با دلی آرام و قلنی .مطمئن و 
روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران 
مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم» و همین طور هم بود. 


امام از دیدگاه خودم 


سال 1 شمسی پس از سه سال و نیم که در عتبات درس می خواندم 
به مشهد امده در حالی که یک حوزه ضعیف 70-60 نفری بیشتر نبود. کم 
کم از طلاب می شنیدیم که مدژسینی هستند از جمله می گفتند: حاج آقا 
روح الله خمینی یکی از مدژسینی است که بخصوص در فلسفه و عرفان 


تخضص دارد. اتفاقا تابستانها چند سال پی در پی ایشان به مشهد می 
امدند و یکی از طلاب مدرسه ما (مدرسه سلیمان خان) یک جلسه هفت 
هشت نفری دید و بازدید تشکیل می داد عده ای از علما و 
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مدرسین بزرگ می آمدند به دیدن ایشان؛ سالهای بعد هم همین طور. من 


ماه رمضان در تابستان بود و مردم شبها در مسجد گوهرشاد جمع می 
شدند و عبادت می کردند, نماز و قرآن می خواندند, بعد هم بقیه شب را با 
صحبت می گذرانيدند, این رسم بود من هم جزء همانها بودم, با حال خسته 
و دهان روزه می آمدم به مسجد که به حرم بروم و يا نماز بخوانم می 
دیدم که حضرت امام عبایش را وسط مسجد گوهرشاد انداخته و مشغول 
نماز است.؛ مفاتیح و قرآن را هم در مقابلشان گذاشته اند. می رفتم نیم 
شاعتتیا تن متطول خواندن فرآن سم شنم یا شوم مرف ای 
شدم تن تمام می شد بر می گشتم می دیدم ایشان مشغولند, 
پیش ر 


دیدم امام باز هم مشغول زیارت. 


دعا و قرآن است. واقعا برایم تعجب آور بود؛ بعد معلوم شد ایشان یک 


می شنیدم که در قم درس اخلاقی دارد همان درس اخلاقی که مرحوم 
استاد شهید علامه مرتضی مطهری می گوید: که این درس تا یک هفته ما 
را اشباع می کرد و اثرش در روح ما باقي بود. و بعد که به قم رفتم شنیدم 
که اخلاق را در پرتو زندگی انبیا در قران بیان می کردند؛ ساختار درس 
ایشان راتقواء مبارزه, شجاعت, زمامداری و رهبری. مقاومت در برابر 
طاغوتها و شرح قصص انبیا در قران 


تشکیل می داد. 


۳ 
و آقای مطهری هم به آن ی ی , دیدم ایشان اصولاً 
ای 
و قابل استفاده است اکتفا کنند. در طی درس مکژر می فرمودند این 
مباحت را ناچاریم مورد بحث قرار دهیم اما قابل پیاده کردن تب فلا 
مکاسب می گوییم ولی نمی شود در بازار پیاده کرد در بازار باید مطابق 


آنچه رسم و عادت آنها است مسأله گفت و عمل کرد, اینها فقط مال 
مدرسه است.؛ این دقتهای فقهی و اصولی, 


عم تتفننت ! کاهن می فرمود این بجت یک بحجّت بی فایده اصولی بود. از 
اين فارغ شدیم حالا یک بحث دیگر را شروع کنیم: 


یک روز فرمودند که شما خودتان را تا آخر عمر سرگرم نکنید,. من مدزسم 
و چاره ای ندارم ولی 


شما درس را که خواندید بروید به داد اسلام بر سید اسلام غریب است, 
فکر تکنید که انن 


صالخا ول اتف او اس و کی فا اد سا 


جامعه گرفتید بسیار خوب و گرنه اینها وزر و وبال است, برای شما یک 
شاهی در قیامت و قبر فایده ندارد ؛ و از این قبیل بحثها. 


تواضع و خضوعی که من از ایشان در برابر استاد بزرگ حوزه و مرجع 
ال ات 
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العظمی آقای بروجردی دیدم از کسی ندیدم؛ ایشان خودش حوزه داشت 


این حوزه بعدا به 200 نفر و بعدها 500 نفر و کم کم به 1000 نفر رسید 
ولی تا آخرین لحظات: ایشان:در دزن استاد تزوک 


حاضر می شدند و گاهی همراه شاگردانشان به درس می رفتند و معتقد 
بودند که اقای بروجردی 


مشخصات علمی ای دارد که دیگران ندارند و گاهی می فرمود ایشان سی 
سال دیر به قم امدند. 


این للم شوه دیجم هی سای ترا حاشتتیی ای شم اف قرف که 
اصطلاحات علمی ما به صورت تورم درامده است. علم اصول متوزم شده؛ 
توژم غیر از فربهی است. 


بحثهای زیادی است که ما را از بحثهای اصلی که قسمت عمده فقه 
راتشکیل می دهد و تعطیل شده است باز می دارد, فروع علم اجمالی و 


حکومت و امثال اینها باز داشته است. او در صدد بود که این وضع را تغییر 
دهد و این بن بست را بشکند و از بین ببرد؛ امام هم دقیقا همین طور بودند 
و از ان مرد بزرگ بسیار استفاده کرده و دقیقا حرفهای او را می نوشتند. 


این هم روش فکری ایشان بود. فکر ایشان این بود که ما باید فقه را 
طوری بیاموزیم که بشود تمام مباحث فقه را در جامعه پیاده کنیم و فقط 
به عبادات اکتفا نکنیم؛ فقط شش هفت کتاب از فقه در عبادت است؛ اما 
حدود شصت و چند کتاب از فقه, کتاب ند کم است: اقسام و انواع 
معاملات. 


مسلط ارت مت قضاوتم عکوستم قضاض: و دیات‌تمام ایتفا زاکه 
گردیده و به ورطه نسیان 


سپرده شده بود. این خیلی فاجعه است برای یک دین که این طوری شود 


صوفیها: شریعت قشر است و حقیقت پیش ما است ! شده بود. نه خیر 
حقیقت در کل فقه است ولی 


فرمود: و عبا را به سرش بکشد و برود نماز بخواند و چند تا 
ال یره ال ی یات را اه ای امه تفه 


این است که باید همه فقه را بفهمد و در جامعه پیاده کند. 


امام. از جوانی دائما در این فکر بود. این در بعد فقه. در بعد فلسفه و 
عرفان هم امام آ نوم است. من توفیق آن درسها را پید | نکردم, وقتی 
تصمیم گرفتم که لحظات آخر بود و ایشان درس فلسفه 


راتعطیل کرده بودند, اما کسانی که نزد ایشان آن درسها را خوانده بودند با 
تمام وجود به ایشان عشق می ورزیدند. 

عرفان و فلسفه او هم به قول بعضیها فلسفه مرده نبود, فلسفه زنده بود, 
در اين رشته هم واقع بین 

بود و به عمق مطلب رسیده بود, مثل فقه و اصولش و می خواست که 


شده بود. 


از این مسائل که بگذریم به مسائل سیاسی می رسیم که در خلال درسها 
القا می فرمود. در طی حدود بیست و پنج سال عده ای از طلاب جوان 
راکه از دوره دوم به بعد به درسش می رفتند و شاید عده آنان جمعا به 
حدود دو سه هزار نفر می رسید, تربیت کرد و آنان را با فکر اسلام 
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فرمود. همین افرادی که اکنون مقامات و پستهای مهم کشور را عهده دار 
هستند و يا شهید شدند همه 


دست پرورده درس ایشان اند. 


عده ای را تربیت کرد و به آنان آموخت که ما وظیفهِ داریم حکومت 
تایه کل ی ال ات ادها فر انا کات نا 
هم عده ای از علما بودند طرفدار ولایت فقیه, که فقیه می تواند حکومت 
تشکیل بدهد. اما فقط در همین حد بود که می تواند! جایز است. حق 
دارد.. امام می فرمود واجب است: این« نله او ان مسانلی تست که 
آگر جایز بود واجب نباشد؛ ؛ اگر جایز است واجب است ؛ ؛ وقتی به شما می 
گویند جایز است کسی که دارد غرق می شود بگیریدش اگرچه نامحرم 


باشد, آنجا دیگر نمی توانند بگویند جایز است فقط مباح است؛ می گویند 


است., جواز و اباحه اش از وجوبش تفکیک ندارد. ایشان می فرمود اگر 
پراتنها حایر ات 


خکوف اتشلا مه تشک دهنمی پص اعت اشت تس اف اش کم له 
حکومت اسلامی یعنی احیای 


ات هی اعیای انا اه هار فان ا ای ۱ 
احیای اسلام واجب 


نیست ؟ مسلما واجب است, و چون نت و دارد به تشکیل حکومت؛ پس 


چیزی که ایشان را از همه گذشتگان ممتاز می کرد در این زمینه این نبود 
که فقط ایشان قایل به 


عمومیت ولایت فقیه بود, که می تواند فقیه حکومت تشکیل بدهد. این را 
تیکران هم کفته: بووند: آلستد. بعضی: هم مخا لیبودند ند ول مسال 
ان نهک انشان ی مهد ی قارع ای ات که ای 
است وش کت مساهت رات کم فسات است. اسام انش اف ۱ 
بر خودش 


و بر دیگران واجب می دانست و قیام کرد و بالاخره پیش رفت. 


در سال 9 آیت اللّه بروجردی رحلت فرمود, ایشان مرجع کل بودند؛ 
حالا باید مرجعیّت را چه کسی تصدی کند؟ شاه و دار و دسته اش هميشه 
در مرجعیت نقش داشتند, چه می کرد؟ او یک 


تتتخضینر | خی من نداد که فتار پرایتن کستر خطظر‌دا ری اوه گر اف 
می کرد؛ شاه احساس کرده بود که در حوزه علمیه قم یک حرکت و 
جنبشی است ؛ بخصوص که در زمان مرحوم ایت الله کاشانی 


و فدائیان اسلام, حرکت پنهانی اسلامی مرکزش قم بود, و امام هم پنهانی 
ازراین خر کت دا 


می کرد و بسیاری از علمای دیگر نیز. مقامات دولتی درک کرده بودند که 
در ت ت پنهانی سیاسی بر اساس اسلام دارد اوج می 
گیرد؛ بنا بسا سای کی ارم ی 
ام بط تخد کنو هل وهای آسا فمصل | طعراف رشن 
به مرحوم آیت ال حکیم زد که امام در همان ابتدای امر در سخنرانیش 
فرمود: مقام آیه الک رم است اما این تلگراف شاه معنیش این 
بود که قم نه ! نجف بله ! خوب نجف هم حوزه ای است که 


هميشه زیر چنگال حکومت اهل سئت بوده و اکنون هم زیر نظر صدام 
اس آخویدی کی اس 


هست اگر امروز به او اجازه دادند که به درس و نماز برود. می رود؛ اما 
اگر اجازه ندادند حق ندارد از 
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خانه بیرون برود. آن وقت هم همین طور بود, قبل از آن هم دست 
آنکلیشنها بودوانها بیبار-شند مرحم رااد انجا بیرون کردند. بنابزاین: آتجا 
مکان امنی برای اجرای این مقاصد بود : شاه می گفت اگر بتوانیم خود این 
مراجع را قانع کنیم که باما همراه باشند و قیام نکنند چه بهتر و اگر نه 

انجا تضمین شده هستیم. دولت عراق انها را کنترل می کند و به انها می 
گوید: شما حق ندارید سر و صدا راه بیندازید. حکومت از آن ما است. لذا 
شاه تلگراف تسلیتی به نحف زد و معنایش همین بود. در قم البته کسانی 
بودند و کم و بیش مرجعیتی پیدا کردند که بعضی از انها هنوز حیات دارند 
ولی سعی بر این بود که از قم نامی برده نشود. این جریان ادامه داشت تا 
دفتین: که.خضرت اس الله خکیم هم وت کرد فر ان وفت:خشتگاه شام 
دید حالا چه بکند؟ دو نفر را از بین مراجع انتخاب کردند که یکی بکلی 
عقیده اش این بود که در سیاست نباید دخالت کرد و آن شخص» مرحوم 
آیت اللّه سید احمد خوانساری در تهران بود و دیگری هم در قم بالاخره به 
صورتی درآمد که بعدها دیدیم ؛ شاه به این دو نفر تلگراف زد. در این موقع 
نود که شنیل:طلات تست شده درفن آمام.بادان سارقهعلمی. و بیان و عم 
و دانش و فکر امام دیدند دارند حقیقةه حق کشی می کنند, راه افتادند به 
تبلیغ از امام و معرفی او به جامعه اسلامی تا این که قضیه تصویبنامه 
اتجمنهای ابالتی: و ولایتی پیش آمد: که در اتجا شسخن از این بود که:باید زتها 
در انتخابات شرکت کنند و بعد هم که نمایندگان انجمنهای ایالتی و ولایتی 
باشد, معلوم بود دارند زمینه را برای یک کتاب مذهبی دیگر که شاید از 
بهاییها یا بهود و نصارا و پا زردشتها و يا همه باشد فراهم می کنند و اسمی 
از فران نبود ؛ همه علما تلگراف کردند, امام هم تلگراف کرد دیگران زود 
ساکت شدند, امام ساکت نشد, تلگرافاتش را نشر داد بعد هم پی در پی 
اعلامیه صادر کرد. یکی از یکی داغتر | دیگران هم دیدند حالا که کار شروع 
شده باید تأیید کنند و کردند, اما آن کسی که این پرچم رابدست گرفت 
امام بود و سیل شاگردان جوان فداکار خوش فکری را که خود تربیت کرده 
بود در اطراف او بودند که شما در عکسهای 15 خرداد می بینید, اینها راه 
افتادند در شهرستانها و مردم را تحریک کردند و دیگر نشد کسی جلو این 
خرکت: زا نخیرد و زفام از دست در رفت و بالاخره تبفید اقام پیش آهد: 


اول او را به ترکیه تبعید کردند, بعد روی یک نقشه و توطئه ای فکر کردند 
در انجا رونقی ندارد و از صحنه محو می شود. 


اتفاقا وقتی که آنجا رفت یک عده طلاب جوان درس خوانده محقق فلسفه 
خوانده اطرافش را گرفتند و درسش در رأس درسها قرار گرفت و بانظم 
و انظباطی که در کارش بود و با ژهد و تقوایی که داشت. مورد توجه قرار 
گرفت ؛ دیگران می رفتند تابستان به کوفه جهت هواخوری انشانمیف وف 


نه ! دیگر مردم در گرما هستند ما هم باید باشیم, مگر ما خونمان از خون 
این مردم بدبخت رنگین تر است؟ همانجا می ماند. 
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سرانجام, این نقشه هم بی نتیجه ماند؛ دستگاه به فکر افتاد که حال چه کار 
کنیم؟ به دولت عراق می گوییم که او را بیرون کند؛ آنها فکر می کردند که 
او را دوره می کنند و هیچ جا راهش نمی دهند, بالاخره به ایران می اآید, 
وقتی امد به هر شکل ممکن او را از بین می برند و فاتحه او خوانده می 
شود ! ولی این هم عملی نشد, بالاخره به کوبت رفت که از آنجا به سوریه 
برود نگذاشتند. به قول خود ایشان در وصیت نامه: «... احمد گفت که به 
کشورهای اسلامی هر جا که بروید توی مشت شاه 9 او اعمال نفود 
ی که با راهان نی وهتو ی با آهات.می کته انمنه ای برو ی که 
اقلا از تحت نفود شاه بیرون باشد...», بالاخره اولین هواپیما به پاریس می 
رفت و سوار شدند و رفتند و سرانجام انقلاب پیروز شد و به ایران 
بر کشت و ابن حوزه ده شاله اقترا که‌ما دبدیم بیش امد. 


این اجمال سرگذشت امام بود که در تمام مراحل, این عبد صالح و بنده 


اراده و تصمیمش نافذ بود, علتش این بود که اراده او اراده خدا شده بود, 
بنده خالص خدا شده 


بو مضدای اقمن یادا القخلضین کردیدم:بودو از این لا ظ پنشرفت 
کرد تا اين که مساله رفراندُم پیش آمد و قانون اساسی تنصویب شد و 
تحولات سیاسی نو خی اب 6 در کیزیعا ناد ها کف و عساله خی 
تخملی ین اد با تسده زمان کنونیت. 


مشاه ای کف اما ونم دام محر و ود که انا فم اما 
با نظر واقع بین خود حل کرد. 


ات کانشسان ماقرا 


هقی یط تما اسر 


امام, در مورد رهبری عقیده اش این بود که اگر زمانی یک مرجع تقلید 
رهبر سیاسی شد., شما این 


تقلید هر یک برای خود مقامی دارند. شخصیتی دارند. اما ممکن است 


واقعا بعضی قبول نمی کنند, نباید هم قبول کنند. همه که مرد این میدان 
نیستند که بیایند بگویند حسین اردنی دلال دوره گرد استعمار و کارتر... بعد 
هم بگویند: باید به میدان بیاییم و بایستیم و شهید بدهیم و صریحا بگوییم 
همه شهید راه خدایند و ذره ای هم ندامت نداریم. عین این حرف را به 
علی علیه السلام می گفتند که ما هفتاد هزار شهید در صفین داریم تا کی 
این جنگ را ادامه بدهیم؟ فرمود همین که هست راه خدا است باید این راه 
شهید بدهد تا باقی بماند. 


امام. از اول می فرمود که شما مقیّد به مرجعیّت نباشید, بگذارید کسی 
که فقیه هست و این خط انقلاب را هم از اول دیده و شناخته و میداند و 
فهمیده است و همه مراحل را طی کرده و دنیا او رامی شناسد, سازمان 
ملل رفته و سخنرانی کرده و به هر جا رفته ابرو بجا کرده, مال طلب و 
جاه طلب هم نبوده, هیچ چیز نداشته و الان هم ندارد... شما چنین کسانی 
را بیاورید روی کار به فکر مرجعیت 
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نباشید. بالاخره تصمیمش راگرفت و گفت باید مجلسی از خبرگان قانون 
اساسی تشکیل شود و چند مساله را که تجربه کردیم و به مشکل رسیدیم 
حل کند. و ان مجلس راخود تشکیل داد. 


در همین زمان امام رحلت کرد, گوبا پیش بینی کرده بود که تا دوماه بیشتر 
زنده نیست,؛ لهذا فقط دو ماه به مجلس خبرگان منتخب خود مهلت داد 
ولی بیش از آنکة بازنگری به آرای غموفی طذاشته 


شود امام از دنیا رفت؛ بعد هم دیدیم که خبرگان تا دقایق آخر نظرشان به 
شورای رهبری بوده است و يا به افراد دیگری که قدری عملشان بیشتر 
باشد به فرض انکه خیلی هم عملشان بیشتر باشد اما صلاحیت رهبری را 
تداتته اند کرهش نف نوی ای مره انما نها تم ربوم ال 
علمشان و يا سنشان زیادتر بود فایده اش چیست؟... این حرفها را دور 
بریزید. 


رسول اکرم صلی الله علیه و له آسامه بن زید را هنگام مرگش فرمانده 
کل قوا کرد و فرمود: «من تلف عن چیش آسامه فقلیه لعته الله»: ون 
گفتند اسامه جوان است ا! ۰ فرمود ,پدرش ات داشت او هم صلاحیت 
دارد, هر کس از جیش اسامه تخلف کند ملعون است. این منطق اسلام 


۱ ت‌. 


حالا هر چه بود, حقيقة به خبرگان الهام شد و آنها تصمیم خود راگرفتند و 
مورد قبول همگان 


قرار گرفت وامروز ما می بینیم همان مردم مسلمان چه شیعه و چه ستّی 
که امام را رهبر می دانستند از دور و نزدیک, می بینیم که با قائم مقام او 


بنابراین, کسی که می خواهر زمام امور مسلمانها را از جنبه مسائل 
سیاسی و اسلامی در دست بگیرد, باید کسی باشد که این راه را رفته 


باشد. 


من نمی خواهم درباره حضرت آیه اللّه خامنه ای حرفی بز نم» تاش ۵ 
بحث از امام است ولی فقط یک جمله را می گویم که ببینید تفاوت ره از 
کجا است تا به کجا! 


در سالهای پیش از انقلاب, که آیه اللّه خامنه ای به مشهد آمده بود و تازه 
از زندان رها شده بود, دو سه نفر بودیم که خدمتشان رفتیم, ایشان 
داستانی نقل کردند که این رفیق تزر کوآوهان اقای مطهری چند روز قبل 
به من گفت می خواهم برگردم به قم و تهران را ول کنم ! گفتم چرا؟ گفت 
می خواهم 


بروم خدا را ببینم ! از قال و قیل تهران و دانشگاه خلاص شوم, بروم خدا را 
رک ۱ 4 ۱ 
خدا را دیدیم؛ ایشان در فکر فرو رفت و تکان خورد. 


برای انسان ! حالتی پیش می آید که خالص می شود برای خدا, خدا را می 


بیند می خواست بگوید خدا| داخل مدرسه فیضیه و درس فلسفه و انها 
نیست, خدا| داخل زندانها است. در میدان جنگ 


است, در میدان شهادت است این درس را ایشان خوانده بود, امام هم 
خوانده بود که عرض خواهم کرد. 
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امتیازات امام 


امتیازاتی که امام داشت و او را عبد و خدا| کرده بود پا چون عبد 
مخلص شده بود, آن امتیازات را به او داده بودند و همانها بو ۵ دا یه 
رهبری او را تثبیت کرد 0 بود که او را موفق کرد؛ آن امتیازات 
سا و فا 
هر یک مطالب بسیاری وجود دارد: 


اول. امام هدف مشخص داشت و مصمّم بود: يکي از علما در مورد قانون 
اشاشت اولدمن کفت: من اشتخارخ کوده ام. که ابا ر ام ندهم با تدهم؟ به 
او گفتم این حرفها را نزن, قانون اساسی را استخاره درست نمی کند, ار 
مرد میدان هستید که بیایید میدان و ار نیستید عبا را به سر بکشید و 
بروید عقب کارتان, چه کار دارید که ما قانون اساسی تصویب می کنیم ! 
رهبر باید هدف را تشخیص داده باشد و به آن هدف ایمان داشته باشد 
تردید به خود راه ندهد: «آَمَن الرسول پما آنزل الیه من رَبْه وَالمَوْمئُو 3 کل 
آمَن ج بالله. (1)»>. 


امام, در راه رسیدن به هدف هشیار بود, روشن بود, واقع بین بود, امکانات 
زادر تظز فی. گرفت: او می دانست که با حوزه سی سال قبل نمی توان 
قیام کرد ؛ باید یک نسل جوان و فداکار روشنفکر و مهدب را تربیت کرد و با 
مبانی اسلامی آشنا نمود و فقه واقعی را بسا اصوخت. اس ار تحفتی دا 
به گوش آنها گفت. تا این کار تشد تفن عفن قیام کرد. طی حدود 30-25 
فا اه با کی ما رت تس تا نی سس 
رفسنجانی را که شما می بینید. امام ایشان را تربیت کرد, ایشان یک طلبه 
بود. سثش از ما کمتر بود ولی در خط امام بود. امام اینها را دلالت کرده و 
یادشان داده که چه باید بکنید و بعد انان راشناسایی و ازمایش کرد و به 
انها اطمینان نمود و سرانجام قیام کرد. 

بنابراین, اولین قدم, هدف مشخص و هشیاری و بیش درست و واقع بینی 
و فراهم کردن امکانات و تدارک دیدن مقدمات کار و بعد مبارزه را شروع 
کردن. در همین باره من یک خصوصیاتی 

زامتوجه.شدم نمی داتم که آبا-دیگر من هم متوجه شیده. است با خر ؟. 


امام که می خواهد مبارزه را شروع کند باید چه کار کند؟ اول هجوم است, 
اول باید قدرت موجود 


زا گونته, اول که نم ایند فانون اساسی: ر | درشت: کنندرهباید زمبته بر ای 
حکومت پیدا شود. هميشه امام چه در سطح داخلی و چه در سطح بین 
المللی آن راس را می کوبید, در ایران تا شاه بود او را می کوبید و از شاه 
تنزل نمی کرد که بياید نخست وزیر را بکوبد, فقط شاه, چون راس بود. 


وقتی هم که در سطح بین المللی مبارزه را شروع می کند امریکا و 
شوروری را می کوبد. حثّی شاید یک بار هم انگلیس و فرانسه را به زبان 
نمی اورد. برای این که اینها فرعند. و ابرقدرتها فقط یک قطب شرق و یک 
قطب غرب است و مساله «نه شرقی و نه غربی» را مطرح کرد و به این 
دو قطب به همان 
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رأسش حمله می کرد, حتی اسم می برد کارتر و او را می کوبید, این 
روش مبارزه است که به شاخ بر نیردازد؛ اگر او می خواست این 
استاندار, آن وزیر» آن وکیل مجلس را بکوبد نیرویی که داشت تقسیم می 
شد؛ همان طور که اهنگران یک نقطه را پی در پی می کوبند و پتک راهم 
در یک نقطه 


می زنند برای اين که همانجا که جای اصلی است باید کوبیده شود. مار را 
باید همان سرش را بکوبیم اگر بخواهید ضربه تان را به بدن او پخش کنید 
مفگن اس سرا ی دس ده کار کر 


نیست. این یکی از خصوصیات است برای هدف گیریها. 


دوم, آگاهی از اوضاع سیاسی جهان و ایران و ارزیابی درست آنها: امام 
ارزیابی درست داشت, هميشه می گفت که این قدرتها پوشالی اند, اگر ما 
به صورت صحیح حمله کنیم از میدان فرار می کنند. می گفت همین شاه 
را شما می بینید؛ اگر ما هجوم را شروع کردیم, او از میدان فرار می کند 
ی س به سلامت در می برد. شما واهمه تان نگیرد که با این 
طمع مال از ۳ وقتی دیدند که نزدیک است پولشان قطع شود 
همین طور. 


فتضاله. فهم آن است که رهبر باید از اوضاع ,جهان آگاه باشد و مردم را 
شناخته باشد, رهبران جهان را شناخته باشد. هت آنها او را نگیرد. همان 
طور که ما وقتی بچه بودیم به پاسبانها آژان می گفتند یک آژان که می 
دیدیم خیال مي کردیم که ان روح ما را می گيرند. نوع مردم دنیاء آمربکا 
ی و پر همین سران کشورهای 
خامته ای پس از بارگشت ازیکی از کشورهای آفرنقایی می. فرمودند؛ که 
یکی از سران آنها به من می گفت: این ‌طود کهشضا شحوم به: آضربکا میت 
کنید اگر من یک دهم این هجوم را بکنم فردا اینجا نیستم ! شما اين را قدر 
بدانید که می توانید هجوم ک: 


بنابراین, امام می دانست که سران کشورها و در ۲ همه دو قدرت 
غرب و شرق هستند, انها را می کوبید و ارزیابی درست داشت. 


سوم, اقدام گام بگام: یک بار یورش نمی آورد, اگر اين را بخواهم شرح 
دهم باید شرح 


پیشرفت انقلاب را بدهم. گام بگام پیش می رفت., اقدام به موقع می کرد 


در 15 خرداد, بعد از یورش کوماندوها به مدرسه فیضم: ات الله منتظری 
به مشهد آمده بود؛ ایشان گفتند که ما روز وفات حضرت صادق علیه 
السلام در خدمت امام بودیم, خبر آوردند که در مدرسه فیضیه که مجلس 
عزاداری بر پا بود کوماندوها هجوم کرده اند و مردم را زخمی کرده و طلبه 
ها را زدند و عده ای از آنها را از بالای پشت بام پرت کردند و عده ای را 
هم کشتند ! یک مرتبه امام فرمودند: کاری را که شاه نباید بکند کرد, دیگر 
در برا, بر این کارش نمی تواند از خودش دفاع کند. امام, اعلامیه داد و چنان 
این ماه را تزر ی کر و چنان از این جریان استفاده نمود که هر چه 
خواستند از خودشان دفاع 
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کنند و این ننگی را که برای خود درست کرده اندتز ان سرپوش بگذارند, 
نشد. امام از آن ماجرا نهایت استفاده را کرد. و در فرصتهای دیگر همچنین 

درست و بجا ضریه را می زد, گاهی ضربه ها چنان بی در پی بود که بکلی 
گیج شده بودند, دنیا گیج شده بود! در همان اول انقلاب دنیا نمی دانست 
در مقابل این ضربه های پیاپی چه کار بکند ! امام سخت موقع شناس بود و 


چهارم. رعایت تقوا: عمل به تکلیف الهی بدون ملاحظه هیچ چیز دیگر؛ اگر 
ضرق دای کیت ای ات خیکر تس ضرف کی ون ی 
داد و نه از جار و جنجال و مسخره می ترسید و ما بارها نمونه اين را 
دیدیم ؛ در مساله مبارزه با بی حجابی و يا بدحجابی در اوایل انقلاب و يا در 
مورد سلمان رشدی. قیام و فتوایش حتّی در داخل ۳ از 
افراد روشنفکر انقلابی راتکان داده بود و نمی توانستند تحمّل کنند و می 
هه این برای ما خوب نیست., دنیا ما رابه کهنه پرستی و تعضب جاهلانه 
رمی می کند. ولی امام چون تعلیف راتشخیص داده بود اقدام کرد و خدا 
هم حمایت فرمود و دیدیم با همین فتوا جمعیت 200000 نفری را در 
مرکز استعمار دویست ساله انگلستان به راه انداخت. اینها هم شیعه بودند 
هم ری که هبو تن یر تیان یر ور درون کهاهی اند مف: وین یر 
ما چنین و چنان بوده است؛ همین هم خود یکی از نمونه های بارز اغتنام 
فرصت بود. امام دانست که ار در اینجا با فتوای تاریخی خود ضربه را 
بزند تمام مسلمین در پشت سر او قرار 


واقعا نفهمیدند... این درسها را نخوانده بودند ولی امام خوانده بود و عمل 
کرد چون تکلیف را تشخیص داده بود. 


پنجم » رعایت آداب و اخلاق و سنن اسلامی-: در رفتارش. در گفتارش: در 
لباسش, در زندگیش.... پاکیزه و موذب حرکت می کرد؛ در نجف شهها 
ساعت 10 هر شب وارد حرم می شد که 


بعضی از مردم ساعتها را با ورود او تنظیم می کردند. زفتارش با دیکران 
دید و بازدیدها و احتراماتش, امام به قدر اقیانوس اطلس از دست بعضی 
۱ ۳ 3 فکر 


هی کرد که اگز آنها خراتب بشوند مردم نظرشان از روحانیت بر می گردد. 
این خون دلها را با خودش به گور برد و نگفت ! اخلاق و سنن اسلامی را 


خیلی رعایت می کرد. من داستانها دارم که چه طور از افرادی که پاک 
بودند ولی اشتباه می کردند حمایت می کرد, می گفت این اشتباه کرده, 
عقیده اش این است, ادم خوبی است, نظر سوء۶ ندارد, حالا کح افتاده 
اشتباه کرده است. 


ششم, امام هم به یارانش اعنماد داشت و هم به مردم و این اعنماد 
ار نهایتِ اعتماد را به آن کسانی که تربیت کرده بود داشت و آنها 
هم به او داشتند, کم کت | رن اعتماد متقابل توسعه پیدا کرد. مردم 
ایران و امّت اسلامی را در یک صف واحد قرار داد وم آن اعتماد, 
همان دل پاک و نفس قدسی او بود. صفا داشت و این صفا اعتماد می 
آفود وان اعتهاد کم کم به: اعتماد متقانل یدیل امین شون 


هفتم, قدرت روحی و شجاعت و صلابت لا زم برای رهبری: هر کسی نمی 
تواند رهبر 
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شود؛ من جریانی را عرض کنم: 


شخصی نقل می کرد که مرحوم آیه اللّه حاج شیخ عبدالکریم حایری یزدی, 


مسس حوزه علمیه قم که یکی از مجتهدین ورن توق مشغفول ساختن 
طبقه بالای مدرسه فیضیه بود آن 


هم با چه مرارت و گرفتاریهایی که رضاخان براي اسلام به وجود آورده بود! 
یکی از شاگردانش که جزء علمای مبارز بود در آنجا گفت: 


این سخن را حاج شیخ عبدالکريم شنید. نگاهی کرد و گفت حق با تو است, 
اما من یزدی هستم و ترسو! یعنی می دانیم چه می خواهی بگویی؛ می 
خواهی پگویی قیام کن و اين مرد قلدر را از ایران بیرون کن! معروف 
است که در پاسخ امام خمینی می گفت: ما را بگذار رشته 


هر کسی نمی تواند قیام کند, هیچ کس نمی توانست رسول اکرم صلی 
اللم غلیه و آله‌باشد دنله اعاخ حیگ بععل رشالتتر: این رسالت را ج 
هر کسی نمی دهند. 


امام, این شجاعت و صلابت و قاطعیبت را داشت, و از جمله شجاعتنهایش 
هی اه تا ایا ی ها وا 
رفته بود و می فهمید اشتباه است, علنا می گفت اشتباه کردم, علنا فرمود 
ما در آغاز انقلاب به کسانی اعتماد کردیم و هنوز که هست از این 


در وصیتنامه اش فرموده است که کسانی به من نزدیکی شدند و من 31۳ 
ها اعتماد کردم درباره شان حرفی هم گفته ام, ما که معصوم بیستیم» از 


حالا آنها نقطه ضعفها را به رخ ملت بکشند که درباره فلان چه گفته 
است.. . همین شجاعت است. قرآن درباره اولیاء می گوید «لا ان آولیاء 


اللّه_ لاخوفٌ عغلیهم ولاهقم یحرئون(2)». راهی را که امام می رفت تند 
بادهای سهمگین هرگز او ٍ نمی لرزانید و در حقیقت مصداق کامل 
«َلمَوْمنْ کالجَبل الزژاسخ لاثحرْكة العواصف» بود؛ آن قدر شجاع بود که 
هک و کر 
بوذ راهن را که شروع کردم و در آن کام بر فی داز این مصیتها وا هقراه 
دارد و باید استقامت کند تا به وظیفه الهی خود عمل کرده باشد, ندامت 
پیدا نمی کرد, شجاعتش 


مضداق کامل «الا ان آولیاء اللم. لاخوف علیهم ولاهم بجر تور بو 

هشتم؛ علم و بصیرت تمام به اصول ۳ ها فقه ۳ اعتقادی و فلسفی و 
اخلاقی اسلام: ی یر ی ی و بت 
از دیگران - این که می گویم بیشتر از دیگران, نه به اين معنی است که آن 


اصطلاحاتی را که دیگران می دانند او بیشتر بداند؛ خیر, بصیرت بیشتر 
داشت. مشکلات را بهتر درک کرده بود, او فکر می کرد که باید فقه را از 


لباسهای 
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1- انعام/ 124 
2- سوره یونس/ 02 


اضافین کهدننه تن کردم آندتور آوجو خا فایل غمل»باشده میات فرآموشن 
شده را احیا کرد ! شما رساله های صدسال اخیر را نگاه کنید. بحث جهاد که 
ندارد, بحث امر به معروف و نهی از منکر هم ندارد؛ اولین کسی که در 
زمان ما بحث امر به معروف و نهی از منکر را در رساله عملیه مطرح کرد 
امام بود. «تحریر الوسیله» را ببينیذ, فروع و مسایلی را که اصلا سابقه 
نداشت مطرح کرده, مثلا آخوندهایی که در اوقاف کار می کنند حقوقشان 
حرام است آ مزدم هم اند به.آنها بی: اعشایی: کنندا: , چون آنها را استخدام 
کرده بودند برای اجرای مقاصد شوم؛ و از این قبیل بحثها؛ البته بعد هم 
دیگران پیروی کردند. 


مساله این است که اکد آمام این امش را رای کری فرداساله آمور 
می آمد که می گفتند امر به معروف یک موضوع اخلاقی است کنار 
بگذارید, ربطی به فقه ندارد. 


اکززندکن آمام اداهه فی داشت مساله جهاد راهم در رشاله عماه مار 
می کرد و اگر نکرد اما 


عملا راه جهاد را نشان داد. 


بهم » اهمیت دادن به وحدت اسلامی و وحدت جامعه مسلمین: این شک 
نظریهایی که 


اغلب دارند او نداشت؛ کاسه از آش داغتر که نمی شود ! علی علیه السلام 

با همان مردم زندگی کرد و بر آنها حکومت می کرد. آنها اکثرا سثی بودند, 

حتی نزدیکان علی علیه السلام از شرح حالشان معلوم است که به خلفای 

ی ی و پر با فا و 

همین مردم علی علیه السلام مدارا کرد. با دشمنانش در نهایت قدرت 
و همین مردم در رکابش با دشمن او معاویه 

می جنگیدند ! بنابراین, وحدت اسلامی راحفظ کرد و می فرمود: وحدت؛ 


یک اصل است., یک رکن 


است, و به قول مرحوم کاشف الغطا آن عالم روشنفکر مبارز که می 
گفت: «ببی | لاسلامْ علی کِلمتین کلمه التوحید وتوحید الکلمه». 1 طور 


مسلمانان باید بکدست باشند, رک باشند و یک رهبر داشته باشند, 
اختلافات مذهبی نباید وحدت آنها را از هم بگسلد. بگذارید باشد, او یک 
مذهبی دارد که ما نمی توانیم او را از آن به زور برگردانیم, البته استدلال 
بکنید. موعظه بکنید ولی اکنون که دارای آن مذهب است او مسلمان 


می باشد, باید به عنوان یک مسلمان او را پذیرفت و به او اعتماد کرد؛ 


واقعا آنها هم اعتماد کردند, این دویست سیصد هزار نفر یا یک میلیون نفر 
که در خارج راه پیمایی می کنند همه که شیعه نیستند, 


۳ 


خصوصیات او بود و این واقع بینی را در داخل ایران و در جناحهای نک 
انقلاب داشت, او 


می دانست که نمی شود همه را مثل یک خُم رنگرزی که هر چه در آن می 
رزند یک رنگ بیرون بیاید؛ یک نواخت و هم فکر نمود افراد. انديشه و 
سلیقه شان مختلف است و در نتیجه گروههای مختلف از کار در می آیند, 
همه اینها را باید پذیرفت و به آنها توصیه کرد: که شما در اصول اولیه 
اختلاف نکنید, 
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به یکدیگر لطمه نزنید, یکدیگر رارمی به ضدٌ انقلابی بودن نکنید؛ در مسائل 
جزئی بنشینید با هم بحث کنید اما تا حدی که اصول حفظ شود. اگر کسی 
خواسته باشد طوری جریان گرایی را دامن بزند که اصول از بین برود دیگر 
جایز نیست. منشور برادری, محدوده این نوع همکاری جناحهای مختلف را 
بیان می کند و انشاءالله ما هم همین راه را ادامه خواهیم داد. 


دهم» قاطعیّت و سرسختی و آشتی ناپذیری در برابر قدرتها و استقامت بر 
تن اضوله انعلاب: امام. اشتی بایدیی نود او می کفت اند اضول را ۱2 
1 امری است که قرآن 


فت شم فا سکس ما رفن استه تضیرای اما اسطاال شتسه 
اتفلال افتضات ما اشت که هه هه ففتی اند این اسلال ساسته 
اقتصادی و استقلال فرهنگی و مذهبی از بین برود؛ به هیچ قیمتی ! این امر 
قابل معامله نیست,؛ قابل اغماض نیست ! در عین حال امام در جزئیات؛ 
کیلی اققاض امی کزد: در همین وصتتامه زاجع به انز قصاوت امده بو ٩‏ 
بزودی یک سلسله قضات موّمن و حقوقدان تربیت می کنیم... 


ایراد نگیرید که آن وزیر چرا چنان کرده, کارهای صحیحی که انجام می 
شود چرا نمی گویید؟ فقط 


همان جای نقص را انگشت می گذارید؟ او واقعیات را می سنجید و گاهی 
در فروغ و جزئیات اغماض می کرد. البته قبول می کرد که کار درست 
نیست؛ اما می فرمود برای یک چنین نقص جزئی نباید انقلاب را فدا کرد: 


اق افایانی. که به. این انقلاب خمله می کید ها فکر .مین کنید؛ا کر این 
انقلاب از بین برود کار را دست شما می دهند؟ خیر, قطب شرقی يا غربی 
کودتا می کند و حکومتی را بر سر کار می آورد که آن روز دیگر شما را 
نمی شناسند ! اگر اکنون اسم شما پرده می شود آن روز اصلاً نمی گذارند 
باشید ! نمی گذارند حرف بزنید! پس حالا که این طور است قدر این 
انقلاب را که خون شهدا آن را آبیاری کرده بدانید. این قدر اظهار ناراحتی 
نکنید, این قدر عیبجویی نکنید, این قدر نقر نزنید؛ ... بگویید, توصیه بکنید, 
تذکر بدهید, راهنمایی صحیح بکنید, ... اما اگر نمی شود پافشاری نکنید که 
باید انقلاب از بین برود چون فلا ۳ بی جهت مالش مصادره شده 
است. خود رسول اکرم صلی الله علیه و اله هم اين طور بود زیرا در 
بعضی از جنگها که بدون جهت. فرمانده لشکر, کسانی را کشته بود, 


استغفار می کرد و دیه می داد ولی او را عزل نمی کرد و می فرمود: از او 
کار می آید و باید باشد. من خیلی شاهد دارم؛ این همان روش اداره 
مملکت است و جز این نمی شود. اضتول زا بایه خسبنیدی نز سور ان مغافاه 


رد ولی جرا را ز حانی که ممحن: اس سبه عم کرد اما اگر نشد 
چاره ای نیست «لا بْکلْف ال تفسا الاو‌سعها(1)». 


یازدهم, زهد و عدم علاقه به دنیا و به مادیات: امروز می گفتند امام جز 
همان خانه مسکونی 
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1- بقره/ 286 


قم دیگر هیچ چیز ندارد و فرموده است فرشها را سهم سادات بدهید. خانه 
جماران هم اجاره ای بود. امام, خیلی منظم و خوش لباس بود؛ اما زرق و 


اگر هم پول گیرشان بیا ید نیاید زرق و برق را به خودشان بخرند و باید 


اسلام وقتی از دنیا رفت, با 
صاع گندم در گرو یک نفر یهودی بود! امام چنین زندگی کرد. علی علیه 
السلامهم همین طور بود. 


این روش, جزء شرایط رهبری اسلام است, اگر رهبر اسلامی بخواهد قصر 
درست کند و تشکیلات و بیا و برو داشته باشد که می شود پاپ؛ اکنون 
زندگی پاپ هیچ شباهتی به زندگی مسیح ندارد. مسیح خانه نداشت, 
زد کون نداشت, از این ده می رفت به آن ده با عده ای حواری مثل 
خودش؛ حالا ببیند اینها چه دستگاهی درست کرده اند. من رفتم واتیکان را 


دیدم ... 


به علی علیه السلام می گفتند: اين چه زندگی ای است که شما دارید؟ 


فرمود: خداونر از رهبران و ائمه مسلمین تعهد گرفته که باید مثل پست 
ترین افراد زندگی کنند تا بتوانند مملکتشان را اداره کنند. 


لذا امام مقید بود که تشریفات. در زندگیش نباشد و این جزء شرایط 


دوازدهم, کل و اعتماد به خدا| و استعانت از آو: در بیأنش, در پیامها و 
سخنرانیهایش, , و در عبادات نیمه های شب, امام عبادات مستحبی را تا دم 
مرگ ترک نمی کرد. نماز شب, مفاتیح. دعاء زیارت و روضه را ترک نکرد و 
به همه توصیه می کرد. او در حقیقت یک مرد عاشق خدا بود ؛ اگر صد سال 
دیگر خدا به او عمر می داد و از گرفتاریها فارغ بود از عبادت سیر نمی 

شد "ار مب تور ک توق از ای ی و 
را در کمال شاتشتجی انجام داد, ان مقداری را هم که توفیق نیافته بود از 
خدا استغفار کرد؛ همان طور که خدای متعال به پیغمبر فرمود «اذا جاء 
تصاللّم والمَتح 


1 ِ 1 2 1 1 ۳ ن‌ ۳ 
ورایت الثاس یَدْخْلون فی دین اللم آفواجا قسَبح بحمد زبک واستغفرة اه 


خواست که اگر قصور و يا تقصیری شده است ببخشند. و از همین جهت 
می رود و به گفته حافظ: 

این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست 

روزی رخش ببینم و تسلیم او کنم 


جالا جا دارد که بگوییم «السْلام علیک ابّها العبذٌ الصالحْ المطیعٌ للّه ولرسوله 


آشهد کی قد اقمت الصّلاه و آتیت الژکاه و وت بالمعروف و نهیت عن 
الک ماه فی العف موی اک نع 


خداپا؛ ما را در راه امام استوار بدار, روح او را از ما شاد گردان؛ تعهد ما 
ای سا ی ره ار 
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1- نصر 


خر انا ناب محمم ای الب طلصی ال انلام اترای 


شماره بهار مشکوه, همزمان با سالگرد رحلت حضرت امام خمینی, رهبر 
اقلاب:و سا خدار جمهوری اسلامی ایران, رضوان ال تعالی علیه انتشار 
۱ 11 بزرگوار (اشام ات نی ی له هو لو 
افیا اتکی ار اتسار من نی 


انم اه او ان عتصی یم وس تا را متسه 
کنسم و با اعبراف به این که همه آن ابعاذمهم ات از آن بان مهمتر را 
ند یو ان را مورد بحث قرار دهیم, به نظر شما باید روی کدام یک از 
را را ۱ 


بعد علمی امام. بسیار اهمیت دارد؛ چه این که امام, علوم 1 دانشهای 
مختلف و متنقع اسلامی را توام: با عمق, ۵ در ابیت تمام در خود گردآورده و 
در آن رشته های گوناگون به درجه اجتهاد و تحقیق رسیده و به اصطلاح 
قرآن «راسخ در علم» و صاحب نظر بوده است. و این امر به ندرت اتفاق 
می افتد و در احاد معدودی از علما و دانشمندان اسلام. سابقه دارد: 
فلسفه و عرفان؛ اخلاق و سیر و سلوک, فقه و اصول, حدیت و تفسیره 
شعر و ادب. خطابه و قلم, این همه را در سطح عالی دارا بود و به حق 
اصطلاح «جامع المعقول و المنقول» بر او صادق است. 


بینش سیاسی و اجتماعی, دلاوری و شجاعت, تقوا و وارستگی و دیگر 
و ها ار ی اه ار 


سرسختی و قاطعیت امام, در برابر طاغوتها و ابرقدرتها, قیام و اقدام و 
همّت والا و عزم راسخ او در بر انداختن رژیم طاغوتی و تاسیس نظام 
عدل اسلامی و در تدوین و اجرای فك اساسی صد درصد اسلامی و 
بدون ۳ از نظامهای شرقی و غربی, ٍ یکی دیگر از خصوصیات منحصر به 
فرد امام 
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افزت وا ها یو توا رن 


جمع میان دو گرایش به ظاهر متضاد. یکی عشق و علاقه بی نهایت به 
خاندان عصمت و طهارت و حزن و اندوه و تأسأف عمیق از ستمهایی که بر 
آن‌شانتان بای رنه امت. اد طرت یی او اراد بل و کات بو 
دصر ند میت ها ن اساام و رت و وه یت :موه از هر 
مذهب و مسلک و از هر کشور و منطقه, یکی از ابعاد بی مانند شخصیتِ 
امام است که در نوع خود شگفت انگیز و بیرون از حیطه تصور است. 


دیدگاه وسیع و گسترده علمی و وسعت صدر در نظرات و فتاوی فقهی, 
توام با تعبد و تعهّد شدید به رسوم, و ادعیه و اذکار و اداب و سنن رایج. 
خود, تین دیگر از نوادر امور است و حمع میان این دو به ندرت اتفاق می 
افتد. 


باری, بحث و تحقیق درباره هر یک از این مزایا و خصلتها, مارا به شناخت 
بقتر آمام سار ی هد هو دام هخا کی یه عیص ای 


1۳ 75 2 
و شناخت درست امام از اسلام, و وقوف کامل وی 


پرانقطه اساشی,واخط اضلی انخراف:مسلمانان: ان اسلام است؛: او اسلام 
نت وت ان را از اسلام انحرافی, خوب شناخته بود و خیلی خوب آن 
را بیان می کرد و به عقیده این جانب عظیمترین نقش امام دی ز ند کرد 


امام, این نکته را بارها و بارها به زبان و به قلم آورده است و شاید بتوان 
ادْعا کرد حداقل طی پنجاه سال زندگي خود آنی از آن غافل نبوده و هیچ 
فرصتی را در جلسات درس, منبر و خطابه و یا در نوشته های خود و در 
برخوردهای عادی با شاگردان و دوستان و خویشانش برای تبیین و توضیح 


این نکته, از دست نداده است. 


لسن ام کف آمامم این تشه فان ی ار شاوراک 
جانش گره خورده است. در دو کلمه خلاصه کرده است : «اسلام ناب 
مخصم‌ضلی اللت غلفه اه لاه آترکایی 4 


سراسر عمر امام, در راه بیان همین نکته سیری شد؛ امام هرگز سخنی 
نگفت و عملی انجام نداد و 


قرنها چهره نورانی اسلام را پوشانیده است. 


و این همان رازی است که در قرن اخیر مصلحان و رهبران عالم اسلام, در 
پی افشای ان بوده اند 


و هر کدام به زبانی خواسته اند اسلام واقعی را از اسلام تحریف شده 
بازشناسند, اما ظاه را هی کدام توفیق چندانی نصیبشان نگردیده است و 


این خواست و مشیت خدا بود که این مرد بی نظیر در این کار موفق شود. 


امام, بیش از هر چیز به اين امر توجه داشته و همین امر هم بزرگترین کار 
او است. از همین راه و 


ص :99 1 


به خاطر همین انگیزه نیز بیش از هر انگیزه دیگر, دشمنان وی با او 
مخالفت و ستیزه می کردند و می کنند. اگر امام, در تبیینِ اسلام از خطاها 

و انحرافها چشم پوشی می کرد. و همرنگ جماعت می شد, نیروهای 
3 شرق و غرب و عناصر خودی در قیافه های گوناگون سیاسی و 
روحانی, با او در نمی افتادند, و او را برای خود خطری به شمار نمی 
آفرفند نان از «اسلام ناب محمدی» که او پرچمدارش بود می 
ترسیدند ... 


این جمله را بارها از امام شنیدیم که می فرمود: ابرقدرتهای دنیا و 
دشمنان ما از اسلام می تر سند, 


انا با ها من ترا افلام خسشستنی از سا نمی شم آن اشلام مت 
ترسند. و از این قبیل سخنان... 


بلی؛ اسلام راستین منافع ابرقدرتها, طاغوتها, وعاظ السلاطین و پیروانِ 
اشااه ارکای را معط میب تا نس با ان ان سردا ای 
سخنان, باید به این نتیجه برسیم که جوهر و جان انقلاب اسلامی. همین 
ای اه بات وه سل الم یه مالمد ار اسام مرکا ات 
تداوم و اتتتماز: انقلاب هم, و به این دارد که این شناخت, باقی 
بماند و اگر خدای نکرده روزی برسد که انقلاب تغییر چهره با تغییر مفهوم 
دهد و از خطّی که امام تر سیم فر موده, منحرف شود اسلام انقلابی امام, 
به حالت گذشته پیش از انقلاب, و يا به چیزی شبیه آن بر گردد, و از 
انقلاب اسلامی فقط شعار و عنوان و رسمی به جای ماند و دیگر هبج» 
همان روز» روز مرگ و ختم انقلاب است ؛ ؛ و باید فاتحه انقلاب را خواند و 


مجلس ترحیمش را برگزار کرد. 


بنابراین, در مهوری اسلامی,ٍ ضروری برین آموزشها, آموزش اسلام 
انقلابی و بیان مرز آن با اسلام آمریکایی است. کما اين که باریکترین خطر 
و خطرناکترین آفت نیز, لغزیتن و یا غفلت. از ان است : یعنی .اهر فانند 
گذشته که مسلمانان به طور ناخواسته و ندانسته قرنها با حفظ مظاهر و 
شعائر اسلامی, از روح و جوهر آن؛ فاصله گرفته بودند و به همین خاطر, 
اسلام خاصیت خود رااز دست داده بود, و دشمنان از آن احساس خطر 
نمی کردند, خدای نکرده اگر روزی برسد که به خاطر غفلت از اصول 
انقلاب و سرگرم شدن به مسائل فرعی و جنبی, مسلمانان تدریجا به 
حالت قبل از انقلاب 


بز کر تج و ذشت" آوردهای. با ارزششن. انقلاب که ان همه مهمتر همان 


اشلام راشتین از اشلام. آمریکانی. اشته ار دست ندهند دیکر عم الا 
اسلامی به پایان 


ر سبده است. 


این همان خطری است که از اول خود اسلام. نسبت به خود, آن را پیش 
بینی کرده است, و فرموده اند: زوزی قین آید کف «لا یبقی من الاسلام الا 
اسمَهة ولا من الفرآن الا رسمَهة». 


این خطر همواره اسلام و سایر ادیان را تهدید می کرده است. و قرآن 
بارها آن را گوشزد فرموده 


وت ی ۱ ادیان دستخوش آمانیث و غرور و سرگرم عناوین و القاب 
می شوند. از < جمله می گوید: 


و قالوا آن یَدجْلّ الجَلّه الا هن _کآن هُود آوتضری تلک انم قُل قائُوا 
برهتگم ان کم ضدقین جلی قن أسلم 
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س‌ 2 ل ۳ 
وَجهَهْللم و هو مَحسنْ قلهٌ اجره عندربه ولا خوف علیهم ولا هم یْحرَنُونَ(1) 


بهود و نصاری گرفتار اين پندار شدند که هر کس عنوان و لقب یهودی یا 
نصرانی داشته باشد, اهل بهشت است و نه دیگران؛ این خود ارزوی خامی 


دردی را دوا نمی کند و باعث نجات کسی نمی شود. آنچه مایه نجات و 
سبب رسیدن به بهشت برین است., همانا تسلیم به حق و احسان به خلق 
است و تنها چنین کسی نزد خدا مقام و منزلت و اجر و مزد دارد و در دو 
سرای, خوف و حزنی بر او نیست. 


من هی کوانم تنها کسی از مزایای مادذی و معنوی انقلاب اسلامی بهره می 
برند, که دلشان تسلیم 


اقلاتبه مشعقد به. ام باشه فخط اقلاب وا تا اخزر انامه دنه که نما در 
این صورت مشمول ( لا حوف علیهم و لا هم یحرتون) خواهند بود. 


نارق #مساله. انقلات: اسلامی سنیت است! نکند ها سر کرم عتاوین انقلانن 
شویم و از جوهر و جان 


انقلاب دور بیفتیم... 


پس برای ما ضروری است که اسلام ناب محمدي صلی الله علیه و آله و 
اسلام آمریکایی را از هم بازشناسیم و در تبیین آن بکوشیم و اینک ما در 
صدد بیان ان هستیم. اما پیش از اغاز بحت, تذکر یک نکته ضروری است: 


اگر چه اصطلاح «اسلام آمریکایی» جدید است اما محتوای آن چیزی نیست 
که تازه پید | شده باشد, بلکه از قدیم وجود داشته, منتها نه به اسم «اسلام 
آمزیکایی*: حقیقت آن است که اسلام خلیفه پسند؛, شاه پسند؛ خان پسند؛ 


طاغوت پسند؛ سرمایه نت وعاظ السلاطین پسند, همه ا شم در 


فص ایا دام ای اشت ۱ 


شاید تا سی - چهل سال پیش از اين, در قلمرو مستعمرات انگلیس بهتر 
توق بگویيم. اسلام انکلخسی! و در قلمرو منتتعمراته فرانسة با اتالیا بو با 
هلند و غير انها بگوییم اسلام فرانسوی, ایتالیایی, هلندی. و در عصر 
ناصرالدین شاه, اسلام ناصرالدین شاهی و هکذا| «الناس تقنلون دین 


مُلوکهم». حکمرانان خارجی و داخلی, مردم را به رنگ خودشان می 
ساختند. قشو کداق به کون اي اسلام رده نی حان وی رهق وی خر 
تحویل مردم می دادند؛ هر کدام نسلی را تربیت می کردند که اسما 
متستلمان »اند .ول املا فش صدمه ای یه آنان ه و اه تاحیه اساامم 
خطری دامنگیرشان نشود و بنابر داستان معروف. صوت اذان مودن. به 
گاو گوسفند شبان زیان نرساند. 

این که در حال حاضر به این نوع از اسلام «اسلام آفریکانی» می گوییم, به 
این جهت است که کشورهای اسلامی بخصوص کشور تروتمندی چون 
عربستان سعودی پایگاه اسلام آمریکایی است؛ حکومت سعودی موبمو 
نقش اسلام آمریکایی؛ بعنی اسلام آمریکاپسند را ایفا می کند. از اسلامی 
که اکنون در عربستان سعودی برقرار است, آمریکا و سایر ابرقدرتها به 
هی وج اخسانس خطر نمی کنبه 
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هه و 11 


(همان طور که از اسلام و تشیع زمان شاه نمی ترسیدند). زیرامایه های 
خطر از ان نوع اسلام زدوده شده و از این بابت استرلیزه و خطرزدایی 
شده است. در آن جا از اسلام, تنها تشریفات و عناوین به جای مانده است. 


حجّی که رژیم عبرستان برگزار می کند نه برائت از مشرکین را در بر دارد 
وه (قاها تناس را یم کت به رس سای آیم) راقداعن هو 
«خادم الحرمین» است !- رم می دهد. 

چنین اسلامی, هی گاه کسی را به مقاومت. قیام, مبارزه, اعتراض, انتقاد 
و طغیان علیه جلاله الملک ومولا خر اه آموکا هت کوان که هر روز 
میلیونها بشکه نفت سرزمین حجاز را می مکد., وادار نمی سازد. پس چرا 
از آن شر تساه ی شاخ و شرا وهای الا 


که اینک به پشتوانه دلارهای نفتی سعودی در جریان است وحبز ت داشته 
باشند؟... ان 


طوری که از نفوذ و گسترش اسلام انقلابی برخاسته از ایران وحشت 
دارند وان آن لو گیری:می. کنندب: 


سا سناسا مها مت ای تک ار 


پس اسلام اختکاحه به این معنی نیست که از افریکا ات ویا در آمربکا 


ظهور کرده ویا راهبران 
0[ اد و 1۳9 ی که 2 که ۳ 


سوق می دهند که باب دندان و راحه الحلقوم 


آمریکاست. اسلام به خودی خود به آمریکا و همقطارانش نیش می 

برای آنان زهر مهلک به همراه دارد... اين 0 امریکاء دندا 0 
راکشیده اند [ دیگز این اسلام نمی تواند آمربکا و سایر ابرقد رتها 

زورگویان را بگزد و نابودشان کند. اين است معنی اسلام آمریکایی 
اگر خدای نکرده اسلام در آینده گرفتار قدرت دیگری بجز آمریکا شد, 


اس 


همان طور که در گذشته و حال در بعضی نقاط گرفتار انگلیس يا فرانسه 
بوده و هست آن وقت خواهیم گفت: اسلام مثلاً روسی یا آلمانی و هکذا... 


متتخصات: الا تاب,مجمدی ضلی الله علیه و آلمه اسلام آفر یکین 

با این مقدمه طولانی اگر شما انتظار داشته باشید که به تفصیل بدون در 
نظر گرفتن محدودیت 

سرمقاله, مشخضات و آثار و به طور کلی, علتها و معلولها و مزایای هر یک 


از اه ام را بنعا بان کم بار م خی ات بیس صاته 


فهرتشت: وار در جدولی: رویزهی هم بذاريم.تا ان شاءالله بعدا فرّضت 
شرح و بسط هر کدام از انها برسد: 
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ام فا ی ی ای ی 1 

1- به محتوا و روح اسلام توجه دارد. 

2 به تعقل و فکر. اهمیت می دهد. 

3- علوم عقلی و استدلالی, در قلمرو آن جاری است. 
4- روح اجتهاد با ضوابط علمی در آن حاکم است. 


5- جامع الاطراف است و به تمام ابعاد عقیدتی, عرفانی, عبادی, اخلاقی. 
حقوقی. سیاسی و اقتصادی توجه دارد. 


6- حکومت و سیاست در متن آن جای دارد. 


7- مردم رابه عژت و قدرت و استقلال اسلامی می خواند و به امور عامّه 


و مصالح مسلمین اهمیت می دهد. 


است. 


0- پویاست و با اوضاع و احوال جهان به پیش می رود و هرگز به بن 


بست نمی رسد. 

ای توت ات سای اشنم مرافت نات 

2 یم نی و اتضبا ظ وش گیلات ببانتته یت 

دی راد دیلقت ی ان مسعانان فشاشت :و از اظهار و 


هت یه کفته: فوان اقا علی الکمار تحماه بستمم بایشی و تست ره 
مسلمانان مهربان و با بیگانگان؛ دشمن سرسخت است. 


15- مکتب ردج و صبر» نثار و ایثار, فداکاری و شهادت است. 


اسلام آمریکایی 

1- به تشریفات و ظواهر اکتفا می کند. 

2 به فکر و انديشه, چندان روی خوش نشان نمی دهد. 

3- به علوم عقلی مجال نمی دهد و مجال را بر آنها تنگ می کند. 
4- روح تقلید بر آن حاکم است. 

تیه افافی ما اف که 
ی ی ی 


7 ده موی ای اما سا نم مضا اه ان 
انتتلام نی اعفا است: 


8- به این دو امر فقط به طور سطحی و به مسائل غیر اصولی توجّه می 
شود. 


9- بسیار ارام و سر به زیر است و با کسی کاری ندارد. 


10- ایستا و متوقفت و راکد است و از وضع جهان, عقب مانده و به بن 
بست رسیده است. 


1- از اوضاع جهان بی خبر و نسبت به آنها بی تفاوت است. 
2- با نظم و تشکیلات مخالف و با بی نظمی, موافق است. 
3- با تکروی و تعضب آنس دارد. 

4- نسبت به همه بی تفاوت است. 


5- با رفاه طلبی, تن پروری, محافظه کاری و پرهیز از خطر موافق 


است. 
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امید است فرصتی دست دهد تا راجع به یک یی این مشخصات پانزده 2 
با دلیل و برهان و با 


کی ای نامام تیان ام هه 
نمونه و مداد براي هر کدام و بهره گیری از تاریخ و اوضاع و احوال 
مسلمانان در طول تاریخ و در حال حاضر در جهان اسلام و در و 
گیتی, به تفصیل صحبت کنیم, آن شاء اللّه. 
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4 سمینار مقذماتی تبیین حکم امام رحمه الله درباره نویسنده کتاب بات شیطانی 
درباره نویسنده کتاب آیات شیطانی(1) 


از سوی بنیاد پانزده خرداد سمیناری از 11 تا 13 اسفند گذشته با شرکت 
علما و مدرسین و ایات 


و حجج اسلام و جمعی از صاحبنظران در حسینیه ارشاد برگزار شد که در 
ان سخنرانان فتوای 


تاریتی عصرت. آهام خمتی وضوان الله ای عله رانا تحاظ ففین؛ 
قضایی و سیاسی مورد بحث قرار دادند. در این جا به خلاصه و نتایج آن 
بحثها اشاره می کنیم و سپس متن بيأنیه «مجمع النقریب بین المذاهب 
الاسلامیه» را که پیش از برگزاری سمینار, همزمان ٍ با سالگرد آن حکم 
تاریخی صادر شده است., به لحاظ اهمیت موضوع می آوریم. اما پیش از 
ان, مناسب است از انچه در مطبوعات 


باد شود : 


سلمان رشدی در سال 1947 درست چند هفته قبل از خروج اجباری 
نیروهای انگلیسی از هند در یک خانواده مرقه و مسلمان کشمیری در شهر 
ف فلا امه پدرش مسلمانی مطلع و ثروتمند و آگاه به ادبیات ایران 
و عرب و زبان مادری اش اردو بود. اما به انگلیسی تکلّم می کرد. سلمان 
رشدی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه مبلغان مسيحي انگلیسی زبان 
گذرانید و به حکم علاقه والدینش به آدات و رسوم ادبیات اتحتقنی در 
سیزده سالگی راهی انگلستان شد و دوره متوسطه را در یکی از مدارس 
معروف آن کشور طی کرد و به اصرار پدرش از مراجعت به هند منصرف 
هی کار کالم مه اه ات راک 
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اسلامی لندن و عضو شورای عالی «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» 
مصاحبه ای انجام داده ام که در مقاله شماره 16 خواهد امد. 


در سال 1968, پس از پایان تحصیلات دانشگاهی پس از هفت سال. به 
پاکستان که محل اقامت والدینش بود بازگشت و در تلویزیون پاکستان به 
کار مشفول شد, اما پس از یک سال, مجددا به انگلستان بازگشت و 
تابعت آن جا را پذیرفت. ابتدا در بخش خصوصی مشفغول کار شد ولی 
ناکام 


گردید و به اتفاق همسر ا کین خود به رمان نویسی پرداخت. 


رشدی, دوبار ازدواج کرد. اول با یی زن انگلیسی که از وی صاحب فرزند 
پسری شد ولی پس از چندی همسرش از وی جدا گردید و همسر بعدی او 


تمسخر معتقدات مسیحیان نگاشته است. وی به لحاظ مشکلات امنيتي 
شوهرش خواستار طلاق از 


و فده است: مان رشتصی و حال عاضد عصو ات شا وران رها 
معاصر است و تا به حال 


رمانهایی به نامهای_ «گریموس», «بچه های نیمه شب». «شرم», «لبخند 
یوزپلنگ» و اخیر| «آیات شیطانی » ۳ نوشته است. برخی از کتابهای او به 
تس اس را رح به فارسی ترجمه شده و بیش از ده بار, تجدید 
چاپ گردیده و کتاب «#بچه ها هت او برنده جایزه هم شده است. 


گرچه همه کتابهای سلمان رشدی جنجال آفرین و توهین آمیز بود اما «آیات 
شیطانی» از همه 


رسواتر بود. او در اين کتاب به ساحت مقدس قران کریم و رسول اکرم و 
ان سا ای ان ارحص ی کرو ایا ام ان اه 
را هم از افسانه «غرانیق» که همواره از طرف محققان اسلام مردود و 
ساختگی شناخته شده گرفته است. 


این کتاب. دارای دو شخصیت داستانی اصلی است که عبارتند از: هنر 
پیشه ای هندی به نام «جبرئیل» و فردی به نام «صلاح الدین» که از هند 
تبعید شده است. در ابتدای داستان, این دو نفر داخل هواپیمایی که از هند 
به مقصد بریتانیا در پرواز است. نشسته اند. در بین راه هواییما ربوده می 
شود و توسط هواپیماربایان منفجر می گردد, همه مسافران از بین می 


روند و تنها دو نفر نامبرده زنده می مانند. گرداگرد جبرئیل راهاله ای از نور 
می گیرد و شبیه فرشته می شود و صلاح الدین شاخ و دم و موهای خشن, 
پیدا می کند و سرانجام تبدیل , به شیطان می گردد. سپس جبرئیل به عصر 
ظهور اسلام گام 


می نهد و وارد کویر (جاهلیت) می شود و نقش عمده را در اين داستان به 
عهده می گیرد. رشدی, 


فعدر کاز و وا تالم ی فر ان رف وی یی هی نو ی او | گرم 
ای موه سر ایو عا است هی داسان غرای ام کید 


ی ی 


است. 


این نوشته, ابدا ارزش تاریخی و علمی ندارد که قابل نقد و نقض باشد. 
بلکه نمودار روح افسار 


گسیخته و هوسهای شیطانی و اغراض نهانی نویسنده آن است و بس و 


عم 


سزای ان هم همان است که 
بر قلم امام(ره) جاری گردید. 


کات ی نارای وت ام اما ی تس ارف 
مسلمانها در اقطار جهان 
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گردید و در نتبجه ورود آن به بسیاری از ممالک اسلامی ممنوع شد. حتی 


تادهتع کرد در باکستان در مفایل تمابتدمی وهی آمزیعا که ایخ. کنات 
راتوزیع می کرد تعدادی از مسلمانان غیور به شهادت رسیدند. 


در پی اوجگیری اعتراضهای مسلمانان علیه رشدی. وی داستان خود را 
خیالی توصیف و موضوع آن را هجرت و عشق به لندن, معرفی کرد و با 
اضزار نز کف امیز نبودن کتاب: عواطف 


کنات اباش میا نی ان اه موه ها یار انز توف تال 


قرار گرفت و همه در فکر ترجمه و نشر آن بودند و در واقع این کتاب 
نقطه عطفی در گسترش تهاجم غرب به ادیان الهی و بویژه مقابله با احیای 


اش کایم ان که یی تسه ان اش اناد بافخم اس 
مخاطبان اصلی خود را در کشورهای مسلمان می جوید و قهرا غربيها هم 
به شیوه نو در جریان تبلیغات علیه دین عموما و علیه اسلام خصوصا قرار 
گرفته اند. 


در تحلیل نهایی انتشار (آیات شیطانی) آغاز یک توطثه گسترده علیه نضح و 
ترش حفکر دینی و با رکشت دوناره آنلشان معاصر به مذهب و بخصوص, 
احیای اسلام کر ابیت در بین مسلمانان بود. 


یعنی همان راهی که انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام 
خمینی(قد) پیش پای جامعه 


اسلامی گذارده بود. 


نقش صهیو نیسم در مورداین کتاب جالب است. بنا به نوشته برخی 
مطبوعات بین المللی. رشدی جزء گروههای چپگرای انگلستان بود که 
بخشی از گروههای فشار صهیونیستی در آن کشور محسوب می شوند. 
وت انتشار این کتاب همزمان با نشر رمان دیگری از همسرش بود که 
ین 


اهانت به مقدسات مسیحیت را هدف قرار داده بود و نیز فیلم «آخرین 
وسوسه مسیح» در همین 


علیهما السلام است. 


باید گفت این کتاب آغاز یک حرکت ضد دینی توسط صهیونیستها بود و 
هزینه آن توسط یک شبکه صهیون ره در سس ات 
شنکه های سایفن غریه و شگاههای فر هگن 


استبکار و سیاست بازان غرب بود که تحت لوای آزادی بیان, به عنوان 
حلقه ای از یک زنجیره طولانی و به هم پیوسته پدید امد. 


توجه به تعدادی از موّسسه های انتشاراتی وابسته به صهیونیستها که 


از قبیل موسسه انتشاراتی «پنگوئن». روزنامه معروف «ساندی تایمز», و 
شش بنگاه انتشاراتی وابسته به صیونیستها از جمله انتشارات «وایکینگ» 
که خود شاخه ای از «ینگوئن» است. شاهد این امر است. عما این که از 
سوی کسانی که سابقه ضدیت با اسلام دارند نامزد جایزه ادبی گردیده 
است(1). 
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1- اقتباس از هفته نامه بعثت مورخ 5/12/1369. 


با توجه به همه این جریانها, حکم تاربخی حضرت امام قدس سره مانند 
صاعقه ای ای بر اوه رن فرود می آید و یکباره چهان اسلام 


تاریخی بتفصیل به بحث پرداختیم و ان را با فتوای تاریخی میرزای شیرازی 
در تحریم تنباکو مقایسه کردیم و ابعاد ان دو را با هم سنجیدیم که نیاز به 


تکرار ندارد(۵). 


نکته بسیار مهم, عکس العمل کشورهای غربی و بازار مشترک و ایستادگی 
برخی از سران استکبار در اروپا در برابر این حکم بود که با همه جوسازیها 
و هو و جنجال ها, به شکست انجامید و امام(قد) از این معر که هم مانند 


معرکه های دیگر پیروز بیرون امد. حال, این سابقه تاریخی نباید فراموش 
شود و مسلمانها نباید از توطته های دیگر استکبار غفلت کنند و نیز 
مستعبران هم نباید این درس عبرت را از یاد ببرند و ملحدان هم از پیامد 
اهانت به ادیان الهی باید بیمناک باشند. 


بنابراین. برگزاری سمینار حکم تاریخی امام, بسیار بجا و بموقع بوده و 


گزارش سمینار 


خمینی(قد) و در پی 

شایعه تصمیم برخی از محافل ومقامات روحانی مصر بر تبرئه سلمان 
رشدی, بر پا شد و فرصتی را ۱ ۱ 
مدرسین عالیقدر حوزه های علمیه, نظرات خود را 

بیان کنند. 


تس روز اول حمجه الاسلام صانعی سریرست بنیاد پانزده خرداد, ضمن بیان 
انگیزه این سمینار به 


بیان گوشه ای از خاطرات خود با حضرت امام پرداخت. وی با اشاره به 
حکم اعدام سلمان رشدی 


گفت: هر گونه فعل و انفعال دیپلماسی که در منطقه و جهان صورت پذیرد 
هیچ گونه تور در اجرای حکم امام(قد) نخواهد داشت. 

وی افزود: 0 رشدی هر کجا ات جامه عمل خواهد پوشید. 
تلقی می کردند و یه له حامنه ده اعلانه نید همان قدفت. را کات 


سپس آیه اللّه موسوی اردبیلی به بعد فقهی مسأله پرداخت و گفت 
سلمان رشدی مرتد فطری است و بر اساس حکم اسلام توبه او قبول 
نمی شود و حکم صادره الزامی است. 

فاق شاکید کر قضيه: سلمار رشدم خلفه ای از یکی له خوطته. ها 
فرهنگی - تبلیغی استکبار جهانی علیه اسلام و انقلاب بود که هر روز به 
صورتها و اشکال گوناگون عرضه می شود. موهون 
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1- شماره 1 ص <1. 
2- رجوع شود به مقاله «رهنمودهای در سالی که گذشت» از این مجموعه. 


کردن مکتب اسلام در اذهان عمومی و جلوگیری از نفوذ و پیشروی و رشد 
انم ای تا ای را یا اس س ی اه اه 


نقشه های شوم از سوی امام بزرگوار و جمهوری 


اجازه چنین اهانتی راندهد و ان شاءالله حکم اجرا خواهد شد و در ان 
خواهد آمد. 


ای لاه مهف ادلی اهامای وا رها وا که 
بررسی قرار داد و نتیجه 

با توجه به ابعاد سیاسی و جهانی ان امری ضروری بوده است. 

فن‌کجاشییه توهش تیا مر امد اللهشوی رن فوم فضا نید اناد فختلی قق ای 


امام(قد) را مورد بحث قرار داد. وی عمدةه بر این تکیه کرد که فتوای امام 
یک حکم قضایی درباره سلمان رشدی بوده که به مقدسات اسلام اهانت 


که آست ‏ ی ار اس که اد مره نظروی انفت عم ار تحاظ 
شیعه و سایر مذاهب اسلامی قتل است. آنگاه شواهدی از اين قبیل احکام 


را بادافر تنند که: از سنوی سول اکرم و ائمه هدی صادر گردیده است. وی 
گفت حکم قطعی قاضی را قاضی دیگر نمی تواند 


نقض کند. 


سومین جلسه, با سخنان آیه اللّه جوادی آملی آغاز شد. وی تحت عنوان 
تین قرانی و روایی حکم حضرت امام (قد) گفت : استهزای مقدسات 
اسلام, مصداق خروح از دین است و وظیفه/, مسلمین در چنین شرایطی 
دفاع از دین است. وی با بیان این نکته که ماه کتاب «آیات شیطانی» 


ناشی از یک جریان طراحی شده است و نه اعتقاد شخصی یک فرد, گفت: 
در این ماجرا هم ارتداد و هم توطئه فرهنگی به چشم می خورد. وی در 


پایان جبنه های فقهی و قضایی و سیاسی حکم امام (قد) و نیز توطئه 


پس از آن, میزگرد فقهی با شرکت چند تن از فقها و مدرسین حوزه 
0 اقابان -مخمدق بلاتی: تضوانین.ه کریهن تشکیل کردند آتداخته 
السلام والمسلمین تسخیری معاون بین الملل 


سازمان تبلیغات اسلامی و مجری این یز کرد طی سخنان کوتاهی گفت: 
حکم تاریخی حضرت امام 


ی وی و ی ی 
نشان داد که رهبر و دلسوز واقعی اسلام و مسلمین کیست 


در اين میزگرد, ابعاد فقهی و راههای مختلفِ تخفیف احکام الهی مورد 
نت فرار کرفتءو اغلان 


گردید از نظر فقهی, هیچ راهی برای عفو سلمان رشدی وجود ندارد زیرا 
علاوه بر این که وی مرند فطری است و مرتد فطری بنابر بیشتر مذاهب 
اسلامی توبه اش پذیرفته نیست, او به رسول اکرم دشنام داده و ساحت 
مقدس او را هتک نموده و حکم امام در این مورد به وجوب قتل او صادر 
شده است و دیگر راهی برای تبرثه او وجود ندارد. 
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آیه اللّه سید جعفر کریمی از دفتر استفتای حضرت امام قدس سره گفت: 
امام در «تحریرالوسیله» بصراحت حکم «ست النبی» را مقرر فرموده اند 


وی خاطرنشان ساخت که همه مذاهب اربعه اهل سنت. متفق القول 
هستند که مجازات سب الثبی قتل است. وی راجع به سب النبی گفت: 
حتی اگر غیر مسلمانان هم چنین جسارتی بکنند باید کشته شوند چه برسد 
به مسلمانان. وی در مورد این که توبه سلمان رشدی باعث تخفیف این 
حکم نمی شود گفت: علمای شیعه جملگی معتقدند که این حکم, در 
صورت توبه فرد اهانت کننده ساقط 


اعتقادی دارند. 


او در مورد نحوه اجرای حکم گفت همه علمای اهل سنت و شیعه معقتدند 


باشد. 


او گفت: جرمی که علیه یک نظام و يا یک ملت و یک دین باشد جرم عادی 
بیست و عنوان بغعی, طفیان و محاربه دارد. 


یکی دیگر از شرکت کنندگان میز گرد, آیه اللّه رضوانی عضو فقهای 
شورای نگهبان, در پاسخ به 


ات مان که با انم با او بو اسا سای ات ری 
حقوفی که‌مولت کاب آبات شیطاتن مر کب شده بررسی کرق:با آن را 
بک ره فریکیخهانن غله‌ممه نان ای دانست کفت: مسله این 
عمل حکایت از یک توطثه جهانی علیه اسلام دارد و حکم آن همان است 


که امام خمینی قدس سره بیان داشته اند. او یک کافر حربی است و جزای 
او قتل است و دیگر نباید دنبال اين بود که توبه کرده است يا نه. امام هم 
فرمودند: اگر سلمان رشدی توبه کند و زاهد زمانه گردد باید کشته شود و 

بالاخره با تشریح ویژگیهای فتوای قتل سلمان رشدی و دست اتمر ان 


کتاب آیات شیطانی, گفت: حکم امام یک حکم والایی بوده است و امام آن 
را از منصب ولایت صادر فر مودند, و بنابراین نه مساله قضاوت است و نه 
فتوا, و بر همه مسلمین است که از ان اطاعت کنند. 


در ادامه این میزگرد, آقای سید جعفر کریمی راههای ابطال یک حکم ولایی 
یا قضایی را از نظر 


فقهی این گونه بر شمرد: 
1- موضوع مورد حکم از صفحه وجود محو شود (یعنی بمیرد و از بین برود) 


مایا ناک شمان له کی ان وی مور اخکامن ات کین ال 
پیدایش, منوط به زمان 


خاش ماد اه ایا فا و کین وراه سا 


است مانند گذشت اولیاءدم از قاتل. 


متوقف به زمان خاص 
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نبوده است و سلمان رشدی و همکاران او نیز هنوز به درک واصل نشده 
اند و موضوع حکم باقی است. و نیزاین حکم, از جمله حقوق الناس نبوده تا 
ی 2 
امام در مورد اعدام سلمان رشدی وجود ندارد. و اين حکم تا موقع اجرا به 
قوّت خود باقی است. 


ان للم کریفی: اضافه کرد سقضی: اور کان کفته اند محادات. شمان 
رشدی از باب اصل قصاص است و عده ای آن را از حدود الهی دانسته اند 
و هر دو آنها قابل عفو می باشند. وی گفت: قصاص را فرهنگ قرآن بیان 
کرده است (العین بالعین) و اگر در اين راستا قدم برداریم قصاص فحش, 
فحش است و این ابدا با فرهنگ قرآن جور در نمی آید. آگر جنایت جانی با 
بیّنه و دلیل روشن شد حکم صادر می شود و اگر با اقرار باشد و خودش به 
پای خود بياید و توبه کند بر ولی مسلین است که او را عفو کند. 


امام. مصلحت دید که این حکم را صادر کند و بعد از صدور, نه خودش و نه 
هیچ ولی: اهر دیگزی و نه احاد مسلمین خق غفو ندارند. و موضوع منتفی 
نمی شود, و اين حکم به قوت خود باقی است تا جوانان مسلمان و همتِ 
پاداش مجریان این حکم, بهشت الهی خواهد بود. 


ان ال محمدی گیلانی عضو دیگر فقهای شورای نگهبان, نیز تصریح کرد 
که نه تنها بر رسول الله 


پل کش ول اهر واحت است ناوت وان اسااه رین قایان کاه 
موهنات حفظ کند. وی گفت: حکم حضرت امام درباره مولف کتاب ایات 
شیطانی یک حکم ولایی است و برای صیانت 


زعمای اسلام است. وی در پایان سخنان خود گفت: مسأله سلمان رشدی 


جلسه پایانی سمینار 


در این جلسه حجه السلام کژوبی رئیس مجلس شورای اسلامی, هیانی از 
سوی آیه اللّه العظمی 


گلپایگانی به سرپرستی حجه الاسلام سید جواد گلپایگانی و تنی چند از 
مسقولان و روحانیان کشور حضور داشتند. 

تقد مرش رهگ راشای اسا میت کاب آفای خاسن .خی انبم 
مقایسه مبانی ازادی از دیدگاه اسلام و غرب پرداخت و گفت: در اسلام 


خویش است. و در نقطه مقابل آن آزادی به شکل غربی قرار دارد که در 
پیروی فرد از نفسانیت ظهور می يابد. وی گفت سالانه صدها کتاب مخالف 
اعتقادات اسلامی منتشر می شود اما در مورد مولفان هیچ یک از کتابها 
حکم اعدام صادر نمی شود. 


کتای اانت انن. ها علاف اعفا دای اسانی راست که آمانت ع 
فا ناساس اسلاض 


ص:201 


مقدتینات: آن را هنت قرار داجهداست: 


وی گفت: این کتاب که از لحاظ فنی بسیار ضعیف است چندین بار تجدید 
چاپ شده و انتشار ان در واقع یک حرکتِ فرهنگی نیست بلکه یک کار 
سیاسی و ضد امنیت اسلام است, وی سرانجام, 


این کتاب را ضد آزادی و ضد حقوق بشر خواند. ات اعضای 
شرکت کننده در سمینار. با وجود ضیق وقت پاسخ 


ابه اللّه جنتی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و عضو فقهای شورای 
نگهبان. نیز سخنانی ایراد کرد و طی ان گفت: کتاب ایات شیطانی یک 
رمان نویسی معمولی توسط یک نویسنده عادی نبود بلکه باید آن را یک 
توطئه عمیق جهانی علیه اسلام در نظر گرفت. وی گفت: نویسنده کتاب 
ایات شیطانی به اسلام فخاشی کرده و پرداخت 850 هزار دلار به مولف 
آن قبل از نوشتن کتاب. افشاگر اين حقیقت است که این حرکت, در واقع 
یک اقدام توطئه ات علیه اسلام بوده است. وی با تبیین 


انگیزه های این کتاب به جریانها و حرکتهای ضداسلامی در طول تاریخ 
اشاره کرد و رویدادهای بعد از حکم تاریخی امام را مورد تحلیل قرار داد و 
یاداور شد که حکم تاریخی امام یک حرکت 


آن گاه حجه السلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی آخرین سخنران 
شاوی با تجلیلی ۱ ادارن قافهای. حاکم سر شمان شم حایاه انقلات 
اسلا مت و نا اشایی ما که کرد که اکتا فماتت سای اشلا 
نتوانستند با قدرتِ پول و يا از طریق نظامی و سیاسی, این انقلاب الهی را 


وی با اشاره به تقش ابزار فرهنگی به عنوان یکی از عوامل قابل استفاده 
علیه ملتهای انقلابی, 


خا کید کرد کار اسامان ریس رنه وی ان یک لته کلی نت ند 
انقلاب ما بوده است. 


انچه در این میان مهم است. شکستن قداست دین می باشد که حضرت 
امام به موقع اين توطئه را خنثی کرد. وی با بر شمردن تفکرات و جریاناتِ 
سیاسی بعد از انقلاب, حرکتهای تاریخی امام را در برخی از موارد مورد 
ارزیابی قرار داد. 


در پایان این سمینار که به مدت سه روز در حسینیه ارشاد برگزار شد. 
بای اه خراکت ده در این سا با اشان: یه هی یسگیران عالم 
برای مقابله با حق و کرامت ت انسانی, جاهلیّتِ مٌدرن امروز مورد نکوهش 
قرار گرفت و گفته شد: افاش موی رخمه الا یه بر خارف تصو رنه 
عقیده ظاهربینان؛ 


در سخت ترین شرایط و به حکم اعتقاد الهی اش, بر سر کفر و ستم فریاد 
کشید, حکم الهی اعدام هرزه گر و باطل انگاری را که حریم قدس رسول 
گرامی اسلام را مورد هجوم و هتک قرار داده بود, اعلام کرده و با اعلام 
حکم خدشه نایذیر خدای سبحان. فصلی نوین در حیات سیاسی اعتقادی 


اتف کامتایی کار نویه مسا و ماع مرا عازمد اد 
زمان صدور حکم برداشته 
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شده و اقدامهایی را که صورت گرفته ارج نهاد و خاطره شهدا و مصدومان 


در این بیانیّه تأکید شده که حکم صادره از سوی حضرت امام درباره 
نویسنده کتاب ایات شیطانی غير قابل تغییر است و از همه مومنان و 
معتقدان به ادیان الهی برای اجراي هر چه سریعتر این حکم, دعوت به 
عمل امده و تاکید شده است حرکتِ کوبنده انقلاب اسلامی که به وسیله 
امام راحل امت اسلامی, بنیانگذاری, شده است, توسط امت بیدار اسلامی 
تحت زعامت و رهبری حضرت ایه الله 

خامنه ای تا در هم شکستن تمامی توطثه گران, ادامه خواهد یافت. 

اخطار دبیر کل مجمع التقریب بین المذاهب السلامیه 

بسم اللّه الحمن الاحیم الحمداللّه رب العالمین و الصلاه علی نبینا محمد 
و اله و من والاهم الی بوم الدین 


دعوت مقدس امام خمینی دارای ابعاد مختلف و گسترده است. و از 
ثمرات ان, تجدید حیات اسلام, اعاده حیثیت و منش اسلامی و ایجاد وحدت 


امام, بحق مجدد اسلام راستین و مایه اعتبار مسلمانان و منادی وحدت 
اسلامی بود, از دیدگاه 


امام, وحدت؛ از ارکان اسلام و ضامن تداوم حیات و سعادت مسلمین 
است. او همواره فریاد 


وحدت سر می داد و رد وحدت به گوشها می خواند و چند نوبت» این 
۳ 5 .لا 
وحدت را عملا به منصّه 


یکی از این صحنه های حماسه ساز که مسلمانان را در صف واحد قرار 
داد, همان حکم صریح و قاطع امام راجع به نویسنده کتاب «ایات شیطانی» 
بود. این فرمان تاریخی که فتوای قرن بود, مسلمانان دلسوخته را که از 
بی احترامی به ساحت مقدس پیفمبرشان به خشم آورده بودند, در شرق و 
غرب جهان از هر نژاد و مذهب, بسیح کرد ۳ تا فریاد وه «مرگ بر 
سلمان رشدی». 


در بر گرفت: از یک 


ی مک او را ما وا با مر کر 
توان علمف و ادبی و اقتصادی و رسانه های گروهی خود و از محافل 
فراماسونی و صهیونیزم جهانی, به نام انسان دوستی و آزادی 


عقیده و با هو و جنجال, این صیحه ملکوتی و ندای آسمانی راخاموش کنند. 


از سوی دیور حکم امام, مسلمانان را مانند سدذی آهنین «صفا کا وه بنیان 
مرصوص » پشت سر امام گردآورد و چنان از او حمایت کردند که ۳ 
وابسته وعاظ سلاطین جیره خوار هم کاری از پیش 
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تردن ایض ارانی: ین اسلا و کف و وهای یط نی بو رحمانی: 


امری غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی و بی سابقه بود. 


در کنفرانس انديشه اسلامی سال گذشته, گفته شد: امام در پایان زندگی 
پربرکت خود با دو ابتکار 


مسلمانان را متحد کرد و درگذشت. 


اول, نامه تاریخی او به رهبر شوروی که نه تنها به مسلمین بلکه به همه 
الهیون عالم روح تازه ای 


بخشید و خداپرستان رادر برا, بر مکتب مادی هماهنگ کرد, ثمرات و برکات 
اا ینس 


جهانکیر و تسیمی فراکیر همه« غاشفان الله رازدر بر گرفت هر خند افتخار 


دوم. همین فتوای تاریخی امام, که در حقیقت زبان حال و فریاد خروشان و 
مظهر خشم همه مسلمانان بود و نه تنها ابروی رسول اکرم که حیثیت همه 
رسولان الهی را بیمه کرد تا کسی جرئت اسائه ادب به ساحت قدس آنان 


را نداشته باشد. 


عکس العمل سریع و خشن استکبار جهانی در قبال اين فتوای کوبنده, هر 
چند زیر نقاب تزویر انسان دوستی و آزادی قلم صورت گرفت, اما 2 
از آن همه سر و صدا و هو و جنجال, کوبیدن امام و انقلاب و اسلام ناب 
بود که البته با شکست روبرو گردید و اینک به گوش می رسد در صددند 
تفر که مان وک را ار عر مان سر ند وله کت حور 
را جبران و حکم امام را 


طبیعی است که سیاستمداران خودفروخته برخی از کشورهای اسلامی, به 
این خیانت دست بزنند, اما از صاحبان فتوی و مقامات روحانی, هیچ وقت. 
چنین انتظاری نمی رود. این امر, خلاف توقع امت اسلام و باعث خشم و 


عکس العمل شدید توده های مسلمان و محافل و مراکز روحانی و حوزه 
های علمیه جهان اسلام خواهد گردید. 


حال, اگر کسی دچار شبهه شود و بگوید: گرچه سلمان رشدی در همه 
مذاهب اسلامی مرتد و حعمش قتل است. اما بنابر بعضی از مذاهب 
فقهی که بین مرتد فطری و مرتد ملی. فرق نمی گذارد 


توبه او قبول است. يا بگویند: او بر اثر سب و دشنام و هتک حرمتِ رسول 
اکرم. زندیق گردیده اما توبه زندیق در بعضی از مذاهب پذیرفته است, و 
شبهاتی اغواکنده از این قبیل» که ممکن است در نظر افراد ناآگاه موه 
جلوه کند. در رفع این شبهات باید گفت: 


۱۱ 04 ۱ 1 
تغییر باشد. مسناله. آن: است. که ولی: ففیه. حکم فیل. سلمان زشدی: را 
صادر کرده است و حکم, غیر از فتواست. فتوا ههوایهحکم کلیاست ویر 
کب احلاف نظر عقها فایل.< کر کوتی. ات آما کم فرفان مبتص .و 
پس از صدور حکم, اعلام فرمودند اگر سلمان رشدی زاهد زمانه بشود 

قابل عفو نیست. و نیز مقام معظم رهبری حضرت ایه الله خامنه ای 
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وا ان او ایلع آعلاس مر ون مشش آنان مهب 
اسلامی, از ان حکم حمایت کردند. 


ام ام عشسه وس اس ین بر فرط 
قرف مسامی ره ففاع از ریم اسلا اکتا طار مس که استار 
جهانی, دشمن شکست خورده اسلام, محرک 


اصلی سلمان رشدی و شريک جرم او, در صدد است با فتوای یک مقام 
مذهبی, این نویسنده هرزه و ملحد راتبرئه کند و از کیفر قطعی او به 
دست مسلمانان. نجانش دهد. دشمنان اسلام می خواهند 

1- نویسنده دست پرورده خود را برای خدمات دیگری نگه دارند. 

مسخره کنند. 

3- به شخصیت امام امت, دشمن آتتتیه ناپذیر استکبار, لطمه بزنند و 
اتقام خفد را ات ند 

4- انقلاب اسلامی و انديشه اسلام ناب محمدی را که پادگار امام است بی 
اعتبار کنند. 


و صجماسه وخدت: اسلا می-حاصل ازحکم آماضرا پمال و ان دا به اخللافت 
کلمه امت اسلام مبدل کنند. 


ما اطمینان داریم علمای ربانی در هر پست و مقام و از هر ملت و مذهب 
که باه در انز رش انظ 

حساس, هشیاری خود راحفظ نموده و از اغوای دشمنان اسلام مصون می 
مانند. هرگز به این خیانتِ عظیم تن نمی دهند و از پشت به اسلام خنجر 
نمی زنند تا این ننگ در تاریخ اسلام به نام انان ثبت نشود. 
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5. نقش امام در برابر کتاب آیات شیطانی و استکبار جهانی 

گفتگوی دبیر کل مجمع التقریب با آقای دکتر کلیم صدیقی 

رئیس موّسسه اسلامی لندن و عضو شورای عالی مجمع التقریب(1). 
(همزمان با جنگ آمریکا و متحدین وی با کشور عراق). 


مختلف مسلمانان نقش کلیدی خواهد داشت اختلافی است که بین کلیت 
اسلام و غرب وجود دارد. تضادهائی که بین 


اسلام وغرب وجود دارد, موجب تقریب مذاهب اسلامی خواهد شد. اولین 
0 


خوبی نشان داد جریان سلمان رشدی است. تمدن غرب توانسته است 
همه دشمنان را غیر از اسلام 


نابود و منهدم کند. و آنها می دانند تنها مانعی که در مقابل تسلط مطلق 
انها بر تمامی نقاط جهان وجود دارد. اسلام است. 


انتشار کتاب آیات شیطانی اولین قدم در این جهت برای از بین بردن آن 
مانع وی فایلا یک. ام میت در جویان سلعان. زفدی. ان سوم آمت 
اسلام به منصه ظهور رسید که ارزشش بیش از صد سال تحقیقات علمی 
برای تقریب مذاهب اسلامی است. فتوای حضرت امام رضوان الله تغالی 
علیه ضربه ای کاری به کل تمدن غرب وارد آورد. ضر به ای که حضرت 
امام (ره) زدند ضربه ای نبود که به یک فرد زده باشند بلکه به کل تمدن 
غرب زدند. به همین دلیل واکنشی را که نشان دادند واکنش کل تمدن 
غرب در مقابل این ضربه بود, نه واکنش یک فرد در دفاع از یی فرد. 
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آصاسفاه جر انا کاب انم کاب در کایم ور و کشت مه 


سوی مقام معظم رهبری بیانیه ای صادر شد و از سوی مجمع جهانی نیز 
بيانیه انتشار یافت و در تهران مجلس ترحیم برگزار گردید. و مخ آلاه شازه 


رحمه واسعه 


همچنین حمایتی که حضرت امام(ره) در برابر صدور چنین فتوائّی ردست 
ات اه فان کات تسام ای ما ال 


خی حنفی) بود و کل جهان اسلام پشت سر ایشان قرار گرفت. و این 
امر بیش از هر چیز دیگر موجب شد که مذاهب اسلام به همدیگر نزدیک 
شوند. 


خواهد بود. ۱ 


آقای دبیر کل: بله این مطلبی را که فرمودید, دقیقا ما آن را در بیانیه ای 
منتشر کردیم که نسخه ای از آن تقدیم می شود. قد آن تبانبه امد است: 
در کنگره انديشه اسلامی سال گذشته گفته شد: حضرت امام رضوان اللّه 
تعالی علیه در پایان عمر پربرکت خود, با دو عمل ابتکاری تمام مسلمانان 
را پشت سر خودشان قرار دادند و از دنیا رحلت کردند: اول این فتوا بود, 
دوم نامه ای که به گورباچوف نوشتند. 


حال ممکن است فرض کنیم حضرت امام (ره) تنها به وظیفه شرعیشان 
عمل کردند و پیامدهای سیاسی ان را مد نظر نداشته و شاید تصور هم 
نمی کردند چنین عکس العمل و غوغایی در دنیا به پا شود, در عین حال اگر 
از لحاظ تاکتیک سیاسی هم حساب کنیم به عقیده من کل غرب در برابر 
این عمل (فتوا) شکست خورد یعنی غربیها خلاف سیاست عمل کردند که 
در برابر امام ایستادند. از آن طرف همه مسلمانان پیشت سر امام(ره) 
قرار گرفتند یعنی آنها یک , تم نا دی را دادند. در حالی 


آقای دکتر کلیم صدیقی: 


خیر, امام می دانستند. نکته ای را که می خواستم میان کلام شما بگویم 
اين بود که واکنش غرب در واقع منبعث از منطق غربیها و واکنش ما 
منبعث از ایمانمان است. انها هر علامتی را که دال بر یک حرکتی بود می 


ظهر صورتی دیگر و شب صورتی جدیدتر. مرتب در نوسان بود. ولی 
واکنش ما چون منبعت از ایمانمان بود یک خط مستقفیم بود و ساده و 


تص‌رات متسجم وهماهی خر کت :فی کرد. لذا آنقا 


خودمان استفاده کنیم, 


می توانستیم درک و پیش بینی کنیم که واکنش بعدی آنها چه خواهد بود. در 
حالی که انها نمی توانستند قدم بعدی ما را پیش بینی کنند. 


اصل انقلاب ایران نیز چنین بود. امام(رضوان اللّه تعالی علیه) هر قدم بر 


نمی دانستند چکار باید بکنند. 

آقای دکتر کلیم صدیقی: 

صحنه های نهائی نبرد در تلویزیون انگلیس ,دح داد. صحجنه های ابتدائیش در 
خیابانها به صورت تظاهرات و شعار «اللّه اکبر» بود. ما با آنها همان 
مفاهیم را با کلمات دیگر تکرار کرده, حرفمان را به 
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کرسی نشاندیم. و آنها مرتبا حرفهای ناهمگون و متغییر بر مبنای چیزهای 
متضاد می زدند, مردم درک کردند که انها سردرگم هستند. ولی مسلمانها 
حرفشان منسجم و مستقیم و همان چیزی بود که 


اين, عین روش قرآن است در برابر مشرکین, هر روز آنها درباره پیامبر و 
کهن و افسانه های پیشینیان است) ولی خط اسلام همان بود که بود: قران 


وحی است و از جانب خداست و محمد رسول خدا است. 


آقای دکتر کلیم صدیقی: 


دقیقا همین جور است در انگلیس هم به من می گفتند این دیوانه است؛ 
تروریست است و ... ولی وقتی من در تلویزیون صحبت می کردم دیدند 
من نه دیوانه ام نه تروریست و انها دارند به ما نسبت نادرست می دهند. 
الرحیم 


راصق ار اما توا ی کرد میات 
چه جوابی بدهند, هر دفعه, جوابی تازه و متناقض با دفعه قبل می دادند. 


به هر حال اگر حضرت عالی آمادگی داشته باشید در این رویارویی مقدس 
علیه غرب مشارکت نمایید بنده آماده ام در خدمت شما باشم. 


ما هس سا سا سای اس ونم 
«مجمع التقریب» یک مرکز فرهنگی دینی و اسلامی است و اهدافش هم 
در همین حد است و به طور مستقیم درگیر کارهای 


تفتتافتین ی تیه ع و یر ابظ استتانی که مسالم ساشی: نت هام 
اسلامی پیدا کند. در سالگرد 


فتوای امام رضوان الله تعالی علیه. «مجمع التقریب» با انتشار بیانیه 
پیشقدم شد. سپس دیکر ان اقدام به بریایی مراسم کردند. 

من درباره فتوای امام (ره) چند بار مطلب نوشتم که در مجله مشکوه 
استان قدس رضوی که زیر نظر من اداره می شود. منتشر شد. چند 
سرمقاله هم درباره تقریب و وحدت و همین فتوای امام(ره) 

توتقته ای اهاه با تالم ی فرمتم وتان تحت و انشتاده 
شود. 


آقای دکتر کلیم صدیقی: 
اگر این مقالات در همین جا (به انگلیسی و عربی) ترجمه شود و بفرستید 


این کار را هم می کنیم, در همان مشهد ترجمه می کنیم. من موقعی که 
آن فتوا صادر شد بحثی را مطرح کردم و مقایسه کردم اين فتو را با فتوای 
مرحوم میرزای شیرازی راجع به تحریم تنباکو, گفتم ماهیت آن فتوا (فتوای 
میرزا) سیاسی بود زیرا در مقابل انگلستان که می خواست اقتصاد ایران 


را قبضه 
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کنخ تضادر ده اضلا فته‌ای افتضادقرشیاشسی نود بعدا رن هدذهنین جیدا 
کرد. اما فتوای حضرت امام صرفا مذهبی بود, نه جنبه اقتصادی داشت نه 
جنبه سیاسی, زیرا اهانت شده بود به پیامبر اسلام و امام دفاع کرد. اما 
بعدا چنان رنگ سیاسی و اقتصادی به خود گرفت که بازار مشترک اروپا به 
میدان آمد و معلوم شد این 11۳۳۳ دیتی: دازن تیان اقتضاد آنان.را قطع 


می 


اقا دکنر کلیم ضذیفی: مجممع اکر آن کار وا که آمام. کرذند و در 
مقاطعی رفتند به جنگ 


تمدن غرب و مسلمین را یکپارچه کردند, چنین خطی را دنبال کند. خط 
موفقی خواهد بود. فکر 


می کنم حضور افرادی که از جاهای مختلف جهان در اینجا هستند یک بعد 
علمی دارد ولی بعد مهمتر اینکه بتوانند با حضور در جوامع مختلف, نقاط 
ضعف و فرهنگ معارض آنها را کشف و به مجمع 


منتقل کنند تا مجمع با استفاده از این سوژه ها به مصاف با غرب بیردازد. 


مر بر تفش این اقابان» این اسنت که این نکات و ان ارتباط را بدست 
بیاورند و اینجا بتوانند با 


تنوجچه به آن اطلاعات و آن اتایین مواضع یکپارچه ای بگیرند. حضرت امام 


داشتند و شاید منحصر به فرد بود, بدون اینکه مشاورینی داشته باشند می 
توانستند در مقاطعی با آن تیزبینی الهی نکاتی را کشف و حرکت ایجاد 
کنند. این نقاط راباید بیشتر با نزدیکی و ارتباطات فکری خودمان تامین 


آقای دبیر کل: بله. باید به ما تذکر بدهند. اطلاعات در اختیار ما قرار دهند. 
ما شرایط محدودی داریم و ِِ و انصارمان کم هستند در عین حال 
اینجانب با تمام گرفتاریهایی که داشتم در سالگرد حضرت امام(ره) که 
آمزنکانتها داد رای | ی کونید نهر موه بی کیه ای یوم و ان ۱ 
طی یک مفاله خر اطلاعات: فتیشتر کردهت آن کته این بود که:ذیدیم: دز گیره 


حالی که آنها می خواهند صدام راتضعیف کنند, دارند ۳ اسلامی را که در 
دنیا بی نظیر است و در عراق و بغداد وجود دارد از بین می برند. 


هی تاموتا ان اف ای ای شاه تفت رمع 
یتسار ام که اسلا مداخ رای شده است رد کت تساه ده 
و بعد دانشگاهها, نظامیه ها حوزه های علمیه 


شیعه, سنی, آتان شیعه, آناز سنی, قبور پیشوایان شیعه, قبور زر کاخ 
تسنن در عراق, این سوابق را مفصل نوشتم و گفتم که صهیونیسم و 
استعمار تا کنون نتوانسته اینها را از بین ببرد, الان مجال پید | کرده و همه 
را دارند می کوبند و یک روزی خواهیم دید که بسیاری از آثار نفیس 
اتتتلامین از کین رفه استه ما حظه دسا که شا ها شا ها یساس 
اين کار را کردیم و می کنیم. فتوکپی مقاله را خدمت شما می دهم و خیلی 
هم پر محتوی و غنی است من ان را با دقت تمام نوشته ام. در قسمتی از 
مقاله نوشته ام: عراق در طول تاریخ مهد تقریب بین تشیع و تسنن بوده 
است, اساس تشیع آنجا و مرکز تسنن هم انجا بوده است, از هزار سال 
قبل تا کنون. قبور امام ابوحنيفه, امام احمد حنبل, عبدالقاد ر گیلانی و شیح 
کلینی در بغداد است همه بقعه دارند و پیش همه محترمند, 1 
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امافت یه اینها را می خواهند از بین ببرند و در کاظمین هم مقبره امام 
وشن رومام تجوای نها لت ا منست انه ی در دنل مفاله 
نوشته ام که مسلمانها باید متوجه باشند که عراق اگر به دست آمریکای 
استعضار کر بیفتد. در حقیفقت به دست: وهابیت سیاسی هم می افتد و آنها از 
قدیم الایام 


آقای دکتر کلیم صدیقی: مایل هستیم جناب عالی مقالاتی را که در این 
زمینه نوشته اید در سمیناری که قرار است در لندن برگزار کنیم و جناب 
عالی تشریف بیاورید, ارائه دهید. 


ام ای شا بسا ها سا اس متا 
دیگر دنیا جهت ابلاغ پیام تقریب است. 


مطرح فرمودید 


برگزار خواهیم کرد. حرم امام حسین و امام علی فقط متعلق به شیعه 


اقای دبیر کل: پدر من واعظ خیلی معروفی بود. پنجاه سال قبل که من 
پانزده ساله بودم, با پدرم رفتیم بغداد, تمام این قبور را زیارت کردیم. از 
جمله قبور ابوحنیفه و دیگران و من یادم هست بالای سر در مقبره نوشته 
بودند. «ادعو ربکم تضرعا و خفیه تم اد عوا| لابی حنیفه». در همان وقت 
قبور نواب اربعه حضرت مهدی را که در بغداد هستند زیارت کردیم. سر 
قبر کلینی رفتیم. من در آن مقاله نوشتم که صلیبی ها دستشان به بغداد 
نرسید, دویست سال جنگ کردند ولی بر عراق و بغداد استیلا پیدا نکردند. 
حهلت تا هم شتتیت: که طمیو نیما وا رنه با مسامن هی ند هیور ند 


بغداد نرسیده اند 


ولی حالا به انن-وسبله انتقام می. گیرند: بعتی به وسیله آمریکا تمافی انار 


مسلمین را در هم می کوبند. نوشتم این حمله, حمله مغول را به بغداد به 
خاطر می اورد که امدند. بستند, کشتند. سوختند و رفتند. امریکا هم از 


استمان و دریا و.ضخرا خمله کرد زوزناهه.ها توتتنته:بودند که.ضدام به کنید 


خر عیاش ی و رش از فاییی شا اه ای رون 
است, صدام هم می خواهد به این 


وسیله حمایت سعودی و صهیونیسم و آمریکا را به سوی خود جلب کند که 
کاری که شما می خواستید انجام دهید من انجام می دهم. پس شما من را 
حمایت کنید. من خودم طبعا ان کیفیت 


مبارزه سیاسی که مورد نظر شما است بر روحم غالب است., لکن در 
شرایطی باید خودمان را کنترل 


کنیم, تا «مجمع التقریب» از هدف اصلی منحرف نگردد. 
اقا کت یم ی سارت توت توا ا زان الله عانه ه ازج 


است. 


آقای دبیر عل: اصلا رسول اسلام (رسول السیاسه الالهیه) است و دین 
اسلام به خاطر دار بودن بعد سیاسی, کاملترین دینها است زیرا ادیان 
قبلی جنبه های سیاسیشان ناقص بود. و اسلام آمد آن اساس را گذاشت 
یعنی پیامبر صلی الله علیه و اله در عین پیغمبری رئیس سیاسی هم بود, 
جانشینهای ان حضرت هم باید این گونه باشند. 


آقای دکتر کلیم صدیقی: هر چه به سیاست نزدیک تر شویم به امت پیامبر 
نزدیکتریم, امام 
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فرمودند سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست. 


آقای دبیر کل: این حرف مرحوم مدرس است که سیاست ما عین دیانت ما 
و دیانت ما عین سیاست ما است, امام فرمودند: من در جوانی می رفتم 
مجلس شورای اه وقتی مدرس وارد می شد. مجلس رسمیت پیدا می 
کرد. سخنرانی مدرس را امام خودش حاضر بوده و شنیده است. در 


ان فا له نع ترسفه انکلیسنن مغریی انا برای شما خواهیم فرستاد من 
سابقه مکتبهای علمی تشیع و تسنن را شرح داده ام. اولا تشیع به صورت 
رسمی آمروزی در شهر کوفه و در زمان خلافت 


علی علیه السلام تبیین شد. بیشتر مکتبهای فقهی از عراق است, ابوحنيفه, 
احمدبن حنبل, شافعی در آنجا درس خوانده اند, مکتب اعتزال و 
کلامی دیگر در عراق بوجود آمده, از بصره و کوفه شروع 9 قرائت 
های قرآن, تجوید قرآن اصلش از بغداد و کوفه است. 
بصره 


ای وه مایق تیافی: دارم و اضلا فقمه اصولی کلاض شیفه مد 
زمان کلینی. شیخ مفید, سید مرتضی و شیخ طوسی در بغداد شکل گرفته 
است و امریکا دارد همه را می کوبد. الان شش امام از دوازده امام شیعه 
قبورشان در عراق است حضرت امیر و امام حسین علیهما السلام در نجف 
و کربلا و دو نفر در کاظمین و دو نفر در سامرا و خانه حضرت ولی عصر 
که خیلی مقدس است بین کل اهل عراق اعم از شیعه و سنی, در سامرا 


اهل سنت. 
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ع‌ِ ۶ 
ان هذه امتکم امه واحده و آنا ربکم فاعبدون 


عنوان سخنرانی من در برنامه کنفرانس, «امام خمینی و احیاء تفکر 
اسلامی» است, موضوعاتی که ,.می خواهم عرض کنم در همین ز مینه است 
و در پایان 1 اسلامی و مجمع التقریب ارتباط 


در آغاز بحث از احیاء تفکر اسلامی که گاهی از طرف مصلحان و 
نویسندگان عصر اخیر به عنوان 


«احیاء تفکر دینی>> مطرح شده و مورد بجعت قرار گرفته است باید ببینیم 
اسلام در ابتدا چه بوده و چه شده که نیاز به تجدید و احیاء دارد. معنی 
احیاء این است که اسلام اولیه نابود شده پا مرده است و اصلاً مطرح 
نیست, ابا اسلام مثلاً چه بوده که امام احیاء کننده آن و به اصطلاح «مجدد» 
آن است؟ زیرا بعضی نقل کرده اند که در ۳ هر قرنی برای اسلام 
مجددی پیدا می شود که انصافا و بحق باید اعتراف کنیم به این که حضرت 
امام مجدّد قرن, در پایان قرن چهاردهم و آغاز قرن پانزدهم 


هجری است. 


در توضیح این که اسلام چه بوده و چه تغییری يافته که به احیاء و مجدد نیاز 
دارد عرض می کنم: 


معمولاً در محیط خانواده, مدرسه و حتی جامعه اسلامی, اسلام را برای ما 
تعریف کرده اند و گفته اند: اسلام اصولی دارد و فروعی, اصول دین پنج 
تاست: توحید, نبوت, معاد, عدل و امامت که سه تای اوّل: توحید و نبوت و 
معاد بین همه مسلمین مشترک است. ولی عدل و امامت مخصوص شیعه 


است 


ار ی ی تست ار هر حر 
ی نماز, روزه. حج. جهاد, امر به معروف و نهی از منکر را ذکر می 


اینها حق است و درست است اما به نظر من معژف چهره اسلام به آن 
صورتی که ظهور کرده نیست : اسلام, در چهره تاسیس یک امت و یک 


مکتب با مشخصات خاصی ظهور کرد و 
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اینک توضیح: 
اسلام در چهره امت و مکتب 


کلمه «مکتب» در مصادر اسلامی به آن مفهومی که ما امروز به کار می 
بریم وجود ندارد, اما کلمه 


امت به همین مفهوم معمول امروز, در قران و روایات مکرر امده و حبنی 
1 مشخصات امت را هم 


بیان کرده اند. 


من سعی می کنم در اینجا / مشخصات امت و مشخصات مکز مکتب را بگویم تا 
بعدا ببینیم که ایا امت و مکتب اسلامی از وضع اولیه خود تکان خورده و یا 
فراموش شده است و اگر فراموش شده چطور 


و چگونه که حالا نیاز به احیاء داشته افام. ان را احیاء کرده است: 


۵ کنتم یر أَمَم 9 پلناس نأمَژون بالقعروف نون 
شری ظهور کرده است و اولین مشخصه شم ین انست که امر ی 
معروف و : نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان می آورید. به طور کلی 
او ان 
شمارد که من در سالهای اول انقلاب آنها را به عنوان «آیات جامعه رن 


در یک کلاس تدریس کردم و خود بحث قرآنی جالبی است. 


مثلاً قرآن, در آغاز سوره بقره در وصف متقین می گوید: هدیء للمَتقین. 
الْذین یوْینون بالقیب وَیقیمون الصْلوه و مقا ررقناهم ینفقون, والذین 
ُوُمنون یما, آنزل الیک وما آنزل من قبلک و بالخه هُم یُوقنون, اولیِک عَلی 
ی من یم تایای ما در ای ات اند ی آقامه 
نماز, انفاق. ایمان به آنچه به رسول اکرم و آنچه پیش از او نازل شده و 
اه تا سای ی تس 


شده است. 


در آغاز سوره مومنون در وصف مومنان آمده است : قد افلح المَوّینون, 
الذین هم فی صلوتهم خاشعون. والذین هم عن الغو مُعرضون, والّذین هم 
للرکوو فاعلون, و الذین هم لفروجهم حافظون (تا اين که می گوید): 
والذین, هم لأماناتهم وعهدهم راغون, والذین هم علی صلوتهم یُحافظون, 
اوانی: هم الما تون ای خر این ابات: 


خشوع دائم در نماز, اعراض دائم از لفو, عمل زکات دادن, حفظ فرج از 
حرام. رعایت عهد و امانت و محافظت بر نمازها, از اوصاف مقمنان 
رستگار و وارث «فردوس» معرفی شده است 


1 اب رن دی فضفت آبراز و تتکف‌کاران: آخده: ایشک؛ لیمن. الب آن توایا 

جخوهکم قبل القشرق و المغرب ولکن الب من آمن باللّه. والیّوم الأخر و 
الملاتکه و الکتاب والنبیین و [0 المال ۹ خبه ذوی القربی و الَیِتامی و 
المخساکین ق این الیل و السانلین و فی: الرفاب و اقام الضاوه و آس 
الزکوه و الموفون بَعَهُدهم اذا عاقدوا و الضّابرین فی البأساء و الضرّاء و 
خی آلماسن اولنک الدین حدقوا و املنی هه الخع نها 
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در اين آیه طولانی, ایمان به خدا و به روز جز| و ایمان به فرشتگان و کتب 
اسمانی و پیغمبران, 


انفاق مال با وجود دوست داشتن آن به خویشان؛ ایتام, مساکین, 
سبیل, سائلان. و در راه آزادی بردگان, و همچنین اقامه نماز, دادن ِ 
وفای به عهد, صبر در بدبختیها, و خسارتهاء و در جنگ, از مشخصات مقمنان 
راستین و پرهی زگاران بشفار آمده است. 


در این قبیل آیات فراوان قرآن, اوصافی آمده است که هم عقیده است و 
هم عمل و هم اخلاق و 


رکه ناکرا 


کنید اما مموعه مفخصات: امتی, است. که املام آن را تاسیس کرومنه 
می گوید این امت بهترین 


امتهای پدید آمده در تاریخ جهان است, نکته مهم در اینجا آن است که 
ی ی ی 
زمان پیغمبر» مسلمانان و مقمنان بطور کلی به آنها از آنبنته بوده اند. نه 
این که باید بعدا له آنها منضی نونده خیو از فعلیت ایندضفات: استت* دز 
مها ینایم مس ام هر نویه اس تشه ار این 
آیات به طور موّکد استفاده می شود. 


۱ 


مکتب, یعنی اصول و مبانی و پایه های اساسی دین» به نظر من آنچه را که 
به عنوان اصول و فروع 


دی ها آ موه اند یمک ات شین ار آما سبط به اعتوادات 
۵ ادلی الم استه سس معط هرید لاف رو لو 
تشایت هس ات تین -قم سسط یه اعفال و غاد ات آت کل سا 
روزه, حج. جهاد و امثال اینهاست. در حقیقت, ِِ و فروع دین مبیّن 
مکتب است اما اسلام فقط مکتب تأسیس نکرده , بلکه بر اساس مکتب.؛ 
ات پرورش داده و در عرصه جهانی: آن وا به-منضه ظهور رشانده. است. 


عرب از یک ريشه است و 


هک ی تفر اش ی یی وی انا سس 


هم می شود, و هم مبین مکتب و هم موسس و پیشوا و راهنمای امت 
است. و ادامه این بحث ما را از بحث خودمان باز می دارد. 


بنابراین, اگر جمعیتی دور هم جمع بشوند, اما مکتبی و امامی نداشته 
باشند ان جمعیت را نمی توان یک امت نامید. 


در عصر ما کسانی از مسلمانها به تقلید از غربیها به فکر «ملیت» افتاده 
اند و می خواهند از راه تقویت حس ملیت و قومیت, به خیال خود وحدتی 

بین افراد یک مملکت بر اساس زبان و نژاد و آب و خاک يا به قول برخی 
(خاک و خون) به وجود آور نز و نام آن را (ملت) مهف گذاز ند این عملی 
۱ 


این قبیل وحدتها 9 تعصبهای قومی و حمیتهای ی که بر اساس حس 
قومیت به وجود آمده همواره باعث اختلاف, رقابت و درگیری و برتری 
طلبی و تفاخر بوده و خواهد بود, اسلام بر خلاف 
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اين امر, ملتها و قبائل و نژادها و قومیتها را با حفظ اصل آنها زیر پوشش 
یک امت و پیرو یک مکتب الهی و دارای مشخصات دینی و ایمانی و روحی 
درآورده و نام آن را , به جای ملت. (امت) نهاده 


است. و تفاوت ره از (ملت) به معلی مصطلح که خواسته ملیگرایان است 
تا (امت) به معنی ای که گفته شد از زمین تا اسمان است و اثار مترتب بر 
ان دو بسیار متفاوت است. 


تشکل امت اسلام بر اساس رنگ و نژاد و منطقه جغرافیایی و زمین و 
خون نیست بلکه بر اساس همین طرز تفکر و عمل و عقیده و اخلاق است 
که اشاره شد و اينها موهبت اسلام است به بشر. در اين زمینه قرآن می 
گوید: یا ایها الاس اثا خلقناکم من ذگر و آنثی و جقلناکم شعویا و قبایّل 
لتعارفوا ان أکرَقکم عندالله اتقاکم(1] این آیه: 1 
را به رشمیت شتاخته و. آن را پذیرفته است., اما آنها را ملاک امتیاز و 

برتری و تفوق, قرار نداده بلکه صر فا آها رالات فافش افراد و اقوام 
دانسته است., اما کرامت در نزد خدا با تقوی است و ارجمندترین مردم را 
با تقواترین آنها نزد خدا 


دانسته است. 


پیداست با تقواترین مردم کسی است که مشخصات یاد شده در آیات بالا 
را بهتر در خود تحفق داده است. 


هر شعب و قوم و ملتی حق دارد قومیت خود را حفظ کند و حتما افتخارات 
ملی راکه از همان تقوی ريشه گرفته باشد و جزء مکارم اخلاق و فضائل 
تودم باشد, ملاک امتیاز بداند ولی خق ندارد آنها زا وسیله تفویق بر دیکرآن 
قرار دهد. 


ما در طول تاریخ می بینیم جنگها غالبا از تعصبات قومی و قبیله ای و نژادی 
ناشی بوده است. مگر همین الان هم فجایع عجیب و بی سابقه ای که در 
عراق و منطقه رخ داده مایه اش همین فکر قومیت عربی و (ایدئولوژی 
حزب بعث) نیست؟ نزاع میان عربها و یهودیها هم ناشی از تعصب نژادی 
نهد آننست. 


مسلما شدت و تقویت تعضب قومی برای بشر مضر است و باید این حس 
را به پیروی از یک مکتب الهی (که کاملترین مکتبها مکتب اسلام) است 


تبدیل کنند تا روی سعادت را ببینند. 


رسول اکرم فر مود: «لا فضل لعربیث علی عَجَمیث و لا لِعَجمی علی غربی و 
۷ للابیض علی الاسود الا بالتقوی». 

آیه ان هذه َمْتکم أَمّه واحده و آنا ربُکم فاعبدون که در آغاز بدان اشاره 
کردم می گوید: شما مسلمانها یک امت هستید و یک واحد با ایدئولوژی 
خاص. شما امت توحید بر اساس اعتقاد به رب واحد (به معنی جامع رب: 
خاله کر سر کی لیهست کنندم ماه همه کاوم: انشان) 
هستید. 

ات و ویر بای این ات واحده توحید اشت:» رصان عبط میتی :و 

پادتتری است: عباوت 


به معنای وسیع کلمه شامل کلیه روابط بین بندگان با خداوند و نیز روابط 
میان خود بندگان با همدیگر, 
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1- حجرات/ 13 


روابطی که بر اساس توحید و در راه خدا باشد همه را شامل می شود 
ام 


و مکتب هر دو را در بر دارد. 
مشخصات امت واحده اسلام 


حالا که تا حدودی با مفهوم امت و مکتب اسلام آشنا شدیم. مشخصات کلی 
امت اسلام را که قبلاً واجد بوده و پیشرفتهای این امت ناشی از آن 
مشخصات بوده و بعدا از بین رفته. و اسلام منهای آن مشخصات باقی 
هانده مدیحر متشا آن پیشرفما و ترقیات پیشت: .در ایا به طور فشرده 
پاد می کنیم تا در بحث خود (امام و احیاء فکر اسلامی) از آنها استفاده 
کنیم: 


اول؛ . وحجدت. : از بارزترین مشخصات این امت وحدت است (ان هذه امتکم 
امه واخده): آبات«ستا ری بر هساله صحفت قاکنو داوق .ال (اخفت .و 
برادری در قرآن رمز وحدت آمده است (انما المومنون اخوه)(1) از میان 
روابطی که بین دو انسان وجود دارد, عاطفه پر اتکی زتر و صمیمی تر از 
دام آخوش سرا توا ره هراشا سس مسلیا ها ساسا سارت 
دانسته است و باید میان مقمنان چنین رابطه ای برقرار باشد. 


مسأله اخوت اسلامی خود نیاز به بحث جداگانه دارد, خلاصه اين که میزان 
اخوت اسلامی همان است که در زمان رسول خدا| و هنگام نزول ایات 
وجود داشت. به تعبیر دیگر اخوّت اسلامی بر 


خدا مطرح بود, مسائلی 


که در قلمرو علم کلام و فقه و سیر و سلوک اخلاقی و جز ان بعدا بتدریج 
پید | شده و مایه تفرفه مسلمین و پیدایش مذاهب گردیده هر گز نمی تواند 
در وحدت و اخوات اسلامی نقش اصلی داشته 


باشد و ملاک برادری مسلمانان ۱ 


شود همه رابه طوری که 


پیروان (مکتب سلفی) می گویند طرد کرد. اما همه را هم نمی توانیم ملاک 
این اخوّت بدانیم والا مسلمانها دسته دسته می شوند و شیرازه امت واحده 

و اخوت اسلامی از هم می پاشد. مثلاً اگر من بخواهم همه آنچه را ؛ به آن 
1 را جزء مذهب خود می دانم آن را ملاک برادری قرار 
دهم فقط شامل پیروان مذهب من خواهد شد و پیروان دیگر مذاهب 
اسلام از محدوده آن خارج 


تاه ند و آهاجین براحی مرن هدر علکه. افراد هر مدای شرادز هم 
هستند, نه کل مومنین, در حالی که کل امت با هم برادرند (انما المومنون 
اخوه) موّمنین شامل همه پیروان اسلام در محدوده مسائل مطروحه در 
عصر پیغمبر می شود و نه در محدوده مسائل مطروحه در زمانهای بعد. 


ای اتمه کسا با ددعت اند که نون این ‌مساله پراش نها مار 
نشده بود, و همین امر هم باید همواره ملاک و میزان وحدت امت و اخوت 
مخصوص به خود دارند اگر بخواهند همه معتقدات خود را در این وحدت و 
اخوّت 
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دخالت دهند. خود باعث افتراق و حتی تعدد امت است و قهرا امت واحده 


خواهد شد؛ زیرا هر فرقه ای خود رایک واحد می دانند در برابر واحدهای 
دیگر, و این افتراق است نه وحدت؛ بیگانگی است نه برادری. پس ملاي 
وحدت؛ مشتر کات و مسلمات اسلام است نه مسائل 


اختلافی. مسلمانها اهل هر مذهب و فرقه ای که هستند باید بر آن 
مشترکات تأکید نمایند و آنا را ۳ برادری خود بدانند, اما مسائل 
اخلافی در چهارچوب دلیل و برهان, موردبحت قرارگیرد و این نوعاختلاف 


آنچه را قرآن, در برابر امر به اتحاد و برادری از آن نهی فرموده همانا 
افتراق ازع است. نب مج و اخبلاق. زطر: قرآن از برخورد آراء و اختلاف 
نظر منع نکرده است بلکه فرموده است: و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 
تفژقوا(1) اختلاف نظر در مسائل علمی فراوان است و الزاما به جار و 
جنجال و نزاع و افتراق نمی کشد. اما اگر باعث نزاع و دعوا و درگیری و 
کشتار گردد چنین اختلافی ممنوع است «ولا تنازعوا| فتفشلو| و تذهب 
ریخکم»(2). 


شفن. نک از مشخضات. است اسلامی که رفنفل آن را کاسین کرم اضل 
وحدت و برادری است و در هر شرایطی باید مسلمانها بکوشند این اصل. 
حفظ شود اختلافات جانبی و فرعی خود را بر این اصل حاکم نسازند و 
اد تا وا با را و 
ائمه اهل البیت علیهم السلام همین بوده است. طرح مساله تقیه در اسلام 
و در مذهب شیعه عمده برای حفظ وحدت امت بوده و معنی آن همین 
است و نه دست برداشتن از عقیده و از ترویح معتقدات 


خی با ونان از مت ‏ اسطل. سای ان متصی سععت .» 
طرفدار حق و جویای حق اند باید دنبال شود تا حق روشن شود, 


اما چگونه؟ 


حقیرش کند, از او انتقام 


بگیرد, نتیجه هر چه باشد و به هر کجا برسد, اولاً این طرز بحث اسلامی 
نیست و مصداق مجادله به احسن که قرآن می گوید: و جادلهّم بالتی هت 
اسر نمی باشد. تاتا با خفط افت داحده که از اضول. اسلام ازست 
تضاد دارد. 


اما بحث بیطرف منصفانه و محترمانه جهت کشف حقیقت در جوْ دوستی و 
برادری, و به صورت تبادل نظر و برخورد اراء و افکار عمومی؛ این قبیل 
بحجّت مطلوب و مصداق «مجادله بالتی هی احسن» است, و در اسلام 
نمونه های فراوان دارد, مخصوصا علمای شیعه رضوان الله تعالی علیهم 
در این راه پیشگام و پیشقدم بوده اند و هنوز هم به این راه ادامه می 
دهند. کتاب «المراجعات» مرحوم 
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نف از ای باید در برابر دشمنان اسلام باشد ِِ برابر دوستان مسلمان. 
بنابراین آیه شریفه «محمد رشول له و الذین مععه مَققة آشداء علی الکقار 
ژخماء بینهم(1)» مسلمانها در بین خودشان باید رحیم باشتد, مهربان باشند 
در حد اخوّت و برادری, اما در برابر کفار باید دشمن و سخت باشند. مراد 
از کافر. دشمن مخالف دین است نه هر کس مذهب و دینش غیر از دین 
ماست اما عداوت و مبارزه ای 


پا ما ندارد, که دوستی و احسان به آنها ممنوع نیست: ولا ینهاکم اللّه عن 
الذین لم یقاتلوکم ,فی الاین ولم یخرجوکم من دپارکم ان تبرژوهم و 
تسطوا الیهم ان اللّه بُحْ المفسطین, ائما نهاکم اللّه عن الذپن 
فی این و آخرجوکم من دیارکم و ظاهژوا علی اخراجکم آن تولف و 
تَوَلهَمٌ فاولیّک هم الظالمون(2)». 


بلی کسانی که علیه اسلام و مسلمین فعالیت دارند آنها اعداء و دشمنان 
اسلام هستند و باید با انها مبارزه کرد و در فبال انها صف کشید. و 
مسلمانها همه باید صف واحد و پد واحده علیه آنان باشند, این صف 
محبوب خداست «آن الله یْجبٌ الذین بقانلون فن. تمنیله ضفا کالهم بنیان 
مرضَوص(3)» کسانی که مانند سدذی پولادین در قبال کفار صف می کشند 
و با آنها می جنگند محبوب خدا هستند, آیا اگر مسلمین بخواهند چنین باشند 
لازمه اش این نیست که هر کس اختلاف عقیده با دیگری دارد آن را محور 
کل اسلام قرار ندهد به طوری که اگر ذره ای از آن کم شود اسلامیت 
طرف مقابل را زیر 


لاه این امر, ان اشت. کم هبه فزرق. اسلامی یکدیگر را کاقی بدانند 
ماه سول رواشم 


فرقه هایی حتی در داخل یک مذهب, همدیگر را کافر دانسته تا چه رسد به 
مذاهب مختلف. مسلمانها باید این رشد را پیدا کنند که خود محور نباشند 
بلکه (امت محور) باشند. 


عختی خترت یا ۳ ۲ ابداء اصلا" 0 از 


پیشرفتهای موی ی ای مرهون همین برخورد عقاید و آراء است, مثلاً 


پیرامون آن وجود نداشت., اگر مسأله امامت مطرح نبود این همه بحثهای 
مفید در قلمرو حکومت و نظام سیاسی اسلام را که امروز مورداستفاده 
ماست در دست نداشتیم. بلی بحث باید بشود, از بحث نباید ترسید, 
بخصوص مکتب اهل بیت که بحمدالله در فقه, در تفسیر, در کلام. و در 
ی اه یک 
مورد هجوم کفار قرار گرفت دیگری 


خود را مسوول: نداتد و بکوید به-من.چه آنها که‌با هن هم .مذهبی نیتبستند: 
این طرز فکر بهترین وسیله و برنده ترین حربه است برای از بین بردن 
اسلام و امت اسلامی. 


درباره تخریب قبور ائمه اطهار توسط نیروهای بعثی در عراق, در پی اعلام 
عزای عمومی از طرف مقام معظم رهبری «مجمع التقریب» اعلامیه داد و 
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است با محافل بی المللی و 


استعبار جهانی. یعنی چه؟ یک بار امام حسین را کشتند. سکوت کردند, الان 
هم که قبرش را خراب می کنند باز هم سکوت می کنند. در حالی که 
ساله شاس رام اما سس مه ی قوفه اتساص زدارد عی مساله 
اسلامی است. هر کس به اسلام و رسول اکرم تعهد دارد باید راجع به این 
فاجعه فریاد بکشد. آمای و در تفه عون است و این سکوتها 
یک غفلت و یک گناه شمرده می شود, اگر وجدت اسلامی به معنی واقعی 
موجود می بود نه این سکوت و نه به طور کلی چنین حادثه ای اتفاق می 
اقا این کفاهای اضاد یل است که اضا رت الا فرآموش 


شده است. 


ِِ می خواهم بگویم امام راحل رضوان اللّه علیه به همه اين مسائل که 
گفته شد نظر داشت و 


وحدت را در عمل پیاده می کرد و نه فقط در گفتار. 


فان با اعدا از ارت اس ای ان ی کمن یه 
۳ مَعَه آشداءٌ علی الکفار رَحماء بینهم» آمده جهاد و قتال با دشمنان 
است و قبلا طی ۷ وحدت اسلامی از آن بحجت شد اما باید اعتراف 
کنیم که این خود یک اصل مستقل است. در این مورد دو نکته را , بر مطالب 
ک اص اف وی ۱ 


اول: این آیه (اشداء علی الکفار) را بر (رحماء بینهم) مقدم داشته است.؛ 
در اینجا چهره اسلام این گونه ترسیم شده که مسلمانها در قبال دشمنان 
اسلام در صف واحد هستند و با آنها خشن برخورد 
می کنند, جهره اسلام نسبت به دشمنان خدا| این است: از اول چنین بوده و 
باید همواره چنین باشد, غضب آنان نسبت به دشمنان دین بیشتر به چشم 
می خورد از دوستی میان خودشان ! این ایه میزان 


ارتباط با دیگران راء, این دو چهره, یعنی چهره غعضب به دشمنان و چهره 
رحمت به دوستان معرفی می نماید. 


دوم: در ند «آن اللّه بِحثت الذین بقاتلون فی سبیله صفا کانمم بنیان 
مرضَوص» نسبت به مقاتلان 


یا اه ان و وه که همه ی ری تا وهی رس فا ودره 
هماهنگی و نظم و انضباط است. انیا باید صف بسیار مستحکم و غیر قابل 
نفوذ و مانند ساختمان پولادین شکست ناپذیر باشد. و این تشبیه بلیغ اشاره 
به حفظ وحدت در جنگ از لحاظ تاکتیک نظامی و فرماندهی است در همه 
حال؛ مقاومت و خودداری از فرار به طور مطلق تا پای جان. ثالثا, با تأکید 
بسیار می گوید خدا آدوست دارد مقاتلان راه خود راء شما در سراسر قرآن 
بگردید هیچ جا نمی گوید 


خداوند کسانی را که نماز می خوانند دوست دارد, کسانی را که ذکات می 
دهند, به حج می روند يا عبادت دیگر را انجام می دهند دوست دارد, این 
موهبت عظیم الهی خاص مقاتلان در راه خداست. 


قرآن با اين تعبیر, نهایت تشویق و در عین حال تحریک عاطفه و احساس را 
نسبت به این گروه روا داشته است, ار کسی نماز خوانده, زکات داده, 
رختفم اش حدم ولی حانقشا من ادا سر ار اعام یک 
وظیفه است, اين امر ناشی از عشق و محبت نسبت به خداست (اين کار 
کا 

۳ 
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عشق است) در برا, بر این عشق, خدا هم به انها عشق می ورزد, دوستی 
طرفینی است گنه بیش از حد وظیفه کار 
کرده اند, در برابر انجام وظیفه بهشت می دهند ولی در برابر عشق, 
بهشت کافی نیست. عشق لازم است. نز فران ری مساله جهاد ذر راه 
خ وا وا 


سای تست 


نکته هايي که در مورد دو آیه بالا گفتیم تقریبا در یک آیه چمع شده است: 
«پا ایها الذین امنوا من یرت منکم غن دینه فسوف یت ال بقوم یحبهم و 
ون آذله علی الموْمنین آعزو علی الکافرین پُجاهدون فی بیل اللّه و 
اایتانوه لمضه لاتم دی فصل الله مه عن مها عاللد ماع غلی 4121 


سوم؛ آمر به معروف و نهی از منکر: 


0 
آخر عبت للناس تافرون بالمعژوف و تنهّون غن المّنکر( 3 


این مشخصه, مشعر بر آن است که اصلا" این امت یک رسالت دارد, 
رسالت این امت آن است که هر چه خوب و معروف است مردم را به آن 
دعوت می کند, در حد امر و فرمان و نه موعظه و توصیه, 


ور خه منک وب آست: ذیحرآن را از آن تفت صت. کند. بدیهی است چنین 
امتی با تمام افرادش دائما در حال مبارزه با بدیها و نشر و گسترش 
خوبیهاست. چنین امتی حتما خودش آراسته به معروف و مبرٌا از منکر 
است و گرنه چطور می تواند به دیگران امر و نهی بکند. 


ااتر ال ارس رایع این فش اجان آی حفت 
را وصف بارز و اشکار و منحصر به فرد وضعیت کنونی این امت قرار داد؟ 


اسلام هم فرآموش شده است. به این نکته باید توجه کرد که این اس این 
خصلت را وصف کل امت می داند ولی خداوند امت را مورد لطف قرار 
دادهه در عند آبه قیل. از ان ها خماعنی از. آنها را نف این امد .هکت کرده 


است: «ولتکن هنکم آمّه یدعون الی الخیر ویَمُرون بالقعروف و ینهون عّن 
الختکر اولتک هم المفلحون(3)». 


نکته دیگر این که این آیات با آیات وحدت و اخوت اسلامی در سوره مائده 
با هم و داخل در هم 


دک شیم است اه آیمرو اعتشستا بخیل الم خضعا) اناد مه آبه (کتوم خر 
اضه. اشرخت للناس) تم فن شود که قهزا ارتیاط قیان خشخصات: ات 
واحده یعنی وحدت؛ اخوت؛ امر به معروف و نهی از منکر را می رساند. 


عام شامل جهاد هم می شود, بعضی از فقها بحثِ جهاد را در کتاب امر به 
معروف و نهی از منکر ذکر کرده اند, یعنی جهاد بخشی از امر به معروف 
و نهی از منکر است. در انجا می نویسند: نهی از منکر مراحلی دارد: اولین 
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مرحله این است که قلبا با منکر مبارزه کند و در دل از منکر بدش بیاید, 
بعدا با زبان و بعدا با دست., مرحله اخر. همان جهاد مصطلح است. 


اما گاهی به عکس, امر به معروف را دنباله بحث جهاد مطرح می کنند 
چون جهاد نیز به معنی عام 


یعنی مبارزه و تلاش در راه حق علیه باطل, مراحلی دارد: یک وقت با زبان 
و گاهی با دست و شمشیر و اسلحه صورت می گیرد, گاهی هم فقط با 
فکر و اندیشه با باطل مبارزه می کند. 


تداغل این ماخت: تن کت ففهيه نش رانظه اکید مان مقتخصات: ات 


واحده را بخصوص در مورد جهاد و امر به معروف و مساله دعوت به خیر 


ام ایت فیره قت اسااض یر ات امت ‏ است یت ارس که 
خیر امت به خیر دعوت کند. در این زمینه یعنی در مسأله خیر و در برابر آن 
شر» آیات بسیاری در قرآن آمده است از جمله همین آیه «ولتکن منکم امه 
فوعمن ال التر ان امه ای را دای ی کر مس 


باید در بین شما جمعیتی با هدف و پیرو مکتب و امام باشد و همواره مردم 
را به خیر دعوت. و امر به معروف و نهی از منکر کند. 


فرق بین خیر و معروف آن است که خیر در برابر شر است و معروف در 
برابر منکر. خیر و شر در 


رابطه با سود و زیان انسانهاست. اما معروف و منکر در رابطه با خوبیها و 
بدیها و حسن و قبح است, چه بسا چیزی نکو است اما به خیر و شر کسی 
ربط ندارد اما بسیاری از معروفها که سودی نسبت به دیگران در بر دارد 
خیر است. پس نسبت بین خیر و معروف و همچنین بین شر و منکر می 
تواند به اصطلاح, عموم و خصوص مطلق باشد. این بجت نیاز به کنجکاوی 
و تحقیق بسیار بخصوص در آیات شریفه قرآن و ملاحظه همه آیات خیر و 
شر و معروف و منکر دارد. وب هر حال آیه باد شیم رابطظه. مشتفیم. میان 
دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را در بر دارد. 


پنجم . مسقولیت متقابل : مسقولیت متقابل میان افراد امت اسلام بح 
دیگر از مشخصات امت اسلام است. رسول اکرم فر مود: «کلکم راع و 


کلکم مسوول غن رَعیْته». دیگر بهتر از اين برای بیان مسوولیت متقابل چه 
بفرماید. همه شما راعی و ناظر و مراقب بر جامعه اسلامی هستید و همه 
جامعه نسبت به هر شخص رعیت است. یعنی مورد رسیدگی و مراقبت و 
همه نسبت به این رعیت مسوول هستند. کسی که در دورترین نقطه جهان 
اسلام و خارج از جهان اسلام در کشورهای دیگر زندگی 


میم که ال کل حامعودا هام انیت 


معنی مسقولیت آن است که اگر خسارتی, زیانی, صدمه ای به یک فرد 
جامعه اسلامی برسد همه افراد نسبت به آن مسوولیت دارند که چرا چنین 
خسارتی رخ داده و آنها تتوآنشته.اند از آن پیشیری کنند و حالا که :داوج 
موظف اند در رفع ان بکوشند, و تا رفع نشده همه مسقول هستند و 
خداوند می تواند انها را مواخذه نماید. اين همان واجب کفایی است که 
اون ی کی سای رف هه اب ات واکر تشر ان | 
انجام داد از گردن بقیه ساقط است, و اگر اصلا انجام نگیرد همه 
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مواخذ و گنهکارند. 


بنابر این سخن؛ همه ما در هر آن؛ هزاران مسقولیت بر دوش و بر ذمه 
داریم که ابدا تنوجچه نداریم, 


ای بخورد همه مسوولیت 


ان را باید بپذیرند. 


در حدیث معروف دیگر رسول اکرم فرمود: «مّن أصبح ولم هتم بامور 
المسلمین قلیس بمسلم»: هر کس شب را به صبح اورد و سر از خواب بر 
دارد در حالی که به امور مسلمانها اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست. در 
استحکام و تصلب این کلام دقت کنید, کسی به مجژد سر از خواب 
برداشتن و بیدار شدن باید به امور مسلمین (یعنی همه مور و همه 
مسلمین استئنا ندارد) اهتمام داشته بااشد اهتمام یعنلی همت بکمارد و تمام 
توان خود را برای حل امور مسلمین به کار برد و یا امور مسلمین بر دلش 
هه هر پا ساره س از ایدم ان ار 
بر زمین نهد, ما چه فکر می کنیم و کی به این حدیث عمل کرده ایم؟ 


معمولا وقتی سخن از قضاء حوایج مسلمین و اهتمام به امور مسلمین 
مطرح می شود چنین به ذهن می اید که انسان باید همواره به فکر 
برادران ایمانیش باشد. قرض نها را ادا کند. مرضش را مداوا و گرسنگی 
اش را برطرف نماید, البته این یکی از مصادیق اهتمام به امور مسلمین 
استاعا ام فا که الک ری ک فحام و ی رارف 
نمی شود, کل جهان اسلام را در بر می گیرد. 


اقلیتی از مسلمین در 


آنجا هستند اتفاق افتاد و کسی خبردار نشد. کتابی را در باره (تانزانیا) از 
استاد محمود شاکر که راجع به هر یک از کشورهای اسلامی یی کتاب 
کوچک نوشته دیدم که نوشته بود حکومت اسلامی در این 


کشور از بین رفت و حکومت غير اسلامی سرکار آمد و هیچ کس از 
فشلهانها آحاه نزن 


در حدیث دیگر فرمود: «من سمع مُسلما یقول یاللمسلمین و لم یْجبة 
فلیس بمٌسلم» : کسی که بشنود مردی را بگوید ای مسلمانها به دادم 
تزسید وه آو خوات ندهد خنین. کشی مسامان نینسنت: 


رم 


و داراي حس مسوولیت متقابل درست کند. چنین امتی مگر می تواند در 
هر مساله جزئی که بینشان 


مورداختلاف نظر واقع قت نود اند را راهن مان کته مداد و -فریان 
پس باید اعتراف کنیم مسأله اهتمام به امور مسلمین و مسوولیت متقابل, 
به ان طور که رسول اکرم فرموده است از یاد رفته است. 


ششم ؛ : فکر اصلاح: در مورد فکر اصلاح و جلوگیری از فساد و افساد قرآن 
می گوید: «والذین 
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پهشکون بالکتاب و آقاموا الطلوه انا لا : نضيعٌ جر المصلحین(1)»: آنان که 
محکم ۳ ۱ 
مضاحان راضایخ تهف کنم: یادم هست در سی سال قبل هنگام رحلت آیه 
له بروجردی در مشهد مقدس به مناسبت درگذشت ایشان در چند جلسه 
زاخع به. ان ضرد ور و خاطراتی که از او داشتم صحبت کردم, اتفاقا 
سر رن اه سر کم و و 
همین آبةرا خوباره آن ده فرد بفر ی غقوآن سنخن خودق فرار دادم 


ات و 

قرآن ملتزم هستند 

کردن. مفاهیم نماز را تحقق بخشیدن, چنین کسانی مصلح هستند ملاحظه 
نمایید میان تمسک به قران و اقامه نماز با مفهوم اصلاح, رابطه هست و 
در پناه این دو امر اصلاح محقق می شود. 


سخنرانی مستقلی است. مرحوم شهید مطهری در کتاب (: نهضتهای صد 
ساله اخیر کشورهای اسلامی) بحث خوبی را مطرح فرموده می گوید: 


اگر مفاهیم زوج قرآن را مورد دقت قرار دهیم مانند کفر و ایمان, اصلاح و 
افش املتاغالله.ع املیاء الشانر خفت آللهه حنت رظان مفین د 


فاسقین. خیر و شر و از این قبیل مفاهیم زوج و مقابل هم. حقایق مهمی 
برای ما بخصوص راجع به ماهیت این مفاهیم به دست می اید. 


قرآن عنایت دارد این مفاأهیم را در برابر هم قرار دهد مخصوصا در سوره 
هی لاسما را سوه 


آیات از اين قبیل, است, در آیه الکرسی, می گوید: اللّه ول الذین آمنو 
تخر خوتهم من الثور الی الظلمات». معنی ات قفل ا ان است مت 


اسلام حزب اللّه اند ته حزب شیطان, ولیْ این امت خداست نه طاغوت 
خدا| انها را دائما از ظلمات به نور هدایت می کند و نه از نور به ظلمات. 
به هر حال باز خصوصیات امت واحده اسلام آن است که آنان مصلح هستند 


نه مفسد؛, ایا این مسقولیت با معنی وسیع خودش در جامعه اسلامی باقی 
مانده و یا فراموش شده است ؟ 


۳ را 


قظای و مخ پاش اما اید پیدیویی که وت ما مهو تفای قیم ‏ 
و در بسیاری از موارد از جمله در مورد حفظ ناموس, حفظ مال. حفظ 
وطن و از همه مهمتر حفظ حقوق مسلمین و به طور 


کلی حفظ حریم دین اسلام, لا زم است. کسانی که نسبت به مصالح 
مسلمین بی درد و بی تفاوت 
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1- اعراف/ 170 


دزن افشمد آفانین. نود که. نتخاون از 90 سال. عم کردم و درا مزندان 
فراوانی ولی در مسائل جهان 


تام صواوت سیاتی: بکلی یی »فقو موش ویر امه یک مسا[ 
مهمی عده ای دور هم 


برای صحبت درباره آن گرد امد عونت نک ات مرند اه ان آقا که در آنجا 
حاضر بود گفت قربان آقای خودم بروم که این حرفها اصلا سرش نمی 
شود. 


آقای دیگری در حوادث سیانتی می گفت: (هر که خر باشد ما پالان او 
هستیم) بسیار خوب, پس این سیل هجوم استعمار فرهنگی, سیاسی و 
اقتصادی را چه کسی باید به فکر جلوگیری از آنها باشد, اصلاً اگر از این 
مسائل سر در نمی آورند پس از وجود انواع استعمار هم بی خبر خواهند 
بود. 


امتزالموستین غلبه: املام دز مهرد خخالین که سیاه شاه جر هر انار از 
پای دختری یهودی اهل ذمه درآورده پورنی فرم هه لو آن. مرا صیی دا 
مات علی هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به حقیقا»: اگر مسلمانی از 
غصه این حادثه بمیرد شایسته است و نمی توان او را ملامت کرد. این 
سخن درباره 


ستنم به زن بهودی است که در پناه اسلام است چه برسد به سیب رسیدن 


از طرف کفار به مصالح 
مسلمین که هر آن در حال انجام است. 


چطور است که مسلمانها را در شرق و غرب عالم در کشمیر, در فلسطین, 
در هند, در افریقا قتل عام می کنند و ما هیچ عکس العملی از خود نشان 
نمی دهیم و اصلا اغلب مسلمانها از این جوادث دردنای خبر نمی شوند. آیا 
امت واحده اسلام که پیفغمبر فرمود: «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» همین 
است؟ پس بگویید اسلام منحصر است به یک سلسله اعتقادات و اعمال 
تقلیدی که به عنوان اصول و فروع دین به ما گفته اند و دیگر هیچ. 


معنی این سخن آن است که مشخصات و امتیازات اسلام ناب محمدی که 
روح اسلام و منشا حیات جامعه اسلامی است فراموش شده بود و اسلام 
زنده مرده بود, از حکومت اسلام خبری نبود حکومت را اول از مسیر خود 
منحرف کردند, بعدا هم بکلی ان را از بین بردند. از فکر اصلاحی 


اهتمام به امور مسلمین: مسوولیت متقابل, امر به معروف و بهی از منکر, 


چیزی به جای نمانده بود. 
نقش امام خمینی در احیاء اسلام 


حال بر می گردیم ببینیم امام در این زمینه ها چه نقشی داشته است., در 
مورد حکومت اسلامی که 


به دست طاغوتها و نوکران اجانب افتاده بود و هنوز هم در سایر نقاط به 
حال خود باقی است فریاد زد. طراحی کرد تا سرانجام با مرارات زیاد و 
دادن شهدای فراوان. آن را بازیس گرفت. به خاطر دارم در یک سخنرانی 
با نهایت حسرت فرمود: «اسلحه را از دست انبیاء و اوصیاء و دینداران 
گرفتند, تا وقتی قدرت در دست آنهاست ما در مقابل آن ها چه می توانیم 


بکنیم ؟» 


امام, برای استقرار حکومت الهی مسأله فراموش شده ولایت فقیه را 
مطرح فرمود قبلا هم کسانی 
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از فقها همین عقیده را ابراز می کردند. مرحوم ملااحمد نراقی در کتاب 
«عواند» این .سا له را بتفصیل مورد بحت قرار داده و ولایت مطلقه فقیه 
را ثابت کرده است. و من در ایام طلبگی در مشهد مقدس آن بحث را در 
درس یکی از اشاتید بنام حاج شیخ هاشم قزویتی فرا گرفتم. آن اشتاد خود 
مردی با تقوی و شجاع و انقلابی و معتقد به ولایت فقیه بود ولی زمانه به 
او اجازه اظهار نظر در جامعه نداد, ولی مضامین روایات ولایت فقیه را در 
پایان بحث ردیف کرد و گفت دیگر چه بگویند از اين بهتر؟ ! 


یکی از حساسترین نقشه های استعمار همین بود که فکر تشکیل حکومتٍ 
اسلامی زیر نظر ولایت فقیه رااز دلهای مسلمین بیرون کردند و کاملا 
مواظب بودند که مبادا یک روحانی مجتهد و با تقوی در کارهای سیاسی 
دخالت کند, و کنترل امر سیاست را به دست بگیرد. امام ولایت فقیه را در 
قم مطرح کرد, در ایام تبعید به نجف آن را در حوزه نجف تعلیم داد و این 
کی 2 را عریان و برهنه مورد بحجت قرار داد و رساله (ولایت فقیه) 
محصول آن درس است. 


یادم می آید در آن رساله نوشته اند؛ 0 زندان تهران پاکروان رئیس 
سازمان امنیت وقت. .من اد و گفت: آقا حکومت و سیاست کار 
کتیفی اسب شأن شما باتر از این است که خود را به اين کار پست که 
همه اش ادمکشی است. آلوده. کنید, این زا بگذارید فرای هار من گفتم: 
ساشتت یه گنای که ها هن کم مان ون اف که سید کار 
تتما تم آضا ساسا کماشام که ماه ی مه 


ات کات حاتوت: 


من عرض می کنم در خصوص ولایت فقیه و حکومت اسلامی نظر امام با 
دیگران فرق اساسی دارد. دیگران می گفتند: فقیه ولایت دارد و می تواند 
که حکومت امش کند: این حق را دارد, اما نمی گفتند بر فقیه لازم و 
واجب است این کار بکند. امام عقیده اش این بود که اگر اين کار جایز 
است پس واجب است. این حکم از آن نوع احکامی نیست که فقط جایز 
باشد و دیگر هیچ خیر, واجب 


است هر فقیهی که امکان دارد که حکومت اسلامی را قبضه کند بایداقدام 
کند مقدمات کار را فراهم نماید تا به هدف برسد. 


کید همه اصلاحات در جامعه اسلامی همین است, و منشاً کل خرابيهاهم 
این است که حکومت از محور خودش خارج شده است., در اغاز, ولایت 
امام معصوم نادیده گرفته شد و بعدا تا عصر 


خاش ولایت خا یر و لایت قفو سای اشنا 


ماش تفع را مر روم تام ان آ تاد مساق ات که 
طاغوتهای داخل و خارح 


و برخی از روحانی نماها و مقدسینر 1 ایستاد تا اين که این 
فکر اوج گرفت. تا مات وت آلله موف ند 


امام, در حوزه های علمیه ایران وبعدا در نجف حدود سی سال و بلکه بیش 
از سی سال که درس خارج شروع کرد موفق شد نسلی از فضلا و 
مجتهدین و مدرسین را با این فکر تربیت کند که مفهوم امت واحده اسلام 
را درک کنند. اسلام را به عنوان یک مکتب. وظیفه مسلمین در برابر کل 
مسلمانهای 


ص:225 


کر اضلاع, و اخسانین: مسوولیت متقایل: وراز همه بالان غیت اسلاخن و 
این قبیل مطالب را کاملا بفهمند و خود رابرای انجام این وظایف مهم اماده 
بسازند. 


شاید هزار طلبه فاضل را که هر کدام بعدا مسوولیت مهمی را به دوش 
گرفتند ودر حوزه ها مدلاسی عالیقدر شدند تربیت کرد. وی نخست در 
مسجد محمدیه قم در اول کوچه حرم با دوازده 


نفر درس خارج خود را آغاز کرد که مرحوم شهید مطهری از آن جمله بود 
من هم در آن درس حاضر 


می شندم؛ دوره بعد شاگردان او به حدود دویست نفر رسیدند, دوره های 
بعد از پانصد نفر تجاوز 


کردند به طوری که در این اواخر در مسجد سلماسی قم دیگر جای 
نشستن نبود, بعد هم به نجف 


منتقل شد ودر آنجا هم عده ای را با این طرز تفکر آشنا فرمود. 


حال اگر اين توفیق حاصل نمی گردید و این خیل از فضلا را تربیت نکرده 
بود کسی نبود که اسلام ناب محمدی را برای ی ۳ 01 , مردم را از 
خواب غفلت بیدار نماید و امتیازات فراموش 


شده اسلام ناب را به یادشان بیاورد. پس امام از راهش وارد شد و پی 
برده بود که نخست باید این نسل جدید با فکر مسلح تربیت شوند بعدا 
قیام کند. نسل قبل, این فکر را نداشتند, انها ادمهای خوبی اما همرنگ 
مردم نبودند, عامل به وظیفه بودند ولی وظیفه شناس نبودند. فکر نمی 
کردند که این قدرت را می شود از دست طاغوتها در بیاورند. از دست 
اتعمار انجلیشن و ایکا بگیرند و در قبال آن قدرتهای اهریمنی بایستند. 
پا به مردم حالی کنند که اسلام چیز دیگری بجز آن عادات و رسوم ظاهری 
است. شکر خدا را که این نسل تربیت شدند و پستها را قبضه کردند: از 
مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور گرفته تا ائمه جمعه و 
بر بر بنیت ارگانهای 2 از وکلای مجلس شورای اسلامی و 
خبرگان و دیگر مسوولین محترم از همان نسل هستند. 


من یادم میٍِ آید اساتید, پدران؛ پیشکسوتان ما اصلا" این فکر را نداشتند, 
می گفتند: آخوند اصلاً نباید به فکر سیاست باشد, بعضیها هم که کمی 


روشن بودند می گفتند اگر بشود حکومت را قبضه 


خطر نیندازید. 


شاگردان مخاص, 0 ِ ترا بقای آن چند 7 ۳۳ 1 


داد؛ 


اول, نماز عبادی سیاسی جمعه را که اصلاً از یاد رفته واگر هم در گوشه و 
کنار شهرها اقامه می شد بی محتوا بود, آن را پر محتوا کرد. در شهر ما 
مشهد نماز جمعه ای خوانده می شد که خطبه ها از توصیه به عبادت و 
زهد تجاوز نمی کرد و ابدا به هدفی که نماز جمعه برای آن تشریح گردیده 
کاری نداشت. یادم می اید حضرت یه الله خامنه ای در ایام پیش از 
انقلاب گفتند: در یک شهری تبعید بودم یک روز رفتم نماز جمعه به آقای 
امام-جنعه کفتم شما نها رجععه زا بکلی تخرجفت کرد ها رم 


برد خاصیت یی تیافک کلمت اش دای آلان ور کیان اسلام 
سای مه ایا ایس مت 
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که ما در ایران داریم خوانده نمی شود, نماز جمعه دانشگاه تهران از لحاظ 
کمیت و کیفیت در جهان اسلام منحصر به فرد است و نظیر ندارد. 


دوم, حج ابراهیمی را که از یادها رفته بود دوباره خاطره آن راتجدید کرد, 
امام معتقد بود جح 


جای بیداری مسلمانها, جای برائت ت از شیطان و مشرکین و دشمنان اسلام 
اشت, خطور می شود ادم برود حح و برگردد هیچ به فکر اسلام نباشد, به 
فکر نقشه هأی استعمار نباشد. فکر نکند پول حاصل از فروش این دریای 
نفتی که زير این بیابان است به کیسه کی می رود, دیگران دارند آن را می 
ایکا اس ال با واه تسام ار تسشن سا 
سرزمینهای نفت خیز منطقه و جهان اسلام دارند تغذیه می کنند, , و به تعبیر 
بهتر دارند زندگی می کنند, و ما از آن بی خبریم, اين خدمتی بود که امام 
اه رارسا شاوی که اناد رو ان کار کرد ۲ آش«فکر 
به همه مسلمین سرایت ت نماید واین جمعیت یک میلیون نفری يا بیشتر با 
همین آنديشه به حج بروند و پر کردتن: آن گاه دبک استعمار نمی تواند 
مناقع آنها را بچاید وبه بغما ببرد. 


نومه مشاله. استفلال خن مه ابعادی: اسلا ساسی: اسلا ل فرهکی: 
استقلال اقتصادی را مطرح کرد, چقدر امام راجع به دانشگاه صحبت کرده 


سیاسی, این سخن را همه جاأ از قول امام نوشته اند: «عمده مقصد ما 
مکتب ماست». 


مکتب ما عبارت از اسلام ناب است و استقلال در همه ابعادش, وی عقیده 
داشت وقتی دانشگاه دانشگاه می شود که فکرش تحت نید دنر ان 
تاشته یزان افکات. استادان و دانشجویان اتسیو اهاد را انتمار 
ننمایند. 
متأسفانه دانشگاههای ما از روز نخست زیر سیطره استعمار مان 
گردید و تنها حوزه های علمیه قدیم بود که جوشیده از اسلام و از خود 
ین بود و وارداتی نبود, ولی البته روح سستی و بی حالی و عدم 
تحرک بر آنها حاکم بود. اما دانشگاهها از اول با برنامه های استعماری پدید 


امد یمن کرد که نفر پیدا نشود که مخترع و مکتشف شود اگر هم 
پیدا می شدند انها را جلب می کردند, 


این چه جور دانشگاهی است که فقط خادم و پادو دیگران باشد. 


امامم‌نه نساله اتطلال ری سا راهم را سظر کردن. مساله 
همکاری حوزه و دانشگاه نیز در همین رابطه بود تا از این راه دانشگاهها 
اصالت. اسلامن,راراز خووم ها کنسب ماتهه بیر‌عوره هاا افعاز جوید 
آشنا شوند و از آن سستی و بی حالی و بی تفاوتی که بر آن حاکم بود 
بیرون ببایند ه بخمدالله: با حدوزی این همکاری عملی شد. 


استقلال اقتصادی 


کر باه امسقلال افتضادی امام‌جقدز ضخنت کردم‌باشین حوتب استه, مساله 


خودکفایی را در همین رابطه مطرح فرمود. وی می فرمود: دیگران به ما 
حالی کردند که شما عرضه ندارید کاری بکنید, حالا ما باید ثابت کنیم که 


عرضه داریم. همین دیشب صحبت بود که بحمدالله مهند سین عالیقدر 
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شرکت نفت ما قادر شدند در مدت خیلی کمی چند تا چاه نفت کویت را که 
عراق منفجر کرده بود مهار و آنها راخاموش کنند. این کاری بود که در دنیا 
منحصر به چند نفر بود, آنها پول گزافی برای این کار می گرفتند و حالا ما 
داریم خودمان اين کار را انجام می دهیم, معلوم شد ما هم مثل دیگران 
بشریم, آدم هستیم اگر بغ.فاا هخال بدهتد فی. توانیم کلیم خوو اان ات 
بیرون بکشیم و هم گلیم دیگران را. 


اه ی اش و اراد هک و ارتواان اعساس. ۱ 
با هم مطرح می کرد و 


نا هر با کیت ری دا 


اسان اطلال شاسی: اضا فیضه کردن سکوست را امین اقلا 
سیاسی بود, مگر می شود حکومت یک کشور دست کسانی باشد که تفکر 
غربی و استعماری دارند. مع ذلک ان کشور یک کشور اسلامي مستقل 
باشد. من یادم هست در دوران مرحوم ایه الله بروجردی که مسأله مبارزه 
با فرقه ضالّه بهائیت مطرح شده بود و در رادیو این مبارزه شروع گردید. 
بعد هم دولت ات ان مختضرف: ند ودیکر ادافه» ندان در مشهد یکی از 
علمای بزرگ که طرز فکر خاصی داشت وبا دولت وقت هماهنگ 


بود به من که از قم برگشته بودم گفت: این سر و صداها چی بود که در قم 
بلند کردند و به ضرر تمام شد؟ گفتم: این کار رامقامات خودشان اجازه 
دادند و شروع شد, اما در بین یک مرتبه جولویش را گرفتند, گفتم: آنها چرا 
این کار را کردند. گفت: خارجیها فشار آورده اند. گفتم: بسیار خوب. همین 
را صریحا بگویند: ما تا اینجا آمدیم حالا دیگر آمریکا نمی گذارد کار را ادامه 
بدهیم, , گفت: آخر دولت نمی خواهد بگوید که ما مستقل نیستیم, بلی ان 
ای 211 آشنا با سیاست گفت: دولت نمی خواهد اظهار عدم استقلال 
حکومت را بکند. بله آنها نگفتند که ما مستقل نیستیم, ولی تا فرق سر 
غرق در دریای استعمار بودند. مستقل نبودند ونمی توانستند نفس بکشند و 
بدون اجازه دیگران آب راخت بنوشند. 


امام از راه طرح ولایت فقیه و حکومت اسلامی, انگشت گذارد روی 
فشاله اصای و اقلا کر داش فشایلبها مساله اسفاه انتت 
استعمار بزرگترین خطر برای جهان اسلام است و در همین 


را از به وجود اوردن کشور اسرائیل فاش کرد. 


جاهای دیگر 72 مجهر ضف. کند 
سپس آن ها را به سرزمین فلسطین به منظور تأسیس و گسترش 
شرانک کسان ی را 


همان کاری را که از قبل آغاز کرده بودند و به واسطه دیگران زمینهای 
فلسطینیها را خریداری 


مي کردند ایتک در مصر و جاهای دیگر شروع کرده اند, این برای چیست؟ 


چند میلیونی که دارند در فلسطین جمع می شوند خوراک می خواهند, 


معلوم است زمین کم دارند, 


پس چه بهتر که در مصر و سایر نقاط زراعت کنند و آذوقه این جمعیت را 
فراهم نمایند ومالا" بدین وسیله کشور مصر و کشورهای مجاور را 
مستعمره خودشان خواهند کرد. 


این نکته ها را امام بسیار خوب درک کرده بود و من کسی را ندیدم که 
مات اهاش ر ارت انز را 
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عمیقا درک کرده وآن راجدی بگیرد و تا این اندازه راجع به آن حساس و 


دردمند باشد. 


راجع به مسقولیت متقابل مسلمین. راجع به غیرت اسلامی و مسلله 
وحدت امت., و از همه جدی تر جهاد با دشمنان دین, راجع به همه این امور 
که آنها را از مشخصات اسلام زنده و اسلام ناب محمدی برشمردیم,؛ 
حضرت امام رضوان اللّه تعالی علیه الگو بود. دنبال کردن مساله فلسظین 
ناشی از همین بعد روحی امام بود. او غیرت اسلامی را, جهاد با دشمنان 
راء وحدت امت اسلام ومسوولیت کل مسلمین را با هم مطرح می کرد و 
خود مصداق بارز چنین مفاهیمی بود, او خود به تنهایی یک امت بود. 


سنی دامن بزند نه شیعه 


است و نه سنی, زمزمه های اختلاف تنها از حلقوم استعمار بیرون می آید 
ی ی و ای اس وج 
تت حجدود بیست سال پیش از این در لبنان دیدم مقایسه می کنم, د 
که ۱ ۱ از را اب ۳ 
مرز 


سوریه بسته شده بود, من بناچار در حدود پنجاه روز در بیروت بسر بردم, 
حوادث را از نزدیک زیر نظر داشتم و روزنامه ها را می خواندم. یک روز 
دیدم در جلو یک کلیسا کتاب (سلیم بن قیس) زاربا ان محتوای اختلاف 
برانگیز نوی گاری دستی ريخته اند و آن را به تمن بخسی (تقریبا یدج 
قران) 

بیندازند, ادن حالی اشت که متسحیان.با آن همه اختلافات: عهیدتی: همه 
با هم متحد بودند. 

امام در رابطه با همین قیال فلسطین با بهره گیری از روج وحدت؛ 
همکاری, غیرت و مسوولیت اسلامی می فرمود: «اگر هر یک از مسلمانها 
یک سطل اب بریزد اسرائیل از بین می رود» معنی این 

سخن آن است که مسلمانها همه موظف هستند هر کدام به قدر یک سطل 
آ در نختزن.دز تابخدی استرائیل بکوشند, پس مسلمانها باید در مورد مسأله 


فلسطین حساس باشند و آن را مسأله اسلام 
یدانند نه مسأله عرب يا مسأله مت فلسطین. 
حال. شما ببینید میان این طرز فکر و بین فکر آن آقایی که گفته بود: 
«فلسطینيها هم دست کمی از یهودیها ندارند, انها سنی هستند و ما شیعه» 


چقدر تفاوت است. از میان بردن این انديشه های 
خطرناک یکی از کارهای بزرگ امام بود. 


این صف واحدی که امام پیشنهاج می فرمود همان صفی است, که مورد 
محبت خداست: «[ن اللّه بَحجب ۱ یقاتلون فی تیاه تفا کا نم نهم بنیان 


مقرضوص» امام می خواست همه مسلمین در شرق و غرب عالم" از هر 
فرقه و هر طاثئفه و از هر نژاد وقبیله, افتخار ایستادن در این صف الهی را 
پید | کنند. امام, در جنگ تحمیلی. سنت جهاد اسلامی و رودررویی با 
فان خدا فرهخمفا وت را عملا نان ذاد: 


هه اس ال ات الا یت ید 


این مجمع, در سال گذشته جهت تحقق همین اهداف والا از طرف مقام 
معظم رهبری و ولیٌ امر 
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متافین خضرت اب اللم کخامته اق.متع الله الفتطمین بظولن فا هخا شین 


گردید. این مجمع. می خواهد 


شا را ات ای مت ی ره رس 
عقیده و راه خود را ادامه دهد اما سعی کند در مسائل مشترک که صدی 
خود را بر اساس این مسائل پی ریزی نمایند. اين مجمع در نظر ندارد 
شیعه را سنی و يا سنی را شیعه کند, يا اختلافات موجود را از بین ببرد و 
همه مذاهب را یک مذهب کند, ابدا ات کان فهر دنظر نضعت و اصلا عملن 
هم نیست و طرح ان ازطرف برخی برای اخلال و خرابکاری است. 


هی ای ای که ای ات ی ی تس 
بالاخره همه امت واحده هستید و مسائل عقیدنی؛ عملین؛: اخلاقی و 
سرنوشت مشترک اقتصادی. سیاسی, فرهنگی و منطقه ای 


دارید, وجود اختلافات در داخل مذاهب مانع از آن نیست که در مشترکات 
همکاری داشته باشند. 


بحث علمی که اشکال ندارد, اختلاف نظر ضرر ندارد. اسلام هم از مطلق 
اختلاف منع نکرده است, من در یک سخنرانی گفتم اگر اسلام به تفکر, 
تدبر و تفقه امر کرده که کرده است باید اختلاف نظر را هم بیذیرد. زیرا 
لازمه این امور اختلاف نظر است. اختلاف نظر در مسائل غیر اصولی و 
باشد مفید است و ابدا ضرر ندارد و گاهی راهگشای علمی هم هست. 


تا ای ی ریاشع و را 
همان طور که هستند 


بشناسند. من در سفرهایی که به کشورهای اسلامی کرده ام هر جا که 
رفته ام به من گفتند شما شیعه ها وقتی نما می خوانید در هنگام سلام 
نماز دستها را بالا و پایین می کنید و اظهار تأسف می کنید و می گویید: 
«خان الامین» یعنی امن خیانت وا و ند محر تیال آهین: مامفتیت: داد 
که وحی را بر علی نازل کند و خیانت کرد و سراغ محمد صلی الله علیه و 
آله رفت. در مصر, در سوریه, در ت رکیه, در مغرب راجع به اين مسأله از 
مر وال کر و لو وف ای روم‌رایق ماه خلت کات کردمراند 


در قاهره با دکتر (محمد الفخام) شیخ جامع الازهر که تازه از ایران دیدن 
کرده بود ملاقات کردم (قبلاً ۳ او را دیده بودم) گفت: به 
نظر می رسد علمای ایران از ما به (مولی) یعنی خداوند نزدیکتر هستند. 
در دمشق آقای (شیخ احمد ارو اش تو یت که او نیز ازایران دیدن 
کرده بود, از علماء و مراجع ایران بخصوص از مرحوم ایه الله حاج سید 
احمد خوانساری مرجع تقلید ساکن تهران تعریف می کرد و شدیدا تحت 
تابر فلکات فاضله و زوحیات. آنتمرخغ فراز گرفته‌بود. 


این قبیل دیدارهای متقابل اثر دارد. در دیار اهل سنت نیز آدمهای ممتاز و 
دانشمندی یافت می شوند که انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. اینک 
«مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه» در صدد است وسیله این دیدارها 
را فراهم نماید تا نتیجه بسیاری از بدبینها از میان برود. 


خداند دلهای مسلمانها را به هم نزدیک نماید. شهدای انقلاب و جنگ 


تحمیلی را با شهدای کربلا محشور فرماید. روح پرفتوح امام امت را با 
ارواح مقدذس انبیاء و اولیاء قرین نماید. 
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7 امام نی و کت ارطلامی 
امام خمینی و وحدت اسلامی(1) 
بحش اوّل 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 


الخدلله رب الغالمنن.ه المع و لام علی ارف قیاع و المرشله: 
و خیر الخلائق اجمعین, 


فتیدنا 9 ثبیفا آینی الفاشم مخفد .ضلی. الله. علیه. ه.اله. و .عغلی اهل. بیته 


فرصتی پیش آمده است که به مناسبت فرا رسیدن هفته ی وحدت. میلاد 
مسعود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله منجی عالم بشریت و 
منادی توحید و وحدت و همچنین میلاد با سعادت حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام ششمین پیشوای معصوم بعد از پیامبر و رئیس مذهب اهل 
بیت و نیز به مناسبت برگزاری اولین دوره ی شورای عای مجمع التقریب 
بخ الضداهب الاسلا مه ادی از احام بت وارد: 


حضرت امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه بکنیم و یک بعد از شخصیت و 
ابعاد پراکنده و بسیار فراوان وجود آن بزرگوار را مورد توجه قرار دهیم. و 
رابطه امام با وحجدت اسلامی است. 

اگر بخواهیم علاقه ی شدید امام را به وحدت اسلامی, ريشه یابی کنیم باید 
برویم سراغ دوران 

تحصیلات و زندگی غلفی ان رز وان ها می انیم که آماه کفتن دز یی 
علمای بزرگ در زمان ما از یک جامعیت خاصی در رشته های مختلف علوم 
اسلامی برخوردار بود. ایشان فقیهی زبردست بود. 

فیلسوف بود. عارف بود. معلم اخلاق بود واز مذاهب و آراء متفکران جهان 
اسلامی کاملاً اطلاع داشت. اوج و حضیض ملتها و دولتهای اسلامی را کاملاً 
می دانست. مجموعه ی 


این معلومات؛ دیدگاه وسیعی را به امام بخشیده بود او وسعت نظر, شرح 
صدر» واقع بینی و ارزیابی درست از وضع مسلمین را در خود جمع کرده 
بود. 
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1- گفتگو و مصاحبه با بخش برون مرزی صدای جمهوری اسلامی ایران در 
چهار بخش. 


مساله ره ضدور. تیان به.عضتخ دار اخمال, هر کسی. که معام ری 
برای امت يا جمعیتی را به 


عهده می گیرد باید دارای شرح صدر باشد. خداوند در باره چند پیامبر 
مساله شرح صدر را مطرح فرموده است. حضرت موسی علیه السلام 
هنگامی که به نبوت و رهبری خلق منصوب و مبعوث می شود از خداوند 
شرح صدیر میخواهد و عرض می کند: «رب اشرغ لی صَدرو و یَسرّلی 
اقری وَاجْلل غفدة من لسانی یفقَهُوا قوّلی(1)» «خدایا به من شرح صدر 
عطا کن و کار من را آسان کن و گره از زبانم بگشا و سخنم را آنطور قرار 
ی و تاه همچنین خداوند یکی از نعمتهای بزرگی که بوسیله آن بر 
صدر است. در سوره (انشراح) خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
می فرماید: «الَمْ تشْرَغْ لک صَدرک و وَصَْتا علک وژرک(2)» «آیا ما به تو 
شرح صدر ندادیم و بار سنگین را از دوش تو فرو ننهادیم؟» البته مقصود 
اين است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در برایر آن همه ناملایماتی 
که از سوی. مشر کین. به. آن. حضرت. وارد خن شد. باید دارای یک دیدگام 
وسیع و شرح 


صدری باشد که بتواندان ناملایمات را متحمل و با آراء و نظرات گوناگون 
روبرو شود, و همه را تحمل بکند. اين لازمه رهبری است. 


امام بزرگوار, از اين مزیت کاملاً برخوردار بود, هر کس علومی را که یاد 
کردیم (علم فقه, علم 


فلسفه, عرفان, اخلاق, تاریخ و اطلاع از آراء و مذاهب) دارا باشد می داند 
که غالب این علوم, خود به خود. وسعت نظر و شرح صدر می اورد. 


دلیل و برهان وافاضات 


غیبی, هیچ نوع تعصب و تنگ نظری وجود ندارد, و انسان به مرحله ای می 
رسد که در مسائل الهی و فلسفی خود, دارای مبانی متقن علمی و 
مستدل است. و اگر عارف است مسائل فلسفی را وجدان 


می کند و آنها را «بالعیان» یعنی با چشم دل می بیند, و به اصطلاح به 
مقام کشف وشهود میرسد. این امر باعث این می شود که دبک من نظر 
نباشد, در عین حال که عقاید خودش را مسلم و محکم می داند, 


نسبت به آراء و نظرات دیگران. یک حالت بیطرفی نتخود ی کیرد وی 
تواند ناسا تخمل کنه الب امالنا نمی داند توت نمی کناد ول 
به نحوی آن عقاید و صاحبان آنها را منظور می دارد و به آنها توجه می کند 
چرا که او به مرحله ای از علم رسیده که دیگران نرسیده اند و در عمق 
مسائل به آن صورتی که باید وارد نشده اند, آن طوری که او حقیقت را 
یافته ارت آن ها نیافته اند. 


حافظ شیرازی در این زمینه می گوید: 

جنگ هفتاد ودو ملت همه را عذر بنه 

چون ندیدند حقیت ره افسانه زدند. 

می دارد و اگر در دلش معذور نمی داد در زبان با 4 مدارا می کند و با 
«شرح 0 است. و امام 0 اللّه ِا از آن ۳ ۳9 
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از دیکر ضفات ایشان: عدارای با خلق. است. شرظ غدالت. مدارای. :با 
مردم است. انسان بایدبداند 


یکسان نبوده است. تعلیم و تعلم, استاد, محیط و معلومات مختلف. در 
روح انسان اثر می گذارد, و قهرا به راهی می افتد که در عین حال که 
اختیار را از دست نمی دهد اما در اتخاذ طریق هم آزاد مطلق نیست. 


بزرگان, این حقایق را کاملاً درک می کنند و لهذا با دیگران مدارا نموده و 
عقاید و آراء آنها را تحمل می کنند و برای آنها تا حدودی احترام قائل 
هستند. و لااقل, سخنانشان را با خشونت رد نمی کنند و اگر بخواهند با 
دیگران. سخنی بکویند با هدارا با آنها خن می کویند. ای 
و دانش و لازمه مقام رهبری است. هر کس خودش را در سمت رهبری 
قرار می دهد حتما باید از این شرایط برخوردار باشد. قرآن در باره رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: و لو کت قضا علاط الب ل7 و 
ِ من حولک(1) او نو آدفی..خشرن و سختگیر می بودی هن ایند مردم», 2 
ی ۱ ار 0 ۱۳۵ ۱ 


اين که مردم آن روزگار و بعدها, مردم جهان اين طور مانند نگینی گرانبها 
وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله را در میان خود گرفته اند و 
دور وجود او پروانه وار می چرخند, به لحاظ آن جاذبه ی بود که در او وجود 
داشت که از همان اخلاق نبوت ووسعت نظر و دیدگاه وسیع و صفت تحمل 
و مدارای 


او با خلق, سر می زد. و اگر این طور نبود این چنین دور او را نمی گرفتند. 
اصولا" پیامبران انبیاء تزر کار رهبران, و مراجع, باید دارای چنین خلق و 
خوئی باشند و اگر یک پیامبر یا عالم و رهبری, بسیار بدخلق باشد, قهرا, 
جاذبه ندارد ونمی تواند مردم را دور خویش جمع کند. 


این خصوصیات, به ضمیمه محیط تربیتی امام. چه در شهر خودش خمین, و 
چه بعد از اين که در اوایل جوانی, به شهر اراک منتقل گردید, و چه در 
شهر قم, اینها همه, از امام شخصیتی ساخته بود که مردم پروانه وان زد 
( و قبل از همه ی مردم, فضلا و طلاب حوزه 


در آن هنگام شهر اراک در اثر وجود استاد بزرگ مرحوم آیت الله حاج شیخ 
عبدالکریم حاثری, دارای حوزه ای شده بود و یکی از طلاب اولیه آن حوزه. 
امام بود وبعدها هم مرحوم حاثری به قم منتقل شد, در قم این حوزه بزرگ 
را تأسیس کرد يا به تعبیر صحیحتر. حوزه محدود سابق را گسترش دادند و 
تا حیات داشت از فعر و نظر و معلومات خود. طلاب را سیراب می کرد. 
مرحوم حائثری در بین علمای عصر اخیر معروف است به وسعت نظر و 

شب صتر , فص و صفت رای ایو الا هران امام و گوار 
علاوه بر درسها از معاشرت و مجاورت آن مرد وک استفاده کرد و 

همچنین ایشان رفقاودوستان و معاصرانی در قم داشتند و با 9 
همزمان بودند که همه انها از اين دو خصلت شرح صدر و مدرا با خلق 
برخوردار بودند. از جمله مرحوم ات الله سید صدرالدین 
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صدر, که در حقیقت دارای خوی و خصلت پیغمبری بود و من فراموش نمی 
کنم: که هرگاه به حضور او می رسیدم, آثار بزرگی و جلالت و سماحت را 
در او می دیدم به حدی که گویا در برا تشکی از افساء راید ار مرحوم 
انت الا شتسه تفت شا ری ی 0 1۳1 


از جمله موفقیتهای امام, این بود که در آغاز جوانی و در دوران تحصیل, 
رسای رز جوا را 


دیده بود, با آن ها نشست و برخاست کرده بود و در جلسات و محاضرات 

آنها حضور پیدا کرده بود, که یکی از آنها مرحوم أنهٌ اللّه شاه آبادی, عارف 
و فقیه معروف تهران بود. و دیگر از آن زر کان: مرحوم آیت اللّه 
سیدابوالقاسم کاشانی مبارز نسنوه وه قهرمان ملی شدن صنعت نفت 


است. 


و شاید شخصیتی که از همه بیشتر در روح امام از جنبه مبارزه با طاغوتها, 
ازادیخواهی, و 


آزادی طلبی, در آغاز جوانی, تأثیر داشته است, همانا مرحوم آیت اللّه 
مدرس است. شخصیت بزرگ و روحانی معروف اوائل مشروطیت؛ که در 
چند دوره از طرف مردم, به نمایندگی مجلس شورای ملی 


آن رز کار انتخاب شده بود؛ و در تمام ادوار زندگی سیاسی چه در مجلس 
و یا در خارج از مجلس, همواره مشغول مبارزه با طاغوتها و مردمان ظالم 
و ستمگر بود, و در عین حال: به تمام معنا یک روحانی وارسته بود که 
و ۳ ۳۳ 


اماهتنن قوان جوانیز آن »مرن زاربا ان همه خصال.ه قاتا یر جوننه 
دیده بود. اینها همه در روح امام اثر گذاشته و از وجود 1 مردی وارسته, 
غارف, فقیه, مبارز, شیانتمداز وذر.غین حال. اشنا به.وافعیتهای روز کاز و 
۱ ۱ 0 1 و اج 


خصوصیات او را برای رهبری آماده کرده و يا به تعبیر بهتر ذخیره نموده 
بود. این توفیق عظیم نصیب او شد که توانست نظام منفور شاهنشاهی 
راسرنگون و نظام پاک اسلامی خالص را در سرزمین ما پایه گذاری کند, و 

به اسلام ناب محمدی تحقق بخشد. که امیدوار هستیم قرنها اين نظام 
بانداه بماند و در سراسر جهان از خود آثار اززشمندی به جای گذارد. 


بخش دوم 
نی اه آلرکمی نیم 


در جلسه گذشته, بحث این بود که حضرت امام خمینی رضوان اللّه تعالی 
علیه. چه در دوران طلبگی و تحصیل و چه در مقام مرجعیت و سمت 
تدریس و استادی در حوزه علمیه قم, با عده ای از علمای بزرگ, معاصر 
بوده است و نزد بعضی از آنها تلمذ و تحصیل علم کرده است که آنها دارای 
افق دید وسیعی بوده اند و به اصطلاح, همان طور که قبلا گفتیم دارای 
شرح صدر بودند. او ی 
شاید از این. لحاظ. از .همه کسانی. که قبلا تام بردم در مسأله وحدت 
اسلامی نقذش بیشتری داشته 1 استاد بزرگ حضرت 1 
اللصا فیس ال ات 
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موم ابیت الاهاخطفی ‏ ح نا یود رل ال قیای ار 
بروجرد زندگی می کرد و در همان جا مقام مرجعیت و زعامت داشت. بعد 
از سوی عده ای از بزرگان از جمله و شاید موثرتر از همه مرحوم امام 
خمینی از ایشان تقاضا شد که به حوزه علمیه قم منتقل بشوند اولا برای 
تصدی ریاست و زعامت ان حوزه و بعد هم برای مرجعیت عظمای عالم 
تشیع. ایشان بر اثر این تقاضا به قم امدند. یکی از کسانی که دائما با 
ایشان ملازم بود و در جلسات خصوصی استفتا. شرکت داشت و در حوادت 
و مسائل مهم » طرف مشورت ایشان قرار می گرفت و نظر می داد, 
حضرت امام بودند. 


مرحوم امام, از باب احترام و تجلیل و شاید تا حدود زیادی برای استفاده, با 
اینکه خود بزرگوار دارای درس خارج معتبری بود, ین ال با خرن 
فان که آن مزر وم دوه خلمه رن هی کت مین کرو 


مرحوم ات ۱ بروجردی نم تساه وحدت اسلامی و تقریب مذاهب 
بسیار اهمیت می داد, چه در درس و بحث و در ابراز نظرات علمی خودش 
و چه در غیر آن از حوادث و مسائل عمومی مسلمین. همواره ایشان نظر 
و اهتمامش را به وحدت اسلامی ابراز و اظهار می کرد, و من یقین دارم 
که مرحوم امام در اين مدت حدودا 7 سال که ملازم آن مرد بزرگ بود, 
در اين بعد نیز بعنی دبدگام وحدت اسلامی و تقریب بین مذاهب, تحت 
اتید ان هرت بر بوار بودم انسشت: و آن استاد بزرگ در کل حوزه علمیه و بر 
ساتید و مدرسین از این لحاظ ی گذاشته بود. امام هم لااقل راههای 
تحقق بخشیدن به وحدت مسلمین را از آن مرد بزرگ فرا گرفت و بعد آنها 
را دنبال فرمود. 


مرحوم ارت لاه رو ون واه وحدت اشاافی مات نید کف رنه ای 
اتود و خود ك در این کار پیشقدم نود و با تایید واشاره ان 
بود که در قاهره, پایگاه مهم هی و اسلامی, محجمعی به وجودآمد ویا 
داقل کشترنن بیدا کرد شام فصاعه الفرتءدسن العداهت: اسلا مه 
مرکزی بنام «دارالتقریب بین المذاهب اسلامیه». در این مرکز عده ای از 
غلصایبا اخلای اهل ست و تفه با مک ره 


ودائما در این فکر بودند که از جه راههائی می توان بین مذاهب اسلامی 


الفت و یا به تعبیر خودشان «تقریب» ایجاد کرد, که البته راههای این امر 
باید تبیین بشود. 


اما میم فرش همان ابا ارس سای کس 


باید تذکی دام که قوف ار ان (دآرا افرستا و این (مسیع التفریی): این 
نیست که مذاهب اسلامی را از بین ببرند یا مردم را از یک مذهب به 
مذهب دیگر منتقل بکنند. خیر, و ی اد 
هستند, قرآن میگوید: أَنْ هذه آشتکم آأقة وَاحده چ انا با هکم قاعبدون(1) و 
در آیه دیگرء «و 

آتا خر فاعمن 02 ها ک امت هستید و یک دا خازید و عون اهل 
توحید هستید باید اهل وحدت 
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باشید و انها جی: خواستند مسامانها زامتوجه کنند. که. شما افت واخد و 
دارای مشترکات بسیاری هستید 


مشترکات را حفظ کنید 7 ی 
و غیر اصولی مورد اختلاف را از راههای علمی و بحث و نظر, حل کنید. و 
ی 1 
اختلاف. مزاع ایجاد کند. در اسلام, اضل اختلاف‌تطر مردود تفت : باکم ۴ 
حدود زیادی اختلاف در مسائلی که دلیلش آشکار و روشن نیست. یک امر 
طیعی. است: انچه ظرر داره وعران هم عکیر از آن,ختمی: کند: شا 
نزاع و درگیری است. قرآن می فرماید: واْتَصفوّا بل اللّه_ جَمیعا و لا 
تقَرَفوا(1), 1 تتازغها تَفسَلةا و تهب زک ۶۱ تما متفری نشوید, 
تراغ در کیزی مدا نکنید. که تیرویتان از ببن پرود, «دارالتقریب» این هدف 
را دنبال می کرد و مجله ای بنام «رساله الاسلام» منتشر می نمود. این 
یا ها اس ای سر اس 
وحدت و تقریب بود و مرحوم 


آیت الله بروجردی, يا در اصل به وجود آمدن آن مرکز نقش داشت که 
اینک شواهد قطعی بر اين_ امر در دست نداریم, و پا لااقل در تقویت ان 
0 مشهود بود. 


در آن موقع. یعنی از سال 1328 که من در قم می زیستم تا 1339 ناظر 
بودم که ایشان چقدر به اين مسأله اهمیت می داد و کسانی که از قاهره 
می آمدند, از اعضا یا دبیر کل (دارالتقریب) آنها را می پذیرفت, , با آنها 
تماس می گرفت, آنها از ارشادات و راهنمایی های آن مرد بزرگ استفاده 
می کردند. علاوه بر این به ان مرکز از وجوهات شرعیه کمک مالی می 
کرد تا ان جماعت بتوانند کارهایشان را توسعه و مجله «رساله الاسلام» 
رانشر دهند. در این زمینه من خاطراتی دارم که جای ذکرش نیست. 
مرحوم امام خمينيی رضوان الله تعالی علیه. از نزدیک ناظر همه این 
جریانها بود و کاملا دقت می کرد که آن مرد سالخورده و آبدیده, از چه 
راههائی می خواهد به اهداف خود برسد. خاطرم هست مرحوم آیت اللّه 
بروجردی یک روزی در درس, در حضور حدود هزار نفر از شاگردان خودش 
به یک مناسبت. فرمود: «مساله تقریب بین مذاهب اسلامی در عصر ما, در 
داشتیم». این مطلب راکه ایشان فرمود. نمی خواست خودستائی 


بکته آو اه خووستانن:فون که تیه این خمت آنن ترا کفت :تا طلات اند 
که انب یناه احت می دهد رن اما باید آننرسالت را 
همواره به عهده داشته باشند و ان را دنبال بکنند. بنده هم یکی از 
همانهائی هستم که در حقیقت از افکار ان مرد بزرگ استفاده کرده ام و 
تلاشم بر این است که همان خط مشی را دنبال کنم. در هر حال, اين نکته 
لازم بود که در رابطه با حضرت امام و معاصرین و اساتید ایشان که از آنها 
فکر .ه اه بت مشاه بسا لماش رنه موه با آا شرع ۵ 
همفکری می فرمود, ذکر شود. 


خساله دیکر کمن این له لارم است آنرا نکر بدهم این ات که هر 
کس به عزت. مجد و 
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عظفت از دس رفته اسلام فکر می کند و مایل است که دو مرتبه, 
مسلمانان, همان عزت و اقایی را 


و نبافرند: چنیر: کت یا طرفدار تقریب مذاهب و 
وحدت اسلامی است و ما 


می دانیم که حضرت امام. شاید در زمان خودش از لحاظ علاقه به مجد و 
عزت اسلام و مسلمانان 


مردم, که با اشتیاق تمام در محضر آن حضرت در حسینیه جماران و قبل از 
ان در قم در مدرسه فيضیه, برای کسب فیض به حضور او می رسیدند, 


ایراد می فرمود, ته تاد اسلام, مطرح بود. خی انشان مین کفت 
که آضا کسانت که. با فاص الفت من کین اما ون ما انسلام 
مخالفند, می خواهند اسلام نباشد و وقتی ایشان می فرمودند اسلام, 
مقصود وی فقط اسلام به مفهومی که شیعه آثنی عشری قائل است نبود 
بلکه مراد از اسلام, همان مفهوم عام بود که شامل همان مشتر کات بین 


است. 


حالا من یک فراز را می خوانم و جلسه را ختم می کنم, ایشان مرقوم 
فرموده اند: 

«وصیت من به ملتهای کشورهای اسلامی این است... که از وابستگی به 
قدرتهای ری خارجی خود را رها کنند و باملت خود تفاهم کنند در این 


صورت پیروزی را در عونت خواهند کشید و نیز ملتها را دعوت به وحدت 
کنند و از نژادیرستی که مخالف دستور اسلام 


است بیرهیزند و با برادران ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که 
هستند دست برادری 


دهند که اسلام بزرگ آنان را برادر خوانده, و اگر این برادری ایمانی با 
همت دولتها وملتها و با تايید خداوند متعال. روزی تحقق یابد, خواهید دید 


که بزرگترین قدرت جهان را مسلمین تشکیل می دهند. به امید روزی که با 
خواست پروردگا ر عالم ماین برادری و برابری حاصل شود». 


رو ات ریت نموه رای سا نام فرا تست 
که همه حکایت می کند از اینکه ایشان به عزت و سربلندی اسلام عشق 


می ورزیدند و تنها راه را برای رسیدن به این هدف, همانا وحدت مسلمین 
می دانسته اند. دز آیزن دابطه خذینی از رسول آکرم صلی الله علبه و.اله 
نقل شده است 


که فرمود: «أَلأْسَلامٌ یِعْلَوّا ولا بعَلی عَلیْه(1)» همانا اسلام باید برترین باشد 
و چیزی از او برتر نباشد. 


بخش سوم 
بسم الله الرحمن الرحیم 


در سومین جلسه بحجت تت خمینی و وحدت»>» مطلب دیگری را متذکر 
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[- کنز الحال, 0 ۷۱ حدبت 6 2. 


که میوه درخت را دلیل بگیریم بر اصل درخت. به اصطلاح درخت را از 
هستند که از افکار بلند و آرمانهای وحدت گرایانه 
با تخاهی کته کارنامه غاضیه عملی آنان: موجه انن کته توا هنم ند 
که, آنها توجه و اهتمامشان را به وحدت مسلمین از امام(ره) به ارث برده 
اند. من به چند نفر از بزرگانی که در محضر امام درس آموخته اند و تقریبا 
بخش عمده افکار. معلومات و دیدگاههای سیاسی و اجتماعی 


خودشان را از امام گرفته اند اشاره می کنم. 


شهید بزگوار را مثال بزنیم. 


ایشان در سراسر کتابها, [ار مقالات و سخنرانی های خود, همواره دم از 
وحدت اسلامی زده است ودر خصوص وحدت اسلامی مقالاتی دارد. بخاطر 
دارم در پادنامه ای که برای مرحوم «علامه امینی» تهبه کرده اند. مرحوم 
استاد مطهری مقاله ای نوشته بودند تحت عنوان «علامه امینی و وحدت 


اسلامی». مرحوم علامه امینی در دفاع از مذهب شیعه و ولایت علی علیه 
السلام شهرت داشت و کتاب مهم «الغدیر» عمدتا در این زمینه است و 
شاید کسانی فکر می کردند که این کتاب: با خط وحدت اسلامی سازکار 
بیست.. مرحوم شهید مطهری روی یک بعد از ز کارهای مرحوم امینی انگشت 
گذاشته بود و آن را دلیل بر وحدت خواهی او می دانست. نکته ی مهمی 
که حتی خود بنده ازد ان الهام گرفته ام این بود. یکی از راههای وحدت 
مسلمانان این است که بدبینی های آنان نسبت به یکدیگر برطرف بشود, 


بدبینیها مولود تهمتها و افتراهایی است که مسلمانها و مذاهب اسلامی به 
یکدیگر نسبت داده آند, 


حال؛ اگر کسی سعی کند و بکوشد که این تهمتها را از میان ببرد و ثابت 


کند بسیاری از این چیزهائی که در اذهان نسبت به مذهب شیعه وجود 
دارد, دروغ افتراء و تهمت است و همچنین کسانی بکوشند تا ثابت کنند 
بسیاری از بدبینی هایی که مثلا شیعه يا دیگران به بعضی از فرق اهل 
سنت دارند, نتیجه اتهامات دروعی است که به آنها زده اند و این دروغها را 
از طرفین افشاء بکنند, این خودش خدمتی است به ایجاد الفت و وحدت 
بین پیروان مذاهب که به تقریب بین مذاهب می انجامد. 


مرحوم شهید مطهری دزن انجا فی. کوید: آکر از. این دید گام نگان بکتیم 
علامه امینی بزرگترین خدمت را به وحدت اسلامی کرده. برای اينکه در 
سراسر کتاب نفیس الغدیر و کتابهای دیگر خواسته است این تهمتهای ناروا 
را که دیگران به شیعه زده اند, برطرف کند تا دیگر مسلمانان از این 
بدبینی نسبت به انها دست بردارند, زدودن بدبینی خودگامی است بزرگ در 
راه وحدت والفت. 


همچنین مرحوم شهید مطهری کتابی دارد به نام «نهضتهای اسلامی در صد 
ساله اخیر» ما می بینیم در ان کتاب دانشمندان و بزرگانی را که در این 
صد ساله اخیر قیام کرده, با سیاستهای استعماری 


جنگیده اند و مسلمانها را به وحدت دعوت کرده اند, نام می برد, از مرحوم 
سید جمال الدین اسدابادی معروف به افغانی (که البته به عقیده ما ایرانی 
و شیعه بوده است) گرفته ۳ دوست و همکار وشاگرد بزرگوار او مرحوم 
شیخ محمد عبده و معاصرین او از قبیل کواکبی و دیگران تا برسد به 
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رهبر و موسس جماعت آخوان المسلمین که عمدتا به وحدت اسلامی 
دعوت می کرد. همه ی این افراد را نام برده است. همچنین بعضی از 
دانشمندان هند و نهضتهای اسلامی را که عمدتا یک هدف اجتماعی و 
سیاسی مبنی بر وحدت اسلامی داشتند, نام برد و در باره موسین و 
پیشوایان این نهضتها کاملا بحث کرده است. قافی. کونیم: نمی شود کسی 
طرفدار وحدت اسلامی نباشد و از این قبیل 


شخصیتها تمجید و تحلیل کند با اينکه کار انشاشی. آنان: دعوت به وحدت 
مسلمانها بوده است. 


بنابراین. مسلم است که افق فکری مرحوم شهید مطهری خیلی وسیعتر از 
محدوده مذهب خودش بوده است. با اینکه او در همه نوشته ها و گفته 
هایش مقید و پایبند اين بود که بر طبق مذهب خودش سخن بگوید, اما 
دیدگاه سیاسی و اجتماعی او در محدوده مذهب نبود بلکه در کل منطقه 


اسلام هميشه در حال سیر بود. 


ششت یی انشا رداق اما انت الاممتی ص هم ها تن 
جوانی و طلبکی باایشان 


معاشر بودم واز نزدیک, ایشان را می شناختم. او یکی از داعیان بزرگ 
تقریب مذاهب و از مصلحان عالم اسلام بود و شاید در حدود 30 سال در 
این زمینه فکر کرده بود. ایشان در قم, تدریس می فرمود و طلاب را به 
این فکر دعوت می کرد. دبیرستانی داشت بنام «دبیرستان دین و دانش» 
که در آن جا حداقل بیش از هزار نفر از دانش آموزان را با فکر اسلامی و 
ایده وحدت اسلامی تربیت کرد, تربیت شدگان او, هم اکنون نیز در بسیاری 
از ارگانهای مملکتی دیده می شوند و به انقلاب خدمت می کنند. و این که 
ایشان قبل از 


اتظلات( هدوت خندسال رن کشون المان هام فشجد ایرانیان بدن. نهر 
«هامبورگ» بود و کسانی که اطلاع از فعالیت و نقش ایشان در آنجا دارند 
مق اند که بش آنن قلیغات اهر ان مد نیدیل دم نود نع بی »مر کن 
وحدت ای و فقط محل تجمع ایرانیان یا شیعیان نبود. بلکه دانشجویان 
کل جهان اسلام که در المان و کشورهای اروپائی بودند با انجا ارتباط 
داشتند. اقای مسیح مهاجری یکی از دوستان 


تیک هید ی دز «مکالهه. ای که ترخفه. آن. در ماه شون ماه 
«رساله التقریب» نشریه مجمع جهانی تقریب چاپ شده است از قول 
ایشان نقل می کند: 


«هنگامی که به اروپا رفتم از یک توطئه حساب شده فکری که توسط 
مستشر قین اروپایی طراحی شده بود با خبر شدم. آنها با استناد به تفسیق 
فریقین و تسری آن به رهبران آنان در صدر اسلام, نوعی اجماع مرکب بر 
قشسی کلیه ارفا رل ای اسلا را عم اتات ی وس اد دسا ان 
استدلال که کسی که اطرافيانش فاسق باشند نمی تواند پیامبر خدا باشد 
ترویچ می کردند. 


هید پمشتی: در اداقه افوهده از ان رنه من با خدا عفد کردمتا انجا که 


آن مرد ارگ دائما هون جا کنفرانس هایی تشکیل می داد و يا اینکه به 
سایر کشورهای اروپایی 
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سفر می کرد و در انجمنهای اسلامی دانشجویان به سخنرانی می پرداخت. 
اگر ما بگوئیم که مرحوم 


شهید بهشتی, زمینه را در بین دانشجویان مسلمان اروپا در آن مدت برای 
انقلاب اسلامی ایران فراهم کرد, سخن گزافی نگفته ایم. 


هنگامی که حضرت امام رضوان ۱1 علیه از عراق تبعید و بالاخره در 


جمعیتهای دانشجویان که از سراسر اروپا به سراغ ایشان می رفتند غالبا 
همان کسانی بودند که تخت تأثیر مرحوم شهید بهشتی قرار گرفته بودند و 
تفش کردم ان عالم مقفضرنه آنها رسیدم بود: 


آنها کاملاً آماده بودند با حفظ مذاهب خودشان از امام بزرگوار حمایت و با 
او بیعت کنند. غالب 


پر کات کر نفد از انقلاب زا میا یاو انش یر سا ها اکتا 
متصدی مشاغل ئ شدند. از نخست وزیری و ریاست جمهوری و 
وزارتهای مختلف تا سرپرستی ارگانهای گوناگون, ریاست ,9 نمایندگی 
مجلس, همه اینها شاگردان حضرت امام ت اه و تحت تا نورد او قرار 
داشتند, این نوجه و علاقه ای که آنها نسبت به وحدت اسلامی ابراز می 


شخصیت دیگر, رهبر عالیقدر انقلاب, مقام معظم رهبری, حضرت آیه اللّه 
خامنه ای هستند. ایشان بسیار بسیار به مساله تقریب مذاهب و وحدت 


اسلامی اهمیت می دهند و ما بارها سخنان 


ایشان را شنیده ایم. برای کسان زیادی که از داخل و خارج کشور 
خدمتشان می رسند. در این زمینه سخنرانی می فرمایند. سخنرانی ایشان 
در هفته وحدت سال گذشته در روز میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و در حضور جمع زیادی از علمای اهل سنت و علمای شیعه در 
حلسینه امام خمینی(ره) هنوز در خاطر ما هست . ایشان آنقدر به ماه 
وحدت اسلامی اهمیت می د هند که سرانجام تنصمیم 


گرفتند برای این مهم, مرکزی به نام (مجمع التقریب بین المذاهب 


کار ها وی اه ان شا راولش هزم تور ای غالی 


وحدت برگزار می کند (اين 


شورا| در وقت مقرر ندز نشکیل گردید). 


شخصیت دیگر از تربیت یافتگان امام خمینی,. حضرت حجت السلام 
والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری هستند, 
که در سال گذشته از سخنرانی که در مراسم هفته وحدت ایراد کردند, 
معلوم بود که چقدر به این کار عشق می ورزند و مخصوصا خودشان به 
من فرمودند که شما راهی را طی می کنید که از ارزوهای ما در دوران 
جوانی بوده است و من در همه جا از این جریان حمایت می کنم و همه جا 


بخش چهارم 
شم الله الرخمن الرخیم 


در چهارمین جلسه از صحبت ما در باره نقش امام خمینی و وحدت اسلامی 
به این قضیه 
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می پردازیم که اصولا اتقلات. انتلافی. ابرانیکی از افدافت عفنه مهد 


این انقلاب. اختصاص به مردم ایران ندارد, این انقلاب مربوط به همه 
مسلمانان است و همه مسلمانان هم باید انقلاب را از آن خود بدانند. 
وقتی که امام بر وا مشاه صد ور انقلاب را مطرح می فر مود, شاید 
بعضی از کسانیکه به عمق جریانها وارد. نبودند فکر می کردند معنی صدور 
انقلاب این است که از راه نظامی, مثلا بتوانیم کشورهای اسلامی دیگر را 
تسخیر کنیم. برخی از عناصر ضد انقلاب وابسته به استکبار جهانی, همین 
امر را بخاطر خرابکاری و ایجاد سوء تفاهم, در بوقهای تبلیغاتی شرق و 
غرب مطرح می کردند. تا کشورهای دیگر را با جمهوری اسلامی در آندازند 
وآنها بترسانند. در همان موقع, مرحوم امام و همچنین دیگر بزرگان و 
ای اس سا رای ار ی ی کب مس 


دیگر را به کشور خودمان ملحق کنیم, ابدا, این حرف صرفا یک توطئه و 
خرانکا اشت که راز 


مطرح کرده اند, بلکه منظور این است که مسلمانهای دیگر, از جمهوری 
اسلامی ایران الهام بگیرند و آنها هم به فکر باشند, با حفظ چهارچوب 
مذهب و کشور خودشان, در کشورهای خود احکام اسلام 


تاک کته و ی کته سای توت کشتورن وی سر کای امیتده ۶ 
اسلام حمایت و بر مجور ان حکمرانی کند کند وقانون اساسی ان کشورها, 
قانون اسلام باشد. این را مکررا می فر مود. از جمله در وصیت نامه خود 
که در جلسه گدرنزته فرازی از آن راخواندم, امام فرموده است: «وصیت 
من به ملتهای کشورهای اسلامی این است که انتظار نداشته باشید که از 
خارج: کننتی به شما در رسیدن به هدقف که آن. پیاده کردن: اسلام و احکام 
انبلام انفت کی کید خودبانه ه اش ارجا نی کم آرادی ود اسعاال۱ 
تقو وه تسه اه کشت ۵ آنجه ۰ لارم ازست هد کر ده ان اشت که 
وصیت سیاسی - الهی 


این جانب: اختصاص به ملت عظیم الشأن ایران ندارد». همواره امام 
تالم وحجدت را مطرح می کردند. 


معنی صدور انقلاب هم همین بود که مسلمانها بخود بيایند و متوجه باشند 
که اک بخواهند عظمت خودشان را باز يابند, باید حکومت اسلامی تشکیل 
بدهند, و حکومت اسلامی جز در سایه 


روی کار امدن قشری و نسلی از کسانی که مطلع از قوانین و احکام 
اسلام هستند امکان ندارد باید طبقه ای از علماء, فقها و کسانی که اگاه به 
قوانین اسلام هستند. زمام امور رادر همه کشورهای اسلامی بدست 
بگیرند و آنها مقیدباشند بر اساس و بر محور فقه اسلامی و قوانین 
سیاسی و حقوقی اسلام, حکومت کنند ودر حقیقت قانون اسلام را پیاده 
کنند. اگر کشورها و ملتهای اسلامی در این راه بیفتند قطعا به هدفی که 


امام دنبال می کرد رسیده اند و انقلاب, به خودی خود صدور یافته است. 


من در این زمینه اطلاعات زیادی بدست آورده ام که بسیاری از جنبشها و 
حرکتهای اسلامی در کشورهای اسلامی در حال حاضر, متاثر از حرکت و 
انقلاب اسلامی ایران است. در همین حج امسال(1370) در مسجدالنبی 
صلی الله علیه و اله یکی از دانشمندان و معلمان کشور مغفرب را دیدم که 
به من گفت: 
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وی ی ایام ی ات 
مسلمان اعم از دختر و پسر هست که در صدد هستند حکومت اسلامی را 
سر کار بیاورند» و بعد اضافه کرد و گفت: «اين حرکت 


ی ار کهآ رت ال وتو اون وال 
اخیر, حرکتهای عظیمی که حتی نزدیک بود قدرت سیاسی را نیز بدست 
گیرند بوجود آهندخ است. و همچنین در کشور تونسن ؛ 


مصر, پاکستان و در بسیاری از کشورهای دیگر. 


خوشیتا تفیدی ابر یکی که سا آخیوه موسانن:ف راهم امد کسیر کشورهای 
پشت پرده اهنین, که زیر چکمه های سربازان روس و در سایه شوم 
مارکسیسم قرار داشتند, مردم این ازادی را بدست 


بیاورند و به این فکر بیفتند. هم اکنون چند کشور اسلامی که غالبا هم مرز 
ایران هستند و هنوز جزء اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شوند (در آن 
هنگام هنوز مستقل نشده بودند), به فکر تجدید 


خبات اسلام غ ی تاسر حکوفت اسلا خن, هستتده در آدربایحان تور وی 
این فکر خیلی قوی است. و نیز در ترکمنستان, در قزاقستان و در جاهای 


استقلاب خود را اعلام کردند). 


سا لو ان حرکنی که امام بزرگ, بوجود آورده است حرکتی اسلامی 
است. ومسلما آنطور که دیگران می خواهند وانمود کنند, یکی حرکت 
صرفا شیعی نبوده ونیست., بلکه متعلق به همه 


مسلمانهاست و آثر خودش را هم در همه جهان اسلام گذاشته است. من 
در این رابطه چند نکته را در این جلسه یاداور می شوم : 


نکته اول: اينکه در اصل پازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که ترجمه 
هم شده و امام رضوان اللّه تعالی علیه آن را امضاء کرده اند, آمده است: 
بنا به آبه شریفه «ْن هذه تم مد وَاحده ج تا ریم قَاعَبَدون» همه 
مسلمانان امت واحد هستند و نیز در 7 دوازدهم آمده است: «مذهب 


رسمی ایران مذهب جعفری است اما مذاهب ویک اسلامی از قبیل مذهب 
حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی و مذهب زیدیه نیز مورد احترام هستند». 


بنابراین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی توجه به همه عالم اسلام و همه 
مذاهب اسلامی دارد, و به هیچ وجه درصدد نیست که دیگر مسلمانان را 
دعوت به تشیع کند يا به سرزمینهای دیگران طمع داشته باشد. بلکه 
درصدد است که همین انقلاب عظیمی که به نام اسلام در ایران به وجود 
آمده به دست خود مردم مسلمان کشورها و علمای آنها و با حفظ 
چهارچوب ملیت خودشان و مذهب خودشان در کشورهای دیگر اسلامی 
اساتی و رت ین ات هی د اه احرام ال بت اوه 
مبتنی بوده و هدف ان, حاکم کردن اسلام در کل کشورهای اسلامی است 
و همین است معنی درست «صدور انقلاب». 


نکته یه که از شواهد و ادله آشکار این مطلب شمرده می شود, این 
است که از اغاز پیروزی 
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است. و دائما کنگره هایی تشکیل داده و رهبران حرکتهای اسلامی را به 
ایران دعوت کرده است. سران این حرکتها بت اتجا آمدن اند و در سمینارها 
و کنگره دای اشافی ان سر کت کو جعی موم انا سر ماو 
تشکیل می دهند و از شخصیتهای ایران دعوت ضف:. کنند: برای نمونه 
اهتمامی که مرحوم امام نسبت به مساله فلسطین داشتند بسیار زیاد بود 
در یک جلسه دیگر در باره اش بحث می کنیم(1). 
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1- جلسه دیگر تشکیل نگردید. 


و خفيق افاها از دید کاه آماف مش بان الله علیه ‏ قران 
حقوق اقلیّتها از دیدگاه امام خمینی رضوان الله علیه و قرآن(1) 


ایشان, این حقیقت روشن می شود که امام, در مورد اقلیتها و پیروان 
ادیان الهی دقیقا شیوه قران را پیروی کرده و با صراحت لهجه واقعیتها را 
بنان وه ای دربن اعتراف به حعاتت اضل انن. ادبان: انخراف 
پیشوایان مذهبی و تحریفهایی که توسط انا واقع شده و افراط و 
ساسا یا برهلا صاخته ارفت. 


بسانت اسات فضام ای ار سا مسا تسشن ۰ 
طاعها و مس ان له ضعف ردیل انحراف آه 


از شیوه حضرت مسیح علیه السلام می داند. 


اینک سخن را از قرآن کریم شروع می کنیم و شمه ای از موضع گیری 
قران دز برایز ادیان: علماء و پیشوایان مذهبی دیگر یاد می کنیم. و سپس 
به شرح نظرات و دیدگاههای امام می پردازیم: 


فخذت آذیان المی از نظر قران 


قرآن, درباره وحدتِ ادیان آسمانی و اهداف مشترک انبیای الهی بارها 
سخن گفته است ؛ مسلما نظر آن است که ضمن بیان راه خدا و دين حق 
بگوید این همه اختلاف و تضاد و احیانا عداوت و تخاضم میان پیروان ادیان 


اسمانی؛ ناشی از خود پیروان و پیشوایان این ادیان است. نه این که 
مربوط به ماهیت ادیان الهی و از طرف خدا باشد. 


قرآن, دین حق راهمان تسلیم شدن به خدا می داند و صریحا می گوید: 
«انّ الدین رم الاسلام(2)» و حتی دین اسلام هم در اصل همان است 


که بر انبیای دیگر وحی شده است: «سَرع کم من الذین ما 
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1- (اين سخنرانی در هشتمین کنفرانس اندیشه اسلامی در دهه فجر 
1308 ایراد شده است) 
2 ال عمران/ 19 


وصی به توحا والذی آوحینا الیک ما وصینا به "ابراهیم و مو 
آن آقیموا الدین ولا تعَق قوا فیه(1)», «ما یقال لک ا ما قد 
من قبلک(2). 


۱: 


6 
ناج 


مراد از وحدت ادیان, ان است که اساس و هدف همه یکی است؛ بعنی 
دعوت به توحید, عقاید حقّه, اخلاق فاضله, حیات سعیده و عمل صالح. 
مسلما ادیان آسمانی در اصول اعتقادی با هم اختلاف ندارند و سائل 
توحید, ببوت,؛ معاد و سایر ارکان اعتقادی و نیز مکارم اخلاقی بین آنها 
مشترک است. هر چند پایه معرفت و شناخت و شیوه استدلال در این 
مسائل به تناسب سطح دانش و استعداد اقوام و ملل و به مقتضای مکانها 
و ۳ در ادیان, مساوی نیست : و همواره دین. سیر صعودی رامی 
پیموده و رو به پیشرفت و تکامل بوده است ؛ ؛ تا در دین اسلام که آخرین 
حلقه از اين سلسله نورانی است, در عالی ترین سطح بیان شده و دین 
خدا| کامل و نعمت او بر بشریت به اتمام رسیده است و منشور مقذس 
« یوم اکقلگ لکم دیتکم و اتقمثتكٌ علیکم تعمتی و رضیتث لک الاسلام 
دینا(3)» به بشریت اعلام گردیده است. 


شاید ۲ شریفه «اِنَ هد القران بهدی للّنی هی آَفوم(4) به همین نکته 
تکامل, و سیر تدریجی دین و اوج کمال آن در اشلام ناظر باشد. 


پس وحدت ادیان در مورد اعتقادات و مکارم اخلاق مسلم است. و اگر 
دینی با این اصول _9 ارکان پذیرفته شده, در اسلام و سایر, ادیان 9 
موافق نباشد, فتلا بحاع توحید ذاتی و یکتایرستی. آدو مبداً یا بیشتر و یا 
پرستیشن چند خدا را توضیه کندء این خود دلیل بطلان آن دین است: 


اما در مورد عبادات و قوانین اجتماعی و سیاسی. هر چند اساس ادیان 
الهی از اين بابت بر پایه 


توحید و یکتاپرستی و عدل و مصلحت فرد و اجتماع استوار است و از این 

لحاظ, ادیان اسمانی با هم تفاوت ندارند ولی بطور حتم به تناسب حال 

ملتها و به حسب مقتضیات و مصالح اقوام و ملل و اعصار در کیفیت عمل 
و اجرا با هم تفاوت دارند. 


ِ در اين باره می گوید: «وَلِکُل وجهّه * هوفولیها(5)> «ِکل جَقَلنا منکم 
و منهاجا(6)», «ولکل آله جعلنا مهنسکا( 7)». «لکل 1 حعلنا منسکا 


۳ کم نا کر (8)»- 


اقسام و انواع عبادات: نماز, روزه, حجّ, جهاد, هجرت. شهادت فی سبیل 
لله, امر به معروف و نهی از منکر و نیز قوانین سیاسی و اجتماعی و 
اقسام و انواع معاملات و ازدواج در همه ادیان وجود 

دارد. اما با کیفیتهای گوناگون, برای این مطلب می توان شواهد بسیاری از 
قران و روایات بر شمرد: 
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[- الشوری/ 13 
2 فصلت/ 41 
3- مائده/ 3 

4- اسر اء/ 9 

5- بقره/ 148 
6- مائده/ 48 
7- حح/ 34 

8- حج/ 67 


فرآن:فی یه کیت علیکم الستاه ما نان الذین 0 


و از قول حضرت عیسی علیه السلام نقل می کند که فرمود: اوضاتن 
بالطْلوو والژکوو ما دَمث حیا(2)». 


و درباره انبیاء می گوید: «و آوخینا الیهم فعل الخیراتِ واقام الصّلواو(3)». 


و لقمان به فرزندش می گوید: «یا بت بت آقم الصَلوح و مر بالمعژوف و 
عن المنکر(4)». 


قرآن اصرار دارد جابجا مشتر کات ادیان و انبیای الهی را گوشزد قرماید: 


همه به توحید دعوت می کردند: «و ما آرسلنا من قبلک من سول الا وحی 
الیه ۳1 لا الة الا آنا قاعبدون(5)», «و لکد شتا فف. کل امه رشولا آن 
اعبْدُوالله (6)». 


- 


ال 
همه مُبشّر و و منذر بودند: : «رشلا مَبشرین و مُنذرین لثلا یِکون لاس عَلی 


الله _ جقَّذ بعد الثْسشْل(». «و ما ترسل الفرسلین الا مبتشرین 5 


مُنذ ذرین(8 ِِ. 


همه حق را برای مردم بیان کردند: «قد جاعت رَسل ژبنا بالحق*(9)», «لَقد 
جاعت رَسُل زبنا بالحق(10)». 


همه همراه بیْنات آمدند: «و لقد آرسلنا من قبلک رسْلاً الی قومهم قجاء 
وهم بالبیناتِ(11)», «لَقد آرسّلنا 7 بالتغات(12». 


همه به زبان قومشان سخن می گفتند: «و ما آرسَلنا من سول الا بلسان 
قومه لین لهُم(13)». 


همه به آاذن خدا باید اطاعت شوند: : «و ما آرسَلنا من سول الا لِیطاع باذ دن 
اللّه (14)». 


همه به اذن خدا معجزه می و 3 «و ما کان لرسول آن جانت .باه ءٍ الا باذن 
الم (15)». 


همه آنان مرد بودند: «و ما آرسَلنا من قبلک الا رجالاً نوحی الیهم(16)». 


همه غذا می خوردند: «و ما آرسَلنا قبلِک من المرسیلن الا الم یلو 
الطعام(17)». 


0 9 7 9 ۳ ۳ تِ 
همه زن و فرزند داشتند: «و لقد ارسلنا سْلا من قبلی وجعلنا لهم ازواجا و 
ذربه(18)». 


همه مأمور به ابلاغ بودند: «قهّل عَلی الرَسْل الا البلاغ المقبین(19)». 


همه. به. عمل ضالح و اکل طیبات مامور بودند؛ «یا آها الرشل کلوامن 
الطیباتِ واعملوا صالحا(20)». 
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1- بقره/ 183 

2- مریم/ 31 

3- انبیاء/ 73 

4 لقمان/ 17 

5- انبیاء/ 25 

6- نحل/ 36 

7- نساء/ 165 

8- انعام/ 48 

9 اعراف/ 53 

0- اعراف/ 43 

1- روم/ 47 

2- حدید/ 25 

3- ابراهیم/ 4 

4- نساء/ 64 

5- رعد/ 38؛غافر/ 78 
6- یوسف/ 109, انبیا/ 7, نحل/ 43 
7- فرقان/ 20 

98- رعد/ 38 

9- نحل/ 35 

0- مومنون/ 1د 


همه مورد تکذیب و یا قتل و شکنجه مردم قرار می گرفتند: «َلّما جاعْم 
سول بما لا تهوی آنفَسَهّم 


فریقا کذبغا فریقا ون (1)», «کلّما جاء امه رشولها گذبوه(2)». 


همت مورد استهزا قرار نی کرصویما جاسم من ولا انیا 
پستهزئون(3)». 


همه آنان آیتشان و دینشان مورد اغوا و اضلال شیطان قرار می گرفت: 
روما آرنتلنا من قبلک من شول ول تیم لا ادا تقتی ألقی السَیطان فپ 
آمییّیه(4)», «تالله_ لقد آرسّلنا آلی آمم من قبلک فَرَيّ لَهُمْ السَیطانٌ 
آعمالهُم(5)». 

همه ازشدت کفر مردم دچار یأس می شدند: «جحتّی آذ| استیتّس التْسْل 


ح‌ِ 


وَظُوا نم قدکذبوا 
جاءهم تصرنا(6)». 


همه امتهای انبیا , به بلیات دچار می شدند: «و ما آرسّلنا فی قريِة من تبیٌ 
الا آخذنا اهلها 
بالباساء والضزاء(])». 
همه با کفر و عداوت مترفین و ثروتمندان و پیروي آنان از پدران خود 
یرو هی ند 29 ور الا قال مُترقوها نا بما 


ارسلتم بو به کافرون(8)»؛ «و کذلک ما ارسلنا من قبلِک فی قریه من تذیر, 
الا قال مترفُوها ائا وجدنا آباءنا علی مه چا 7 آثارهم مَقتَدْون(9)». " 


همه پا استکبار مردم مواجه می شدند: : «أقکلما جاءکم 9 بما لا تهوی 
اتشکخ استکتر تم 10 : 


روش تبلیغ انبیا و برخوردشان با مردم 


انبیا مامور بودند در اغاز, زبان موعظه و نصیحت و گفتار ملایم و نرم را 
بکار ببرند, ولی هنگامی 


که با مستکبران و سرکشان قوم روبرو می شدند, تقریبا همه آنها با لحنی 
درشت و چهره ای گرفته با آنان برخورد می کردند و سرانجام با جبهه بندی 
و صف آرایی و احیانا جنگ و جهاد و گاهی با درخواست نزول عذاب برای 
کافران کار را پایان می دادند و کمتر پیغمبری است که با طاغوتها و 
مترفین و ثروتمندان قوم با خشونت و خشم برخورد نداشته باشد. 

قرآن راجع به موعظه و نصیحت « و لحن ملایم در مورد چند تن از انبیا می 
گوید: «ققولا له قولا لینا لقلق دک آوتحضی([12)», «َبلْعْکُم رسالاتِ ربی 
وآنصح کم( (2ل)». «ولا نقفکُم تصحی ان اردث آن آنصَح لکم(13)», «یا 
قوم لقَد ابلفتکم رسالة زبی وتضحث آکم ولکن لا تجبون التاصحبن(14)». 
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1- مائده/ 70 
2- مومنون/ 44 
3- حجر/ 11 

4- حج/ ۵2 

5- نحل/ 63 

7 اعراف/ 94 
8- سبا/ 34 

9- زخرف/ 23 
10- بقره/ 867 
1- طه/ 44 
2- اعراف/ 61 
3- هود/ 34 
4- اعراف/ 78 


بعلاوه همه جاأ انبیا را برادر مردم معرفی می فرماید تا نزدیکی و 
خویشاه ندی آنان رابة: فردم 


گوشزد کرده باشد و مردم را برای پیام محیت آمیز ۵ برادراته آنان: آماده 
سازد؛ در این بارو می فرماید: «والی عاد آخاهم هودا(1)», «اذ قال هم 


آخوهم توح آلا تلْفَون(2)», و اذکر آخا عاد(3)», «والی مود آخاهم 
صالحا(4)». «ولقد آرسلنا (لی تمود آخاهم صالحا(5)», «اذ قال لهّم او وم 
لوط آلا تتَفُون(6)», «و الی مَدیِن آخاهم شعیبا(7)». 


از مردم اجر نمی خواستند 


انبیا همواره خود را ناصح امین معلفی می کردند و به مردم می گفتند که 
از ایشان اجر و مزدی 


نمی خواهند, جز این که به سخن آنان گوش دهند و از ایشان اطاعت کنند. 


در این خصوص از قول چند تن از پیفمبران حکایت می کنند که به قوم خود 
می گفتند: «قل لا انس لکم یه 2 من اجر(8)». 


از جمله به رسول گرامی اسلام می فرماید: «قّل لا آریتلکم علیه آخر ( 
المَوده فی القربی (9)». «آم تستهُم آجرا فهّم من معغرمر نقلون(10)», 
«قل لا أستلکم عَلّیه أجرا ان هو الا ذکری للعالمین(11)». " 


برخورد انبیا با طاغوتها و مستکبران 


کمتر پیغمبری است که با مستعبران و طاغوتیان و ثروتمندان و باصطلاح 
قران با «مَلا» برخورد 


سختی نداشته باشد, و همواره خصومتِ متقابل میان این دسته از مردم و 

مان هن وجوهداشی ور حیفت طیعت رسالت ابا با اسشکار و 

تروت اندوزی و تکاثر و اتراف سازگار نمی باشد. قرآن از قول اقوام 
یت کید 


به قوم _نوح: «قال القلا من قومه ایا لتریک في صَلال مبین(12)». 
فاد الملا الذین گقروا من قومه ما تریک لا بتشَرا مثلنا و ما تریک انبَعک 
ا الذین, هم ارازلنا(3ل)», «فقال الملا الذین کفروا من قومه ما هذا الا 


بش منلکم پرید ۳ بتقصّل علیکم(14)». 


دربارم ,قوم هود: «قال الملاً الذین کقروا من قومه نا تراک فی سفاهه و 
تا لتطتّک من الکاذبین(15)», «و فال القلاً من قومه الذین کقروا ع کنبوا 
بلقاء الاخرو...(16)». 


درباره قوم صالح: «قالّ القلأً الَذی استکتروا من قومه... قالّ الذین 
استکتروا [ثا بالذی آمنثم 
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به کافژون(1)». 
در‌باره قوم شعیب: «قال القلاً الذین استکترول من قومه َْخرجَلَک یایشُعَیت 


- 


والذین امئوا فک من قریتنا ‏ وید دن في مِلینا(2)», «و ال القلاًالَذین 
کقروا من قومه لین ابعْثُم شقیبا نکم |ذا لخاسرون(3)». 


درباره ابراهیم: «آلم ترالی ۳ ما ابراهیم فی رَبّه آن آتاخ المْلک(4)». 


دربارو موسی,و هارون: «قال الملا من قوم فرغون ان هذا لَساحر علیم 
پُریذ د آن بُخرجکُم من ارضکُم(5)», «قال الملاً من قوم فرعون أنَدَرٌ موسی 
و قومه لیْنسدُوا في الارض(6)», «نّمّ بََننا من بعدهم موسی و هارون |ٍلی 
فرعون و مَلائه بآیاتنا قاستکتژوا و کائوا قوما مُجرمین(7)». 


استکبار در لباس ایمان 


موسی در دعوت خود, نه تنها با فرعون و هامان و فرعونیان روبرو است 
بلکه در میان قوم خود یعنی بنی اسرائیل نیز با این قبیل از مردم برخورد 
ففه. ‏ کنک: فان ضزنها فین. وید قارون که ثروتی بی حد و حصر داشت و 
خود از بنی اسرائیل و از قوم موسی بود, برخورد او با موسی عینا همان 


اس سا اسآ سا وه مش 
بوده و گفته اند کسی مانند او تورات را تلاوت نمی کرده است, او را در 
ردیف فرعون و هامان نام ببرد, تا روشن شود که استکبار, در هر لباسی و 
با نی را که بای را ماه صلت وتا توا است. 
اینک سخن قران راجع به قارون: 


«اِرّ قارُون کان من, قوم موسی قَبغی علیهم وَاتیناة من الکنُوزِ ما ان 
2 بخ لننوء بالغضته آولی الفْقه...(8)» 


«و قاژون و فرغون 3 هامان و لَقد جاءهم مُوسی بالبیات قاستکبر وا فی 
الارض. 9(۰)». 


۳ لقّد آرسلنا موسی سی بایاتنا ۲ شلطان قبیر الی فرغون و هامان و قاژونت 


ک 
2 


ققالوا سار کَدْابُ(10)». ۲ 


۱ 


تقابل مستکبران و مستضعفان در مکتب آنبیا 


قران؛ صحنه های گوناگون از تقابل و جبهه بندی مستعبران و مستضعفان 
را در امتهای گذشته و اقّت اسلام, و حتّی در عرصه قیامت و رستاخیز 
آخرت, بیان و ترسیم کرده است تا روشن شود که روحیّه طاغوتی گری و 
استکبار طبعا و ذاتا با دعوتِ نجات بخش پیغمبران و رسولان الهی 
ناسا زگار و 
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در تضا است. 


انبیا آمده اند تا خلق خدا را از دست مستکبران و بشریت را از قید و بند 
افکار و عادات غلط لو زخنیو‌هاس. که‌غالبا به مس اه همان طاعه ها 2 


مستکبران به گردن و دست و پای مردم مستضعف 


بسته شده است., رهایی بخشند. و همان طور که روج استکبار با دعوت 
ای ره 


حالت استضعاف طبعا مردم را به سوی انبیا سوق می دهد, و مستضعفان 
بهتر دعوت ایشان را درک و لمس می کنند و آن را وسیله نجات خود می 
دانند. بنابراین هواخواهان انبیا غالبا مستضعفان و بینوایان و مستمندان و 
رنج کشیدگان بوده اند, و در طرف مقابل. مستکبران. سخن و دعوت انبیا 
را برای خود زیانبار و آن را زنگ خطری برای منافع خویش می پنداشتند و 
به همین علت؛ از آغاز دعوتِ تیغمتران: در قبال آن ضف اراین: 6 انشتاد کی 
مق کردند: آینی سخن قزر آن در این باب 


در باره قوم صالح می گوید: «قالّ القلاًاذینَ استکتروا من قومه للّذ 
استضیفوا لمَن امن منم اتعلفون أن صالحا مُرسَل من یه قالوا لا 
ارسل به مُومنون قاز الذین استکتژوا آثا بالذی امشم به کافزون(0)». 


درباره قوم لوح «و ما تریک اتبعک لا الذین هم آرالنا باد ی ال آی (2)», 
«قالوا انوم لک وائبَعک 


الردلون(3)». 


درباره بنی اسرائیل: «ان, فرعون علا فی الأْرض وَجعَل آهلها شیعا 
یَستضعفٌ طائفه منهم بدیخٌ [بناءهم ویستحیی نساءهم أئّه کانِ من 
القفسدین و رید آن تَمُنّ عَلی الذین استضعفُوا في الأرض وتجعلَهُم أیْمَد 
تجعلَهْمْ الوارئین(2)». 

تقابل موسی و فرعون و فرعونیان با قوم بنی اسرائیل نمونه واضع و 
اشکار عنه اجمه مش کر ان: ,۱ 


مستضعفان است و قرآن با تغبیرات رسا این حقیقت را بیان فرموده است 


ین 
بما 


ک 


که در اینجا فرصت بحث از خصوصیات ان نیست. 


اما گفتگوی مستکبران و مستضعفان در آخرت چنین است: 


«و برژوا للم جمیعا ققالٍ الصُعفاء للذین استکبژو أ نا تم تبعا هل آنثم 
مَغتّون عنا من عذاپ اللهر من ین ءع(3)» «یقول الذ, ب استَضعفُوا للذین 
استکبر وا ولا ۳ لک مَوْمنینَ قال الذین استکبرژوا ۷ (ستضعفوا تحنْ 
جددناکم عَن الهّدی بعذ د از جاعکم بل ۹ مُجر مین و قال الذین استضهفوا 
للذین استکبَروا بل مکر آللیل و التهار اذ تَأمرُوتنا آن بکفر بالله وتجقل له 
آنداد!(6)», و ِ تتخا عون في النار قَیِفولَ السعنخا للذین استکبروا نا کن 
لکم تبعا قهّل | شم مُغیون عا تصیبا من الثار, قال الذین استکتژوا اثا کل 
فیها ان الله قد که بین العباد()». 


از این آیات سیطره فکری مستکبران بر مستضعفان و نیرنگهای شب و 
روز ایشان در گمراه کردن 
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مردم (علاوه بر سیطره اقتصادی و برتری قدرت) آنان استفاده می شود و 
حتّی برخی از اقوام که زیر نفوذ مستکبران خود بوده اند همه با هم با 
پیغمبران خود مخالفت می کردند و استعبار می ورزیدند ور گویا به همین 
علت است که درباره برخی از اقوام به جای مستکبران و لا قرآن, کفر را 
به قوم نسبت دهد, از جمله در مور قوم لوط, گفتار قرآن چنین چبیر 
است: «کَذّیّتِ قو لوط بانئدرا )> «کذبت قومٌ لوط المُرسلین (2)» 
«قَلَمّا جاء ال 7 الغرسَلّون قال انکم قومْ مُنکژون(3)». 


۱ 
تکاثر و کنز و طغیان و طاغوتها, بخش وسیعی از قرآن را فرا گرفته است. 


گوید: 


« ولا تطرد الذین دون ۳ بالعداوه والعشیٌ پریدون وجهه ما علیک من 
چسایهم من شی ء و ما من چسایک عَلیهم من شی ء قَتطرَدَهم قتکُون من 
الطالمین(2)». 


5 اصبر تفسک مع [ رت ند عون رهم بالغداوه والعشی پریذون وجهه ولا 
تقد بای وم رید زیته العیوه انیا ولا نطع من آغقلنا قلبَة عن ذکرنا 
وَاَبع هوبه و کان ام فرطا(5)». 


«آمّا من استغنی قَأنت له تصدی و ما عَلیک لا یرّکّی وا من جاءک یسعی 
9 عَنة تلَُی(6)». 


انتقاد از پیشوایان فاسد و تمجید از صالحان 


قرآن, در مورد علما و احبار بهود و نصاری اعتدال و حق و عدل را در نظر 
گرفته و صراحت لهجه رابه کار بسته است.؛ نسبت به گروه, فاسد صریحا 
می گوید: کتاب خدا را لفظا تحریف و یا معنا بر خلاف واقع تأویل کردند, با 
برخی از مطالب آن را کتمان می کنند و یا اویش ود کباب 


می نویسند و به خدا نسبت می دهند و یا اموال مردم رابه باطل و بر وجه 
کنزند ۰ 


راجع به تحریف و تأویل کتاب خدا: «من آلذین هاذوا بک فون ۱ لکلم غن 
مواضعه()»» «یِحرّفون الکلم من بعد مواضعه(8)». 


راجع به کتمان آیات: «تجقلوته قراطیس ثبدوتها و تُخفُون گثیرا(9)». 
رجع به جعل کتاب: «قویل للذ ذین یکنبُون الکتاتِ بایدیهم تم یمُولونَ هذا من 


- 


عندالله, لیشکروا به کمنا قلیلا قویل لهُم مقا کتبت آبدیهم و وبل لقْم مقا 
جون(10)». 
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راجع به خوردن مال مردم: «یا یا الذین امَنوا ال کثیرا من الأحبار 


ِ 


والرّهبان لیاکلو آموال الّاس بالباطل وتضون غن سبیل الله قبشرهم 


یعذاب آلیم(1)». 
راجع به غلو در _حق پیشوایان: «ٍنحَذوا آخبار رهم وَرباتهّم آربابا من 9 
اللّه_(2)», «یا هل الکتاب لا تغلوا في ۳ ولا تَفُولوا َلی اللء 
الحق(3)». 


اما در مورد پیشوایان صالح و به طور کلی راجع به یهود و تصاری با حفظ 
حدود و اندازه نزدیکی و دوری ۳ نات دوستی ور نزدیکی آنان با 
مسلمانان چنین می گوید: «لتجدن اد د الناس حداوه للذین امتوا الیو 
والذین آشر کوا وَلتجدَن آفربهم مَوده 7 لذین امَنواً الذین قالوا انا تصاری ذلک 
بان منم قسیسين وَرّهبانا 5 ۳ لا پ۵«۰« ذ| سَمعغوا ما انزل آلی 
الرَسُول تری اَعیْتَهُم تفیض من الدمع ما رفولین الحق یِمولون رَبنا امثا 
قاکثبنا مع الشاهدین(4)», «وجَعلنا فی دام الذین و ود وَرحمَه 5 
رهبانية ابتدغوها ما 


کتبناها غلیهم 1 ابتغاء رضوان الله (5)», « من قوم مُوسی 3 بهذون 
بالکق و به (6)». 


با توجه به آیات یاد شده صراحت لهجه و حقیقت گویی و میانه روي قرآن 
در مورد بهود و نصاری و پیشوایان آنان, کاملا" روشن می شود. آنجا که 
جای انتقاد و عیبگویی است می گوید: یهود در ردیف مشرکان از سخت 
ترین دشمنان مسلمین هستند و این که بسیاری از احبار و رهبان مال 
مردم را با نیرنگ و فریب می خوردند و يا کتاب را تحریف يا کتمان و يا به 
دورغ به خدا نسبت می دهند. 

به مسلمانان می داند و از قسیسها و رهبانان تعریف می کند که استکبار 
نمی ورزند و چون حق را بشنوند اشکهای آنان جاری می شود و در دل 


پیروان مسیح, رآفت و رحمتی وجود دارد و حّی بر رهبانیت ساخته آنان که 
به قصد خیير بوده است صخه می گذارد. 


نیکی با نیکان و دشمنی با دشمنان از کافران 


قرآن, همان طور که گفته شد حق و عدالت و میانه روی را در مورد 
پیروان ادیان اسمانی و سایر 


کفار, همواره مدٌ نظر داشته است و صریحا می گوید: «خداوند شما را از 
فکمه ان کوووبار انا کم سا در رای ال کرد مارا ار 
شور ی دیا دود رون دنر آندم اند مه نمی کت نها از تیکنببا آنان که-دو 
راه دین با شما به قتال پرداخته و شما را اواره کرده اند منع می کند: 


«ل یتیک ال" عَن الّذین آم الوم في القین ولم ُجرجوکم من دبا 
آن تبروقم وتفسطوا البهم ان الم بِْبٌ المفیطین, اما ینهیکم اللّه" عَنِ 
آلذین قاتلوکم في الدّین و آخَجُوکم من دیارکم و ظاهژوا علی اخراجکم 
‌ 
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تولوقم و من عوایم کاولتی فم الطالعون ۱11 
اقكتها در نظر امام 


این بود موضع قرآن در برابر ادیان آه ای و بخصوص بهود و نصاری که 
اینک انان و زردشتیان 


در کشور ما اقلیت مذهبی به شمار می روند. و قانون اساسی جمهوری 
اسلامی برای انان حقوقی 


قائثل شده است. 


حالاء بر سخنان امام اثثّت رضوان اللّه علیه مرور می کنیم تا اين نکته 


روشن شود که وی دقیقا از قران پیروی فرموده و در این خصوص هیچ 


سخنرانیها, تماس با نماینده پاپ و رهبران اقلیتها و حتی در وصیتنامه خود 
به آتان نظر داشته است. 

فیدر غین خال که براق: آنان. اعفرام قاتل است: و حقوق آنان .زا موره 
تاکوقرار حادم اتبتان این کلم مشاه از تفه ارفدرهای مشکیره 
رهبر کاتولیکهای جهان خودداری نفرموده است و اینک توضیح: 


فخفت رام نیا اتنظر آصام 


اولین موضوعی که در پیروی از قرآن. همواره مورد عنایت امام قرار 


داشته است, وحدت راه انبیا 


و هدف مشترک آنان در کلیّه اصول عقیدتی و عملی حتی در مورد مسائل 
است. این مطلب را مردم ما بارها از زبان امام شنیده اند که امام انبیا را 


در یک خط و همه را منجی و هادی بشر و راهنمای ایشان به خدا می 
دانستند. از جمله در وصیتنامه ایشان امده است: 


.. اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآوردها؛ اختراعات و ابتکارات و صنعتهای 
پیشرفته که در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد. هیچ گاه اسلام و هیچ 


مذهب توحیدی با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد. 

.. و اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنی است که بعضی روشنفکران 
حرفه ای می گویند که 

آزادی در تمام منکرات و فحشا؛ حتی... تمام ادیان آسمانی و دانشمندان و 
عقلا با ان مخالفند...(2) 

...و گاهی موزیانه و شیطنت آمیز به گونه طرفداری از قداست اسلام که 
اسلام و دیگر ادیان 


الهی سروکار دارند با معنویات و تهذیب نفوس و تحذیر از مقامات 
دنیایی...(3) 


و حکومت و 
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1- ممتحنه/ 8 و ٩9‏ 


2- وصیتنامه در صحیفه امام چاپ موّسسه فرهنگی قدس. ص 99 
9 


سررشته داری دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا و زو کان ان احتراز 
می کردند و ما نیز باید چنین کنیم, اشتباه تاسف اوری است که نتایج ان به 
تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و باز کردن 


رسای ایا کرام توا ر است 11 


هه آنچه در این حکومت اسلامی مطرح است, اسلام و احکام فتو دی آن 
است... و بر ملت ایران است که در تحقق آن بکوشند که حفظ اسلام در 
رأس تمام واجبات است که انبیای عظام از آدم تا خاتم النبیّین علیهم 
السلام در راه آن کوشش و فداکاری و جانفرسایی نموده اند, 


هیج ماتفی انان را از اين فرضیه بزرگ باز نداشته...(2) 


. آنچه که شما ملت شریف و مجاهد برای آن بیا خاستید و دنبال می کنید 
و برای آن جان و مال نثار کرده و می کنید والاترین و بالاترین و 
ارزشمندترین مقصدی است و مقصودی است 


که از صدر عالم در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده است و 
خواهد شد و ان مکتب الوهیت به معنی وسیع ان و ایده توحیدی با ابعاد 
رفیع ان است که اساس خلقت و غایت ان 


در پهناور وجود و درجات و مراتب غیب و شهود است؛ و آن در مکتب 
محمدی صلی الله علیه و اله به تمام معنی و درجات و ابعاد متجلی شده و 
کوشش تمام انبیای عظام علیهم السلام و اولیای 


فعفم تسام الله شلمم سرای عخفق ان وجم: انستت ه راهنانی نه کسال 
مطلق و جلال و جمال 


بی نهایت جز با آن میّسر نگردد...(3) 

معنوی در اهتزاز است بیابید ان را یا نيابید. شما راهی رامی روید که تنها 
راه تمام انبیاء علیهم السلام الله و یکت راه سعادت مطلق است, در این 
ها ای 


و مرگ سرخ را آجلی من العسّل می دانند(4). 


تحریف ادیان از نظر امام 


نگذارید حقیقت و ماهیت اسلام مخفی بماند و تصور شود که اسلام مانند 
است و مسجد فرقی با کلیسا ندارد(د). 


مذهب مسیح علیه السلام مسخ شده. مسیح علیه السلام هرگز نمی شود 
که عفن آین. بشید که فص قیادت کید و طالم .را یک ارند.یه کار 
ی و مدا ی سا ی و 
است(6). 
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1- وصیتنامه, ص 100 

2- وصیتنامه. ص ٩7‏ 

3- وصیتنامه, ص 130 

4- وصیتنامه, ص 130 

5- در جستجوی راه امام دفتر 17 و 20, ص 366 به نقل از رساله ولایت 
فقیه. 

6- از سخنرانی در قم در تاریخ 16/12/57؛ در جستجوی راه امام دفتر 17 
و 20 ص 371. 


الأان درستش کردند. مگر امکان دارد که حضرت مسیح علیه السلام تعلیم 
داده باشد که ظلم را قبول کنید, حضرت مسیح علیه السلام با زور مخالف 


افت ااصفت و اما سا ار 0 

ال کیک هت مالس ان انس که الا سک 
برخورد سخت امام با مستعبران و حمایت از مستضعفان 

به مستکبران و ابرقدرتها 

علیه استکبار و حمایت از مستضعفین دانست. با سیری در سخنان و نوشته 
کاملا آشکار می شود که عمدة دو هدف داشته است: 

1- احیای اسلام ناب محمدی. 

2- نجات مص مستضعفان جهان از دست مستکب ان. 


حتی برخورد خشن امام با پاپ و دولتها و حکومتهای مسیحی و يا اسلامی 
غالبا بر اساس سکوت و يا حمایت پاپ و علمای مسیحی و يا اسلامی از 
ی ی ی و زج 

۰ اینک در اینجا مروری بر وصیتنامه امام می کنیم که واقعا کمتر 
۳۳ است کق: .چند بار جر ان خهایت .از فستضتفان. ندر. قیال 
مستکبران عنوان نشده باشد. 


... و ملت ما بلکه ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به اين که 
دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزيزند, 


درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه 


... و ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند که دشمنان آنها حسین 
آزدتی. این خنایت پيشه دور کزد: و خسن و حستی. مباریک. هم آخوز با 
اسرائیل جنایتکارند(4). 


و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت 
را بدانید و در خدفتگزاری. به. آنان. خضوضا مستصعفین: و محرومان و 
ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند. 7 
خود را از مردم و مردم رز از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را که 
چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را 
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1- در جستجوی راه امام دفتر 17 و 20, ص 374 در سخن امام با پرفسور 
الگارد در تاریخ 8/10/58. 

2- در جستجوی راه امام. ص 365, از سخنرانی در مسجد اعظم در تاریخ 
18/60/43 

3- صحیفه انقلاب. ص 93. 


هميشه محکوم نمایید...(1) 


... و اما به ملتهای اسلامی توصیه می کنم که از حکومت جمهوری اسلامی 
و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید و حکومتهای جاثر خود را در صورتی که 


ملت ایران است سر فرود نیاورند, با تمام قدرت به جای خود بنشانید که 
مایه بدبختی مسلمانان. حکومتهای وابسته به شرق و غرب می باشند(2). 


.. باید هشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به غرب و 
شرق با وسوسه های 


محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در 
فکر رفاه انا باشند نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان 
اب ای ی 


وصیت این جانب به وزرای مسوّول در عصر حاضر و در عصرهای دیگر, آن 
است که علاوه بر آن که شماها و کارمندان وزارتخانه ها بودجه ای که از 
آن ارغزانق فی. کنیة. مال فلت. اشت: و بای هضه خدفتگرار ملت و خصوصا 
مستضعفان باشید.. . با پشتیبانی مردم خصوصا طبقات محروم بود که 
پیروزی حاصل شد و دست ستم شاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه 
گردید(د). 


آشفاه آمام از رضران قاننیه 


تق نها که یکی تن مسیحی. فتیتن. وب تعلیمات -حضر یت اغیسین 
علیه السلام عمل می کنند و نه آنها که بهودی هستند به تربیت حضرت 
موسی علیه السلام تربیت شدند و نه انها که مسلمان هستند به تربیتهای 
اسلام تربیت شدند اذعا زیاد است... انبیا هم صلح را در جهان می خواستند 
و مردم را دعوت به صلح می کردند. اینها هم اذعا می کنند که ما صلح 


طلسم واه آسرال هه مازعا را زا آمرنکا هم کمن آدعا رامی 
کند(6). 


کارهایت. کردند که قداست مسیع علبه. السلام را دز نظر مردم لوت کنند: 
شما روحانیت مسیح علیه السلام باید مسیح علیه السلام را از اين تنگنایی 
که روسای جمهور شما ایجاد کردند. نجات بدهید. مسیح علیه 
السلامچشمش به علمای مسیحیان و سایر قشرها روشن است. مسیح 
قلیه اسلا یسم جوته و طالعه ی کته که شها با این طالمغایی که 
بشر این طور رفتار کردند چه رفتاری می کنید. 
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4 صحیفه انقلاب, ص 111 
6- در جستجوی راه امام, ص 376 از سخنان امام در جمع مسئولین 
فرهنگی 8/6/61 


آپا در کلیساهای شما هی وقت راجع به این جرایم صحبتی شده است ؟ به 
حسب آنچه در 


روزنامه ها بود آقای پاپ ما را محکوم کرده است که اين گروگانها را نگه 
نا هی رای ها ها و ۱ 
محکوم کردن مت یی فرخفر شان یی روقانی ات ؟ آپا هیچ وقت 
ای اه ما 


که بر خلاف دستورات عیسی سلام اللّه علیه هست استنکار کرده اند.. 4 
چرا روحانیت بزرگ 


مس که تسام با حطاه‌مها این طور صصل کت ی بایم رات رگ 
هشیم همه را موم کنو ظرفدارق ار ظالم نماید ۱۱ 


مکتبهای توحیدی از اولی که در بین بشر بوده مع الأسف بواسطه 
کارشکنیهایی که از طرف مستکبرین شده است ان طور که باید پیاده 
نشده است, بخصوص مذهب عیسی سلام الله علیه, که به دست طایفه 
مسیح علیه السلامنیست گفته اند, و بدتر از آن سلاطینی که خود را به 
مذهب مسیح علیه السلام بسته اند و مسیحی نبوده اند, مانع شدند از این 
که تعلیمات حضرت مسیح علیه السلامتحقق پید | کند, 


ار نیمات اساسل رت تیم یه لاد رن موسی عنم 
السلام در کلیمیها و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مسلمین 
آن طوزی که آنها هی خواستند حفق پیدا می کرد این کر فتاریمایی که الان 
برای همه بشر در همه جا هست پیش تمی آمد. الان شما می بیتید که 


دولتهای بزرگ به 
کنند(2). 
برخورد امام با نماینده پاپ 


در یی تسخیر لانه جاسوسی و گروگان ری جاسوسهای امریکایی, 
شیطان بزرگ جهت استخلاص و نجات آنان, به هر دری زد و به هر وسیله 
اي مسشت شش آز‌خمله اب رهبر حاتولیکها ی 


جهان را وادار به وساطت کرد و او نماینده خود را به ایران فرستاد و امام 
1 پذیرفته بود اما به احترام حضرت مسیح علیه السلام و 
مقام پاپ او را پذیرفت و در برابر وی سخنان مبسوطی را ایراد کرد که 
دفتشتت و مق بر آن. آفرتن گفتند. مطالبی بر زبان آورد که شاید قرنها 
اش ی و 


من آگر در این موقع حساس مقامات دیگری سوت 3 کرده بودند 
الشلاض و باب اعطظم اختزافی ۳ که ما بذیوفتیم, و اتفاقا خوست از نم 
شدم از این که ایشان پیام فرستادند نزد من تا مطلبی را , به ایشان 


تذکر بدهم: 
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1- در جستجوی راه امام, از ص 351 به بعد از سخنان امام در جمع شش 
تن کشیش مسیحی در تاریخ 4/10/58. 


2- در حجسنجوی راه امام, ص‌ 0د. از سخنان امام در جمع ارامنه ایران در 
۷۹00 


ما ای ای که وا ی 
بخصوص امریکا و آخیرا فشار مخصوص اقای کارتر هستند و همچنین 
مستضعفین دنیاء, در انتظار نوازشی از مقام روحانیت پاپ بود. نوازش 
اسسا ارال ‏ ی ها 
مستکبرین که به اینها ظلم 


کرده اند هشداری داده باشد و میانجیگری کرده باشد... ما پنجاه سال 


دسته جمعی: و دز حبس بودیم, خبسهای غیر اتسانی... و آقای یاب به فکر 
این نیفتادند که از این ملت مستضعف پشتیبانی کند و با لااقل میانجیگری 
کند که ایشان دست از سر ملت بردارند. 


ی ار ی با مسا با یات وان تست فا 
نحت رنج بوده اند, رفتند و چند نفری را که در ان لانه جاسوسی بسر می 
بردند و عامل توطئه و جاسوسی بر ضد 


ملت ما بودند و بلکه بر ضد منطقه, گرفتند. قراین و شواهد این امر زیاد 


است... 


روحانیت مسیحی که می داند قران کریم به طرفداری مسیح علیه السلام 
نسبت به آن طاهره مطهره می دانند. با صراحت تعذیب کرد و این طور 
ارف ار ی ی یه سای رن باه را ار یات 
نصاری و رهبانان و قذیسین نصاری در قران شده است. در عین حالی که 
اسلام طرفداری از مسیح علیه السلام و علمای مسیحی کرده است. ما 
ی که ها ات هم هآ لیات ان ی 
مااز دست و پا کردن کارتر تعجبی نداریم... او باید اين کار را بکند. لکن 
مقدای ار میا دا که فر امد است کش کر ۱ 


حقوق اقلیتها در سخن امام 


این در پایان. شمه ای از نظرات امام را در مورد اقلیتها بان او می شویم : 
ایحا تاه 


مختلف چه در پاریس و چه در ایران که از حقوق اقلیتها سوال می شد 
فرمودند: 


اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مدذهبی آزادی 
دام ات انا ایو ادن اس ونان ماود مرا مه 
انسانها قرار داده است بهره مند شوند, ما به 


بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم(2). 
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1- در جستجوی راه امام, دفتر 17, ص 247 به بعد. 


2- در جسنجوی راه امام, از ص 390 به بعد در پاسخ روزنامه نگار هندی 


ما ما کته اند و ات ری آحترامات سا فان سس ۳ 


اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام و حقوق دارند و حقوق آنها داده خواهد 
شد(2). 


او قلیتها در وصیتنامه امام 


امام در وصیت نامه خود اقلینها و حقوق آنها را فراموش نکرده است و 
انان را به پایبندی به دین خود توصیه می نماید: 


و به اقلیتهای مذهبی رسمی وصیت می کنم که از دوره های رژیم پهلوی 
عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری 
اسلامی و غیر وابسته به قدرتهای جهانخوار و بدون گرایش به مکتبهای 
الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند(3). 


حقوق اقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 


اصل سیزدهم: ایرانیان زردشتی, کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی 
شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود ازادند و در 
احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبة 


اصل چهاردهم: به حکم آیه شریفه : 


«لا لها کم اللّه" عن الْذبْن بَقانلوَکم ۵ص« رجُوکَمٌ من دیارِکَ 
آن وه و شا هم آن الله بح نی 3 


دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر 
مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق 
اتصانی انا رعانت کنند. این اصا ور حق سای اعتاز دارن که مر 
ی ان وا ام 


اصل شصت و چهارم: زردشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان 
اشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر 
کدام یک نماینده انتخاب 


می کنند و در صورت افزایش جمعیّتِ هر یک از اقلیتها پس از هر ده سال 
نب ازاصهر بکصد مهار بر اضانیم ی امین اسافی بای 
داشت. والحمدلله اولا و اخرا. 


اصل شصت و هفتم: نمایندگان اقلیْتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب 
اسمانی خود یاد خواهند کرد. 
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1- در جستجوی راه امام. ص 376 در پاسخ خبرنگار فیکارو, در تاریخ 
2۷ 
2 خستطه رام امس وق ار ی اتی 9/۳8 


4- ممتحنه / 9. 


فا انبال ان اتضاع‌صران اسلا نک واه انتااتی آتیزه 


سخن, نورانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود: «من اصَح لا 
هتم بآمور المسلمین فلیس یمسلم(1)» اهتمام به امور و شوون و مسائل 
مصاضانقا را نهر متلمانی تا اعد قرضن دحتم دانشته که تر ی انا 
ملازم و مرادف با مسلمان نبودن می داند. ملسمانهای بی درد و بی اطلاع 
از وضعیت برادران و خواهران مسلمان خود و از ملتهای اسلامی و از آلام 
مصات و کرفتامهای آبان ضرفا ناشانت 


مسلمان است هر چند به وظایف فردی خود هم عمل کنند اما در حقیقت 
عضو زنده و موثری از امت اسلام محسوب نمی شوند. 


این است که غالبا مسلمانها از وجود چنین فرضیه الهی در شریعت اسلام, 


بلی اگر اسلام یک حقیقت عینی است - که هست - پس باید این حقیقت با 
همه آثار و لوازم و خاصيتهایش, در جامعه اسلامی و در وجود ِ_ِ 
مسلمانها تحقق عینی پیدا کند تا «اسلام راستین» و بنا به گفته امام خمینی 
رضوان الله. علیة «اسلام ناب محمدی» بشود. 


مسلما اهتمام به امور مسلمین هدف عمده اش: و یا به تعبیر بهتر» 
روشنترین مصادیقش همانا, 


نصرت و یاری رساندن و رفع محروميتها, ظلمها و ستمها, فقرها و مرضها 
و زدودن کمبودها و نقصها از مسلمانان است. ۳ برسد به سطح امت 
مطلوب اسلامی یعنی امت برتر که در حدیت دیگر 


ناشن آس لاسام لو هلا علی علست ی اند مسلیا تا از احاتط 
فرهنگی اخلاقی, اقتصادی, رفاه فردی و اجتماعی, و مسلما از لحاظ 
سیاسی امت و ملت برتر باشند تا گفتار خدای تعالی «و آن بقل اللّه 
للکافرین عَلّی المومنین سَبیلا[2)» عینیّت پیدا کند. 
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حال, این دو امر: یعنی اهتمام به امور مسلمین و پاری رساندن به انان 


و آن, شناسایی و معرفت مسلمانها و اطلاع کامل از وضعیّت آنان است. 


و امام و رعیت و عالم و جاهل و افراد و ملتهای مسلمان همه در این 
تکلیف الهی شریکند. و هیچ طبقه و صنفی از ان مستثنی نیستند و به 


واجب ذاتی. 


پلکه می توان گفت: اطلاع از وضعیت مسلمانان. خود از مصادیق بارز و 
اشکار (اهتمام به امور 


مسلمین) است. زیرا اهتمام صرفا یک تکلیف باطنی و قلبی نیست بلکه 
مراحل مها ان نیز» اهتمام شمرده می شود. بنابراین, علاوه بر (وجود 
مقذمی و غیری) وجوب ذاتی و اصیل هم دارد همان طور 


که علاوه بر وجوب کفائی. وجوب عینی هم دارد. 


ما چطور می توانیم به درد دل مسلمانها برسیم و به امور آنها اهتمام 
بورزیم» 3 حالی که از حال ایشان. پلکه ِ ِِ وجود آنان و جأ و مکان و 


آهمیت دادم دمن دهم فلت از انوا کنام.مفن دانض که نوت 22 اسان 
پیش, یک سفر یکساله علمی به چند کشور اسلامی و عربی مانند ترکیه, 
سوریه, اردن, الجزایر, مغرب, و از همه طولانی تر مصر کردم و گزارش 
سفر خود را به عنوان «گزارش از چند کشور اسلامی و عربی» طی 


دز ضله دآشکوه المنات معا آسا هش تشد تس اه ار 


کردم از وضعیت کشور مورد بازدید خود ولو به 


تنل اطلاع از وضعیت مسلمانها بک وظیفه است, که از خانواده و همسابه 


و همشهری و هموطن و همکیش آغاز می شود تا برسد به ملتها و کشورها 
و مذاهب دیگر اسلامی. 


بدبینیهای موجود میان مسلمانها را از بین می برد. کما این که اطلاع از 
محرومیتها و ناکامیها و ستمهای ملتهای اسلامی, 


عواطف مسلمانها را به سود برادران و خواهران مسلمان خویش برمی 
انگیزد و به فکر کمک رسانی به 


انان می اندازد. 


ایران همین همدردی با ملتهای مصیبت دیده اسلامی و همین احساسات 
گرم مردم ما است, که نسبت به انان, ابراز 

او تاه ان لاب رو تس مامتا اش لت با با ماد 
مردم بوسنی و هرزگوین و تظاهراتی از اين قبیل, و همچنین برگزاری 
کنفرانسهایی از قبیل کنفرانس دفاع از انتفاضه فلسطین در همین مقوله 
می گنجد, و به همین خاطر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی 
رضوان اللّه 
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قالی هت وهی اقلات ود تم رازه اخمهو رف اتضلا مین تهابش مت ال 
یعنی حوادت جهانی 


اسلام و قرار دادن مردم در جریان آن حوادث, و همدردی با مسلمانان 
جهان. بسیار اهمیت 


داده و می دهند. 


به نظر می رسد این قبیل تظاهرات به چهار دیواری کشور ما محجد ود نمی 


1 
جهان اسلام, جای خود را باز کرده و سایر مسلمانان. هر سال, تا حذی که 
قدرت دارند و دولتهای حاکم بر آنها اجازه می دهند, با برادران و خواهران 

خود در ايران همگامی نشان می دهند. 


باری؛ اگر اطلاع از حال مسلمانان همانطور که گفته شد به عنوان (واجب 
خانیا ی ایک فر ی ات ایو خی اهاز امه تکلت سای 
تا چه حدٌ غافل بوده و هستند؟ یک نمونه اين غفلت همین مساله بوسنی و 


شم ای ی ار ال 
مشلنانها از وجود چین فجتیع اساعی در ناف اروا خر بذاشنده یه 
طریق اولی از مخاطرات و تهدیدهایی که از سوی دو گروه مسیحی رقیب 
و دو نژاد متعصب: یعنی صربهای ارتدوکس, و کراواتهای کاتولیک, متوجه 
این مظلومان تاریخ است؛ بی اطلاع بودند. 


طبعا مسقولیت ان در درجه اول دامنگیر علما و دانشمندان و حاکمان و 
مان وا ای اس ی ایا ان هه 
در بی خبری از جهان اسلام به سر می برند, و اين بی خبری را هم قصور و 


دسته اوّل یعنی علما و پیشوایان مذهبی, به جای این که از مطالعه کتاب 


الهی و سئّت نبوی و سیر در آثار و تواريخ اسلامی, به چنین وظیفه حیاتی 
هتفرن و.سسمانان را اد آن انا که وفت حون را : به مسائل فرعی و 


جانبی و بیشتر به مسائل اختلاف برانگیز و زنده کردن تعضبات و درز شمنیها و 
بدبینیها که از پیشینیان برای ما به جای مانده. صرف می کنند. عینا مانند 
کسی که نماز نخواند اما در باره شکیات نماز. شب و روز خود را بگذراند و 
داد سخن بدهد. يا فروع علم اجمالی, را بر اصول 


معلومات تفصیلی و مش اما قطعی دین ترجیح دهد. 


اما دسته دوم, یعنی حاکمان و دولتمردان مسلمان که حالشان معلوم 
است, غالبا سر در آخور خویش دارند و به فکر جاه و جلال خود هستند اگر 
دنیای اسلام را آب ببرد آنان را همچنان خواب می برد. متأسفانه بسیاری 
از انان, از اسلام چیزی نمی دانند, و برای اسلام, در برنامه های حکومتی 
خود جایی باز نکرده اند, نه تنها مردم را در جریان حوادت اسلامی نمی 
گذارند که عمدا از نشر حوادث احساسات برانگیز جلوگیری هم می کنند. 


شما فکر نکنید حوادث فلسطین و اسرائیل يا کشمیر يا حتی فاجعه بوسنی 
و هرزگوین و دیگر 
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مسائل جهان اسلام به همین داغی که در ایران و رسانه های گروهی ما 
مطرح می شود و از زبان رهبر آنقلاب و مسقولان کشور ما شنیده می 
شود و از سوی ۳ خارجه ما به جدّیت دنبال میت کرد 


در کشورهای دیگر اسلامی مطرح است. خیر, بسیاری از دولتهای اسلامی 


آمریکا و دولتهای استعمارگر و با استفاده از روشنفکران وابسته و مزدور و 
عالمان درباری و جیره خوار, با مطرح کردن مسائل بی اهمیت دیگر. مردم 
خوو را آز این امرسهمری اطلاع ارعواوت اس یوار اهمامبم آمور 
اضفرار دار 


بسیاری از ان حاکمان. بیداری مسلمانان را برای تاج و تخت و ریاست و 
مقام خود خطر جدی می دانند. 


اين قماش از حکمرانان. بخصوص در وضعیّت فعلی, که مسلمانان جهان با 
الهام از انقلاب اسلامی ایران و تاثیرپذیری از دم عیسوی امام. می روند تا 
بیداری و هشیاری خویش را بازیابند و خود را باز شناسند, همواره با 
یکدیگر و با ابرقدرتهای جهان, که از هیمنه و خیزش حرکت اسلام, یا به 
تعبیر عربها «صحوه اسلامی» به خود می لرزند, با یکدیگر. پشت درهای 
بسته به چاره جوئی و توطثه چینی می نشینند, و چاره از دست رفتن 
حکومت تدریجی خود را با نهیب جوانان و پیران و مردان وزنان, که هر روز 
صحنه های خیابانی و اجتماعات پر شور میدانی ان را شاهد هستیم از 
همقطاران و موالیان خویش می جویند. 


افش و وان سا ار ی کش سا سای اراد 
پشیزی ارزش قائل نبودند 


یی اعا ان کات راو نی کی آمی اسعوات فلت مدای ی | 
و نسبت به امور مسلمین نهایت اهتمام را به خرح می دهند, اما نه به 
متاور ماس تلو که یه اکس حلو کیره از آن.ی محه انار دار 
مسلمین و خاموش کردن شعله سوزنده ان. 


در اين باب هر کس حرفی می زند و چاره ای می اندیشد, اما همه بر 
خر آن اناد تام اتسار را «اصفاگراتی انطامی کذاروه اند 
و از ان شکوه دارند. 

در این میان, دولت تروتمند عربی؛ که خود را قطب جهان اسلام می پندارد 
و از یک نوع اسلام 


بی خاصیّت و به قول خودشان عاری از شاخ و برگها و بدعتها دم می زند و 
به قول امام راحل «اسلام امریکائی» را تبلیغ می کند. پرچمدار مبارزه با 
اصولگرایی اسلامی يا «اسلام ناب محمّدی» شده است و دائمادر سراسر 
جهان اسلام و حتی در جوامع غریی, اسلام خود را «اسلام راستین» معرفی 
می کند وراه مبارزه با اصولگرائی را رواج همان اسلام بی رنگ وبوئی که 
در اخبار آمده بود که دبیر کل «رابطه العالم الاسلامی» مگه در یکی از 
کنفر انسهای به اصطلاح 


مت کف و ی ی سای وا شیف 
است. چنین حرفی از 


ص:263 


خنان مقامی در خقیفت معا ف. جر ابنطه العالم. الاسلامی* استته که این 
رابطه نه برای بیداری و هشیاری مسلمانها است بلکه برای خواب کردن و 
ایجاد رابطه میان مسلمانان و دولتهای اسلامی بی درد و بی اعتنا به 
مسائل مسلمین است تا با جهت صف ارایی در برابر مسلمانان بیدار و 


همداستان شوند. 


در جهان اسلام. هم اکنون دو صف در قبال هم قرار دارند: صف مسلمانان 
دردمند, انقلابی, اصلا- طلب, آگاه, عامل به وظیفه «اهتمام به امور 
مسلمین» و طرفدار اطلاع از وضع مسلمانها و افشاگری توطئه ها, و صف 
مسلمانان بی درد بی خاصیت, رفاه طلب و ناآگاه و طرفدار عدم بیداری 
مسلمین و بی خبری از توطئه هائی که مستعبران برای اسلام تداری می 


کال ای اسف را تا تخاس آر ان کش کر 
تسوا اشاها اه 


طالب بیداری و هشیاری مسلمین, همان جمهوری اسلامی ایران و رهبر 
هشیار آن است. اینک ایران اسلامی, برای مسلمانان دنیا الگو است و 
بدون این که در امور کشورهای دیگر دخالت کند رسالت بیدار کردن 
مسلمانان را به عهده گرفته است. 


دردند که مرام خواب کننده 


و بی خاصیت و هابیت را رواج می دهند, و در هر قیام و حرکت اسلامی در 
شرق و غرب جهان 


اسلام و جهان کفر, زدیا آنان ینوی سشفته انان:با دلاز‌های فتی خون: 
در کنار ابرقدرت امریکا و در صف مقابل ایستاده و می کوشند تا صف اول 
را شکست بدهند. 


اما قرآن به ما بوید می دهد که در این تلاش ناکام خواهند بود. : «پریدون آن 
بطفه] نور الله بافواههم و تا اللّه ۷۱ آن تم توره ولو کرح 
الکافژون(1)». 


اینک این وظیفه مسلمانان آگاه است که از صف خود دفاع کنند و توطئه 
های صف رقیب را خنثی سازند تا پیروز گردند. ان شاءالله. 
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0 جهان اسلام و مشکلات آن 


راشای ار اسما ون ری یجان اس ار 
بیفکنیم و دیدگاههای 


نویدبخش و امیدزا و یا ابهام امیز و پاس اور ان را ارزیابی کنیم ناچار 


جهان اسلام 


جهان اسلام. عبارت است از میلیونها مردمی که نام مسلمان دارند و به 
سوی یک قبله نماز می خوانند و همه گوینده «لا اله الا اللّه, محمد رسول 
الله» هستند. نوده هایی که در سرزمینی پهناور و بخشی گسترده از سه 
قاره آسیا, اروپا و افریقا زندگی می کنند 


حال, اگر از اين سه قاره که مسکن اصلی و موطن اکثریت مسلمانان 
است نظر خود را گسترش بدهیم - که باید بدهیم - و کل مسلمانان عالم را 
به خاطر اشتراکشان در مسلمان بودن و در گرایش و عقیده اسلامی, در 
نظر بگیریم, طبعا علاوه بر آن اکثریت, اقلیتهای پراکنده در پنج قاره جهان 
را - که عربها فعلاً از آنان به نام (الجالیات الاسلامیه) یاد می کنند و خود 
مورظع تقد کنگرن میم اامللی. اسلافی فده اسشت» تا مل: واه 
شد. و جمعیتی نزدیک ؛ به یک میلیارد و دویست سیصد میلیون تن را دربر 
خواهد گرفت. 


این جمعیت انبوه, که شاید قریب به یک چهارم ساکنان بسیط زمین را 
تشکیل می دهند, از نظر شمار. ظاهرا پس از پیروان حضرت مسیح علیه 
السلام و شاید پس از نفوس بودائیان. سومین واحد مذهبی موجود در 
جهان شمرده می شوند, انان, صرف نظر از فرقه های مذهبی و 
گرایشهای گوناگون شان - مسلما در اصل مسلمان بودن و در بسیاری از 
اداب و رسوم و خصلتهای اخلاقی و مشخصات 


فرهنگی و در رس آنها, در اعتقاد به یکتایی خداوند و به نبوتِ رسول اکرم 
محمد بن عبدالله صلی الله علیه و اله و 


ص:65 2 


به کتاب اسفاتن او (قرآن) و به قبله واحد او (کعبه) بدون استئناء 
اشتراک دارند و از قدیم به نام (اهل قبله) شناخته شده اند. 


هنگامی که گفته می شود: «جامعه اسلامی» يا «جهان اسلام» دیگر 
عناوین و معیارهای رایج در قلمرو دو علم فقه و کلام در مورد «اسلام و 
کفرٍ» مورد نظر نمی باشند. هر چند با توجه به اين معیارها که طبعا از 
دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی بسیار متفاوت هستند. برخی از این فرقه 
ها یکدیگر را به لحاظ عقاید خاص خود, مسلمان نمی دانند. 


آرج: از دیدگاه یک مسلمان اصلاح طلب, هنگام عطف توجه به جهان اسلام 
و بررسی مشکلات ان, و اهتمام به رفع ان مشکلات, آن معیارهای کفر و 
ایمان را, - که مسلما برخی از انها بر اساس کتاب و سنت قطعی شکل 
گرفته. و صحیح هم هست - ملاک ارزیابی این مشکلات قرار نمی دهد و 
از اسلام و کفر برخی از این فرقه ها سخن نمی گوید بلکه اين بحثها را به 
اهلش وامی کذار ده تا علمای کلام و یا فقه در مدرسه نز تست آنها بجت 
کنند و تکلیف مسلمان بودن يا مسلمان نبودن پیروان این فرقه ها را که 
متاسفانه با اختساب فرفم.های فرعیم سمارهان از دست در رفته استت: 
روشن کنند. 


پلس؛ مورد نظر در این بحث, کلیه اعضای جامعه تور ی اسلامی است که 
نامشان مسلمان و همه فرزند اسلام و قرآن وایتام واتباع محمد رسول 
اللّه اند. 


مسلما این تعریف و تفسیر از «جامعه اسلامی» منطبق با سخنان شخص 
رسول اکرم به نظر می رسد هنگامی که آن حضرت می فرمود: 
«من بح لَم بیع َهْتمٌّ بامور المسلمین قلَیسَ بِمسْلم»_ تنهامسلمانان معدود 
۳ مومتان خالص و پاک دل آنها را که خیلی کمتر 
از مجموع مسلمانها بودند, در نظر نمی گرفت. زیرا آن جامعه محدود و آن 
افراد معدودتر» تنها طلیعه و هنز آغاز: «جامعه اسلامی» زر شمرده می 
شدند و قطعا آیندگان و نسلهای نامحدود بعدی, که 


هزاران برابر ایشان می رسند» ۳ روز قیامت , مورد نظر بوده اند. مسلما 

مخاطب قرآن هم, در نداهای فراوانش: «یااباالذین أمَنوا» همین چامعه 

بزرگ توت اشته ۵ گام ان اب اه ات۲ ۱ توا با 2 
سُولو(1). 


تکرار می کنم: متسأله مسأله اهتمام به امور مسلمین است نه تشخیص 
موّمن کامل از مومن ناقص و مسلمان صالح از مسلمان فاسق و طالح, 
که بعدا در دوران رُشد بحثهای فقهی و کلامی و در عصر برخورد افکار و 
عقاید فرفه ها؛ مورد عنایبت پایه گذاران مذاهب فقهی و کلامی بوده است؛ 
اقا که هی مه کرده آند مت ی رشان هساهاان سیر اد 
بهشتیان خوشبخت و دوزخیان بدبخت 

رابر اساس معیارهای دقیق و خلل ناپذیر خود, از هم جدا کنند. و تکلیف و 
سرنوشت هر فرقه را در 


سرای دیگر روشن نمایند. 


فا شواک کف اسان فاط وان وا ار 
به امور مسلمین امر 
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می کند. از هر کسی داناتر به مراتب ایمان و کفر و معیارهای سعادت و 
شقاوت بوده وآنها را بیان هم کرده است, و همان بیانات: غالبا مایه 
واساس کار فقها و متکلمان قرار گرفته است. در اصلِ اين مسأله سخنی 
نیست, هر چند در کم و کیف و حدود سختگیری و يا تنگ نظری برخی از 
معیار کذاران: ۱ 


وسعت نظر و دوع سماحت و گذشت آنان, که بعدا بدان اشاره خواهد شد, 
تردید هست که آیا با روح اسلام و سهولت و سماحت آن, که از کلام 
صاحب شریعت: «بعنث عَلیت السَریِعه السْمَحه التقله» دنتت!فی: آید:, 
انطباق دارد یا نه؟ 


به هر حال, این مطلب از محدوده بحث ما خارج است. و از دیدگاه 
مصلحت اندیشی و دلسوزی برای جهان اسلام موقتا باید از قالب ان 
معیارها بیرون امد و با نظری جهانشمول به مسلمانان 


نگریست, باید بر سگوی اصلاح بایستیم و بر کرسی داوری میان مذاهب و 
از این دیدگاه, تفاوتی میان فرقه های مسلمان و هم مذهبان و اغیار وجود 
ندارد. همان طور که اختلافات ملی, کشوری, قومی و قبیله ای و نژادی و 


هم زبانی و صدها معیارها و امتیازهای دیگر را هم, نباید در نظر گرفت. 
خا اند با نار سیم ازع پحامعه اسلامی و عضالم و خی ات 


آنان نگریست نه با نظر فردی و فرقه ای. 


در این جاأ ناچارم برای روشن شدن سخنم نمونه ای از این نوع انديشه 
جهانی اسلام را ارائه دهم . 


به خاطر دارم در سالهای 25, 260 شمسی که در مشهد شهر خودمان طلبه 
بودم, تازه کشور اسلامی پاکستان, که در آن هنگام از لحاظ جمعیت, 
بزرگترین کشورهای اسلامی محسوب می شد, 


پس از جنگهای خونین با هندوها و از دست دادن بیش از یک میلیون شهید, 
استقلال یافته بود. 


اتفاقا همان هنگام, نبردهای مسلمانان با صهیونیستها در فلسطین؛ ادامه و 
این هر دو حادثه تلخ 


ام فا تال ی کی 


در آنر هنگام,در برخی از درسها از جمله درس معارف مرحوم استاد نامی 
آیه اللّه حاج شیخ مجتبی قزوینی رحمه اللّه در مدرسه «ابدالخان» مرد 
فاضلی که سابقه طلبگی داشت شرکت می کرد که بعدا معلوم شد سر 
قنسول کشور نوپای پاکستان در مشهد است و من با او اشنا شدم. یک 
روز از پیروزی مسلمانان در پااکستان و موفقیت آنان در ایجاد کشور 
مستقل 


ِ پاکستان پیش او اظهار خرسندی و خوشوقتی کردم وبه او تبریک 
رن 

ان سید بزگوار, در پاسخ من گفت هنوز معلوم نیست که پیروز باشیم اگر 
ما در فلسطین پیروز 

بشویم آن وقت می توان گفت پیروزیم و گرنه پیروز نیستیم. 


این طرز تفکر در پاکستان آن روزگار, گویا ناشی از افکار بلند اقبال 
لاهوری و همفکران او 


بوده است. 
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یک نمونه دیگر به خاطرم رسید هر چند در محدوده فقه است نه در عرصه 
سیاست: استاد ما مرحوم ایه الله العظمی بروجردی رضوان الله تعالی 
علیه در سال 23 شمسی که به مشهد مقدس مشرف شده بود یک روز در 
منزل یکی از علمای مشهد در باره شیخ طوسی (460-385) پیشوای 
بزرگ طائفه امامیه, فرمود: شیخ طوسی برخی از کتابهای فقهی خود را 
برای محیط تشبع نوشته است مانند کتاب نهایه و برخی را برای محیط 
اسلام مانند مسائل الخلاف و مبسوط و شاید این اولین بار و نیز اخرین بار 
بود که از یک مجتهد بزرگ و مرجع عالیقدر تقلید. عنایت به محیط اسلام و 
محیط تشیع را در تدوین (فقه) می شنیدم. 


بلی در عمر خود, استادان بزرگی از علمای وارسته و متصلب در مذهب را 
دیده ام که به فکر 


مسلماتان ارویا. و آمریکا بودند .و براق. انان دلشوزی. و در .برایر. انان 
احساس مسوولیت می کردند. 


ون هآ ان ری کی نی کص سای تن خی کص کم تم ند ها 
فراوان داشته است: 


علی علیه السلام در دوران خلافت خود در کوفه, از گرسنه های حجاز و 
ها ها ی ای 


علی که امام معصوم و حجت خداست و جای خود دارد. یکی دیگر از خلفا 
۱ ۱ ی ۳ 
مسوول هستم. 


حال؛ آنها که حاکم مسلمین بودند به جای خود, رسول اکرم همه مسلمانها 
را مسقول یکدیگر دانسته است: «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» 
پس همه باید در برابر همه مسلمانها احساس مسوّولیت بکنیم وقول خدای 
تعالی را که فرمود: «ان هذه امَتکم 3 واحجده و آتا 2 قاعبذون»(2) 
همواره در نظر داشته باشیم که مسلمانها از هر فرقه و از هر نژاد و در 
هر کشور و منطقه ای که باشند همه امت واحده اند و جزء لاینفک جامعه 
اسلامی و جهان اسلام محسوب می شوند و باید به فکر آنها بود و به داد 
آنها رسید و به سرنوشت آنها اهتمام ورزید. 


مشکلات جهان اسلام 


تاد شون دسا که ناسحا زار تس ها سوه سا 
اسلام چیست و 


آن شاءالله با وسعت نظر و شرح نظر و شرح صدر, و با سماحت و 
ازادمنشی, این جمعیت انبوه میلیاردی را نصب العین خود قرار دادیم و به 
فکر چاره جویی و حل مشکلات آنان افتادیم باید 


نخست. اجمالا مشکلات آنان را بشناسیم. 
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1- ولو شنت لا هتدیت الطریق الی مصفی هذا العسّل, و لباب هذا القمح, 
و نسائج هذا العر, ولکن هیهات ان یغلبنی هوای - و بقودنی جَسشَعی الی 
تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی القّرص, و لاعهد 
له بالشبع !! او آبیت مبطانا و حولی بطون غرّثی و اکباد حژی...) نهج البلاغه 
طبع فیض الاسلام, ص 970. 
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مشکلات جهان اسلام کف و دو تا و صد تا نیلست؛ نامحدود است و حل 
هه با پینتر آنها هم.از عمده ما و کران ال دز کوام شوت شاخنه 
تشتی اما با ار احمالن غی ان یات آنض اش راز شصرد هه 
مشکلات اساسی و کلیدی را هم که نسبت به دیگر مشکلات. پایه و اساس 


است توضیح داد. تا لااقل در مخاطبین ما انگیزه و انديشه مصلحت 
اندیشی, اهتمام ورزی به امور مسلمین چاره جوئّی برای حل مشکلات 
انان, و حساسیت وجدانی در برابر ان مشکلات پید | شود. 


و اگر شد ما به هدف خود از نوشتن این سطور پراکنده و اين نثر پريشان, 
دیدن آیقه و کرته این تشه می‌.ماند ۲ در اندم دهد با تزدیی طالبان ان 
یافت شوند. 


تلو ما با یک ارزیابی سریع و طبعا ناقص, مشکلات,را بر می ,شماریم تا 
بپرای خود و دیگران تذکره يا تبصره باشد «و دکرّ فان الذکری تنفع 
المَوْمنین(1)» و در حد مقدوره در انديشه حل برخی ان مشکلات ۰ 
و اگر توفیق حل یک مشکل را هم نداشته باشیم. لااقل انديشه و اهتمام به 
ان, وجدان ما را ازار دهد و احساس درد بکنیم و از مرض مزمن بی دردی 
در برابر مسلمین برهیم. و با تمام وجود, احساس مسوولیت کنیم, که در 
مطلوب. مقدمه خواستن است وخواستن هم که توانستن است. 


۱ نبو هو مشکلات 


مشکلات سیاسی: وجود زنجیر اهنین استعمار و وابستگی و عدم استقلال. 
وجود حکومتهای دست نشانده. اختلافات ورقابتهاي قومی و قبیله ای, و 

سیاسی, ملی:. کزان سیاسی - فکر جدا زیستن ملتهای مسلمان, فقدان 
هشیاری سیاسی. , بی اطلاعی از وضعیت مسلمانان جهان. بی اطلاعی با 
غفلت از نیرنگهای بیگانگان. نیرنگها و توطئه های سیاسی اقتصادی و 

مدهبی دز کین فسامانان. که مالا فمه قدف, استعماری دادنم ها 
بسیاری از رجال سیاسی در کشورهای اسلام با سیاستهای استعماری, و به 
تعبیر دیگر خود فروختگی و نوکر مأبی آنان, و بطور کلی خود کم انگاشتن 
اقتصادی و مذهبی و ملی خویش برای رهبری جهان, يا لااقل جهتِ رقابت 
با قدرتهای جهانی. غفلت از حکم صریح اسلام: «الاسلام یعلو و لایعلی 


‌ ‌ 


علیه», «لن بَجْعَل الله" یلگافرن ج عَلی المَومنین سَبیلا(2)». «و لن تَحی 
علک لبود و لاالتّضاری حتّی 


تیع ملتهم(3)» و امثال از ان غلبه روح یأس نسبت به امکان باز گشت مجدد 
۲ 9 که اسلا تن اطای اد غلل مقوال او اتحظاط 
همه جانبه مسلمین. باور کردن اکثریت رجال سیاسی و دینی و بیشتر 
مسلمانان افسانه «جدایی دین از سیاست». را و در یک کلام نبودن 
ات سس سای میلست سای رس رت 
مسلمانهای جهان. 
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مشکلات مذهبی و فرهنگی: غلبه روح فرقه گرایی و تعضبات فرقه ای 
نبود مرکزیت دینی 


شعور مدذهبی بر شعور اسلامی پا محدودیت در چهارچوب مدذدهب و فقدان 
دیدگاه اسلام شمولی - 


که از آن بحث کردیم - بدبینی و تهمت زدن بیشتر پیروان و برخی از 
علمای مذاهب اسلامی به یکدیگر, عدم اطلاع صحیح از مبانی و اصول و 
فروع مذاهب و پندارهای غلط و نادرست از آنها, تحریف تاریخ اسلام و 
مذاهب., ۳ سو ۶ سیاستهای غلط حاکمان مسلمان در گذشته و حال؛ , بر 


مذاهب اسلامی, عدم پایبندی مسلمانها به احکام اسلام, عدم کنترل صحیح 
نسبت به کتابها و نوشته های مذهبی, غلبه خرافات و موهومات بر حقایق و 
واقعیات نزد نوده های مسلمان و برخی از علما, تهاجم 0 
وسیع کلمه در قلمرو اخلاق و رفتار و زندگی و اندیشه و علوم انسانی و 
غیر انسانی, خوشبینی بیش از حد وخودباختگی در برابر غرب (غرب زد کی ) 
و گاهی «علم زد کی » 


تا حد شستشوی مغزی, فقدان آموزشگاههای سالم اسلامی در تمام 
سطوح از ابتدایی تا دانشگاه, ودردهای بیدرمان دیگر, که البته و صد البته 
نسبت به مناطق مختلف جهان اسلام و فرقه های 


گوناگون اسلامی, اين مشکلات با تفاوت و با نوسان, وجود دارند و از لحاظ 
کمیت و کیفیت. یکسان نیستند, اما همه مسلمانها از این مواهب نامیمون ! 
برخوردارند. 


مشکلات اجتماعی و اقتصادی: اختلاف طبقاتی, انحصار طلبی, 

اجتماعی, عدم مدیریت صحیح» عدم رعایت نظم و ضابطه 0 
فقر مزمن و غنای بی حد و نامشروع, کم کاری و بیکاری, عدم آگاهی از 
امکانات بالقوه اقتصادی جامعه اسلامی پا عدم توجه به آن؛ عدم فماهنکین 
اقتصادی میان کشورها و جوامع مسلمان؛ عدم استفاده از امکانات موجود 
افتصادم, فقدان برنامة افتضادی‌نیا تقضان ان اسرافقا و بذیرها دز سطه 
زندگی شخصی افراد و در سطح دولتها و جوامع. سیطره اقتصاد کشورهای 


پیشر فته بر کشورهای اسلامی, وابستگی اقتصادی و صنعتی بیش از حد به 
بیگانگان, درگیریهای نظامی و تبلیغاتی دولتها و ملتها و فرقه های مسلمان 
با یکدیگر و با هزینه های سرسام ودر یک کلام عدم رشد اجتماعی و 
اقتصادی و بلای عقب ماندگی جوامع 


اسلامی که البته آن (موهبت ها) هم, به تفاوت به آنها تحمیل شده است و 
نه بطور یکسان, اما هنوز 


هیچ یک از کشورها و ملتهای اسلامی نتوانسته است عمر از زیر بار 
مشکلات اجتماعی و اقتصادی 


خود راست کند. و این توضیح در باره چند مشکل اساسی جامعه اسلامی: 
مشکل اوّل, حکومتهای اسلامی 

دز اتتتکنان اصام نی وضوان الله تعالین: علبه بر کترین مضلح: اسلامی 
قرن حاضر جمله ای به این مضمون امده بود. «مشکل اسلام, حکومتهای 
اسلامی هستند نه ملتهای اسلامی. ملتهای اسلامی 


بخودی خود ملتهای خوبی هستند...» 
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بلی:..مشکل: اضلی. جامعه. اشلامی. خکومتهای. آن. هستند که :مالا آن 
مشکلات, به کشورها و ملتهای اسلامی منتقل می گردد. اخلاق. فرهنگ, 
افکار و آداپ حکومتها قهرا به مردم سرایت می کند که گفته اند: «التّاس 
َلّی دین مَلْوکهم» کما اینکه سربلندی و آقایی و رفاه و يا ذلت و فقر و 
نادانی و عقب ماندگی ملتها (حدوثا با بقاءٌ) در اصل و یا در ادامه غالبا 
ناشی,.از عکومتها است: 


بهاطو کلم دق نع رعل از صانف حکووع) زاو ملیی فز هم میت سنوو: 
فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی. در زمینه سیاست.؛ 


همان طور که حکومتهای صالح, اسلام را در بعد سیاسی به پیش برده اند, 
حکومتهای ناصالح و فاسد که همواره در جهان اسلام اکثریت داشته و 
دارند, باعث جنگها و خونریزیها, شکستها, تجزیه ها و قطعه قطعه شدن 
بلاد اسلامی و سرانجام زبونی مسلمانها در برابر بیگانگان و سیطره 
دشمنان بر مقدرات جامعه اسلامی بوده اند. 


مروری بر تاریخ اسلام. از جنگهای داخلی صدر اول گرفته تا برخوردهای 
امویان و عباسیان و فاطمیان. و ایادی انان در کشورهای اسلامی. و 
برخوردهای سلسله ها و حکومتهای پس از ایشان تا عصر حاضر این ادعا 
را که حکومتها منشا بدبختی ملتهای مسلمان بوده اند, روشن می کند. 
برای نمونه. پس از انقراض حکومت واحد مسلمین بر اندلس, دوران 
(ملوک الطوایفی) اغاز می شد, 


امرای محلی دعوی استقلال کردند و بر سر قدرت با یکدیگر می جنگيدند, 


می رسیدند از مسیحیان کمک می گرفتند و قهرا به ازای هر کمک, امتیازی 
هم به ایشان می دادند که چیزی جز قطعه ای از کشور خود نبود. این 
کایت‌ساسیارها تک اند باه انفراض اسام در اندلس» و آخراج 
مسلمین از آن «بهشت مفقود» انجامید. 


خکوسای شمال اففاشس اه اي کار اندشم قاعتا اند ار ان شرت 
فت. رد آهاا کعال 


تازشفت چنین نشد, در تاریخ آن حکومتها مکر را استمداد از ساکنان آن سوی 
دریا (اروپاییان) , به منظور حفوظ خود در برابر رقیب مسلمان خویش؛ , اتفاق 


افتاده است. 


از جمله «مولی عبدالحفیظ» یکی از ملوک مغفرب از سلسله «علوی» 
کنونی در قرن گذشته هجری 


با برادر خود «عبدالعزیز» بر سر سلطنت جنگیدند: یکی از فرانسه کمک 
ای در ای ان کی کر ی 
از آتویای کی ای سای رات ماه را سرا 


کرو هم انان ان باقی است, و بخش کمتری مانند صحرا| در جنوب, و 
ار ۱ و 0/۱ 1 


«سَبْته» و «بلیله» در تصرّف اسپانیا است. 


سرگذشت مصر» سودان, سوریه, لبنان؛ عراق؛ ت رکیه, شبه قاژه هند و 
آسیای میانه هم, شبیه به (اندلس) و مغرب بوده که منتهی به غلبه 
استعمار ارویایی گردیده است و آنان گاهی به نام مسنعمره و لحت 
الحمایه و اخیرا در عصر استعمار نو با سلطه فرهنگی و اقتصادی و صنعتی 
نفوذ خود را بر 
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قالت این کشتور ها حفظ کرنه اند 


وف رهم ۰ تقو رای اتف یج قری بم یی 
که برای ملتهای این منطقه حساس در برنداشت تا جایی که پای نیروهای 

بیگانه را نه طون رسمین ۵ اشکارن به امه کشانید مه هم امن و ان جا 

مقس هی و اند فک روف اه زان ای دهد 

چه بسیار از این جنگها که ناشی از توطثه بیگانگان بوده و به دست حکام 

مسلمین جریان یافته 


است و از اصل «فرّق تسّد»: جدایی بینداز و حکومت کن. نشأت گرفته 


است. 


شام عهدخوام مسلط هوتا تاو ان یی ععل در تاره اسلا که تتوده اند 
و بدبختیهایی برای 

جهان اسلام, تدارک دیده اند, (مانند حمله مغول) که پس از قرنها هنوز آثار 
شوم آنها به چشم می خورد. و احیانا باعث جدایی سرزمین ارزنده از پیکر 
اسلام. کردیده:مانتد آندلس.در غرب قالم, اسلامی. .و کسورهای. -مسلمان 
تیه جزبره بالعان در تما مسا تسین دوضرق: ومشساهانان 


آا ع نهر تال ی که تاه نهد وم ما ایا سم وا 
اسلام برگشتند, و مانند فلسطین اشغالی در قلب جهان اسلام که سالها 
است از اصل خود جدا شده و برای رهایی آن چشم انداز 


شونتتتیی نهر نفی ید: 


اکرد بات این بایان را حام‌مسامان انیم زس که کی عسوولن 


است؟ 


برای اينکه در ارزیابی حکومتهای اسلامی بحق سخن بگوییم و از گزافه 
گویی و افراط و تفریط, 


مصون بمانیم باید به چند نکته اشاره کنیم: 


1- هر چند حکومتها غالبا مشکل آفرین بوده اند اما نباید از یاد ببزیم که 
همین حکومتها نیز باعث گسترش جهان اسلام و عامل فتح و پیروزیها بوده 


اند. ما عادت داریم مثلا از بنی امیه عموما بد بگوییم که حق است وبه 
عاملان از دست دادن (اندلس) نفرین کنیم که آن هم حق است. اما از این 


داریم که همین حکام لعنتی, اسلام را به اندلس بردند و در قلب اروپا ندای 
خاله ار تا نآ انآ عافل هس که اف ام 
موسی بن نصیر» یکی از عمال بنی امیه بود. 


2 همه وقت, خود حعومتها باعث بدبختی نبوده اند بلکه برخی سعی خود 
را برای نجات اسلام 


نهظرج دادم اند آها دیگران بفه انان کم کرد اند فلا تکام اخراخ 
مسلمانها از «اندلس» حکومتهای شمال افریقا و خاورمیانه و حتی خلفای 
عثمانی چنان که باید به داد انها نرسیدند. 


3- بسیاری از این بدبختیها و شکستها انگیزه مذهبی و عمده رنگ تنشیع و 
تسنن و دفاع از مذهب 

داشته است, مثلاً درگیری و دخالت خلفای فاطمی و شیعی شمال افریقا 
در قلمرو امرای اموی 

(اندلس) در بر افتادن آن سلسله مقتدر نقش داشته است. رقابت و جنگ 
تبلیغاتی و نظامی خلفای 


فاطمی مصر. با خلفای عباسی بغداد زمینه غلبه مسیحیها را بر «شامات» 
و بطور کلی جنگهای 


دویست ساأاله صلیبی فراهم نموده است. 


کر کیرتهاه بای تن شا عیانه شیعی نو توق ععرت وان 
اسلام, یکی از علل 
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ضعف خلافت بغداد و حکام ایران آن تور کار و نتیجهٌ حمله مفغول به 
سرزمین پهناور اسلام 


بوده است. 


درگیریهای سلاطین صفوی شیعه مذهب با خلفای عثمانی سنی مذهب, 
زمینه دخالت اروپاییان را در کشورهای اسلامی, و سرانجام باز شدن پای 
ها تراسا این اد ات مهس بر 
سراسر جهان اسلام عموما و شبه قاره هند خصوصا, در تاریخ, فراوان به 
چشم می خورد. 


4- در لابلاای تاریخ اسلام, گاهی نقطه های روشن و حاکی از خسن نیت 
برخی از حاکمان مسلمان, دیده می شود که ما را از تندروی و افراط در 


ابن آثیر نوشته است:(1) ملکشاه سلجوقی جهت جنگ با برادر خود (تکش) 
که علیه وی خروج کرده بود به خراسان لشکر کشید و سر راه خود به 
زیارت روضه مقدس امام علی بن موسی الرضا علیه السلام رفت؛ 
هنگامی که از حرم امام, بیرون آمد به وزیر خود خواجه نظام الملک که 
همراه او بود گفت: تو چه دعا کردی؟ وزیر گفت: دعا کردم خداوند تو 
رانضرت دهد ملی کفت؛ یامن ای دا را تکروم که کفقم: خوایا هر یک 
از ما دو برادر را که صالح تر برای مسلمین و نافع تر برای رعیت هستیم, 
نصرت بده !۲ 


باری؛ شایسته است که بدانیم کاری تنرین فجایع سیاسی جهان اسلام در 
طول تاریخ. عبارتست از جنگهای صلیبی, حمله مغول. غروب اسلام در 
اندلس, استعمار و سیطره غرب بر بلاد اسلامی 


بخصوص هند, انقراض خلافت عثمانی, و از همه نزدیکتر و درداورتر, 


تال مین نه ست 


صهیونیستها و شکل گیری دولت اسرائیل در قلب جهان اسلام, و به عکس, 
شیرین ترین و نزدیک ترین حادثه سیاسی جهان اسلام. همانا پیروزی 
انقاب توهته اسامی ص اسان ازست کم‌شعط یی ور نان انبم 
ار فخرید عبات انس من است اخشاع له ای 


مشکلات ناشی از سیاست 


آنچه گفته شد راجع به مشکلات سیاسی ناشی از حکومتها بود اما مشکلات 
متفرع بر مشکل سیاسی فراوان است ودر رأس همه, مشکلات مذهبی و 
فرهنگی است. هر چند., دانشمندان و رهبران مذهبی چنانکه خواهیم گفت 
عمدةٌ در ایجاد مشکلات مذهبی و فرهنگی دخالت دارند, اما نباید از یاد 


ببریم که خود حکومتها نیز در اختلاف مذهبی و حنی در پیدایش و رواج 
مذاهب او داشته اند, کما اين که در نشر فرهنگ اسلامی پا فرهنگ 


بیگانه, و در پیدایش و نشر علوم و دانشها یاگسترش جهل و بیسوادی و در 
گمراهی مردم از راه اسلام, و صراط مستقیم», مسلما موّثر بوده اند. 


برخی از متفکران, علل عمده بدبختی مسلمانها را اختلاف مذهبی, , قومی و 
قبیله ای و ملی 
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1- کامل التواریخ, ج 10, ص 211. 


می دانند که حق است و مسلما این اختلافات ريشه بسیاری از درگیریها و 
نابسامانیها می باشند, اما غالبا این حکومتها هستند که جهت منافع و بسط 
سلطه خود و غلبه بر رقبا از اين اختلافات بهره می برند و به انها دامن می 


رای ار اکن پراش اتقلای اس و تا کار اد رم 
بیداری اسلامی در اکثر نقاط اسلامی, در حال نضح است, اما به منظور 
مقابله با ارم تبلیغات وی شون وهابیت - که سعودیها در آن نقش محوری 
دارند - همه جا در حال گسترش است که به نام ضدایت با شیعه در هند و 
پاکستان و افریقا و ارویا از جمله در کشورهای مسلمان نوپای اسیای 
ميانه, صورت می 9 


دو سال پیش از اين, با امام جمعه عشق آباد در فرودگاه مشهد تصادفا 
ملاقات کردم واز وضع 


مسلمانان ترکمنستان از وی جویا شدم. گفت: «تاکنون در عشق آباد پدج 
مسجد دو تا از آن شیعیان و سه تا از آن اهل سئت, بازگشایی شده است, 
ما در طول تاریخ برادروار با هم زیسته ایم و هیچ اختلافی با هم نداشته 
ایم. ولی اخیرا چند اخوند وهابی از شهر دوشنبه (پایتخت تاجیکستان) به 
عشق اباد امده اند و بر سر زیارت بقاع متبرکه که نزد هر دو فرقه مورد 
احترام است بین شیعه و اهل سنت اختلاف می اندازند. 


عین اين کار در آذربایجان شیعه مذهب رهیده از چنگ چنگ روسها, تکرار می 
گردد و مبلّغان وهابی از کشور ترکیه با هزینه سعودیها به آنجا آمده اند و 
مردم را به مذهب تسنن, با گرایش وهابیت, ۱ آپا عامل این 
قبیل اختلافات مذهبی حکومتها نیستند؟ 


در پاکستان سالیان دراز اهل سنت و شیعه در کنار هم به سر برده اند, و 


اهل سنت در جشنهای 

مذهبی شیعیان و مراسم عزاداری حسینی شرکت می کرده اند, اما حالا 
سپاه صحابه شیعیان را تکفیر می کند و جنگ مذهبی میان فریقین راه می 
انار شاه ار کاط مین دعر اد 


حکومت سعودی؟ 


علاوه بر اختلافات مذهبی؛ اختلافات قومی هم در سراسر شبه قاره هند؛ 
افغانستان, کردستان و 


دیگر مناطق جریان دارد اما غالبا دست حکومتها و قدرتهای خودی و بیگانه 
در کار است که سلسله 


جنبان حرکتهای قومی و بهره گیری اصلی از این ماجراها هستند. 

مشکل دوم پیشوایان مذهبی و دانشمندان 

بدیهی است پیشوای دینی يا رهبران فکری جامعه به طبیعت حال راهنمای 
عامل وحدت مسلمانان باشند. کما این که بعکس. می توانندباعث 


اختلاف وتعصب مذهبی و بدبینی و انحراف فکری و اخلاقی وعقب شاند کین 
فرهنگی باشند. 


کای فزار میت کترنم او را 
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راه حکومتها که هر کدام این قبیل عالمان راکه «علی الوردی» نویسنده 
عراقی آنها را «وغاظ 


السلاطین» نامیده, ابزار کار خود قرار می دهند. این همان قشر از 
روحانیان هستند که امام بزرگوار از انها می نالید و اصطلاح (اخوندهای 
درباری) ر در باره ایشان به کار می برد کف ما ریدم این قصاشن. اخه‌ندها :۵ 
پا نویسندگان غیر روحانی در ضدیت با انقلاب اسلامی و با شخص امام 4 9 
فتوای او در باره سلمان رشدی مرند. و نیز در کمک به سعودیها علیه 
حجاج ایرانی. و در بسیاری از حوادث تلخ دیگر دست داشتند. 


از اين قماش رهبران روحانی و غیر روحانی در دوران طاغوت فراوان 
بودند و هم اکنون هم کم 


نیستند این قبیا رهبران مذهبی و فرهنگی وابسته. در حقیقت مستقل 


دسته دوم, کسانی هستند که مستقیما با حکومتها و قدرتها وابسته نیستند و 
چه بسا بسیار باتقوا و زاهدند اما دچار نوعی جمود فکری و نادانی مذهبی 
و خود محوری دینی هستند آنان خود را ملاک و معیار اسلام و مذهب می 
دانند وروح تعصب و سختگیری مذهبی را در مردم بندنددفی: آورند. البتهة 
حکومتها هم با زیرکی از سادگی آنان گاه بگاه استفاده می کنند اما خود 
تلاش خود ادامه می دهند. 


اين قماش رهبران مذهبی. مرز میان مذاهب اسلامی را تا آنجا پیش می 
برند که فاصله میان دو مذهب را از فاصله میان دو دین بیشتر جلوه می 
دهند. و دیواری اهنین میان فرقه های مسلمان بنا می کنند. به نظر می 
رسد رهبران اصلی و ببنیانگذاران مذاهب اسلامی ود شا تا این حد 
سختگیر و خود محور نبوده اند, اما تدریجا عالمان حامی مذاهب. اسلام را 

به این روز سیاه نشانده اند. و این وضع , با کوشش مصلحان قابل تغییر 
انتنت. از قول شیخ ازهر فعلی نقل شده که گفته است: ما پیروان مذاهب 
چهارگانه اهل سنت, قبلاً یکدیگر را تکفیر می کردیم و گاهی نجس می 
دانستیم اما فعلا هیچ 


گونه دوگانگی بین خود احساس نمی کنیم. 


اختلاف عارف و متشرع يا اخباری و اصولی تا آنجا شذت یافت که متشرع 
کتاب مثنوی را با انبر و اخباری کتاب اصول را با دستمال می گرفت مبادا 


سماحت اسلام و با شریعت سمحه سهله که رسول اکرم از آن دم می زد 
همخوانی دارد؟ 


به خاطر دارم مرد روحانی آزاده ای که چند سال قبل مرحوم شد به من 
گفت فلان ۳ , خود رامحور اسلام می داند و معتقد است که سایر مردم 
حتی علمای مبژز, 7 کلیات و جزئیات امور, حتی آداب و رسوم معمولی 
که در اصل دین, حد و حدودی ندارد., باید از او پیروی کنند, اما به چه دلیل؟ 


و مدیران حوزه های علمیه باید رفته رفته طلاب را عادت دهند که در 
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سعی کنند در این ة 


مسائل نظری, به نظر دیگران در داخل مذهب يا خارج آن احترام بگذارند. 
شرح صدرء شرط اوّل اجتهاد است. 
لااقل اختلافات مدرسه را به میان بازار نکشانند و مردم قاضی را بدون 


جهت به بدبینی نسبت به 
افراد وادار نسازند. 


ما در تاریخ از هر دو نوع عالمان متعصب و آزاده, نمونه های فراوان داشته 
ایم: مرحوم وحید 


بهبهانی(م 1206) پیشوای اصولی و مرحوم شیخ یوسف بحرانی پیشوای 
اخباری هر کدام در راس 


یکی از دو مکتب اخباری و اصولی قرار داشتند و با هم مصاف می دادند 
اما سرانجام وحید بهبهانی مکتب اصولی را که تاکنون مبنای کار مراجع 
تقلید است, با قدرت علمی خود به کرسی نشانید و مکتب اخباری را که در 
آن هنگام شیخ یوسف بحرانی پرچمدار آن بود در حوزه های علمیه عقب 
زد. 


نوشته اند روزی در کربلا این هر بزرگ در صحن مطهر با من ۳ بحرانی 
برخورد کرد و مدتی در یک میت الم علمی با هم بحث کردند. هنگام نماز 
رسید و مرحوم بحرانی صاحب کتاب نفیس حدائق به وحید بهبهانی عبت 
بایست تا به تو اقتدا کنم و کرد. من در میان علمای معاصر خود نمونه های 
زیادی را از هر دو نوع دیده پا شنیده ام که نیازی به ذکر نمی بینم. 


ارزشمند حدیبت معروف نبوی پی برد که فرمود: «صنفان من امن اذ| 
لا ضلخی ام دازا فقس تصوی امه الا مرا اعاما: 


مشکل اساسی سوم و چهارم, جهل و فقر 


جهل به اسلام راستین, جهل و تاریخ اسلام. بی اطلاعی از وضعیت سیاسی 
و علمی و صنعتی جهان, بی اطلاعی از توطثه های سیاسی و فرهنگی 
بیگانگان و خلاصه جهل به هر چه در سرنوشت 


امت اسلام نقش دارد. 


فقر هم که نیازی به شرح ندارد: فقر مالی, فقر اخلاقی, فقر کارشناس, 
فقر صنعتی و بسیاری از 


فقرها و نیازهای دیگر. گرچه عامل جهل و فقر در اصل پیدایش و يا ادامه, 
چنان که گفتیم محصول عملکرد حکام و علما است ولی به هر حال, پایه و 
اساس بسیاری از مشکلات و بدبختيها می باشد و البته اگر دو مشکل اول. 
یعنی مشکل سیاست و روحانیت. حل شود, مشکل جهل و فقر و مشکلات 


ناشی از آنها بتدریج. تا حدودی حل می گردد و لااقل سر نخ راه حل به 
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مسوولیت مردم روشن بین 


وجود حکومتهای فاسد و عالمان بی خاصیت. تکلیف را از دوش ان قشر از 
مردم که تا حدودی هشیاری سیاسی و بینش دینی دارند برنمی دارد, و این 
بینش و هشیاری بحمدالله اکنون در همه جهان اسلام بقدر کافی وجود 
دارد, و این همان نعمت خداداد بیداری اسلامی يا بقول عربها (الصحوه 


الاسلامیه) است و خود آینده روشنی را برای اسلام نوید می دهد؛ آما به 
گونه ای محسوس با نامحسوس, با خط انحرافی دیگری که کاملا با آن در 
ستیز است دست و پنجه نرم می کند و هر یک از این دو خط, از سوی یک 
دسنه از رهبران سیاسی و مذهبی مسلمان هدایت می شوند تا کدامین 


پیروز گرد ند. 


نکته لازم به یادآوری آن است که بیداری سیاسی و بیداری مذهبی باید با 
هم باشند و دوشادوش 


هم گسترش یابند, تا برای جهان اسلام, نتیجه مطلوب به بار آورند و اگر 
خدای نخواسته این دو خط, از هم جدا شوند (که استعمار برای جدایی 
میان آن دو تلاش می کند) و بیداری سیاسی منهای مذهب, يا بیداری 
مذهبی منهای سیاست, مطرح گردد, خود باعث درگیری دیگری میان 
طرفداران دو خط 


خواهد گردید و بر فرض یکی بدون دیگری پیروز گردد. . فثلا بیداری سا سی 
بدون بیداری مذهبی و يا به عکس, قدرت را به دست گیرد باعث درد بی 
درمان دیگری خواهد شد که مسلما خطها در 


مقابل هم قرار خواهند گرفت و جهاد و مبارزه با طاغوتهای سیاسی و دینی 
به نبرد میان انقلابی 


سیاسی و انقلابی مذهبی تبدبل خواهد گردید. که در صورت روی کار آمدن 


راه و رسم سیاستهای غرب و لائیک را پیش می گيرند, ,و فرض دوّم هم, 
1 


هم اکنون این دو خط با هم رقابت دارند و بر پیشوایان ومردم مسلمان 
است تا در این موقعیت حساس هشیاری خود را حفظ کنند. 


277: 


1. جهان اسلام و فاجعه بوسنی و هرز گوین 


چند ماه است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن و پس 
از تجزیه یوگسلاوی و پیدایش کشور اسلامی بوسنی و هرزگوین, برادران 
و خواهران مسلمان ما در این کشور نوپاء دچار نکش از فجیعترین حوادثت 
تاریخ گردیده اند: 


کشتارهای دسته جمعی, زندانهای با اعمال شاقه, هتک ناموسهای علنی, 
زنده سوزاندن انسانها, تف دادن نوزادان و بچه های سقط شده در برابر 
چشم مادران, به انش کشیدن شهرها و روستاها و 


هستی و نیستی مردم, و فجایعی از اين قبیل که قلم یارای نوشتن ندارد و 
زبان از گفتنش شرم دارد. 


مسلمانان این بخش از اروپای_ شرقی, از قرنها پیش به این مقدس اسلام 
گرویده و نسل اندرنسل در آنجا مرزداران اسلام بوده اند, و در طول 
تاريخ, حوادث تلخی را تحمل نموده اند, اما 


مردانه ایستاده اند و به اسلام وفادار مانده اند. 


این مردم پس از رهایی از چنگال این اهریمن, می رفتند که زندگی خود را 
سر و سامان بدهند و 


نفس راحتی بکشند. انتظار آنان و همه مسامین و بلکه کلیه جهانیان آن بود 
که اين مت ستمدیده و از رنج سالیان دراز رهیده, روز خوشی به خود 
ببیند و آب شیرینی از گلویش پایین رود. ولی هنوز جای قدم مارکسیسم 
محو نشده, و زخم شلاقهای این نظام خشن و بیرحم, التیام نیافته بود, که 
ناگهان گرفتار دشمنی درنده خو گردیدند. 


فا که قفاوت رن تا ریسا ستمانان ان فطفه دارند ساره ان 
را قتل عام کرده اند, 


این بار نیز به فصد تصفیه نژادی و اسلام زدایی, و به انگیزه تشکیل 
«صربستان بزرگ» وارد مع رکه شدند و از زمين, و هوا بر سر انان انش 
ریختند و هه چنان می ریز ند انش می زنند. می کشند, خراب می کنند, و 


پیش می روند. و کسی هم به داد مسلمانهای مظلوم نمی رسد. 


معظمه به بعثه مقام 
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معظم رهبری آمدند و با اعضای (بخش مراجعین) که همه از علمای مبرز 


بود ند به ۱ ۳ ۰ و 


همه اعضاء نسبت به آنها اظهار محبت و از آنان دلجویی کردند و آزادی و 
استقلال کشورشان را به ایشان تبریک و تهنیت گفتند. از اوضاع و احوال 
کشور خود و مسلمانان آن سامان اطلاعات مهمی در اختیار ما کر 


از جمله گفتند: ما مسلمانان. همواره در معرض هجوم مسیحیان منطقه 
هستیم. صربهای یوگسلاوی ارتدکس, و کرواتها, کاتولیک هستند, و هرگاه 


اوضاع جهان به هم بخورد, این دو گروه با همه دشمنی که با هم دارند 
دست به دست هم می دهند و متفقا ما را آماج حمله های خود قرار 


می دهند, در جنگ بین المللی دوم مسیحیان ما را قتل عام کردند و کسی 
خبر نشد. 


آنان, از وضعیت نابسامان و فلاکت بار آلبانیهای ساکن یوگسلاوی. سخن 
می گفتند, آقای شیح عبدالله گفت که تعداد آنان بیش از دو میلیون ِِ 
و عده ای از ایشان در زمستان گذشته ازا فرتتتدکی و سرما تلف شد ند با 
ام کف نات ون با یه است عم امه نان کی 
رساندیم, 


حنی لباسهای کهنه خود را , به آنان می دادیم. ماه چنان که بعد| خواهم 
گفت اين روحانی چند روز پیش از این شهید شده است. 


شخص دیگری که از علمای آلبانی تبار ساکن یوگسلاوی بود و سالها در 
مصر تحصیل کرده و زبان عربی را خوب صحبت می کرد او نیز وضع 
کشور البانی را بیان کرد و گفت البانیاییهای یکی دو نسل اخیر از اسلام 
فقط اسم ان را شنیده اند, و همین قدر می دانند که مسلمانند. اما از 
مفاهیم واضح دین از قبیل حرام و حلال چیزی نمی دانند و به هیچ یک از 
احکام اسلام عمل نمی کنند. بسیاری از آنها حتی ختنه نشده اند ودر روابط 
جنسی هیچ ضابطه ای را در نظر نمی گيرند. 


و ما تا نژادهای یوگسلاوی ممنوع الورود به خاک آلبانی هستیم ... آن دو 
هجوم قریب الوقوع صربها, از خود دفاع کنیم و الا یک روزی خبر خواهید 
شد که بار دیگر ما را قتل عام کرده اند... 


شا انم هی کها تام با اطع مانوه اسان ای که 
می گفتند اینک مدتی است که ناظر این هجومهای وحشیانه هستیم. در 
امامت ات اداور شحه که آهای ال لس همان سا بر 
نخستین سمینار مجمع التقریب که روز هفت ذی الحجه همان سال 41( 
ه در مکه 


برگزار گردید شرکت نموده وبه زبان عربی سخنرانی کرد. وی قامتی بلند 
و فربه داشت و بسیار زیبا بود. و با همان لباس احرام بر کرسی خطابه 
نشست که بسیار جالب بود. چند روز پیش از این 


رئیس العلمای یوگسلاوی سابق, اقای پعقوب سلیم اوفسکی که در راس 
هیاتی به ایران امده است با همان هیات. از مجمع التقریب دیدن کرد و 
جنایات صربها زا شمه اه قی هی ان ال بت الم 
از وی پرزسنیدم؛ گفت: خدا رحمتش کند, ده روز قبل او و رفیقش در 
[بوسنی و هرزگوین) بر آثر اصابت بمب شهید شدند, هر دو از علما بودند 
و شیخ عبدالله ناظر بر مشایخ 
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مساجد بود. 


به همین مناسبت فیلم سخنرانی وی را کارمندان مجمع ارائه دادند که 
باعت تاتر همه گردید, یکی از انشان. گفت: تسخه ای از آن را تدهید بتریم: 
برای روحیه دادن به مجاهدان بسیار موثر است.؛ که قرار شد بدهند. باری؛ 
این جنایات رخ می دهد, اما در جهان, کسی را نمی یابیم که به طور موّثر 
به داد آنان برسد. مجامع بین الملی تنها به حرف زدن و قطعنامه صادر 
کردن و بیشتر با سکوت مرگبار,. وقت را می گذارنند. 


اما مسلمانان, و جهان اسلام بجچز یکی دو کنفرانس و فرستادن مقداری 
کمک جنسی و نقدی و آذوقه کار دیگری انجام نداده اند. 


به گوش ما نخورده است که دولتی با جمعیتی از مسلمانان, به فکر ارسال 
اسلحه باشند پا بخواهند سیاهی را جهت یاری انان بسیح نمایند. 

بلی نود خطیت های مان خمعه مر ان ر نو بار این مشاه مر فند که باند 
جلو مسلمانها را باز 

گذاشت تا به پاری همکیشان خود بشتابند, گفته شد: اگر مانع نشوند 


ی ی بلی؛ مسلما همین طور است.؛ 


جوانان حزب اللهی ما آزمایش خود را داده اند و برای جهاد در راه اسلام 
در هر نقطه از جهان, که پیشامد کند, آماده به خدمت هستند. 


اقا ایا شرابطن که فقرزات: ذشت و با کیر بین المللین بیش آورده است. به 
ما اجازه چنین حرکتی 


را می دهد؟ 


آیا کشورهای دیگر بین راه, سس ان ی ات 
دهد که به کشور یوگسلاوی سابق نزدیک شویم ؟ 


در حالی که ترکیه از همه کشورهای اسلامی, به بوسبی و هرزگوین 
نزدیکتر است و تنها یک دریای کم عرض میان آن دو فاصله وچود دارد. اصلا" 


شده اند و قرنها جزء کشور پهناور این امپراتوری مسلمان بوده اند. 
بدبختی آنان: از هنگامی آغاز شد که امپراتوری عتضایوت از صفحه جهان 
محو شد و به جای آن کشوری لائیک و متکی به ملیت ترک, 


توسط آتاتورک, عرض وجود کرد, اما به هر حال, هنوز هم ترکیه جزء 


اکثریت مردم آن با تمام وجود به اسلام پاییند هستند, و عرق و حمیّت 
اسلامی دارند. مسلما دلهای اآنان نیز از رفتار دولت ترکیه در قبال 
مسلمانان هرزگوین, خون است که چرا با اين نیروی عظیم و ارتش یک 
میلیونی, به داد آنان نمی رسد.. تا روا 
بدهد آنها يکه می خوردند, اما مورات من ای و علاوه بر آن تعهدی 
که اثر کیه.درن قبال ناتو. و-شتت. به .سیاست: آمریکا دارد به آو جرثت این 
عمل را نمی دهد ولو این که دولت بوسنی هرز گوین هم رسما تقاضای 
کمک نظامی از ترکیه یا دیگر کشورهای اسلامی بکند. 


باری گر چه در ترکیه و جاهای دیگر, کنفرانسهایی در باره این فاجعه, 
برگزار شد ولی از حد و 
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حرف و صدور قطعنامه جلوتر نرفت. 


درست است که سازمان ملل, صدور اسلحه به یوگسلاوی را منع کرده 
است, اما آیا صدور چنین قطعنامه ای با وجود انبارهای اسلحه دست 
نخورده پوگسلاوی سابق که در اختیار صربها است در حالی که دست مردم 
بوسنی و هرزگوین از اسلحه خالی ۱ ن قطعنامه خود 


بگذریم از این که در اخبار آمده بود که صربها از راه رومانی مرتبا اسلحه 
دریافت می کنند واسرائیل از اين طریق و طرف دیگر به صربها کمک می 
دهد و نیازهای آنان را تأمین می کند,آیا کسی صحت و سقم این خبر را 
تیه کرد مت ۲ اد صکت اش اش اف لو ان رای ند 


سازمانهای بین المللی حتی مسلمانها را از محاصره صربها به منظور 
دریافت کمکهای دیگران, نجات نداده اند تا اقلا در شهرهای خود از 
گرسنگی و نبودٍ دارو, و غذا و لباس, نميرند. لعنت بر این قماش حقوق 
بشر, درورد بر رهبر فقید انقلاب اسلامی, امام 0 که دائما مسلمانها 
را به استقلال واقعی و خودکفایی در ابعاد گوناگون, دعوت می کرد که در 
هیچ یک از شوون خود به دیگران تکیه نداشته باشند که آنان قابل اعتماد 


بیگانگان بمانند, که حتی کشورهای اسلامی وابسته به آنان هم قابل اعتماد 
نمی باشند و در حوادت بین المللی دنباله رو و مطیع و منقاد موالیان خود 
هستند نه به فکر همکیشان خود. 


من در این جا به دو مطلب اشاره می کنم: 


اول: چندی قبل در بحبوحه جنایت صربها نسبت به مسلمانان, در حمایت از 


آن مظلومان تاریخ بيانیه ای, از سوی مجمع التقریب صادر شد که بخشی 
اد ان زان اب جاهی اورمه تمضت‌ ام به:مشهانان. همین ات 


مسلمانان غیور و با همت. ملت حزب اللّه و جانفدای ایران... در برابر 
فاجعه قتل عام مسلمانان 
بوسنی و هرزگوین, سکوت جایز نیست, رسول اکرم فرمود: «مّن سمع 


مقسلما یقول: یا للمسلمین 


قلمٌ یُجبه فلیس بمٌسلم» یعنی: هر کس فریاد مسلمانی را بشنود که می 
گوید: ای مسلمانان به داد من برسید و به او جواب ندهد مسلمان نیست. 


همچنین فر مود: «من: آضیخ و لم بهتم بامفر الفشلمین: فلیتن. بفسلم» 
بغی هر نشف رات خی ماو برحای کم اور سا تا اعام 


با وجود چنین سخنان آهنین و قاطع, آیا می توان در اين حادثه دلخراش بی 


اگر در این شر ایط حساس,: به داد آنان نر سیم, , و استغاثه این همکیشان 
جنگ زده و این محرومان بی پناه را نشنیده بگیریم. پس فرق ما با 
سازمانهای بیدرد حقوق بشر و با سکوت 
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مطلب دوم: (که دلگرم کننده است) از قراین و رششته ضه آ ید که اگر 
جنایت صربها تا همین حد باشد و به اسلام زدایی از کل منطقه شرق اروپا 
منجر نگردد, با همه سختیها و ناملایمات جسمی و روانی آنهردم وذیدر 
مسلمانان غیور, مسلما در این جنگ, مصالحی هم نهفته است که من به 
طون مس ی ان آشاره می کم اماره بهآن مور که متراودایت 
خودمان راندیده بگیریم و با شنیدن این سخنان خود را تسلی بدهیم: 


چندی قبل از زبان یکی از مسوولان کشور شنیدم که از قول وزیر خارجه 
بوسنی و هرز گوین نقل کرد که گفته است: این جنگ یکی از الطاف خفیه 
خداوند نسبت به ما بود, زیرا باعث گردید جوانهای ما که غرق میگساری و 
فساد بوددی اسلحه بردارند و در راه اسلام به صحنه های نبرد بروند ودر 
میدانهای جنگ , به نماز جماعت بایستند و از خدا طلب نصرت کنند 


خبرنگار روزنامه کیهان, 0 


«چه کسی می دانست روزی در قلب اروپا و از دل ظلمت آلود و 
تکنولوژی زده غرب.: مردمی سر براورند که همه هویت و افتخار خود را در 
«مسلمان بودن» می بینند و «ما مسلمان هستیم» را زیباترین توصیف از 


خود می دانند؟» 


این واقعیت؛ در حالی رج نموده است که «بوسنی و هرزگوین» انواع 
تهاجمهای فرهنگی و سیاسی غرب و شرق را تجربه کرده است و دهها 
سال.با ان دستتنبه کریبان بوده اشست: 


«نه دیکتاتوری دهها ساله تیتو و نه فرهنگ منحط و فسادزای غرب. که هم 


از سوی رژیم کمونیستی یوگسلاوی سابق. و هم از طریق ماهواره های 
تلویزیونی کشورهای اروپایی و آمریکا, 


تبرویج می شد؛ نتواننست هویت دینی و الهی مردم مسلمان بوسنی را محجو 
و نابود کند». 


«ما از بسیاری از مردم بوسنی اعم از زن و مرد و رزمنده و پیر و جوان. 
در باره آثا ر جنگ جاری 


ای اه 


است». 


«آن ها وی 5 ی ما در این جنگ, خود را کشف کرده یم و بسیاری از 


و قرآنی را که تا کنون نمی فهمیدیم, فهمیدیم». 


«امروز مساجد بوسنی, روزبروز رونق بیشتری می یابد و حجاب, به عنوان 
یک ارزش برجسته, جای خود را در میان زنان و دختران بیشتر باز می کند, 
ما شاهد بودیم کِ رزمنده بوسنی, دربدره به دنبال نسبیج, پارچه سبز» 
برچسب «لااله الااللّه و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله» و پیشانی 
بندی است که به نحوی هویت اسلامی او را نشان دهد و این بدان معنا 
است که تلاش دشمنان برای اطفای نور الهی اسلام نتیجه معکوس داشته 
است. و این نور, تابنده تر و فروزانتر شده است...» 
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فلا این یک واقعیت است, جنگ در راه ارضا نزن مقدس علاوه بر این که 
انسان را ابدیده می کند, 


او را در درک ان هدف, ورزیده و راسختر می گرداند و آن هدف در داش 


متبلور می شود. 


من بارها در باره غزوات و جنگهای پیاپی و بی وقفه رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله, فکر کرده ام, (جنگهایی که معمولاً اگر رسول اکرم در آنها 
حاضر بوده «غعزوه» خوانده می شود و اک نبود «سربه» نام داردر و برخی 
از موژخان نامی, مانند مسعودی در مروح الذهب تعداد آن جنگها رز تا 
هشتاد ذکر کرده اند) در حقیقت. این جنگها, تمام دوران دهساله زندگی 
پیغمبر را در مدینه اشفغال کرده بود و به همین جهت زندگی و سیره آن 
حضرت را مغازی (جمع مغزی به معنی جنگ) نامیده اند. 


باری؛ فکرم در اين بود که اين جنگهای مستمر, نیروهای نوخاسته مسلمان 
را تحلیل می برد, در حالی که در آن هنگام, اسلام نیاز به آرامش و 
مسلمانان نیاز به خودسازی داشتند. و گرچه این جنگها, نزن ان حضرت 
تحمیل می گردید, اما در هر حال, تداوم این جنگها و زیان و سود آنها قابل 
در کشاکش همین جنگها 


یاران خود را در دین متصلب و آزموده می کرد, این جنگهای پیایی, 
مسلمانان رااز جان گذشته و از دنیا بریده و هوی و هوس را زیر پا نهاده. 
بار می اورد. 


این نکته را بروشنی می توان از خلال آیات قرآن, در مورد غزوات؛ 
بخصوص آپات سوره آل عمران در باره جنگ احد و آیات سوره انفال, 
داحغ .یه نی ند و هفحیین» آبات»سنور ه فتخ وراضی و تونه دز زور سین 
غزوات فهمید. 


اين همان نکته زژین است که امام بزگوار در مورد جنگ هشت ساله بیان 
قی کر کنر کی 


الطاف خفیّه خداوند بود»یا می فرمود: «ما در جنگ ضرر نکردیم» بلی این 
جنگ برای مردم ما کلاس درس بود. جنگ, انسان تربیت می کند, در عین 


این که خسارت قالی و جانی دربر دارد اما با توجه به این ارزشها در 


حقیقت خسارت نیست و سراسر منفعت است. 


بط این جا با یادآوری چند نکته که نتیجه سخنان پیش است به این نوشته 
پایان می دهیم . 


1« اشلام:با همة, مضایب. ۸ بلایایی: که در ازویا و تقاظ دیکر به ان مبتلا 
شده است. نیروی معنوی خود را حفظ کرده و هنوز هم می تواند مومنان 
را بسیج کند, و به انان روح سلحشوری و مقاومت و جهاد ببخشد. 


هار انم .صحفت زا در عصضر کون بازها بو رای الفین کید ایفه کشون‌های 
شمال افریقا دهها سال 


مردم ان منطقه را از میان ببرند, اما موفق نشدند, و روز بروز این هویت؛ 
درخشنده تر و9 متبلورتر می ود که حوادت اخیر الجزایر و نوینس و 
را کنو تواخ ان ات 


رژیم لائیک آتاتورک و رضاخان و دیگر نوکران غرب., نتوانستند عشق و 
علاقه مردم ترکیه و ایران را به اسلام, نابود کنند و دیدیم که مردم ایران 
پس از پنجاه سال تحمل ان نظام ضد دین» 
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چگونه انقلاب شکوهمند اسلامی را به پا کردند, مردم ترکیه نیز به طرف 
چنین انقلابی پیش میی روند, و اين نوپد است که قرآن به ما داده است: 


«یریدوّن لیْطفئوا نورالله ۳۹۹ و الله مَیَمٌ نورو و لو کرِة الکافرون(1)» 
پس باید به. آیتدم اسلام آمیدواز بود. 


یا موی یناتساد ام از ساررن هم مات در واه اسلام و اها: کی 
برای فداکاری غفلت نکنیم زیرا, نصرت خداوند مشروط به نصرت ماست. 


«یاانهّا الذین آمَئوا ان تلضژوالله لصو کم و بت اَقدامکُم(2)» 

3- به حکم دو حدیث یاد شده در اعلامیه. مسلمانان در برابر اسلام و 
مسلمین مسقولیت دارند 

که اگر به آن عمل نکنند فقط اسما مسلمانند و از زمره مسلمانان واقعی 
خارجند. 


- به نظر می رسد جهان اسلام, در باره مسلمانان بو سبی و هرزگوین: 
ما 

ارات دای مسا وا مها ی ان سس 
به گفته آقای دکتر کلیم صدیقی مرد آزاده و بیدار لندن «حادثه بوسنی و 
هرز گوین عینا تکرار فاجعه آندلس و بلکه 


ادامه ان است». 


در این جاأ باید از مقام معظم رهبری و دولت و ملت جمهوری اسلامی 
ایران ساسکزاری کتم که 


از فعالیتهای سیاسی و کمکهای مالی به مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین 
ابدا دریغ نکرده اند, و بنا به فرموده رهبر انقلاب «اگر راه را باز گذارند 
کمک نظامی هم می کردیم». 


5- سازمانهای بین المللی و حقوق بشر به وظیفه خود عمل نکردند که 
بماند, با اقدامات یکجانبه 


خود, به ادامه این جنایت کمک هم کرده اند. 

6- مسلمانها, نباید به اين قبیل سازمانها و دولتهای بزرگ و کوچک مدّعی 
حقوق بشر, اعتماد 

کنند هر چند. نمی توان از همکاری با آنان در کارهای مشروع» خودذارق 


7- سرانجام باید به فکر تشکیل یک سپاه اسلامی آماده به خدمت برای 
دفاع از اسلام و مسلمین؛ اور رام که مگ با شته برآمد, و غفلت از این 
واجب گناه است. 

حال, دولتهای اسلامی, رهبران مسلمان. سازمان کنفرانس اسلامی و کلیه 
اتحادیه های موجود بین کشورهای اسلامی, باید توان خود را در تشکیل 
چنین ارتشی به کار بندند, و در کنفرانسهای 

آینده خود, در این خصوص به بحث بنشینند. باشد که با یاری و توفیق 
خداوند به نتیجه مطلوب 

برسند و دبک کفانی از ترس این سپاه, (که حتماأ باید مجوز دفاع از 
کشورها و مجامع اسلامی را برای خود, از مجامع بین المللی کسب کرده 
0( به مسلمانان زور بگوید. هامید ان رح 
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1- صف / 9. 


2 محمد | 7. 


2 اوه یت آساا مه مات تسا گرم .ای تالم غاته و اهر افقاب ناف تا توت 
یه التنتلام 


به مناسبت تقارن بعثت رسول اکرم با ایام اللّه دهه فجر روزهای پیروزی 


شعبان سالروز ولادت مهدی امّت. محیی شریعت. مجدد اسلام و منجی 


وافتراق آنها را بیان کنیم. 


این سه نهضت.؛ سه نوع انقلاب اسلامی هتسد که ور آعار:. وسط و پایان 
حرکت اسلامی جای دارند و بطور حتم., در احیاء و حاکمیت اسلام, عهده 
دار نقش مهمی هستند و میان آنها از جهاتی مشابهت, و از جهات دیگر, 
افتراق وجود دارد. و پس از روشن شدن ان جهات, ۳ تعجب نخواهد 
کرد از این که ما, در صدد مقایسه میان انها برامده ایم بخصوص که دو 
حرکت اخیر معکمّل و متقم حرکت اول است., و چیزی جدا و مباین با ان 
نیست و اینک توضیح: 


بعثت و انقلاب اسلامی 


باید اعتراف کنیم به این که بعثت رسول اکرم, آغاز و اصل اسلام و مایه 
کلیه حرکتهای اسلامی و سرچشمه تمدذن و فرهنگ گسترده اسلام, و به 
وجودآورنده امت واحده اسلامی است, و از این 


لحاظ هیچ حرکتی را نمی توان با آن مقایسه کرد بلکه کلیه نهضتهای 
علمی و فرهنگی و سیاسی در تاریخ اسلام که در جهت بسط و نشر اسلام 
بوده همه ناشی از آن حرکت الهی و آسمانی است و همه خیرات و برکات 


و مواهب عالم اسلام و مفاخر مسلمین, از از دغوت خق: الهام گرفته و 
خواهد گرفت. 
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علاوه بر این حقیقت انکارناپذیر, حقیقت دیگری وجود دارد که باید خاضعانه 
و از سر تسلیم به 


آن. نیت اعتراف. کتیم و فبه ان از ان فلت توردیمه کم همان .خن کت اولنه 
اسلام, در کلیه ابعاد فرهنگی و علمی و سیاسی و اقتصادی, بدون شک. 
همواره, ملاک و معیار و میزان اصالت و درستی همه 


حرکتهای پس از خود در قلمرو اسلام است و حرکتهایی که به نام اسلام در 
میان مسلمین رخ داده يا خواهد داد, به شرطی حرکت اسلامی شمرده می 
شود که با اصول اولیه اسلام منطبق باشد, و به تبعیت از اسلام پدید اید و 
گسترش یابد. و اگر دز آاز: یا در ادامه, از خط اصیل اسلام منحرف باشد, 
آن حرکت اسلامی نیست, و گاهی ضد اسلامی است. 


را ای دمص ف اسان الب اسامی نت تس 
اکرم و هم قیام مهدی علیه السلامبا اشتراک آنها در ایده ثولوژی واحد و در 
الهی بودن و در جهت به کرسی نشاندن حاکمیت و بسط و نشر اسلام در 
جهان, جهات تشابه و جهات افتراق وجود دارد. و ما نخست از مشترکات و 


شباهتهای بعثت و انقلاب اسلامی 


1- تقارن با جاهلیت: هر دو حرکت در عصر غلبه جاهلیت و انحطاط اخلاقی 
بشر, اتفاق افتاد. جاهلیت دوران بعثت يا به تعبیر قرآن (الجاهلیه الاولی) 
(1), در بین عرب به اوج خور رسیده بود. قوم عرب در آن هنگام, گرفتار 
امیّت و حرمان علمی و فرهنگی و هم غوطه ور در جاهلیت اخلاقی بودکه 
نیاز به. شرح ندارد.و اقوام دیکر آن عضر: هر چند از لحاظ علم و فرهنگ و 
به اصطلاح تمدن؛ قابل قیاس با قوم عرب ود ولی از لحاظ انحطاط 
اخلاقی و روحی و تضادهای قومی و ملی و جنگهای خونبار پی در پی, 
بخصوص میان دو ملت ایران و روم. دستِ کمی از قوم عرب نداشتند و 
این خصلتهای ناپسند چنان پیش می رفت تا بنیاد اين اقوام و ملتها را بکلی 
نابود کند. 


اما جاهلیت عصر ما که سید قطب نویسنده مسلمان و مبارز مصری آن را 


جاهلیت قرن بیستم (جاهلیه القرن العشرین) نامیده و در کتابی به همین 
ام. این جاهلیت و جاهلیت پیش از اسلام را مقایسه تموده و ثایت کرده 
با رنگی تو و مدرن و به صورت 


از لحاظ اخلاقی و فرهنگی, نهایت نیاز را به یک حرکت الهی فراگیر و 
هشدار دهنده داشته و دارد و هر دو حرکت 


تا نو ان اس که ار انا ات فا یی فا رایع ی 
تشه کی کت ه که ام مشاه نم سا لاسام و کل 
جوامع بشری به مقابله بر خیزد. حال تا چقدر این دو 


مقایسه قیام مهدی علیه السلام با ان 
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1- و لا تبّجن بح الجاهلیّه الأولی الاحزاب/ 33. 


دو حرکت خواهیم دید. 


2- استقلال مکتب: بعثت و انقلاب اسلامی نه تنها در محیط خود. که در 
سطح جهان, مکتبی مستقل و از همه مکتبهای حاکم بر جهان, و حتی از 
مکتبهای دینی رایج جهان. جدا| میِ بااشد, و بر ان است تا طرحی نو و 
نظمی نوین, در سطح جهان پدید اورد, و به هیچ وجه دنباله رو مکتبهای 
بشری اعم از مکتبهای فلسفی يا اقتصادی و يا سیاسی نیست., و در همه 
این زمینه ها؛ خود مکتبی است مستقل و بخصوص در بعد اقتصادی مکتبی 
واسطه میان کمونیستی و سرمایه داری است. 


3- قدرت سوم : : بعثت رسول اکرم در عرصه گیتی قدرت سومی بود میان 
ایران و روم که درباره آن بحث خواهیم کرد. این قدرت؛ کاملا متبتقل ه 
بری از هر گونه وابستگی به قدرتهای دیگر بود. 


انقلاب اسلامی نیز در میان قدرتهای جهان و عمده میان بلوک شرق و 
غرب.: قدرت مستقل و یا قدرت سوم شمرده می شود این قدرت الهی و 
اسلامی, مانند قدرتِ صدر اسلام. روی پای خود 


ایستاده و از هیچ یک از ابرقدرتها کمک نگرفته و کاملاً متکی به خود است. 
رسول اکرم هم از دو ابرقدرت عصر خود کمک نگرفت و مانند 
سیاستمداران و سیاستبازان جهان, نبود که با یک قدرت 


بسازد و کنار بياید يا به یکی رشوه دهد واز دیگری کمک بگیرد. یا یکی را 
علیه ذیحرش: بشوزاندر خا خود دون بناه. در خبری انان* ضالم بماند: اندا ین 
تبود. انقلات:. اتلامی تم خی تبوده و نیستت و آ گنیر شطع جهان: به 
شود. 


4- تشکیل حکومت الهی: با توجه به آنچه گفته شد یکی از وجود تشابه 
میان بعثت و انقلاب 


آن است که هر دو حرکت بر اساس دین حکومت خاستتنن کردند؛ حکومتی 
بسیار نیرومند با کلیه ساز و برگ و اسباب و لوازم و ضوابط یک حکومت. 
و با این کار دین را از کنح معابد بیرون اوردند و به صحنه سیاست 
کشانیدند. چیزی که هم در صدر اسلام و هم در عصر ما ابدا انتظار ان نمی 


رفت و کاملاً خلاف انتظار ابرمردان جهان و حبی بیرون از امید و توقع و 
انتظار خود مسلمانها در گذشته و حال بود. 


آری, جهان هرگز انتظار آن ر نداشت که لااقل در عصر حاضر, دین بتواند 
قدرت سیاسی را به دست گنرد اما ما شاهد بودیم که اسلام, دی آغاز 
ظهور و هم در عصر انقلاب. در میان بهت و حیرت جهانیان, حکومت اللّه را 
بر پایه قوانین الهی و دستور قرآنی استوار کرد و شخص رسول اکرم و 
2 در آن زمان و نیز شخص امام و جانشینش در این انقلاب 
شکوهمند, با قدرت تمام. زمام امرٍ دین و سیاست و کار دنیا و اخرت رابه 
دست گرفتند و حتی در جنگ و صلح, که عنصری 


اجتناب ناپذیر در عرصه سیاست و حکومت است.؛ نقفش عمده را به عهده 


داشتند و سرانجام. پیروز و سرفراز از غائله بیرون امدند. 


خلاف انتظار جهانیان 


297 


بودند, در جاأ و مکان پیدایش و ظهور هم بیرون از انتظار بودند. بعتت 
رسول اکرم, در میان 


نادان نرین و بی سوادترین مردم (که قرآن آنان را «امیین» نامیده) و نیز 
فاسدترین و منحط ترین اجتماعات آن فر اون اتفاق افتاد. و به همین 
حفت: نا سید سال.بیشس از بت ابران هزوم ذر آهد. قدرث مطقه: به آن 
اهمیت نمی دادند و حتی کسی احتمال نمی داد که این دعوت در جای خود 


پابگیرد چه برسد به اين که به خارج جزیره العرب سرایت ت کند و در بسیط 
زمین؛ , گسترش یابد و سرانجام هر دو ابرقدرت را از میان بردارد, در حالی 
که اگر اين حادثه در شام یا در مصر یا ایران آن روزگار, اتفاق می افتاد 
و کار کت به لحاظ سابقه درو عم ه خر ان بلاد, دور از 
انتظار نبود. 


حرکتهای اسلامی و انقلابی, سالها پیش از اين انقلاب. در مصر و افریقا و 
قبل از انها, در هند و در قلمرو عثمانی وجود داشته اند, از جمله حرکتِ 
انوا اسان نز فصو ۱ و لاد میا ی ان اس با صاده را 
طرفدار 


و عضو رسمی, در چند کشور عربی و اسلامی فعالیت داشته و دارد و اگر 
قرار بود حکومتِ اسلامی 


در عرصه جهان برقرار گردد, پیش بینی می شد که این حکومت نخست, 


دز افضتروبا یی کتنواز دیکر 


عربی (و در گذشته دور) در کشور عثمانی پا در شبه قاره هند, روی کار 
قا ق در ایراناران فل از الا صاحا ط بمم هی مت ان 


خاص خود, بسیار دور از انتظار بود که بتواند چنین 


حکومتِ اسلامی را به جهان اسلام عرضه کند. از لحاظ مذهبی نیز, 
ایرانیان پیرو مذهب شیعه هستند که در انتظار ظهور مهدی به سر می 
برند, و توده مردم ماء قبل از قیام مهدی تاب تحقل حکومت دینی دیگر را 
نداشتند. بعلاوه, از لحاظ سیاسی, سالهای سال, حتی پیش از فروپاشی 
خلافتِ عثمانی. که در هر حال رنگ دینی و اسلامی داشت, حاکمان و 
سلاطین ایران از عنوان خلافت و حکومت شرعی, فاصله گرفته بودند و 


وس اد و ات 


برای اداره کشور چاره ای جز همین حکومتهای سلطنتی و غیر دینی نیست, 
و در برخی از طبقات عوام یا وابستگان به دستگاههای 


دولتی این پندار, جا افتاده بود که حکومتِ شاه حکومت خدا است و گاهی 
«چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» را 2 


اضافه بر همه اینها, استعمار غرب. بخصوص آمریکا میراث خوار استعمار, 
و به قول امام راحل «شیطان بزرگ» کاملا بر سیاست ایران مسلط بود و 


6- درگیری با دو ابرقدرت شرق و غرب: یکی از وجوه تشابه انقلاب 
اسلامی با بعئتِ رسول 


اکرم آن است که هر دوی آنها همزمان با سیطره دو ابرقدرت شرق و 
غرب بر جهان, اتفاق افتادند. 
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هنگام ظهور اسلام. دو ابرقدرت ایران و روم بر بخش عمده جهان منمدن 
1 او حکمرانی 


می کردند و دولتهای دیگر مانند امیراطوری چین» از منطقه دور و از نقش 
داشتن در سرنوشت جهان, بر کنار بودند و پا مانند خاورميانه, اسیای 
وسطی و شمال افریقاء زیر نفود که از این دو ابرقدرت و پا رسما 
مستعمره آن. شمرده می شدند. 


این دو ابرقدرت؛ سالها با یکدیگر روابط دوستی و دشمنی و جنگ و صلح 
داشتند و بارها در کشاش جنگ, بر هم پیروز شده بودند اما هرگز یکی از 
آن.دو قدرت کظیم و داز اق سابقه: تجدتن 


کستردن ۵ ارکشتی کار امن توا نستنه دیحری را بکلی: از مان بردارنود کازشق 
را که پیش از ایشان اسکندر مقدونی از غرب. و کورش و جانشینانش از 
شرق؛ انجام دادند و طرف مقابل خود را یکجا از پای دراوردند و از صفحه 
روزگار برانداختند. بطوری که جز در تاریخ مدون يا غیر مدوّن و در 


نگ نوشته ها اثری از آنان باقی نماند و برای هميشه از نقشه جهان و هم 
از خاطره ها محو شدند. 


اخرین درگیری میان ایران و روم, در منطقه فلسطین نزدیک حجاز, در 
دوران بعثت رسول اکرم اتفاق افتاد و قرآن برای اولین و آخرین بار, در 
یکی آز سوره های مکی, مسلمانها را در جریان این جنگ و اين پیروزی و 
شکست قرار داد و فرمود: 


الم عَلیّتِ الوم فی آدتی الارض و هم من بعد علیهم سَيَهٌ سَیَعْلثونَ في بصع 
سنین له لام من قبل و من بَعدّ و یَومیذ یفرخ المُوْمتُونَ 1 
من بشاء و هو العزیرٌ الرَحیمْ وعداللّه لایْخلف اللّه وَعدَه وک ات الّاس 


یِعلمُون(1). 


یعنی: الف, لام, میم. رومیان مغلوب شدند در نزدیکترین سرزمین, و انان 
پس از مغلوب شدن بزودی غالب خواهند شد در مدت چند سال. فرمان 
فرمان خداست چه پیش از پیروزی و چه بعد از ان, و در ان روز مومنان از 
پیروزی خدادادی شادمان می شوند. خدا هر کس را که بخواهد یاری 


بنظر من اين آیات (که حاوی چند خبر غیبی است: پیروزی ایران بر روم, در 
کر تم 


مکه (فلسطین), غلیه بعدی روم بر ایران. ظرف چند سال, شادی مومنان 
5و ان هگام) اولین تدای فزای است کم‌سلما ما عانیر وان ساست 
جهانی, فزار هی دهد.ه انان را از سست بودن پایه حکومت دو ابرقدرت 
منطقه, که پی در پی و به نوبت بر یکدیگر غلبه می کردند. آگاه می کند 
که این در گیریها و شکست و پیروزیهای دائم؛ باعث انقراض و تباهی آنان 
خواهد شد, و این 


هستند که باید خود را برای جانشینی ایشان در قلمرو منطقه نفوذشان. 
آماده کنند و سرانجام زمام امور منطقه را در پناه ایمان به خدا و در سایه 
تعالیم اسلام و قرآن به دست گيرند. 

شاید جمله «و یومتذ یفرح المومنون» این نکته را در بر داشته باشد: روزی 
که روم بر ایران غلبه کند, این پیروزی, راه را برای نفوذ عقیدتی و 
فرهنگی و سیاسی اسلام در داخل ایران. باز می کند و ایران. 
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قبل از روم در برابر اسلام سر تسلیم فرود خواهد اورد. و قهرا پس از ان 
هم روم, که دیدیم 


اینک با ناباوری تمام. می بینیم که انقلاب شکوهمند اسلامی, در عصری رخ 
نمود که دو ابرقدرت شرق و غرب سالها روبروی هم ایستاده و به روی هم 
غرش می کردند, پس از جنگ بین الملل دوم که بازنده آن تنها آلمان و 
متحدانش نبودند, بلکه کل اروپا از 9 ابرقدرتی سقوط کرد. ناگهان. بر 
ویرانه های قدرت اروپاء؛ دو ابرقدرت دیگر, قد راست کردند: ابرقدرت 
و این دو قدرت, روبروی 

هم قرار گرفتند, هر چند جنگ نظامی به طور رسمی میان آن دو اتفاق 
بیفتاد, اما جنگ روانی و اقتصادی و سیاسی بین آنان نشدت ؛ دوام داشت و 

به اوج خود رسید که گاهی ترس از درگیری 


نظامی هم فیان انان: قوت می گرفت. ولی هرگز به جنگ نینجامید. 
جای جهان, وجود داشت و در کلیه درگیریهای پراکنده جهان. میان دو قدرت 
محلی, هر یک از این دو قدرت. پشت سر یکی از طرفین درگیر,. کمین 


کرده بود و به آان نیرو می رسانید و برای او تبلیغات راه می انداخت؛ 


از جمله در جنگ ویتنام. در جنگ کره و در کودتاهای پی درپی کشورهای 
عربی و افریقایی و 


در همه جا. 


در همین زمینه. تشابه دیگری وجود دارد که اسلام, ابرقدرت شرقی 
(ایران) را خیلی زود از پا 


درآورد و ابرقدرت غرب را هم (روم) بزودی متزلزل و ناتوان کرد, به 
طوری ِ قلمرو نفوذ آن را ؛ اه روم شرقی (بخشی از ترکیه کنونی) 


محد ود نمود, سرزمینهای و سیع شامات, مصر» شمال افریقا را از چنگ وی 
بیرون آورد و لحت نفود معنوی و سیاسی خود قرار داد, و بالاخره پسر از 
هشت قرن ور اندی کشور روم شرقی (رومه الکبری) را از صفحه روزگار 
برانداخت به گونه ای که گوبا چنین کشوری و قومی با تمدنی بزارک وجود 
نداشته است. به جای عنصر رومی مسیحی, عنصر تري مسلمان و به جای 
کلیسای روم شرقی که پایگاه مذهب ارتدوکس مسیحی بود, سرانجام, 
مرکز خلافت اسلامی را برای بیش از پنج قرن, جایگزین کرد, که تا قلب 
اروپا رفت و بخش عمده 


کشورهای اسلامی را زیر نفود خود دراوود 


عال‌بها با کمال ععي ساهه فقو خاگیاتی ای قورت ری فان شون 
همزمان با شکوفایی انقلاب اسلامی هستیم. البته من نمی خواهم غَلوّ کنم 
و بگویم انقلاب اسلامی, آن قدرت جهنمی و صد در صد الحادی را 
برانداخت, مسلما سقوط آن؛ علل و عوامل درونی و برونی فراوان داشته 
است از جمله ناتوانی صنعتی و نظامی و اقتصادی در برابر قدرت غرب. 
سستی و پوچی ذأتی مکتب 


کمونیست در تعد عقیدتی و اقتصادی, و چیزهایی از این قبیل. اما بطور 
رباع اماب اشا عی را فی اه ور مرو ای ۲ سرت ۲ 
انا فد نمی وان انکار کرد و اینک توضیح . 
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پیروزی انقلاب اسلامی که خواهیم گفت آوازه جهانی داشت و بخصوص به 
جهان اسلام روج جدید و امید تازه ای بخشید بخصوص در مسلمانهای 
سای اه امساشان مه مرها ریگ 


برانگیخت., و کویا برای مهار کردن و محاصره انقلاب اسلامی ایران, ناگهان 
و بلافاصله, در این کشورها تحولات و رویدادهای سیاسی 


اتفاق افتاد. در عراق, احمد حسن البکر کنار گذاشته شد و صدام حسین, 
وائتا زمام قدرت را به دست گرفت, در پاکستان و هم در ترکیه همزمان 
کودتا شد و قدرتهای جدید زمام امور را به دست گرفتند, اما افغانستان که 
بیش از همه کشورها انقلاب اسلامی را لمس کرده بود و می رفت که در 
ان یک حکومت اسلامی زمام قدرت را از دست کمونیستها بیرون آورد, 
ناگهان مورد هجوم ارتش شوروی قرار گرفت., گویا ابرقدرت غرب هم 

از این هجوم باخبر بود و در هر حال چندان با مخالفت وی مواجه 
چرا؟ به خاطر این که افعانستان زیر نفوذ شوروی برای غرب, قابل 


فصفل وی ما رات مق ات افعا ها یی وی سا ی چه طلامه اون خفالت 
خام شوروی, حربه خوبی بود در دست غرب, که شوروی را در افغانستان 
به دام اندازد و او را خسته و ناتوان کند ؛ به همان گونه که شوروی امریکا 
را در ویتنام و در جنگ کره, به دام انداخته بود. 


لهذا آمربکا و اقمارش و از همه بیشتر پااکستان و سعودی تا توانستند به 
جنگجویان افغانی کمک 


رسانیدند. ایران نیز که کاملاً احساس خطر می کرد و نیز به حکم وظیفه 
اسلامی, از هنم کمی .انا دتم کون ار خفله بام‌دادن به حدود سه 
میلیون آواره افغانی با آزادیهای فراوان شعلی ۵ احصاوی و سا سکره 
اینک گروههای جهادی افغانی گاهی. از سقوط شوروی منحصرا توسط 
خودشان دم می زنند که قدری مبالفه و تندروی است., اما نباید انکار کرد 
که پایداری و جهاد هشت ساله انان. ضربه محکمی به نیروهای شوروی هم 
از لحاظ نظامی, و اقتصادی و هم در سطح بین المللی, از 


لحاظ وجهه سیاسی و پایمال کردن حقوق بشر, وارد آورد. که کمر راست 
نکرد. بخصوص که در 


همین اثناء حرکت سیاسی گورباچف اتفاق افتاد که نتوانست جلو از هم 
پاشیدگی شوروی بزرگ را بگیرد. 


مسلمانهای آسیای وسطی و قفقاز و نقاط دیگر شوروی, که هفتاد سال بار 
سنگین نظام کمونیستی, کاسه صبرشان را لبریز و تحملشان را تمام کرده 
بود, و از طرفی, به برکت انقلاب اسلامی ایران. بیداری خود را بازیافته 
بودند, از فرصت استفاده کردند و یکی پس از دیگری استقلال 


کشورشان را اعلام کردند و آزادی خود را جشن گرفتند. 


البته نباید انکار کرد که تماس هشت ساله نظامیان شوروی که از عنصر 
اسلامی بودند با جنگجویان مسلمان افغانی. و مشاهده شکستهای خودشان 
در قبال پایداری مسلمانان, در بیداری و 


توت اما ات اس سره اس اد ی 
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این که گفتیم انقلاب به آشرا زرمضما نان شورف را دود آور سخرفی است 
که:جملکن بر آنتژ: در 


همان زمان که امام راحل رضوان اللّه تعالی علیه به گورباچف نامه نوشت 
و نیز فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد. از قول سراسقف کلیسای 
ارتدوکس شوروی نقل شده است که: نامه امام به 


گورباچف تنها مسلمانها را بیدار نکرد بلکه برای ما مسیحیها هم نافع بود و 
بطور کلی به دین»؛ حیات تازه ای بخشید. 


بنابراین, تأثیر انقلاب بر را در فروپاشی ابرقدرت شرق, نباید دست 
ای ار ای ای ی را 
جمله انتفاضه در فلسطین, ابرقدرت غرب و اقمارش از جمله اسرائیل را 
به وحشت انداخته و دائما جهان را از آن می ترسانند و خود نیز حالت 
دفاعی در , برابر اسلام به خود گرفته اند و انتظار آن می رود که اسلام 
انقلابی شتاند از انقلاب اسلامی ایران ابرقدرت غرب راهم واپس زند و 
تا تا رد وا ای ها 


در پایان بحث از دو ابرقدرت در همین رابطه, مشابهت دیگری میان حرکت 
صدر اسلام و انقلاب اسلامی را یاداور می شویم. 


همان طور که دو ابرقدرت شرق و غرب در آن هنگام تا چندی توسط ایادی 
خود با اسلام می جنگیدند, ی نم با واسطه 
با ماء در حالت جنگ بودند, حمله عراق به ایران و پشتیبانی علنی و پنهانی 
هر دو ابرقدرت و اقمار و ایادی انان از عراق. چیزی نبود که کسی بتواند 
ان را انکا ر کند (و اگر می کرد. پس از ز حمله عراق به کویت., بدان اعتراف 
کرد) به همان گونه که غسانیهای شام و حمیریهای عراق, هر کدام به 
تحریک ابرقدرت حامی خود, تا مدنی در برابر اسلام, می ایستادند و از 
خامیان حون کمک می گزفیند. 


باکر هر سا سا ان ون که مار ساره افتشاحه و انا ید 
سیاسی مشرکان شدند. انقلاب اسلامی نیز, با محاصره اقتصادی و 
سیاسی غرب و تا حدی شرق, مواجه گردید, و به طور کلی شیوه مبارزه با 
اسلام در هر دو انقلاب یکسان بود زیرا| علاوه بر مبارزه تظافین ین 


روانی, دورغ پراکنی و شایعه سازی, مسخره و اهانت, و نیرنگهای دیگر 
سیاسی هم دامنگیر هر دو انقلاب گردید. 


7- درگیری با منافقین: هر دو انقلاب از همان آغاز دوران شکوفایی دچار 
نفاق و منافقین گردیدند, نقش منافقین در صدر اسلام و عمدةه پس از 
فحرت: در بر اسر شفزی های .مدتی, قران 

بازگو شده و هر قدر اسلام پیش می رفت و عمر رسول اکرم به سر می 
رسید» تفن ابا ره سر انم فوان هم سا انار سر . م. اف 
جایی که یک سوره تمام, درباره منافقین نازل شد و در 


سوره های مائده و برار مت که از آخرین سوره های مدنی هستند نبرد اسلام 
با نفاق به اوج خود می رسید. 
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اینک ما همه شاهد بودیم که انقلاب اسلامی پس از پیروزی عینا به چنین 
دشمن خودی که از بیگانه بدتر و ضربه اش کاری تر است مبتلا گردید و 
سر گذشت منافقان چه در صدر اسلام و چه در عصر انقلاب هر کدام در 
ور کات تا مایت ات 


8- نقش بهود و نصاری: در هر دو انقلاب در جناح مخالف اسلام. دست 
یهود و نصاری در 


کار بود بخصوص ضربه های قوم بهود در آغاز, و حرکتهای شیطانی 
به تفصیل نقش بهود را در ضدّیت با اسلام در عصر رسول اکرم و پس از 
ان تا زمانهای طولانی. ضبط کرده و خود قابل تجزیه و تحلیل مجدد است. 


اما در عصر انقلاب. بیشترین سهم را در مانع تراشی در قبال انقلاب. 
صهیونیزم جهانی دارد 1 0 
گذشته هم سابقه 0 اینک به اوج خود رسیده است و همان طور که 
بارها سران اسرائیل گفته اند: ۳ اتقلاتی با به تغیی نان (اضولحرایت 
اسلامی) بزرگترین خطر برای اسرائیل محسوب می شود. 


9 مشابهت در زمان: هر دو انقلاب, دوران مهجوری را طی کرده آن گاه, 
شکوفا و پیروز 


گردیدند و مدت این ۳ هجران و شعوفایی تقریبا در هر دو انقلاب, 
یکسان بود, کما این که دوران مهجوریت هر دو با اختناق شدید همراه بود. 
در صدر اسلام اختناق مکه, از هر لحاظ عرصه را بر مسلمانها و بر شخص 
پیغمبر تنگ کرده بود به طوری که مسلمانها فر یر روم ناچار شدند به 
حبشه و بعدا به مدینه هجرت کنند, و رسول اکرم هم با هجرت از مکه 
زادگاه خود به پیروزی رسید و سپس پیروزمندانه به زادگاه خود وارد شد, 
انقلاب اسلامی هم » دوران اختناق پیش از هجرت امام و بعد از آن را پشت 
سر گذاشت و سرانجام, امام, در دوران هجرت پیروز شد و با چنین 
پیروزی به کشور برگشت. 


ایتت سول آکرم اس ارت دا سا وران ای وا ره 
پس از هجرت ده سال حیات داشت و از اسلام 


مایت سم یه ناسین تسام یه آمام ق ان تیال 
2 تا سال 57 حدودا| 14 سال با اختناق و تبعید خود و یارانش مواجه بود 
و پس از پیروزی هم فقط ده سال زنده بود و انقلاب را هدایت و راهنمایی 
کرد و آن گاه چشم از جهان فروبست. 


باز هم از عجایب باورنکردنی است که امام بزرگوار هشت سال از این 
مدت ده سال را در مقابله 


با جنگ تحمیلی سر کرد, رسول اکرم هم از اوایل سال سوم هجرت تا دم 
مرگ حدودا هشت سال به دفاع و مقابله با دشمن, طی جنگهای پیایی, به 
سر برد. 


و سرانجام رسول اکرم و هم امام راحل, در حالی چشم از جهان فروبستند 
یشان هدور 


پافته بود و از چهار دیوار زادگاه و کشورشان به بیرون» راه پافته بود. 
انقلاب صدر اسلام هنگام 
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رحلت رسول اکرم, از محدوده جزیره العرب فراتر رفته بود و به دروازه 
های ایران و روم و بلکه تا حدودی به درون قلمرو این دو ابرقدرت. 


سرایت کرده بود. 


امام هم, در دم مرگ, ناظر صدور انقلاب اسلامی به خارج ایران بود و 
بیداری اسلامی یا بقول 


غریتا اوه میهد همه سا در خال روشنم که فنوز هر اخایه 
دارد,. همانطور که اسلام هم پس از رسول اکرم از حرکت باز نایستاد و 
همچنان؛ پیش رفت تا از مرزهای آسیا هم گذشت و به دیگر اقالیم نفود 
کرد. آنچه گفته شد وجوه اشترای و مشابهت میان دو انقلاب بود و اینک 
وجوه افتراق ان دو. 


وجوه افتراق بعنت با انقلاب اسلامی 


1- استناد به وحی و اجتهاد: همان گونه که همه عقیده داریم بعنت رسول 
اکرم متکی به وحی الهی و همراه آپات و معجزات بود, در حالی که انقلاب 
اسلامی, هر چند همان طور که در آغاز بحث گفتیم ناشی از اسلام و دنباله 
ره ان است: اما عمده مستهبة اختهاد مر آق. نک فقیه مبرر انسنت: خفور اه 
ولایت مطلقه فقیه, که سابقه بحث و اختلاف نظر, در فقه اسلامی دارد. 
ممرد اند ۵ تانید آمام خفن رضوان لاه که کیان کر وتو نو همان 
پایه انقلاب آغاز شد و به نتیجه رسید و بر همان اساس هم, قانون اساسی 
جمهوری اسلامی تدوین گردید. 


ما هم از این مقایسه میان این دو انقلاب, و هم بین آنها و بین قیام مهدی, 


بعئت رسول اکرم و قیام مهدی, هر دو ريشه وحی و الهام و رابطه 
مستقیم با عالم غیب دارد, در 


حالی که اتقلاتب: امامت نا تاشین اد کم اساام و احیاد ققمی است. : 
البته که و و و و و ما 


الّصرٌ الا من عتداللّم العزیز الحکیم(1). 


2- شهرت دفعی و ندریجی. این دو انقلاب. به حکم اوضاعء و احوال زمان و 
اد ی ها رای ی ار 


صدر اسلام, از لحاظ آوازه جهانی 
دفعی پا ندریجی؛ با هم فرق دارند. 


عشت رسول اکرم و آوازه اش. بسیار کند و پطور تدریجی به گوش جهانیان 
شت در منوا ال ام یو ارات ار ای اه ی تا 


حدودا تا دو سال و عمده تا غزوه بدر, که به طور حیرت انگیز و اعجازآمپز 
عده قلیل مسلمانها با نداشتن عِدّه و عُدّه, بر سپاه هزار نفری و مسلح 
مشرکین پیروز گردیدند: بجز قبایل حجاز و شاید اند کف: فراتر از آن و 
حداکثر تا محدوده جزیره العرب, از آن اطلاع درستی 0 و کمتر 
درباره ان 
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1- آل عمران/ 126 


کتک مین کودتند‌یا اضلا بة خوششان تنخوردم بود: 


گمان من آن است که در سال ششم هجرت پس از صلح حدیبیه و فتح 
و ی ی 


شریفش جمع شده بود, ت ار جزیره عصای توجه رود و به سران 
کشورهای 


ایران و روم و مصر و بحرین و دیگران نامه نوشت و آنان را به اسلام, 
فراخواند, تنها در این هنگام بود که فرمانروایان کشورهای ععاوره دعوت 
اسلام را شنیدند و آن را جدّی گرفتند, اما مردم این کشورها ظاهرا چیزی 
ان اسلامنتتتیدم بود تدر محر کتضانی که جزيره الغدت. رفته و هد میت 
کردند و يا روابط دوستی و تجارتی با این منطقه داشتند. 


چه حد از رسالت و حرکت انقلابی ان حضرت؛ اطلاع داشتند, و یا حتی پس 
از غلبه اسلام بر ایران و بر شام و مصر» سایر نقاط دور دست جهان, چه 7 
۱ ۳ امر 
منطبق بود پا به گونه افسانه (چنان که قرنها در اروپا و در قلمرو کلیسا 

شانع بود) خسته کر بخته: دورتهایی: از آن در خاظر داشتند؟ 

اين وضع حرکت رسول اکرم بود, اما از انقلاب اسلامی قبل از پیروزی, کم 
و بیش در کشورهای 


اسلامی گفتگو می شد. حادثه 15 خرداد را روزنامه ارگان «جماعت 
اسلامی» پاکستان به رهبری 


مرحوم ابوالاعلی مودودی و به توصیه اوء نشر داد و باعث ناراحتی شاه شد 
و دولت پاکستان عاملان 


اسلامی و عربی, 7 دیدن ِِ و در دانشگاه با 0 ۹ 
تماس گرفتم, یکی از آنان از من پرسید (آين کاشانی؟) گفتم به رحمت 
ایزدی پیوست بعد گفت: (آين خمینی؟) گفتم: شما از خمینی چه خبر 


دارید؟ گفتند داستان قیام او راعلیه رزیم شاه شنیده ایم؛ در پاسخ گفتم 


این بود وضع پیش از سال 7 اما هجرت امام در این سال از نجف به 
پاریس, تقریبا در همه روزنامه های جهان, و نیز در رادیوها و تلویزیونها 
فتشر کردیدیه هل قور انقلاپ, دی داخل بیان اوع‌سی کرفت: اثبار ایران 
و انقلاب و امام هم به همان نسبت, در رسانه های جهان با آوازه فراتر و 
به طور فزاینده جلب نظر می کرد و هنگامی که شاه از ایران فرار کرد و 
امام در پاریس آمادح باز کشت به ایران من کردید و بعدا 04[ 
ان اه و با آن اقا و فاد در تاریخ, روبرو شد؛ ظاهر | 


هیچ انسان بالغ و هیچ بچه ممیزی در جهان نبود مگر این که نام امام 
خمینی و حبی تصویر او را در روزنامه ها و در صفحه تلویزیون شنیده پا 
دیده بود. 
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ماهها در صدر اخبار جهان جای داشت. و همین امر باعث تحریک عواطف و 
احساسات عموم مسلمین حتی سران کشورها و مسقولان افو کر دید و 
اه ترس سای ان مات 


همگانی پا بقول عربها (الصحوه الاسلامیه) مبدل گردید. بخصوص که 
انقلاب: چند حادثه پر سر و صدای دیگر را هم به دنبال داشت: قصه 
گروکان: کتری دسلمانهای. آمریکایی: توفیف: آفوال و :دارانتهای ایران :ور 
0 , حمله پنهان آمریکا به طبس و ناکامی رسوایش, و سپس هجوم 
رتش 


راعش هه ما هت ی وا فآ اف ار 
فرظ ها یرای هام۱ مموارم ره تا یا فا ما 
بخصوص؛ ترورهای پیاپی رجال تاضفن انقلاب و از همه پرغوغاتر, فاجعه 
انفجار مرکز حزب جمهوری و شهادت 72 تن از یاران مخلص و موثر 
انقلاب در آن؛ و همچنین حوادثت دیگر نظیر تغییر و تبدیل دولتهای پس از 
انقلاب بخصوص سقوط بنی صدر 


و فرارش از ایران, در رسانه های ِِِ_ جهان پخش می گردید و انظار 
ایا را ان ات اسااس هی کی 


به خاطر دارم پس از پیروزی انقلاب. استادی از مصر به ایران آمد و 
برایم نقل کرد که به مجرد پیروزی انقلاب. انور سادات رئیس جمهور مصر, 
که شدیدا تحت تأثیر آن قرار گرفته بود, هیجان زده 


در پارلمان. طی نطقی گفت: (هذه الثوره لم تقع و لن تقع): چنین انقلابی 


نه در گذشته واقع شده و نه در آینده رخ خواهد داد. 


استاد دیگری که در آن هنگام در الجزایر بود, نقل کرد انقلاب ایران, در 
سراسر الجزاثر زلزله ای 


ایجاد کرد و همه مردم حتی سران دولت, با سرور و شادی ان را دنبال می 
کردند, و بدون فکر اینده خودشان, بیدریغ اخبار ایران را پخش و راجع به 
عظمت ان اظهار نظر می نمودند. تا این که وزیر اوقاف عربستان 
سعودی, به الجزایر آمد و به دولتمردان گفت شما می دانید دارید چه می 
کنید؟ و به ريشه خود تیشه می زنید؟ اگر وضع به همین منوال پیش رود. 
شما دیگر نمی توانید حکومت کنید کنید و این مردم. به پیروی از ایران انقلاب 


خواهند کرد که ما دیدیم پس از چند سال این خطر (به قول آن وزیر) آنان 
را جدا تهدید کرد, انقلاب اسلامی الجزایر می رفت که زمام امر را به 
دست گیرد, و اکّر نبود همکاری ارتش و دولت با بیکانگان» پیروزی انان 
حتمی بود و هنوز هم احتمال ان از میان نرفته است. 

باری, هشدار دادن آن وزیر سعودی دولتمردان را بیدار کرد و به فکر چاره 
انداخت. اولین کارشان جلوگیری از ورود دختران با حجاب به دانشگاهها 
بود که به طور فزاینده گسترش می یافت. 

بعثت رسول اکرم,در آن 

بود که این انقلاب. مسبوق به چند انقلاب دیگر است که گرچه همه آنها صد 
در صد اسلامی نبودند, 

اما به هر حال تا حدودی رنگ اسلامی داشتند, از جمله جنبش تنباکو, 
نهضت مشروطه., حرکت 


]ند اللّه کاشانی و مصدق در داستان ملی کردن صنعت نفت» و از همه 
اسلاهی بر ختیش فدایبان اشلام 
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که ای کاس با ات الامی وا دس آهم ام نی که ایو 


ظرف چند قرن پیش از 


خود, (البته پس از دین عیسوی) نبود. 


2- دشمنی دولتها: تقریبا اکثر قریب به تمام دولتهای مقتدر جهان, تدریجا با 
انقلاب اسلامی به مقابله دست زدند. در حالی که ملتهای جهان, اکثرا 
طرفدار و هواخواه انقلاب بودند, در این زمینه باید گفت. انقلاب: به همان 
کوتة که در آغاز بزاق مردم جهان جالب بود, بعدا هم در میان توده ها؛ این 
حالت را حفظ کرد و تنها این دولتمردان هستند که چنین قدرتِ صرفا 
فذهی:. به: کامشتان: علض هی این الستة تیابت از ای نکته غفلت: داشت. که 
تبلیغات سوء و شایعات روزمره, تدریجا برخی از اذهان بی طرف و 
قواخ دار آمخده‌ نش کردم فمی کنهوشاتد این خطر را دست کم گوفت: 


این بود وضعیت انقلاب. اما اسلام در آغاز, همان طور که گفتیم رشد 
تدریجی داشت و به هر جا 


نزدیک می شد؛ ابتدا دولتمردان و بعدا نوده ها به تحریک دولتها به مقابله 
بر می خواستند. در عین حال شواهدی از لابلای تاریخ به چشم می خورد 
مبنی بر این که برخی از ملتها از جمله مردم مصر و بخشی از مردم ایران 
وشام: حتی پیش از هرود اسلام بة آن-فناظق قلبا به اسلا تمایل,دافتته 
و پس از ورود اسلام به حمایت از آن برخاستند. 


در همین رابطه, باید گفت؛ پیشرفت اسلام همراه با جنگ و مقاومت و 


پیروزی و شکست بود, و سالها , طول انحایت نا بر اقموه خی اسقه ار 
یافت: آما انقلاب؛ بجز دفاغع»:هشت ساله نباز به :جنک نذاشته و ندارده و این 


تنها نام و آوازه و تبلیغات و حوادت ت انقلاب بود که حرکتهای اسلامی رابه 
راه ۳ و بدانها نیروی معنوی می رساند. « ۳ جنگ روانی با انقلاب از 
سوی دولتها و رسانه های گروهی ادامه دارد و مبارزه با آنها هم کار آسان 
و مقطعی و زودگذر نیست و باید با جد همچنان ادامه یابد. 


قیام حضرت ولی عصر عجل الله فرجه در مقایسه با بعئت رسول اکرم و 


ای ام و 


اتلافی: وم دار فان انتین ری فساله ظیور عفد را در ظلرعه 


عقاید خود می دانند و شب و 
دعای ندبه و ادعیه فرج می نشینند و هم پس از نمازهای جماعت به این 
قبیل دعا ترنم می کنند. 


اما مسلمانهای دیگر از جمله شیعیان زیدی و اسماعیلی تا این حد در این 
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ندارند هر چند در اصل عقیده به آمدن مهدی امت؛ آنان و سایر مسلمانها 
با شیعیان امامیه 


شریک هستند. 


دلیل بر این انتظار عمومی مسلمانان. همانا ظهور مهدیهای متعدد, در 
غرب و شرق عالم اسلامی 


انشت. ور ظول: تارب اسلام. کف شاوی از انان اتبوهی از هتاخهاهان 
واه سوام مرش از آنها سا مان ی را مایم اند 
مسلما اين مذعیان از حس انتظار مردم مسلمان, استفاده می کردند و 
حرکت خود رابا نام و عنوان مهدی اغاز کرده اند. 


نکته قابل توجه آن است که اکثر این قیامها در میان اهل سنت بوده و تنها 
برخی از انها از بین 


انتظار ظهور منجی به گونه های مختلف, در ادیان دیگر نیز, وجود دارد. کما 
این که مساله مهدویت در اسلام, در آیات قرآن به عنوان غلبه دین اسلام 
بر همه ادیان, و در روایات فراوان که تقریبا تواتر معنوی دارد و قابل تردید 
نیستند, و اوصاف او و نشانه های ظهورش به تة 


امده است. 


اين. در حالی است که انقلاب اسلامی ابدا مورد انتظار کسی نبود و خبری 
و آیه ای در آن باره به ما نرسیده و آنچه هم در این باب نقل می شود یا 
اصل ندارد. يا انطباق آن بر اين انقلاب بسیار مشکل است. و اصولا انقلاب 
نیازی به آن قبیل نشانه سازی ها ندارد و مانند آفتاب خود دلیل خود است. 


اما بعنت رسول اکرم, هر چند جسته گریخته. مسبوق به ذکر علائم و 

بشارتهایی در کتابهای اسمانی می باشد ولی این نشانه ها انتظار عمومی 
۳ باعث نشده بود و تنها افراد معدودی از رهبانان مسیحی یا علمای یهود 
(چنان که در آیات و روایات اشاره شده) به آن معتقد بوده اند و پس از 
بعثت رسول مکرم اسلام, آن نشانه ها ۳ بر وجود مبارک آن حضرت 


منطبق می کرده اند, اما مسلما چنین انتظاری که در مورد حضرت مهدی 
وجود دارد نسبت به آن حضرت وجود نداشته است. 


2- جهان شمولی: آنچه از روایات صریحا بر می آید و چند آیه از قرآن را 
هم می توان پر آن منطبق کرد آن است که قیام مهدی علیه السلام در 
همه جهان اثر می گذارد و حرکتی است فراگیر و جهانشمول, اما بعثت 
رسول اکرم, فراگیر نشد, هر چند مژده فراگیری و غلبه آن بر سراسر 

توسط, مهدی امت., در قرآن و روایات آمده است و در حقیقت غل 
متام بر سایر ادیان به طور کامل توسط آن حضرت محقق خواهد گردید. 
امام 2 حدیت. «به یملاً ال" لأْرضَ قسطا و عدلاً 


بَعدّ ما مُلِتّت 
ظلما و جورا» ورد زبانها است و شاید در حد تواتر. 


ا ظان و یه ی اف مرس ای 
شود و اگر دولتهای بیکانه 


و عمال دست نشانده آنان نبودند چه بسا کشورهای اسلامی یکی پس از 
دیگری به دامن پر لطفِ 


قدرت اسلامی بر می گشتند, و در آینده انتظار آن هست ولی هیچ تضمینی 
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فراگیری انقلاب در کل جهان. وجود ندارد و صرفا یک امید و یک آرزو است 
که از ایمان مومنان و دلهای پاکان مدد می گیرد. 


هر چند همین اندازه هم که هواخواه پید | کرده پیشت ابررقدرتهاء از جمله 
اقای کلینتون و صهیونیستم جهانی و بسیاری از قدرتهای مستکبر جهان را 


لرزانده و حتی صحبت ان به محافل 


تین المالن هم سر انت کردم انشج, آاقای.رشیتین خمهور آمر‌یکا,برای .مقا باه 
با انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی ادعا می کند که بیست سال راجع به 
اسلام مطالعه کرده است. در پاریس, دولتمردان به فکر تربیت مبلغ اسلام 
فرانسوی افتاده اند تا از فراگیری اسلام پاک محمدی مانع شوند و با تکبیر 
گفتن «تکبیر» را بکشند, اما تا چه حد موفق خواهند شد خدا می داند؟, "در 
ور وی رسای اس تم ایام ار ای ره 


ادامه می دهند. 


به هر حال دشمنان اسلام, مقابله با اسلام را : نه تنها با جنگهای صلیبی و 
صهیونی و هندویی نه, که با تبشیر مسیحی و اغوای مستشرقین, و 
نیرنگهای سیاسی و تفرقه افکنی های مذهبی میان مسلمانان 

سالها است آغاز کرده و با قدرت تمام. بدان ادامه می دهند تا کدامین در 
مرو الب حول سا چه دعده الفی‌ما سرت »و علبه از ان انتبلام اسکه: 


3- عدل جهانی حضرت مهدی: قیام حضرت مهدی به استناد روایات از 
جمله همان روایت 


مشهور بر قراری عدل جهانی را مطرح می نماید در حالی که بعثت رسول 
اکرم بسط توحید و دین 


الفیت: سا انکیژه خود مین داتشست. که الته عدل همین داخل آن نود:ولی به 
صورت جدا و مجزا عدل جهانی در اهداف اسلامی مطرح نمی شد و لااقل 


اناد اقلا اشامن موه هام سا من ها ماما کست 
امتااج و انم او 


انگیزه هایی مانند اینها را مطرح نموده و از جمله مبارزه با استکبار جهانی 
و حمایت از مستضعفین که قرابتی با همان عدل دارد, اما نه به گونه 
خفانین بر هر ال دیف :اسلا اضاام اه ات ای هدی جو کاره 
قیامهای حق, پس از اسلام از جمله در انقلاب اسلامی ایران و هم در قیام 
مهدی علیه السلام دنبال می گردد. 


اقتصاد 0 و به 1 یک ِِ و نه یک 1 شکات 
واسطه اقتصادی را مطرح می کند که بر آن است تا نظامی واسطه میان 
مکتب سوسیالیسم و سرمایه داری به وجود آورد اما حد و حدود و تعریف و 
شرایط ان هنوز هم که هنوز است مشخص نشده و کسی نمی داند 
سرانجام این نظام واسطه چطور 

پیاده می شود. 

اما در قیام حضرت مهدی صرفا عدل جهانی و صلح کل حتی میان گرگ و 
فطع است 2 مکی تاساه, در اصلن اسلام هم افان خعوی فهه 
طبقات مطرح بوده نه عدل جهانی و نه مکتب واسطه. 
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کما این که در پاره ای از روایات؛ تکامل عقول بشر توسط امام مهدی 
عنوان شده است:, حال از 


روی اعجاز یا به طریق تعلیم و تعلم درست, (الثانی اولی عند اهل البصره) 
و اگر چنین است که رشد و رقاء عقلی و نفسانی بشر, هدف همه انبیاء 
ِ بوده و آنان آمده اند تا به قول علی علیه السلام : «لیثیر وا 


دفائن العقول» (نهج البلاغه, خطبه 1) تا آنچه در عقلها مدفون و پنهان 
است بیرون بیاورند. 


5- جهش ناگهانی, حرکت مهدی علیه السلام: بنا به روایات, حرکتی است 
ناگهانی و فراگیر, مانند قیام قیامت و توأم با نشانه ها و علائم و اعجازها, و 
و بای ی کنا ر کعبه به گوش جهانیان 
رید الا تا اه العالفی مان ریا یود سا یل رو طا اواج 
رادیویی این ندا در گستره جهان, به زبانهای مختلف پراکنده شود. 


6- مخالفت زورمندان: این قیام مقدس, مانند قیام رسول اکرم و مانند 
انقلاب اسلامی حتما با مقاومتِ زورمندان جهان مواجه خواهد گردید, اما 
اين مقأومت دیری نمی گذرد که از پای در می ۳ و شمشیر عدالت 
گستر او همه را نابود و خونهای ناپاک را می ریزد و جهان را از عناصر پلید 


و 


فرق دیگر این قیام با دو حرکت قبل از خود, اینکه آن دو خر کت, تشیب: و 
فراز داشته و مرا 


را طی کرده اند. اما قیام مهدی به زودی پیروز می شود و نشیب و فراز و 
شکست و عقب نشینی به خود راه نمی دهد. حال اگر کسی در این باب 
شک و تردیدی دارد, نگاهی به دو قیام اول بیندازد تا باور کند که مردی پا 
وی اد حام با یعاس سای قاس ات 


خدایی خود را به کرسی بنشانند. 


ظهور اسلام, در ان روزگار و پیروزی چشمگیر و پیشرفت سریع ان در 
جهان؛ و همچنین پیروزی انقلاب اسلامی و مقأاومت و پایداری آن خی ید ات 
ابرقدرتهای شرق و غرب, و گسترش 


روزافزون از در میان نوده های مسلمان و بالاخره شروع هر دو انقلاب از 
صفر و موفقیت غیرقابل تجزیه و تحلیل آنها حتي برای تحلیلگران کار کشته, 
خود گواه صادق بر صدق قیام سوم و پیروزی آن است. به انتظار آن روز 


موعود. 
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3. انقلاب اسلامی و نهضت حسینی 


مسلما حادثه کربلا در نوع خود نه تنها در تاریخ اسلام که در تاریخ اقوام و 
ملل و در سر‌گذشت 


انبیا و اوصیا و پیشوایان ادیان: نظیر ندارد. ۰ و می توان گفت به طور مطلق 
این فاجعه, بزرگترین مصیبت انسانی و اسلامی است. 


ما در گذشته دور و نزدیک و دوران قبل و بعد از اسلام, فجایع خونبار و 


دیده و شنیده ایم؛ ولی هیچکدام از آنها دارای خصوصیات و امتیازات و 
آثار و تبعاتِ فاجعه ِ تیوده اند م.کمله (لا تفع کیومی یا آبا یال 


به نسبت عظمت و بی نظیر و منحصر به فرد بودن حادثه, آثار و تبعات آن 
نیز عظیم و ضرورت پاسداری و بزرگداشت آ: جهت احیاء اهداف و 
انگیزه های مقدس این فداکاری. بر مسلمین و بر کلیه هواخواهان حق و 
بخصوص بر پیروان اهل بیت واجب قطعی است و نباید ان را امری 
مستحب 


و سنتی نیکو وغیر لازم پندارند که اگر هم فراموش گردد صدمه ای به دین 
وارد نمی اورد. 


شاید كِ در اهمیت و عظمت حادثه تا این حد تردید داشته باشند و 


پاسداری از حادثه کربلا و یادبود مداوم و همیشگی آن با این کیفیت که 
گفته شد لازم باشد؟ در پاسخ, خوانندگان را به سر عظمت حادثه در تاريخ 
اسلام نوجه می دهیم. 

انگیزه قیام حسینی 


حادثه کربلا نمایانگر حدوتث یک انحراف عظیم و بدعت جدید در عرصه 
سیاست اسلامی و جهت جلوگیری از آن انحراف به وجود ۳ انحرافی که 


کیان و هستی اسلام را تهدید می کرد و 


سررشته امور مسلمانها را به دست نااهلان می داد, و ما می دانیم که 
حکومت در اسلام پایه و اساس 
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اجزایی کل تعاليم و احکام و.معارف اسلام و ضامن خفطظ و اجرای ضخیخ 
اقا سای تس 


ها اش که هی ی فا فی فییای ها امه با ساسا 
معروف (خلفای راشدین) نظام حکومت در اسلام بر اساس یک نوع شورا 


مسلمانها قرار داشت. هر چند در کم و کیف آن شورا سخن بسیار است 
که آیا حقبقتا در آن حکومتها شو را قارع ضوهی نقفش عمده را داشته 
و 


نخست و تا کنون با اصل اعتبار شورا در نظام حکومتی اسلام نسبت به 


شیعیان می گویند در حکمرانی اسلام, شور | وجود دارد و از وظایف حاکم 
آلتتت کی ای تست کرنین هام باه با صاجت ظران رال حل > 
عقد) مشورت کند و ایه (وشاور هم فی الامر...) همان طور که رسول 
اکرم را به شورا مکلف می نماید جانشینان او هم به این دستور صریح 
مکلف هستند. 


اما ملاک مشروعیت و اعتبار اصل حکومت در اسلام. شورا نیست و حاکم 
بایرای دم وا ار اه حل ۵ کف انم رن باه نع 


حکمران؛ منوط نه نص خدا| و رسول است و از آن به (امامت) تعبیر می 
کته وبرای آن شه ایظی قابلند. 


با همه این حرفها که در جای خود صحیح و مستند و به دلیل است. مع 
الوصف؛ شکی در این بیست که طرفداران خلافت. در صحت و اعتبار 
خليفه, شور | و آراء عمومی را فرط .می دانشتنه و. تست: تیه خلهای 
راشدین ادعا , بر اين است که این شرط رعایت شده است. 


حتی از جای جای «نهج البلاغه» و سخنان دیگر اضف نیت هی ود که اگر 
در تعیین حاکم به نص عمل نکردند به عنوان ثانوی, نظام شورایی از باب 
ضرورت» اعتبار دارد و «علی علیه السلام > بر همین اساس 


با خلفای پیش از خود قهرا مماشات می فرمود این بود وضعیت ظاهری 
خلافت تا دوران علی علیه السلام . 


و حتّی خود حضرت علی علیه السلام هم با همین معیار روی کار آمد و نه 
بر اساس (نص) که عده معدودی از پاران و صحابه خاص ان حضرت. بدان 
متعهد بودند و او را خلیفه و امام منصوص 


می دانستند. اما عموم مسلمانها که با علی علیه السلام بیعت کردند او را 
بر معیار شور| خلیفه بر حق می دانستند. و تنها طرفداران دادخواهی از 
خون عثمان در جنگ جمل و صفین از خلافت علی علیه السلام سرباز زدند 
و با او بیعت نکردند. 


اما پس از شهادت علی علیه السلام, سرانجام. معاویه با پیروزی بر علی 
در مسأله تحکیم و عدم توفیق علی در جنگ صفین به استناد صلح با امام 
حسن علیه السلام , خلافت را قبضه کرد و همان صلح را یک نوع موافقت 
اهل حلّ و عقد به شمار می آورد و خلافت خود را مشروع می دانست و به 
همین جهت آن 


سال را (عام الجماعه) نامیدند یعنی سالی که همه مسلمین دور یک خلیفه 
گرد آمده اند. 


ص:302 


و در هر حال, پس از نشستن معاویه بر اریکه خلافت (و به تعبیر صحیح تر 
سلطنت) شیعیان: مجال مبارزه با وی را نلست به اصل خلافت نداشتند و 
به احترام «امام حسن» و قرارداد صلح او هر چند مورد رضایت عده ای از 
حامیان خاص اهل بیت نبود, قیام نمی کردند. حرکتهای «رشید حجری», 
«حجرین عدی»» «میثم تمار» و دیگران هم, جهت انکار سپ و لعن علی 
علیه السلام بود, و نه قیام 


علیه خلافت معاویه. باز به همین علت امام حسن و پس از وی امام حسین 
علیهماالسلام تا پایان حیات 


معاویه علیه او قیام نکردند, هر چند به کارهای خلاف او از جمله سب و 
لعن علی علیه الشلام اعتراض داشتند 


اجباری از سوی معاوبه با بیعت گرفتن جبری از مسلمانها برای خلافت 
پسرش «یزید» مطرح گردید, 


ان کون مساله دیکری و بدعت نوی بود بجز قبضه کردن خلافت با نیرنگ و 
توطئه و بالاخره با صلح تحمیلی معاوبه. تحمیل یزید شراب خوار و قمارباز 
نز دوم امین هد بانه کدارییک نوغ ساسله ساطتت در اسلام پدعت 
جدیدی بود پس از انحراف اول مسلمانها و عدول از معیار نص؛ 


این بدعت, نه با معیار نص خدا و رسول سازگار بود و نه با شورا که ملاک 


شرایط صلح بود زیرا در متن قرارداد صلح قید گردیده بود که معاویه باید 
بعد از خود امر خلافت را به شورای مسلمین واگذارد. و بیعت گرفتن برای 


بنابراین, مشروعیت قیام حسین علیه السلام در برابر این بدعت جدید, به 
ای را اس 
هه معان‌های اس یار هملد ار بورای (اجل ‏ وف مخالت 
ای ها تا ی ی و 
حسین علیه السلام همگام می شدند, و کم و بیش قیامهای بعدی بخصوص 
قیام فرقه های خوارج عمدهٌ به همین انگیزه 


بوده است. 


وضعیر کوفه را سوال کرد گفت : «دلهای مردم با نو است ولی 
تنمسی‌های آنان علبه تم اشت»# مین هن مشر هغیت افیا 


هر چند اکثریت اهل عراق. علاوه بر این که می باید در حمایت از خلافت 
شورایی قیام می کردند, اصولا با معاویه و طرفدارانش دشمن بودند و 
علاقه خاصی به علی و خاندانش داشتند و این همان تشیع به معنی عامْ 
است در قبال تشیع به معنی خاص یعنی اعتقاد به امامت منصوص علی و 


فرزندانش که خاص طایفه شیعه بود. 
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ی ام ص یه ای کت سا تراسا وی ان ار 
1 مکتب خلافت شورایی, کاملاً صحیح و منطقی بود, و در حقیفقت پاسخ مثبت 
مس رفت مار وا و ارت ات ۱ 


اتجراف غلافت ان (نض) به ور وباتیخش عر مود و شیر حواخنت .هم آین 
ادعا راتأیید کرد. 


۹ ۳ ۳ 
امر سرنوشت ساز حکومت می بست. و همین امر, قیام و شهادت حسین 
را در صدر قیامها و شها و نی 2 ۳ 
شهادت حسین ناراضی بوده و هستند و نباید افرا" انگشت شماری از 

نواصب و دشمنان «اهل بیت >> را به حساب همه مسلمانها گذاشت. 


علاوه بر اين اصل حقوقی, شهادت حسین از آن چنان سوز و گدازی 
ترحموار است که هر آنشان با مدای ما خاطفه آ ها اعت یه کنو 
و از این لحاظ بی نظیر است. همان طور که در حدیت امام صادق از قول 
رسول خدا امده است: «ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المومنین 
لاتبردا ابدا...»(1). 


مرحوم «سید علن اکبر برقعی قمی» کتانفت درباره حسین علیه السلام 
نوشته و نام آن را کانون احساسات گذاشته است, بلی حقیقتا داستان 
ق ف ا سا هت ماد نی اس 


روم ات القطمی در ی رصان ار ای اه دهم 
فرمود: مرحوم شیخ عبدالمجید سلیم از فاجعه کربلا بشدت ناراحت بود و 
ات ای اه اه ید اس اساسا و ات ان 
حادثه ای در تاریخ اسلام رخ نداده بود. شیخ عبدالمجید سلیم. شیخ اسبق 
مایت سا هار 


جمله پایه گذاران «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیّه» قاهره بود و با 


برای بزرگداشت واقعه عاشورا| در دوران «شیح شلتوت» شیح ازهر 
وقت - در محوطه (جامع ازهر) در روز عاشورا مجلس عزاداری برگزار 
کردند و به خاطر دارم در همان موقع, روزنامه های 

ایران این خبر را نشر دادند. 


عزاداری امام حسین؛ اختصاص به شیعیان ندارد, و در اکثر جوامع اسلامی 
قبلا رواج داشته و 
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هتوز هم آنار ان نیدوفن: شون 

در سفر چند ماه قبل به کشور مغرب (مراکش) آقای دکتر خطیب یکی از 
رهبران انقلابی حرکت اسلامی مغرب به من گفت: «خدا لعنت کند 
فرانسویها راکه در دوران سیطره خود بر مغرب عزاداری 


امام حسین را برانداختند, من در دوران جوانی آن مجالس را درک کرده 
ام.» 
مرحوم دکتر عبداللطیف سعدانی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 


فاس و و دانشگاه رباط که در کنگره هزاره «شیح طوسی» در حدود 23 
سال بیش 2 این شر کت کردم همه هن .با وه آشا پشیوم: 


مغرب» تهیه کرده بود که در جلد دوم یادنامه شیخ طوسی چاپ شده است 
و در انجا نوشته است: «بمجرد این که ماه محرم 


شروع می شود. حزن و اندوه مردم مغرب را فرا می گیرد و تا آخر ماه 
صفر ادامه دارد, مجالس 

عروسی تعطیل می گردد, اما غالبا مردم علت آن رانمی دانند», در حالی 
که مردم مغرب سنّی مالکی هستند ولی از دوران روی کار امدن سلسله 
علوی «ادارسه» تا کنون که بیش از هزار و دویست سال می گذرد همواره 
یکی از سلسله های سادات. بر انها حکومت می کردند و محبت و احترام 
خاصی 

نسبت به اهل البیت دارند. سلسله پادشاهان علوی کنونی در مغرب نزدیک 
به چهارصد سال است که فرمانروایی می کنند و نسب ایشان به (محمد 
نفس زکیه) می رسد. 


در شبه قاره هند؛ در ترکیه, و لا آذربایجان, و سایر کشورهای آسپای 


عافی از ایام الله اتبنت 


مسلما ایام عاشورای حسینی, از ایام اللّه است. و ایام اللّه را باید زنده 
نکه داشت تا از خاطرها محو نشود. حتی سلسله بنی عباس با ذکر مصیبت 
کربلا, دعوت خود را اغاز کردند و مردم را علیه بلدی امیه شورآنيدند, 
بسیاری از اهل نتنت؛ جهت وفاداری به رسول اکرم و پر هیز از ناصبی 
بودن برای حسین عزاداری می کردند. الأن «سیاه صحابه» در پاکستان و 
همفکران آنان در تقاط‌وینیا غزادارط 


امام حسین علیه السلام مخالفند و در حقیقت به این وسیله بغعض خود را به 
هل بت ففا دادم یراس ی اه نمی یج ال کر آیان 
قصد را هم ندارند و به بهانه پیکار با خرافات و بدعتها دست به اين اعمال 
می ز نند ولی مردم آاوتمی تا یمان سعه تافینی. کنلده 

عظمت واقعه عاشورا از لابلای تواریخ مشهود است, مثلاً طبری در تاریخ 
خود اوراق زیادی را به این حادثه و تبعات آن اختصاص داده است و هی یک 
از حوادت دیگر تاریخ اسلام, این چنین 


مشروح و مفصّل در تاریخ طبری و دیگر تواریخ نیامده است. 


بسیاری از موزخین؛ کتابهای جداگانه راجع به حادثه کربلا نوشته اند, هم به 
لحاظ عظمت حادثه 


و هم به این متظور که. کویندفان ور ذاکران. جسینن آنها را در منبرها 
بخوانند. مرحوم ملاحسینی کاشفی 
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(م 910 هجری) کتابی در مصائب کربلا به نام (روضه الشهداء) 
نوشته که مدتهای مدید مصائب کربلا را ذاکران از روی آن کتاب می 
خواندند و از همین جاأ اصطلاح (روضه خوان و 


اه دار سس له لام 


عزاداری برای امام حسین و شهدای کربلا به نظر من از همان میدان 
کربلا, توسط خود امام حسین آغاز گردیده است خطبه ها, رجزها و سخنان 
امام خسن فیل اه ار در کشا تیان وانمه در حقیا فا 
شده است و در حقیقت همه انها روضه خوانی امام حسین علیه السلام 
ارت کفا این 


که پس از واقعه کربلا عزاداری و روضه خوانی از سوی زینب کبری و امام 
زین العابدین اغاز شد و در کوفه و شام و بعدا در مدینه ادامه پیدا کرد و 


مطلب جدیدی کم در کتاب زینبیات با مقدمه مرحوم آیه اللّ نجفی 
بیت از سفر کربلا و شام به مدینه, حضرت زینب در مجامع 


عمومی سخنرانی می کرد و با ذکر مصائب کربلا مردم راعلیه یزید می 
شورانید. حاکم مدینه جریان را به اطلاع یزید رسانید. یزید پاسخ داد بگویید 
زینب به هر کجا مایل است برود و در مدینه نماند, حاکم مدینه این فرمان 
را , به اطلاع زینب رسانید. زینب فرمود مایلم به مصر بروم و لهذا با عده 
ای از زنان اهل بیت. راهی مصر شد و داستان اقامت او را در خانه 
فرمانروای مصر و وفات ان حضرت در مصر به تفصیل در این کتاب امده 


۱ ت‌. 


خال‌سانر امداشان اضل باشته باشه ود کیان انتمبت اصالت» زر سند) 
مصر و طبعا (زینبیه) 


شام مربوط به زینب دیگری بجز زینب کبراست. سخن در این باب فراوان 


۱ ت‌. 


باری. عزاداری و مرثیه خوانی امام حسین علیه السلام در حضور ائمه اهل 
بیت, در کتابها فراوان امده است., از جمله داستان (دعبل خزاعی (148- 
6 ) و قصیده وی در باره شهدای اهل بیت که در 


محضر حضرت رضا علیه السلام خوانده است شهرت دارد. 


اینها قبلا بوده است ولی عزاداری عمومی و رسمی, ,. مسلما از عصر آل 
بویه در بغداد وسایر شهرهای زیر فرمان آنان آغاز. کردنده است و شرح آن 
در کامل: التوارنخ جابجا آمده. است؛ و-همخنین :در مصر در غضز فاظمیان 
ساسا پر شمه ده ان صفمته کی ام تال اش 


آنان.و از فا هر قصطعن تیم شمر درف شد وا کنون آدامه:داز ده هر کر 
بر نیفتاده است, حتی در عصر 


رضاخان که شدیدا با عزاداری حسینی ستیز می کرد بخاطر دارم که 
عزاداری پشت درهای بسته و در 


نیمه های شب در مشهد و تهران و دیگر شهرها برگزار می گردید تا اين که 
راما را 
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مراسم گوناگون عزاداری 


در دوران اتمه بجز همان مرثبه خوانی و سفارش به عزاداری و بکاء بر 


چیزی مشهود نبوده است, بلکه این مردم بودند که در هر شهر و دیار به 
سلیقه خود یک نوع عزاداری برگزیدند. آنچه از این مراسم بین همه 
حٍِِ اک 
ای ار ی ی 
قدر باید دانست که بهترین شیوه مرثیه خوانی عبارت است از خواندن متن 
مرائی که در کتابهای مقتل معتبر امده و ترجمه کردن و يا به نظم کشیدن 
انها بدون کم و زیاد برای مردم. 


و در این باب حتما لازم است مرثیه خوان سواد کافی داشته باشد تا مرائي 


درست و راست را 


انتخاب کند و از خواندن روضه های بی اساس و دروعغ بير هیزد واین 6 کار 
علمای دین 7 


است که خود بتوانند صحیح را از ناصحیح تشخیص دهند. 


در کتاب آینزه سخنوری (محمد علی فروغی) راجع به سخنرانی مذهبی 
امده است که: «به عقیده 


نویسنده حتی مقتل را باید علمای بزرگ و مجتهدین بخوانند نه دیگران». 


راجع به روضه ها و مرائی دروغ, مرحوم محدت بزرگ حاج میرزا حسین 
نوری رضوان الله تعالی علیه در کتاب لول و مرجان داد سخن داده و لازم 
است همه مرئیه خوانان؛ ان کتاب را بخوانند و بدان عمل کنند. مسلما 
مصیبت دروعغ خواندن کار مطلوبی نبیست و مصیبتهای راست؛ ما را از 
دروغها کفایت می کند. و ثواب اخروی هم مسلما در خواندن همین مصائب 


حتی در مورد اشعاری که به عنوان زبان حال سروده می شود باید دقت 
کنند تا با اوضاع و احوال 


واقعه و شأن امام جسین و سایر شهد | انطباق داشته باشد. در این 
و ما ای فا ماس رح سس اد سا 
هر مد متس مت فرم هخا که من کواستو ای اک شا تاکز 
ی اشتخوات ار ان‌سا ال کدحدای قو است ان حالن اصاخ نس ۵ 
ای اه عم شیعیان .وه ها تدشت می. ایو که ساسا ۲رد 
مصیبت و مرثیه خوانی هر دو 

مطلوب است, یعلی هم واعظ و روضه خوان در منبر می تواند با شرح 
وقایع و ذکر مصائب عاشورا 


مردم را بگریاند و هم مرثیه خوانان. و مداحان, با خواندن اشعار که 
محتوای صحیح دارد. هر دو مصداق قطعی عزاداری مرضی ائمه است. 


اقا مر نسم دیع عتاداری از فل. سته رون هزیر زین محر ان ار ارجا 
شود عانعن آن ان تیست: وتا کلون کستی از لا از ,ان فتع کردم است: و 
هر اندازه این عزاداریها 
مجلل تر و پرمحتواتر و با حفظ همه حدود الهی از جمله پوشیدن بدن از 
نامحرمان صورت گیرد 


مسلما به نفع دین است و احساسات مردم را علیه دشمنان اهل بیت بر 
می انگیزد و حزن و اندوه و گریه بر اهل بیت, خود باعث کسب فیوضات و 
تلطیف احساسات و مزید علاقه و محبت به اهل بیت 


ص: 307 


و در نتیجه موجب شایستگی بیشتر برای پیروی بهتر از آن بزرگواران 
است. 


و همین است هدف اصلی از عزاداری که مردم را در راه هدف اهل بیت و 
اقامه شریعت و برقراری عدل و احسان در جامعه و خلاصه به امر به 
معروف و : نهی از منکر وادار نماید, یعنی همان چیزی که امام حسین علیه 
۵ نامه خود به برادرش محمدبن حنفیه به عنوان انگیزه قیام 
خود نوشته است. 


پس شیوه عزاداری صحیح آن است که در راه اهداف امام حسین علیه 
السلام و به کرسی نشاندن دين باشد و اگر نتیجه ای بجز این داشته باشد 
و يا خدای نخواسته ضذ ان را نتیجه دهد مسلما 


حال, اگر هدف از عزاداری صرفا گریه کردن و اظهار حزن و محبت نسبت 


ولی اگر منظور احیاء اهداف اصلی امام حسین علیه السلام باشد حتما باید 
علاوه بر گریه و حزن و اندوه, عزاداری دارای پیام باشد, یعنی مردم را بر 
ضد الم » جورء طالهان. مصاغیان ان بشوراند ی شوم را یتسه 
اوضاع و احوال اسلام و مسلمین و محیط زندگی خودشان زیاد کند و حتی 
مردم را به فا راهان و مشکا انم ای مورا اضاه ره 
بسط عدل و داد وادارد. 


عزاداری امام حسین علیه السلام و انقلاب اسلامی 


یکی از امقیازات. انقلات. اشلامی. ابران رابنطه مشتفيم آن با ماه محرم بو 
عزاداری حسین است همان عزاداریهای با هدف و بی هدف که از قبل 
رایج بود روح ظلم ستیزی و دلسوزی برای اسلام و مسلمین را در مردم ما 
پروش داده بود, بخصوص که امام راحل رضوان الله علیه انقلاب خود را از 
ایام محرم و مجالس عزاداری آغاز کرد. 15 خرداد, 12 محرم سال 1342 
بود. در ان سال بنا به امر مبارک امام بیشتر سخنرانيها و مرثیه خوانیها در 
محور مبارزه با ظلم و با مظاهر بی دینی دور می زد برخی هم صریحا 
نظام شاهنشاهی را موردهجوم قرار می دادند, و از فجایع شاه و درباریان 
و دولتهای 


دست نشانده و آمریکای جنایتکار ۳ شیطان تزر کی پرده بر می داشتند. 


پس اگر گفته شود: انقلاب اسلامی زاییده مجالس حسینی است سخن 


در سالهای بعد از پیروزی انقلاب لازم است در منبرها و در مرثیه ها بر 
بیان انگیزه امام حسین که همان امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با 
ستمکاران و تبهکاران و جباران و دغعوت به اسلام ناب محمدی است تکیه 
شود و بحمدالله تا حدود زیادی چنین است. 


مقصود ان است اگر قبلا صرفا به منظور گریه و اظهار حزن و اندوه بر 
مصائب امام حسین و یارانش مجالس برگزار می گردید که اين انگیزه 
مطلوبی است, پس از انقلاب علاوه بر این انگیزه باید هدف والاتری را در 
نظر گرفت که عینا همان انگیزه قیام حسین علیه السلام است. 
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پس تا حدودی شیوه عزاداری بعد از انقلاب چه در شکل و چه در محتوا 
باید از آنچه بوده عوض شود و با ایده های مقدس انقلاب اسلامی, هماهنگ 
گردد, نه تنها ظلمهای بنی امیه و بنی عباس و جباران گذشته بر اهل بیت 
عصمت باید محکوم و از انها اظهار نفرت شود. بلکه ستمکاران 


روز گار ما چه آنان که قبل از انقلاب در ایران حکمرانی داشتند و چه آنها 
که هم اکنون در کشورهای اسلامی حکمرانی دارند و نیز ابررقدرتهای 
جهانخوار همه انها باید مورد نظر باشند و مورد هجوم واقع شوند. 

ها یم کلم اخهه الا ناما هی ی مهد رک 
قماش و سر و ته 

ک کا ریواصت اما چرس لاسام زاین 
میان بردن یک دسته از ستمکاران نبوده و شامل همه ستمکاران جهان می 


شود. این حرکت. مقطعی نبوده و در همه جا و همه وقت باید ادامه داشته 
باشد (کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا). 


هم اکنون که انقلاب اسلامی در صدد صدور انقلاب به همه اقطار اسلامی 
0 می باشد پس عزاداری ها هم باید مرزهای دورتر و 
فراتر و ستمکاران و جانیان بزرگتر و همه جهان را هدف قرار دهد و 
مسلمانها را علیه همه جنایتعاران بشوراند. 


اين عزاداری با آنچه پیش از انقلاب وجود داشت با هم تفاوت بیّن و آشکار 
خواهد داشت. 


این هماهنگی بین انقلاب و عزاداری حسین باید در همه ابعاد فرهنگی و 
علمی و تبلیغی ما وجود داشته باشد. درسهای دوران گذشته برای عصر 


نمی آورد باید هم محتوا و هم شکل درسها و بحثها و تبلیغات عوض شود و 
به همان روش مقدس 


صدر اسلام برگردد که انقلاب اسلامی تجدید حیات همان اسلام محمدی 
راستین و همان اسلام و تشیع حسینی و زینبی است. 


قمه زنی و بدعت در عزاداری 


ما می دانیم که از دوران صفویه در ایران همه مظاهر تشیع از جمله 
عزاداری برای حسین و دیگر 

شهیدان به طور فزاینده و بدون حذ و مرز توسعه یافته و کسی هم در 
صدد کنترل انها برنیامده است. 

زنی و قفل زنی در مراسم 

عزاداری امام حسین علیه السلام است. مسلما هی یک از علما و صاحبان 
فتوا به این کار امر نکرده و حتی اکثرا از ان ناراضی بوده اند و این کار 
صرفا از طرف عوام مردم و افراد جاهل و بی اطلاع از موازین دینی و 
بیشتر از سوی داشها شروع شده و رواج یافته است و همواره هم در 


مورد بحث و در جواز و عدم جواز آن گفتگو بوده است و ما هیچ زمانی را 
یراع تداريم کم علمای دی بر جوار آن آفای بط اه تاش وا کش 
مردم را به آن ترغیب نماید. بلکه روش علما در 
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قبال این پدیده گوناگون بوده است. 


برخی از افراد خوش عقیده ولی سطحی و غیر مسوول می گفتند: درباره 
امام حسین هر چه بشود خوب است و کسی حق ندارد مراسم عزاداری 
امام حسین علیه السلام را محدود کند. من در عمر خود چنین عالمانی را 
دیده ام , اما انان در این نظر, مانند عوام مردم صر فا تسلیم عواطف و 
احساسات خود بودند و هیچ دلیلی ارائه نمی کردند. 


یکره ها به من کیت در ایو آن اما شیت کرت ان با از باب غوام 
ار احساسات مردم و جلوگیری از ایجاد فتنه و اختلاف در 
صفوف عزاداران امام حسین, چیزی نمی گفتند اما سکوت این دسته از 
ما جهن مها رن اه و ذر خها اصهان دم رضایت می کردند ابدا 
نظر عوام و مردیها باشد, مسلما خطای بزرگی است ولی اگر از روی 
ملاحظات دیگر و مصلحت اندیشی باشد, 


طبعا شاید تقصیر شمرده نشود و من در این سخن قاطع نیستم زیرا هر 
حرف حقی یک عده مخالف 


داوی الم ها اد شتا ان ا وایا مس ااعملیا را 


داشته باشد و بالاخره ترس از اختلاف و فتنه هميشه و در همه جا عذر 


برخی مانند عالم معروف اصفهان مرحوم ششهانی گفته بود: «اين کار, کار 
عشق است ربطی به دین ندارد» اما برخی دیگر می گفتند: «در صوربی 
که ضرر جانی نداشته باشد و باعث وهن دین 


تست خایز با سایق فول نومه ها تشن رز سای 
پزشک است اما وقتی عالم دین با آن سیطره روحانی از ترس مردم 
سکوت می کند یا سخن دوپهلو می گوید پزشک بیچاره چطور 


می تواند صریحا اظهارنظر منفی کند. او قفه: نها یف عرفن پزشک 
گوش نمی دهند کما اينکه در ادوار گذشته به حرف عالمان دین هم گوش 
نمی دادند. داستان آیه اللّه بروجردی و دسته جات 


عزاداری قم معروف است که وقتی آن مرجع تور ی از مراسم (شبیه) قم 
اظهار عدم رضایت فر مود, 


آتان بتعام داوتو جر دور الما ان تما تفلید خی کنیمه کرد روز خاشورا 
شما از ما تقلید کنید !! 


اما تشخیص وهن داشتن این عمل برای اسلام و تشیع با عقلای مردم و 
بخصوص علمای دین است که در عصر ما با این همه روابط بین کشورها و 
ملتها و سرعت پخش اطلاعات از راه رسانه های 


و سا توت سب ی و متا تام بح 

فلل::دیکر که بشیازی. از اقشار. درس خوانده خودهان هم آن زاعملی 
جاهلانه و خارج از کارهای عقلانی می دانند. حال این ضرر اگر از ضرز 
جانی مهم تر نباشد از ان دست کمی ندارد. 


عاقلان می گویند این گروه مردمی احساساتی و ساده لوحند, این کار چه 
فایده ای برای دین و اجتماع دارد. و کدام عاقل چنین عملی انجام می دهد. 
بلی می گویند شمشیرهایی که باید بر فرق دشمنان دین و وطن فرود آید 
اکنون به‌شنن خودشتها قرو وهی آید. 


انم رها استت: داشان عالم یل عون و لا مه نیم مسوریه 
مرحوم سید محسن امین 
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جبل عاملی را بخاطر بياوريم وی که از اعاظم علمای شیعه و در شام 
پایتخت بنی امیه مرزدار مذهب بود فتوا به حرمت قمه زنی داد, این فتوا 
عکش: العمل شتدیدی در عراق به-وجود آورد که برخی. بز رد او کتاب 
نوشتند و به او اهانت کردند و حتی یکی از مراجع تقلید نجف تصمیم گرفته 
بود صریحا او را محکوم کند. اما مرحوم ایه الله العظمی سید ابوالحسن 
اصفهانی رضوان اللّه علیه به آن مرجع معاصر خود پیغام داد که سید 
خسن قالمی است‌هاند‌ها فد و سار ددین اشت. تدارید اند به 
نجف ببینیم چرا چنین فتوایی صادر کرده است؟ به هر حال انتظار کشیدند 
تا مرحوم سید محسن به نجف آمد. آنه الا اصفهانی استقبال شایانی از او 
به کمل. آوزدو: انگام نقظه. نظر مد محمشن. را خهیا شدند: .وی فرمود؛ 
شیعیان در شام عذه کمی هستند اکثر اهالی اهل سئت اند, و جماعتی از 
بهود و نصاری هم در آنجا زندگی می کنند هنگامی که شیعیان در گوچه و 
بازار به قمه زنی مشغول می شدند این کار در نظر دیگران مسخره و نیز 
باعث وهن شیعه بود. من وظیفه خود دانستم که جلو اين عمل جاهلانه و 
وهن آور را بگیرم. با اين توضیحات همه علمای نجف حق را به سید محسن 
دادند. 


آن مرحوم, برای رشد فکری و فرهنگی شیعیان مدارس مخصوصی 
تأسیس کرد که من یکی از آنها را دیذه ام. تا ول صرحوم یه ال حاج 
سید هاشم نجف آبادی که غالبا هر سال به حج می رفت و از راه شام و 
عراق مراجعت می کرد می فرمود: من مقید بودم که دهه اول محژم را در 
شام بمانم و در مجلس عزاداری که مرحوم سید محسن امین در مدرسه 
برگزار می کرد حاضر شوم زیرا از نظم مجلس و مصیبتهای صحیح که 
روضه خوان می خواند و کلمه ای بر خلاف مقتل اضافه نمی کرد, لذت می 
بردم, خود مرحوم نجف آبادی هم با بسیاری از روضه خوانیها و عزاداریهای 
بسمتصی و ۱و عمش رف لت یود ی می کرمود زر نج رفن 
زا قتع کذ ره ۵ نم دبک به انا نیاید. 


مرحوم امین برای مصائب حضرات معصومین و در سایر موضوعات 
کتابهای مفیدی نوشته که از بهترین کتابها در موضوع خود است و در رأاس 
ها ایا ای لش اس اما ات سمم نک 


ابرو داده است. 


تفای رک سای اتقلات 


حال که تا حدودی از سابقه قمه زنی و عزاداریهای شبیه آن مطلع شدیم 
می توانیم بهتر به اهمیت 


فراع تا کی و اقا ره تم رانقلای. سای وت انم الا 
خامنه ای پی ببریم. حقیقتا روحانیان و خیرخواهان و مصلحان شیعه از این 
کارها ردج می بردند به خصوص که در سالهای اخیر گویا دستی در کار 
است برای رواج این اعمال در بین مردم و کوششهای زیادی برای 
گسترش آنها در همه شهرها با راه انداختن دسته های بزرگ به عمل می 
آید. از جمله در دو شهر مقدس مشهد و قم که در ایام محرم. از جمعیتهای 
عزاداری غوغا است. سعی بر این بود که بخصوص در این دو شهر 
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مذهبی و در جوار حوزه علمیه و محضر مراجع بو این کار انجام گیرد تا 
برای شهرهای دیگر 


حجت و سند باشد. حالا من هر چه در اهمیت این حکم و مزایا و منافع آن 
برای اسلام و تشیع 


بگویم کم گفته ام, این حکم. مصداق واضح حدیث شریف نبوی است «ذا 
ظهرت البدع فی امتی 


فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنه اللّه»(1) هرگاه بدعتها در 
امت من بروز کند بر عالم دین است که دانش خود را اظهار کند (و جلو ان 
بدعتها را بگیرد) وگرنه لعنت خدا بر اوباد. 


اصولاً یکی از وظایف علما جلوگیری از بدعتها و انحرافات و تندرویها و 
سخنان يا اعمال غلوآمیز است در حدیت امام صادق علیه السلام آمده 
است: «... فان فینا آهل البیت فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف 
العالین .و انتحال المبطلین .و تامیل العاهلین 221 همانا دز ببرن. ما خاندان 
پیغمبر در هر نسلی افراد عادل و میانه روی هستند که تحریف غالیان و 
بدعتهای هواخواهان باطل و تاویل جاهلان را از دین می زدایند. 


من درباره حکم تاریخی رهبر معظّم بیش از این سخن نمی گویم و نظر 
خوانندگان رابه بیانات 


ایشان در جمع روحانیان کهکیلویه و بویراحمد و به نامه ایشان به امام 
جمعه اردبیل و پاره ای از اعلامیه های دیگر, که در پایان همین شماره از 
مشکوه امده, جلب می کنم 
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[- اصول کافی, 0 1 ض‌ 4 


4. پاسداری از فرهنگ و تمدن اسلامی 


در حال حاضر, سخن از تهاجم فرهنگی يا شبیخون فرهنگی غرب. موضوع 
بحث روز است و راجع به آن سخنان قرآوانی. کفته ننده که در رآ آنها 


تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب حضرت 


آیه الله خامته ای قرار دارد و اخیرا در کتاب پرحجمی به نام «فرهنگ و 
تهاجم فرهنگی» با موضوع بندی جالب گردآمده است. این مسأله بسیار 
مهم, باز هم در خور بحث است که به یاری 


خداوند ما در مقاله دیگری بدان می پردازیم. 


در کنار این بجت, بحت دیگری مطرح است و آن حفظ و حراست از 
فرهنگ و تمدن اسلامی است که مر ماههای خذشته کنفرانسی به نام 
«فرهنگ و تمدن اسلامی» در تهران بو راو کردیة و دانشمندان مسلمان و 
چند تن غیر مسلمان از اقطار جهان و از کشور ایران دود آن ند کت: کرخه 
و پیرامون این مسأله در ابعاد مختلف بحث کردند و این جانب نیز نظر خود 
را بیان کرد. همان بحثها و نقطه نظرها در حقیقت انگیزه گردید که اين امر 
مهم و خطیر را در اين جا مورد بحث قرار دهیم. 


فرهنگ و تمدن و فرق آن دو 


یکی از بحثها راجع به تعریف فرهنگ و تمدن و فرق میان آن دو بود. حاصل 
همه بحثها که در سخنان چند تن از حاضران در کنفرانس مطرح گردید ان 
بود که فرهنگ, بیشتر به جنبه آداب و رسوم افکار و انديشه ها و عادات 
نظر دارد و تمدن بيشتر به نجوه زندگی و آنار و یه و رقاء با انحطاط ما 


عین حال باید اعتراف کرد که این دو واژه در عربی «الثقافه و 
الحضاره» از آنها تعبیر می شود, نمودار کلی رقاء و انحطاط ما است و با 
یکدیگر پیوند و همبستگی ناگسستنی دارند. 


شاید اولین کسی که در اسلام, این بعد از حیات بشری و اسلامی را مورد 
بت و بررسی و 
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پژوهش قرار داده است ابن خلدون (779-734هجری) جامعه شناس 

ن, در مقدمه محققانه خود بر تاریخ عمومی «العبر» باشد هر چند 
1 تاریخ اسلام و از همه بیشتر در نوشته های مورخ معروف 
قرن چهارم, علی بن الحسین متسود ی متوفای ۳۹ نمونه هایی از ان به 
چشم می خورد, وا علوم و فرهنگ اسلامی, بی همتای فهرست آبن 
ندیم که در سال 377ه 


تألیف گردیده حق تقدم دارد. 


ما در مورد تعریف فرهنگ و تمدن و سابقه آن دی آنان اسلا نیبم شین 
اندازه اکتفا می کنیم و جهت رسیدن به هدف اصلی یعنی راههای حراست 
فرهنگ و تمدن اسلامی و جلوگیری از خطرهایی که آن را تهدید می کند 
نظری گذرا به سایر بحثهای مطرح شده در «کنفرانس فرهنگ و تمدن 
شمیت آتدار نم و نقطه نظرهای خود را راجع به هر کدام به معرض 
داوری دانشمندان 


می گذاریم و در پایان خلاصه سخنرانی خود را ۱ ابعاد مخرافت | ۵ 
بحثها را می توان در چهار امر خلاصه کرد: 


اول - گزارش مبسوط از پیشرفت و رشد فرهنگ و تمدن اسلامی و زمینه 
های اسلاعی: اند حفسطظ. حند تن ازر- کانشفندان» ار. کمله. اهای: دکتر 
عبدالعزیز عثمان نویجچری مدیر کل سازمان اسیسکو واقع در شهر (رباط) 
پایتخت کشور مغرب بود. این سازمان یکی از سازمانهای وابسته به 
«سازمان کنفرانس اسلامی» و عهده دار بخش فرهنگی آن سازمان است. 


وی و دیگر محققان, ابعاد فرهنگ و تمدن اسلامی از جمله پیشرفتهای 
علمی مسلمانها را در طب. جوم و ریاضیات؛ بتفصیل مورد بحجت قرار 
۱ ۱ 


فراوان به زبان عربی و زبانهای اروپایی دارد که تعداد آنها به دهها کتاب و 


می ز لد . 


کر این فد از خوفی میم هر اف مسا یا کی تفه داز ده ده 
کتاب و رساله باقی 


مانده از میان هزاران اثر علمی اسلامی از دست رفته, به زبان عربی و 
زبانهای دیگر از جمله به زبان فارسی, در انتظار طبع و نشر و تحقیق 
محققان است. 


به هر حال, این بحثهای کنفرانس هر چند بسیار ارزنده و ماأیه مباهات بود, 


گنجایش و ظرفیت بحثهای دیگر و حتی کنفرانسهای متعدد و مستمری را 


دارد. کما این که بخشی 


گفت. متوجه همین بعد از 


فوهی شین اسلا اس 


در همین راستا هنگام بحجت از رشد و گسترش فرهنگ و نمدن اسلامی 
سخنانی راجع به زمینه های اسلامی و غير اسلامی آ ایراد گردید. برخی 
از باحثان. معتقد بودند سهم اسلام در پیدایش و رشد این فرهنگ گسترده 
و بی ن< پر در آضران هتاکید اسلامره کانتن ست هر انار اسلافی ,دیگن ور 
کشیه علم واتعليم ه علمه تصظیم عاها و دز ترشیت یه تعکر اتخجار رارد. 


استخوان بندی علوم اسلامی (البته غیر از علوم شرعی) از سوی ملتهای 
دیگر, از جمله از فرهنگ و 
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تمدن ایران باستان گرفته شده ولی در بستر آماده فراهم آمده از سوی 
اسلام, در خط ترقی و تکامل افتاده و از سوی دانشمندان اسلام بارور 
گردیده است. در این مورد. گاهی, مبالفه می شود و سطح پایین معرفت و 
فرهنگ منحط عرب جاهلی مستمسک قرار می گیرد تا اسلام را فاقد مایه 
قای یه فیک ملتفای اسلاحین. ار خمله ایران فل اه اسلام را از ان 
لحا ظ, عنی جلوه دهند. 


به نظر من, اين بُعد از فرهنگ و تمدن اسلامی در خور کنجکاوی بیشتر و 
چه اندازه از علوم در اسلام. متخذ و مقتبس از ملل دیگر است و چه 
اندازه در خود اسلام و در متون اسلامی ريشه داشته است. 


شکی نیست که منطق و فلسفه و طب و هیئت و نجوم, بیشتر از یونان و 
کمی از ایران و هند و روم گرفته شده و در اسلام, با استمداد از نصوص 
کتاب و سئت بخصوص در مباحث فلسفه الهی, 


گسترش یافته است. سهم اسلام را در رشد بحثهای فلسفی نباید انکار 
کرد. شهید مطهری, در یکی از اثار خود رئوس مسائل فلسفی متخذ از 
یونان و نیز عناوین بحثهای مطرح شده در اسلام را بیان کرده است, و من 
نمی خواهم در ارزیابی علوم اسلامی از اين لحاظ, در اين جا سهم اسلام 
زا فا تفیی کی اس یا اند درا سر کار ليم اسلاعی اوقت 
همراه مقایسه میان اثار یونانی و اثار اولیه مسلمانها در قلمرو این علوم, 


بررسی گردد. 


این خانت: مقاله اقب کتفر آنتین تقدیم کردق فحت: عنوان ابر فان ور 
جنبش فکری, نهضت علمی, تمدن و تکامل بشر» هر چند موفق به ایراد 
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1- علت عدم توفیق آن بود که در وقت تعیین شده برای سخنرانی این 
جانب, خبر دادند که حضرت علامه عسکری, دانشمند متتبع و محقق پرکار 
اسلامی در جلسه حضور بافته و مایل , به ایراد سخنرانی هستند, و از من 
خواسته شد که بخشی از وقت خود را به ایشان واگذارم. من گفتم ایشان 
با ار خمع‌ هتم این کید اکر بخ بود من خلاصه بحث خود را می 


گویم والا از آن صرف نظر می کنم. آقای عسکری به سخنان خود آغاز و از 
من تشکر کرد و من گفتم همه حاضران از سخنان شما استفاده می کنند 
اتفاقاچتین شد, زبرا وق نقاط اضلی اختلاف شیعه وستی: زا در حضور آن 
جمع از دانشمندان که بیش از چهل تن از انان, از بزرگترین محققان و 
استادان سایر کشورهای اسلامی بودند. مطرح کرد و گفت: مسلمانها همه 
در حجیّت و سندیّت کتاب و سئت اتفاق دارند. قرآن را با دست بالا برد و 
به حاضران نشان داد و گفت: بدانید که قرآنی بجز این قرآن در بین 
مسلمین وجود ندارد و آنچه به شیعه در این خصوص اتهام می زنند کذب 
محض است. وی صریحا اظهار داشت: مساله خلافت را مربوط به. کته 
می دانیم و در حال حاضر بحث آن را کنار می گذاریم و اصلا آن رامطرح 
تکنیف: کنیم:. می. فان هفشاله ست. بیفشین. که مور .متطلمین: انوا از 
طریق صحابه اتخا می کنند و شیعه از طریق اهل البیت, به استناد حدیث 
ثقلین, حال اگر دیگران اين حرف را از ما پذیرفتند فبهاء والا خدا را شاهد 
می گیرم که من همه را در آغوش می کشم و دست های خود را باز کرد و 
گفت: اين نقطه هم باعث دشمنی با برادران مسلمان نمی شود. کلمات 
مخلصانه و صریح ۳ عسکری, با خاطره ای که حاضران از وی در 
حمایت از مذهب اهل بیت داشتند, بسیار سود مند و موثر بود و مورد توجه 
و تقدیر حاضران قرار گرفت. من هم از اين وقت که خود را به اين محقق 
پرتلاش و مخلص واگذار کردم بسیار خوشوقت شدم. 


بعدا به من داده شد, در بیان خطرها و آفات تهدیدکننده فرهنگ و تمدن 
اسلامی در عصر حاضر به 


شرحی که در پایان مقال خواهم گفت صرف نمودم. ولی آن مقاله در 
شماره 2 مجله مشکوه در بهار سال جاری (1373) , به چاپ رلسید. 


در آن مقاله, این جانب توضیح داده ام که سهم اسلام در پیشرفت علوم و 
تمدن اسلامی» بیش از 


ترغیب به کسب علم و تفگر و تعظیم علما و چیزی علاوه بر آن است. و 
گفته ام که قرآن و به تبع آن سنت, سررشته علوم و رازهای آفرینش را 7 
ابعاد مختلف, به دست داده و اسلام خود منطق خاصی در کشف رازهای 
طبیعت و مبانی فلسفی دارد که به روش علمی بیش از روش فلسفی 
محض, تمایل 


دارد و مسلمانها در شعاع آن تعالیم, در آغاز نهضت علمی خود, راه صحیح 
علوم را, که همان کشف رازهای آفرینش است پیدا کرده و در آن پیشروی 
کندنی فلین ها لا آنبراه درشت را که بو اسان فک در خافته و تخر ند 
حسی, هر دو, مبتنی بود, رها کرده و به سمت فلسفه صرف و استدلال 


اساا ی له رای وت وین انخران فساهاها از هفرس ای 
اظهار نظری نشد. این خود بپحثی است ارزنده که من در مقاله خود به ان 
اشاره کرده ام و باید از سوی دانش پژوهان مسلمان دنبال شود تا سهم 
اسلام در ژ[شد علوم چنان که بوده, منصفانه ارزیابی گردد و حقی بزرگ از 
حقوق اسلام بر تمدن و تکامل بشری بازگو شود. 

به هر حال, در ارزیابی ريشه های فرهنگ و تمذن اسلامی از جانب 
بیگانگان و مستشرقان و به 

نبع آنها از سوی محققان خودی, افراط و تفریطها و احیانا غرض ورزی 


هایی رخ داده و می دهد. کما این که در سهم بندی و تعیین حق؛, و در 
تقسیم این فرهنگ عالیت میان ملتهای مسلمان, از سوی 


محققان غرب ت خود مسلمانها در شعاع جاذبه ملی گرايي ارمغان غرب؛ 
درگیری و دعوا درگرفته 


است و سر سهم الارث هر یک از ایشان از فرهنگ و تمدن اسلامی, با هم 
ی کانمی ورد 


فکری و قلمی پرداخته اند. همچون میراثت بازمانده از میّت, هر کدام سهم 
بیشتری می طلبند و غالبا از سهم خود اسلام. که عامل اصلی این تمدّن 
ای ان و 
حق اسلام است. متأسفانه. طی آن کنفرانس بجز همان کلمات کوتاه من, 
ابدا از آن خطر بزرگ, به شرحی که خواهم گفت بحث نشد. 


و اين خود نشان می دهد که تشکیل این قبیل کنفرانسها اگر از سوی 
محققان مخاص مسلمان و مصون مانده از غرب زد کی: تر کزازز نگردد, 
شاید ین از ان که ففید باشد رز دازد. به نظر این حقیر. همین امر, 
خود نکفن از ابعاد پنهانی و مبهم «تهاجم فرهنگی» است که جز اندکی از 
عالمان مسلمان بدان توجه ندارند و بدون توجه به این حقیقت. غافلگیر 


ناخواسته و من حبت لایشعر و بدون بیت سوءء صحه می گذارند. 


دوم - بیان بُعد اخلاقی و معنوی فرهنگ و تمدن اسلامی: به نظر می رسد 
این بخش از 
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اه اه اه ان اما زان و معففان مساهان از تیاه آفاه 
دکتر خیاط وزیر اوقاف سابق کشور اردن و شخصیت برازنده کنونی آن 
کشور, عنوان گردیده مثبت ترین ابعاد کنفرانس بود. 


محققان, بر این نکته تأکید داشتند که تفاوت بارز میان نهضت علمی و 
اروپا و تمدن فرنگی, در همین امر مهم نهفته 


است که آن تمدنها بر اساس تقوا و اخلاق؛ یی ریزی نشده و رشد نکرده 
است. بخصوص تمدن اروپایی در اغاز پیدایش خود و در دوران «رنسانس» 
گرفت و در جاذبه نفرت از کلیساء به پیشرفت خود ادامه داده و می دهد. 


کوششهای بعدی کلیسا هم که خود را به سلاح علوم روز مسلح کرد, چنان 
که باید سودی نبخشید و کاروان علم و تمدن اروپا همچنان با ترک تازی در 


خط ضد ارزشهای دینی پیش می رود و در 


جهتگیری سایر ملتها از جمله امت بزرگ اسلام هم همین اثر سوء را از 
خود بجای گذاشته است. 


این در حالی است که نهضت علمی و تمدن اسلامی, همان طور که گفتم و 
خواهم گفت که عمدةه از اسلام نشأت گرفته, به همان کیفیت هم همراه 
تعالیم اخلاقی و تقوای اسلامی به پیشرفت خود ادامه داده است. 


بزرگترین فلاسفه اسلام و متفکران مسلمان از قبیل فارابی, ابوریحان, ابن 
سینا, ابن رشد, خواجه نصیرالدین طوسی و دیگران, از متعبدترین و 
بانتدتزین مردمان به. اسلام..و تغاليم عالی. آن بودن اتد و بتدرت:.عالمان 
ملحد و بی عفقیده و بی تقوا در قاموس فرهنگ و تمدن اسلامی در دوران 
شکوفایی و اوجگیری اش به چشم می خورند, و در قبال دانشمندان 
منتعهد به اسلام: انگشت شمار هستند. 


همان طور که بزرگترین شعرا و ادبای مسلمان از هر ملت و با هر زبانی 
که بوده اند متاثر از ادب و عرفان اسلامی و در جاذبه کتاب و سئت و فقه 
و حدیث و با اقتباس از آن متون و نصوص نورانی آثار ادبی خود را فراهم 
آورده اند, هر چند در سالهای اخیر برخی از غرب زدگان ملتهای مسلمان 
سعی می کنند اين بزرگان علم و ادب را از خاندان اصلی و از اصل 


اسلامی خود جدا کنند و به آنان رنگ ملی بدهند, چیزی که حتی در مخیله 


دیگری است که فرهنگ و تمدن و ادب اسلامی را در شعاع و يا به تعبیر 
درست تر در «تاریکی 


ملی حرایی #0 تهدید می کند. 


حقیقتا دور از انصاف است که شعرا و عرفایی مانند مولوی و سعدی و 
حافظ را با آن همه معلومات اسلامی متخذ از کتاب و سّت و با احاطه 
آنان علوم اسلامی و حضور ذهن آنان از قرآن و حدبیت و با آن همه اقتباس 
فراوات ان ان تمتض‌اصضلن اشلاتی در الفا ظ ور تعاین فرفحهای شهار 


خود تنها ایرانی و نه اسلامی بدانیم و فقط آن بزرگان را از مفاخر ایران 
بدانیم و لاغیر, سهم اسلام را در پرورش آنان نادیده انگاریم . این قبیل 
قضاوت؛ مصداق واضح قول خداست: «وجحذوبها 5 
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استیقتتها آنفسْهُم(1)». 


این نوع داوری از سوی آن گروه که از علوم و متون اسلامی با خبرند یک 
نوع عناد با اسلام است, 


اضا آزرشحی کسانی کی نی اد وتا کون ال الا آتایی 
ندارند, جهل مرکب و یک فاجعه برای ادب اسلامی است. متازتتا تم شمار 
این گروه 2 کنیو هی اسلامی بخصوص در کشوری مثل ترکیه و 
کشورهایی با سابقه استعمار غربی, مانند بسیاری از کشورهای افریقایی و 
آسیایی, کشورهایی که خط عربی و اسلامی را رها کرده و با الفیا و 
زبانهای بیگانه اعم از انگلیسی و فرانسوی و اسپانیایی و دیگر زبانهای 
کشور‌های استعضار گر آنسن و آشنایی دارتم دادسان سمیاز است و مه 
توان گفت آنان. زمام فرهنگ کشورهای خود را هم در دست دارند. در 
ایران پیش از 


پیشقراولان فرهنگ 


استعماری هستند که در دامن استعمار تربیت یافته و به جان فرهنگ اصیل 
اسلامی افتاده اند و با ملتهای مسلمان خود که هنوز از روی صدق پایبند و 


موّمنین راستین اسلام هستند, سنخیت روحی و فکری ندارند و دير یا زود 


بخش عمده درگیریهای کشورهای اسلامی در حال حاضر با دولتهای خود, از 
سوی مسلمانان انقلابی, بر سر همین دو طرز فکر و دو نوع فرهنگ است. 
ی 
اقتصادی به طور پنهان یا آشکار تحت تأثیر استعمار هستند, از لحاظ 
فرهنگی به طور اشکارتر مستعمره آنان اند. این فکر در سراسر 
کشورهای اسلامی و بخصوص در 


ترکیه انگیزه اصلی حرکتهای اسلامی است, و من طی سفرهای خود این 
راز را دریافته و در این خصوص خاطراتی دارم. 


در یکی از سفرها به ترکیه از دانشکده ادبیات استانبول بازدید و با استادان 
آن دانشکده که غالبا فارسی می دانستند تماس گرفتم. یکی از استادان آن 


دانشکده, آقای «دکتر تحسین»» گفت: ادب ترکیه قبل از انقلاب (انقلاب 
آتاترک) لحجت ناثیر اسلام بود و یس از انقلاب. نبحجت ۳ ادب اروپا است. 


آثار اسلامی در در و دیوار مساجد, مدارس, سقاخانه ها, حتی سردر 
دانشگاه استانبول که قبلا مرکز سپاه بود و نوشته است «الاداره 
العسکربه. ۰ و در جاهای دیگر و نوشته های اسلامی به عربی و فارسی و 
ترکی فراوان اشتت؛ کت خاستها ند اکتر مردم ترکیه با انقا شبحانه اند. همان 
ور که روم سا با ار اساای مرس سا مره سای 
بکلی بیگانه اند. و اگر به حرف چند تن غرب زده از رجال فرهنگی گذشته 
ایران گوش می دادند و خط فارسی را به لاتين تبدیل می کردند نسل 


کنونی 


ایران هم همان سرنوشت ملت مسلمان ترکیه را داشت که خداوند ایران 
را از این حرکتِ ضداسلامی 
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2- من در این خصوص, در یادداشتهای سفر علمی یکساله خود در 24 سال 
قبل به این کشورها که از نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد 
چاپ شده به تفصیل سخن گفته ام از جمله در اولین گزارش که مربوط به 
برکیه است از زبان تغییر خط در آن کشور بحث کرده ام. اين گزارشها 
انشاءالله در آینده به توصیه برخی از دوستان تجدید چاپ خواهد شد. 


این وضعیت, در غالب کشورهای استعمارزده بچشم می خورد و در الجزایر 
بیشتر انتشارات کتابفروشیها در تاریخ یاد شده, به زبان فرانسه بود, حتی 
روزنامه معروف «المجاهد» هم به همین زبان منتشر می گردید و تنها 
کلمه «المجاهد» به عربی نوشته می شد و هم اکنون اقلیتی در الجزایر 
هستند طرفدار «تفرنس» یعنی خط و فرهنگ فرانسه که در رأس دشمنان 
انقلابیون رها کشور قرار دارند. 


در کشور مغرب. یکی از استادان باسابقه و مسن دانشگاه (رباط که جامع 
بین تعلیمات حوزه (قرویین) و دانشگاه است و عمدتا در رشته های ادبی و 
تاریخی اثاری دارد نزد ما با فرزندش که دکتر طب بود صحبت می کرد 
پسر نمی توانست به عربی صحبت کند که ما بفهمیم, ناچار شد حرف خود 


فرزندان ما را با زبان خودشان بیگانه کرد. 


در کنگره هزار و دویست ساله «سیبویه» در دانشگاه شیراز که گویا در 
سال 1354 برگزار گردید به خاطر دارم استاد جوانی از عربستان سعودی 
که در خارج درس خوانده بود نتوانست سخنرانی خود را به عربی که زبان 
مادریش بود ایراد کند و پس از ادای چند جمله عربی غلط و با لکنت. به 
زیان انگلیسی سخنرانی خود را ادامه داد. در ایران نیز کم نیستند کسانی 
که فارسی درست نمی دانند و همواره معنویات خود را با کلمات نکانه 
قف: کنند: 


آیا حقیقتا اينها رنج نیست؟ آیا اينها خطرهای عمده و بنیان کن فرهنگی 


بلی هست. ولی متأسفانه نه در آن کنفرانس و نه کنفرانسهای مشابه آن, 
مطرح نمی شود, و اگر کسی مانند من جر آأت کند از این مقوله دم بزند 
قطعا مورد پا آن خیل عظیم از اروپا رفته ها و اروپازده هاء قرار 
نی کنرد: خر و 

اين خطر, یعنی گرایش به فرهنگ غرب, همان طور که مسلمانها را از 
قرف درا ها ان انم شید که همان طر قق ان زار الا 
است, دور کرده و به یک نوع الحاد فرهنگی و لاابالی گری فکری و شکاکی 


کردگان مسلمان, دیده می شود. 


ای آفرین یه قرآن که حقیقتا اين حکم اعجازآمیز راصایر کرده و فرموده 
اشت: «و لن تجعل الله للافرنن علی التومی یا رل این سبیل و 
سیطره منحصر به برتری سیاسی نیست بلکه بُعد اقتصادی و فرهنگی را 
هم شامل است. پس سیطره فرهنگ بیگانه بر مسلمانها, خلاف صریح این 


اه ات 
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مشابه آن است که متأسفانه در اين قبیل کنفرانسها حتی نمی توان آن را 
ای ی 
دنه تما میت آورند. 


سوم - علل ضعف فرهنگ و تمدن اسلامی در گذشته تاریخ اسلامی: راجع 
به علل و عوامل 


ضعف و ناتوانی و انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامی, نظرات گوناگونی در 
آن کنفرانس ارائه گردید که من آنها را دسته بندی می کنم: 


1- سیطره حکومتها و سلسله های سلاطین متعضب در مذهب خاص مانند 
روی کار آمدن سلاجقه پس از سامانیان و پس از دوران مترقی و شکوفای 
ای اه بو ی و ی و 
آن بغداد, حکمرانی داشتند بازار ادب و اندیشه و علوم غفلی:. برم بود و 

عمدتا متفکران رل و هه کاس من را سیطره داشتند. 
دانشمند و معتزلی مسلک و شیعه مذهب, صاحب بن عباد (326- -385) و 
عالم متکلم معتزلی مشهور همزمان وی قاضی عبدالجبار معتزلی (415م) 
و عالمانی شیعه از قبیل شیخ مفید (413م), سید مرتضی (436م), 


شیخ طوسی (460م) و استادان و شاگردان و همردیفان آنان, با گرایش 
عقلی و فکر اجتهاد بر مبنای قواعد اصول, زمام امر تحقیق و علوم فقه و 
کلام و فلسفه را به دست داشتند و در پناه اين طرز تفکر. یک نوع ازادی 
علمی و فکری رشد یافت که خود نیاز به ارزیابی و تحقیق دارد تا بتوان آن 
را با دوران سلاجقه دقیقا مقایسه کرد 


پس از غلبه سلجوقیان سنی مذهب و بخصوص با وزارت خواجم نظام 
الملک (485م) طرفدار جدذي مذهب شافعی با تفکر اشعری و با تاتتتتتن 
نظامیه ها در بغداد و دیگر شهرها, فکر یک بُعدی مذهب شافعی و اشعری 
در قلمرو فقه و کلام رواج یافت و از آن نوع آزادی پیش از آن جلوگیری به 
کف اد هر چند در کنفرانس از سوی برخی از باحثان در ارزیابی نظامیه 
ها قدری تفریط به چشم می خورد. آنان اگر زيانها را گفتند حق بود 
محاسن آن موسسه های علمی منظم را که در نوع خود در تاریخ اسلام 
تازگی داشت و هزاران دانشمند و ادیب و عارف و شاعر مانند سعدی را 
به فرهنگ 


اسلامی تقدیم کرد می گفتند «عیب آن جمله بگفتی هنرش نیز بگو», اما 
نگفتند و هنوز هم برخی به اسم حمایت از مذهب شیعه نمی گویند. در 
خالی که تخر وهای آغا کار سا تایه 


صد مه ای به مذهب شیعه نداشته است و این خود شایان ارزیابی و 


ادا شود. 


باری. داستان کنار زدن علمای معتزله و شیعه و منزوی کردن ایشان و 
سوختن کتابخانه های انان 


مات از نقاط سیاه تاریخ اسلام است, بخصوص آنچه در بغداد به دست 
ظغرل ست شحف در ت یه کا شا مها هه ارسداد 
کا اش خی انحام کارت کها عت هرا رویارد اس حون 
انزوای وی از آن دیار گردید. هر چند همین فرار باعث پیدایش یا گسترش 
حوزه 

هزار ساله نجف شد و جمله «عدو شود سبب خبر اگر خدا خواهد» بار 


دیگر مصداق پیدا کرد. 
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2- در همین راستا بود بروز تعصبات سنی گری علیه شیعیان در بغداد و 
دیگر شهرها از قبیل ری و نیشابور که تا حمله مفول ادامه داشت و یکی از 
عوامل سستی و ضعف مسلمانان در برابر حمله 


مغول گردید. برخی از حضار در کنفرانس, جو کنفرانس را به حمایت از 
شیعه در قبال سنی تبدیل کردند و روضه جنگهای فریقین را خواندند, غافل 
از این که در حال حاضر استعمار فرهنگی دارد ريشه هر دو فریق را می 
زند و باید آن بحثها را عجالة کنا | 
تهاجم فرهنگی غرب نجات داد. 


3- سیطره تصوف و روح درویشی در قرن 6 و 7 و 8 و 9 بر محیط 
اسلامی که مردم را به بی قیدی 


در زندگی و بی ارزشی علوم رسمی و درسی (علم رسمی سر به سر قیل 
است و قال) و ناخودآگاه 


مردم را به غفلت از رویدادهای جهان اسلام, دعوت می کردند. 


اين جریان, هر چند در بعد ادب و عرفان اسلامی. مثبت ارزیابی می شود 
ولی در بعد اجتماعی و سیاسی قطعا, اثار منفی داشته و دارد. 


یکی از انقلابیون الجزایر از دستِ طَرْق تصوف که آلت دست فرانسویها 
بودند شکایت می کند که زاویه ها (خانقاهها) به لانه های استعمار تبدیل 
گردیده بودند. این نوع تفکر به گونه انحرافی اش برای اسلام و مسلمین 
خطرناک است. ولی همین انديشه عرفانی در راه اصیل عرفان اسلامی. 
مردان انقلابی ضد استعماری را تقدیم اسلام کرده است: از قبیل امیر 
عبدالقادر جزایری مرید مخلص محی الدین که به وصیت وی در پایین پای 
محیی الدین دفن شده است. و سالها با استعمار فرانسه 


دست و پنجه نرم کرد تا سرانجام او را مانند شیری در قفس کردند. 


و ماند سیدجمال الدین اسد آبادی (م 1315 ه) که در مکتب عرفانی آخوند 
ملاحسینقلی همدانی 


را به بیداری و وحدت دعوت نمود. 


و مانند شاگرد و پار وی شیخ محمد عبده که زندگی علمی خود رابا الهام از 


آغاز کرده و باعث تجدید حیات علمی و روش درستِ تعلیم و تعلم علوم 
اسلامی و اصلاح «جامع 


الازهر» گردید. 


و بالاخره مانند نابغه عصر حاضر و مجدد قرن پانزدهم امام خمینی که از 
مکتب عرفان سیراب شد و علیه طاغوتهای داخلی و خارجی قیام کرد و 
مایه تجدید حیات سیاسی و بلکه حیات علمی و 


فرهنگی اسلام گردید. 


کسانی از این قبیل در گوشه و کنار جهان اسلام فراوان بوده اند, که 
عرفان و انقلاب را با هم جمع کرده اند و خود می تواند موضوع یک مقاله, 
یا یک بحث مستوفی باشد. 

پس, عرفان و تصوف را به طور کلی نباید مایه رخوت و سستی مسلمانها 
دانست بلکه تنها بخش قلندری و درویشی ان, که ملتزم به احکام و 
ات ات سس سا ی ام اه 
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داشت و خود یک خط انحراف از عرفان اسلامی شمرده می شود, مانند 
اخباری گری در قلمرو فقه 


سَلفی گری در قلمرو عقیده و تفسیر و حدیث که بعدا از آن بحث خواهیم 
کرد ولی ان گرایش اصیل و متعهد عرفان. باعث بیداری در معارف دینی و 
در سیاست و اخلاق و انديشه است و این ابعاد 


مه را ان را خر اسلا ال هت 
کم ات و میت امه یه ار بر ی 
گردد: «الاسلامْ یعلو ولایعلی علیه» پس هر نوع انديشه و علمی که موجب 
کار سناکس مه اس ات ارو 
این ام یا اور ی یر اسا ی شا ی رو 


4 حمله مغول که نقش آن در تضعیف فرهنگ اسلامی قابل انکار نیست 
ولی در کنفرانس از آن کمتر صحبت شد و جا دارد عده ای از محققین با 
اطلاع مسلمان ارزیابی دقیقی از صدمات و زیانهای فرهنگی حمله مغول 
به کشورهای اسلامی به عمل آورد و اگر احیانا فواید ناخواسته ای هم بر 
آنتضر کت بان شوه اشت ان را هبار کو کید 


5- ضدیت با منطق و فلسفه در ادوار مختلف اسلامی در حوزه های اهل 
سنت و گاهی در حوزه های شیعه, در اين خصوص سخنرانان هر کدام 
نمونه هایی را عرضه کردند که مقاومت مذهبیین سنتی در قبال علوم 
عصری را هم شامل می گردید و نقاط مثبت و منفی در این سخنرانیها 


وجود داشت که من بعدا , به ناسا رمدمی کی 


چهارم - دعوت به فراگیری فلسفه غرب: که چندان با موضوع کنفرانس 
(تمدن و فرهنگ اسلامی) ارتباط نداشت و چنان که خواهم گفت نوعی از 


آن حرفها خود مصداق بارز تهاجم فرهنگی و نبرد با فرهنگ و تمدن اسلامی 


۱ ت‌. 


این فکر از سوی چند تن مطرح گردید که مدعی بودند برای اسلام خطری 
در بر ندارد و من در سخنان خودم عمدةه به این طرز فکر اعتراض کردم و 
خواهد امد. 


پنجم پنجم - آفات و خطرات منوجه فرهنگ و تمدن اسلامی در حال حاضر: که 
موضوع بحث این جانب در کنفرانس بود و به شرح آن می پردازم و آنها را 
در چند امر خلاصه می کنم. 

نامحدود عربستان سعودی دنبال می شود. و در هر سال, از سوی ان 


کشور, به نام ترویج اسلام و جلوگیری از بدعتها و انحرافها, میلیاردها دلار 
در کشورهای اسلامی از جمله در کشورهای اسیای میانه تازه رهیده از 
چنگال 


کمونیست و استعمار شرق. و نیزدر بین اقلیتهای اسلامي کشورهای 
ارویایی و افریقایی و امریکایی. 


صرف می شود و تقریبا کلیه موسسات اسلامی در کشور سعودی در همین 
راه فعالیت می کنند به 


طرق گوناگون از قبیل ساختن مساجد و مدارس, تشکیل جمعیتها و انجمنها 


و احزاب دینی؛ تاسیس 


دانشاهیا و دانشکده های ریعت و بان عربی. ور آن: نانمس مراک 
و بالاخره دخالت مستقیم و غیر مستقیم در امر تبلیغ 


ص:322 


و تعلیم و تربیت مسلمانهای جهان. 

اطلاعات خود را که حاصل سفرها و خبرها و گزارشهای فراوان است به 
قلم بیاورم از حد یک مقاله خارج می شود و خود تالیف کتابی را می طلبد 
و باید این کار صورت گیرد. 


تا ی و 


ور فد فرش کی انشا ایض ره وهای اشای پرسوی رش سات 
کلامی شایع بوده است. انان مدعی هستند, مذهب, 


می دانیم که مذاهب, 


صرف نظر از اختلاف سیاسی پس از رحلت رسول اکرم بر سر خلافت, 
عمدتا ناشی از طرز استتباط 

علمای فقه و کلام و گرایشهای عقلی و با حدیثی آنها است. هر دینی اگر 
در خط اجتهاد و تحقیق بیفتد قهرا در مسایل غیر ضروری يا غیر منصوص, 
میان علمای آن دین اختلاف نظر پیدا می شود و این اختلافها تدریجا به 
گرایشها و یا مذاهب بدل ی رون که امری طبیعی است. عما این که در 
عرصه علوم و دانشهای بشری وضع چنین است. 

حالف قه کات هت راما یا یی سرد ایا امن 
لااقل از نظر اسلام 

ناپسند و مردود شمرده شود که هست و مسلما حرف حقی است ولی غیر 
از حرف وهابیت است, امااز اظهار رأی و تصادم آر|ء در مسایل نظری و 
غیر ضرور, چاره ای نیست و خود باعث رشد 

ی ی ی و سایر علوم, بوده است؛ 


زیرا اگر راه اجتهاد و اظهارنظر و : ۳ اد ۱ ۱۳۳۱ 
در ند همست فتی, حاضل ی هد و در گذشته اگر وضع بر این 


منوال می پود اصلاً علمی به نام فقه و کلام و تفسیر یا به نامهای دیگر, 
ند تمی: اه و کاروان آندیننه: و فر‌هنی اسلامی به راه نمی افتاد و 


اسلام و مسلمین, از اين افتخارات محروم می گردیدند. 


وهابیت, با نفی مذاهب, در حقیقت جلو پیشرفت علوم اسلامی را می گیرد 


و پیشرفتهای بدست امده را هم ناچیز و ناصواب و بی ارزش.: جلوه می 
دهد. 


پس, خطر فرهنگی این مسلک, خط بطلان کشیدن بر کلیه ذخایر و سرمایه 
برای اسلام و مسلمین است. که هنوز ابعاد 


آن شناخته نشده و ارزیابی نگردیده است. 

مخالفان وهابیّت, صرفا بُعد مذهبی آن را و خطری که برای مذهب شیعه یا 
سایر مذاهب اسلامی دارد, مورد بحث قرار داده اند در حالی که خطر 
فرهنی آن تمزانب زبان بازتن استو تفر ار زیانیتتگردنده است: 


از دیدگاه هواخواهان این مسلی, بجز کتابهای حدیت مورد قبول آنا نت باید 
کتابهای فقه, کلام 
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فلسفه و عرفان و تفسیر رااز میان برد. فرع بر این خطر, خطر تحجر و 
سطحی نگری در فقه و کلام و سایر علوم است و نیز پیروی ظاهر کتاب و 
سنت که گاهی فکر توحیدی را به سوی تجسیم خدا 


(م 728 ه) از اعتراف به اين امر باک ندارد و جابجا می توان نمونه های 
آن را در کتابهای ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب و دیگران دید. 


بگذریم از این که ادعای اين مسلک مبنی بر پیروی از «سَلف صالح» و 
نسبت دادن صحابه و تابعین را به عدم دقت در مسایل عقیدتی و فقهی. 
هر دو مورد سوّال است نویسنده ای به نام «سقاف» در کشور اردن در 
این مه کانهایی از خماه کباب به:نام «این تمه ام یکن تتاخیا» توفته 


است. 


آقای دکتر رمضان بوطی استاد دانشکده شریعت دمشق؛ در برخی از آثار 
خود می گوید: شلفی گری رایک ضذهب شمردن خود نیز یک بدعت است و 
در گذشته سابقه نداشته است. به هر 


دست نسیان سپرد و در کلیه اثار اسلامی با نظر سطحی فاقد دقت به 


متفکران اسلامی رابه باد فنا داد هر چند در آنها خطا هم وجود دارد. و به 
طور کلی از اجتهاد و اندیشه جدید هم جلوگیری نمود. اين است خطر 
فرهنگی وهابیت و سَلفی گری. 


در اين جا لازم است ناد اون تیم ابنیه و بقاع متبر که و مشاهد و قبور 
بزرگان اسلام که در شرق و غرب جهان اسلام پشتوانه محکمی برای 
عقیده مسلمانان از همه مذاهب است؛ همه از دید وهابیت, 


بدعت و زیارت آنها شرک است. و باید آنها را ویران کرد. و این زیانی 
بزرگ , به شمار می رود. 


از این دیدگاه, مسلمانان همه مشرک و واجب القتل هستند این مطلب را 
وهابیها در اغاز نهضصت 


خود به صراحت نسبت به همه مسلمانها اظهار می داشتند و عمل می 
کون فان لبه بر بلیغات آها توجه شنعه و طوفيه انشت, اما در واخم 
شامل همه مذاهب اسلامی و همه مسلمانها می شود. 


با توجه به این امر, وهابیون در حال حاضر, بزرگترین عامل تفرقه میان 


ام شیم که علا رو 


بر زیان فرهنگی, زیان سیاسی هم دارد و بهترین جاده صاف کن استعمار و 
خود مصداق اشکار اسلام امریکایی است. 


لازم به توضیح است که سَلفی گری در کشور مغرب و برخی از نقاط دیگر 
اسلامی به معنی پیروی از حدیت, وجود داشته و دارد ولی هرگز , به تکفیر و 
تفسیق دیگران نینجامیده و مانند همه 


مسلمانها برای قبور اولیاء احترام قائل هستند, فکر آنان در حقیقت همان 
فکر اهل حدیت در قبال معتزله است. چند تن از متفکران مسلمان در 
سالهای اخیر پیرو اين مسلک بودند از ان جمله علامه قاسمی محدث شام 
و محمد عبده و دیگران نباید روش آنان رابا مسلک وهاییّت اشتباه کرد. من 

نیز اگر گفتم سَلفی گری یک خطر است مرادم «وهابیت» 0( 
اهل خدیت هر کید آن تون نیز ور کدشتتم. ور جله برزی ان فک اسلامن: 
همان طور که از سوی محققان شرکت کننده در کنفرانس 
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اظهار شد نقشی داشته است اما بطور کلی ريشه تفکر اسلامی را از بین 
نمی برد. و متّل آن در قلمرو و عقیده مانند روش اهل حدیث است در 


برابر اهل رای در قلمرو فقه. 


اما در بعد سیاسی, خطر وهابیت خواب نگه داشتن مسلمانها از دسایس 
استعمار و سر سیردن به 


امتت که می کوید اطاعت از اولوالامز هر که باشد واعتب و عیام و افدام 
در برابر انها خلاف است و جایز نیست. اینک ما بوضوح می بینیم حکام 
سنعودی .به. دست. آنگلیسش. روی. کار آمدند بو اینک در دامن آهزیکا: بنه 


ادامه می دهند و زیر چنتر استعمار قرار دارند و در فضای استعمار تنفس 
۰۱۳۱ ۱ 


درباری آنان توسل و تبرک به رسول خدا و اولیا را شرک می دانند اما از 
سیطره کفار بر مسلمانها و دخالت آنان در کلیه مسایل سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی مسلمانها ایدا دم نمی زنند, با اين که اين امرٍ خلاف صریح گفتار 
خذاوتت جولن مخقل الم للکافرید علی الموشتن یبا 


اش فشای اصلی مان اسام را ایدم می سید یماسا راید 
ضلما آعدی غذوشان 


اسرائیل دعوت می کنند(2) و ذهن مسلمانها رامتوجه مسائل جزئی خاص 
مسلک خودشان می کند, شیطان و رها کرده و به جان مسلمانهای 
بی دفاع افتاده اند. 


2 تهاجم فرهنگی غرب يا رواج غرب گرایی, درست همان چیزی که برخی 
از استادان ما در کنفرانس از آن حمایت می کردند. من در کنفرانس گفتم 
ما از علوم و صنایع غرب و پیروی و اقتباس از آنها باک نداریم و از آن با 
حفظ استقلال خودر استقبال می کنیم ولی رواج افکار فلسفی غرب در 
میان دانشجویان نااگاه و بی اطلاع از مبانی اسلامی را یک خطر می دانیم, 
من یکی از استادان حاضر در جلسه را که سابقه طلبگی داشت و در 
سخنرانی خود گفته بود: «فراگیری فلسفه غرب ضرری به اسلام نمی 
زند» مخاطب قرار داده گفتم شما با ان همه معلومات حوزوی و اطلاع از 


مبانی عقیدتی اسلام, معلوم است که با خواندن افکار غرب گمراه نمی 
شوید, اما شما باید به فکر جوانان بی اطلاع 


ما باشید که هنوز چیزی از مبانی اسلامی نمی دانند. ذهنشان با فلسفه 
های غربی اشنا می شود و در یک حالت تزلزل و شک و تردید به سر می 
برند؛, بسیارند استادان جوان و دانشجویان مسلمان که صر فا تعبدا به 
اساام عمل هق کتو اما زهنشان قماو ان شیاس اشت که ان باحیه آشایی 
با ادب و فلسفه و علوم انسانی غرب برای آنها پید | شده است, تعلیم آن: 
افکار و آموزش مثلاً فلسفه هگل به دانشجویان پیش از اين که از کلام و 
فلسفه اسلامی در حد لا زم آگاه شوند, کتافت است نابخشودنی, 
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1- نساء/ 141 

2- در این خصوص به نامه من به بن باز مفتی کل سعودی رجوع شود این 
نامه در شماره 3 و 4 مجله «رساله التقریب» عربی نشریه مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسلامی و نیز جداگانه از سوی ستاد فرهنگی هفتمین 
کنفرانس وحدت اسلامی, که در سال جاری, در هفته وحدت. توسط 
«مجمع جهانی تقریب» برگزار گردید, انتشار يافته است. 


یکت از بات تفن که ره مار میتی داد مشالم دم بات و دم 
اضالت .هیج صانطه عفلی و شرعی ق غدم لیم .در قیال اضول: و متانن 
عقلی و دینی است و اعتقاد به این که همه اصول 


دستخوش تحول است که اینک در عرصه فقه, اصطلاح «قبض و بسط 
شریعت » را پد یر اورده است 


اساس این فکر آن است که باید صرفا همگام علم پیش رفت و اسلام را 
هم همراه آن برد, یا آن را بکلی رها کرد که شاید همین امر دوم ظاهرا 
هدف اصلی باشد. هتانسها نه در کنفرانس «آرتودکس و اسلام» که چند 
1 در تقران تشکیل: شد. ان این :قکر«دفاع کردند و کی :جاه آنان 
۱ تاد. 


من در این خصوص بیش از این صحبت نمی کنم زیرا نیاز به بحثهای مفصل 
دارد که از محدوده بحث ما خارج است ولی می گویم در حال حاضر این 
فکر, در راس هجوم به اسلام در محوطه دانشگاههای ایران است و باید 
بای آن:جاره اق.اند بشید 


3- رواج فکر ملی گرایی در بین مسلمانها که بزرگترین ضربه را به وحدت 
امت می زند و شیوع 

این امر صرف نظر از خطر سیاسی. خطر فرهنگی را به دنبال دارد و آن 
این که ملتهای اسلامی, میرات عظیم فرهنگ و علوم اسلامی را هر کدام 
به خود نسبت می دهند و بر سر تقسیم ان با هم نزاع 

می کنند, با این که‌بکلی اما نها کرمه یه قوهی رب رو من آوینند: 


در نیم قرن اخیر, عربها به تبع مستشرقین, کل آثار اسلامی را فرهنگ 


عربی می نامند و 


«عرب» را به جای کلمه «اسلام» به کار می برند. این امر حس ملیت و 


یرت ملتهای مسلمان غیرعرب را بر می انگیزد و آنها نیز سعی می کنند 
عفن ری اسلامی زا هی کرام از آن خود بدانید فرییا فرهنک 


اتشلافی:زا مه لحا ‏ کلا فتاه ات ععماست و سم شا شور سس 
کشورسهای اسان 


ارات هی احا تساه فرص ی فا ی سید آخفن راران عازد 
در رشته های مختلف علوم اسلامی در ایران؛ دزن این راه گام ق ۵9 
که این علوم را میرات ث ایران بدانند و دانسته اند. مقدمه کتاب «میرات 
اسلام»را , به قلم سعید نفیسی بخوانید. 


در این بین آنچه به حساب نمی آن3 اسلام است که مایه پیدایش این تنمدن 


که فیلا حفتمر این صاتها بر سر رات (اسلاه) کف کهیا. هرده یا داردمعت 
میرد دعوا دارند و هر کس سعی می کند سهم بیشتری نصیب او گردد. این 


4- در حالی که میراث فرهنگی اسلام قویترین رشته ارتباط این ملتها و 
بزرگترین عاملِ وحدت امت اسلام است باید اين میراث را با همین کیفیت 
و به عنوان میرات اسلام حفظ کرد و سعی کرد مسلمانها با نصوص 
شام کارا تضزمان هیا خط کی تسم دی فطع راسلت بکیره. 
تفا ند در کشورهای مسلمان استعمارزده همان طور که قبلا گفتم خط 
عربی اسلامی را به خط لاتینی و در بسیاری از جاها زبان محلی را به زبان 
کاف‌شذیل. کردند غا رشتته ارشاط این ملتها با اطامسکلی. فطع 
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تون گخیب است آنان: کمدم از .فلت هی رنتد با کلمات: گر ور تیان 
خود سرجنگ دارند. بیش از همه به زبان و فرهنگ بیگانه اقبال می کنند و 
انسان نمی داند این دوگانگی را بر چه حمل کند؟ 


نانز نی همین خال» که ات زان گرییر زان اسلام ي فر ان جهن افبانم اند 
در کنفرانسهای بین لمللی 


یاف اتکی با فرانشت با هر ادن نیقی کلفه و اه نس رش 
نشینند, در حالی که مانند قرون اولیه اسلام تا قبل از حمله مغول لازم 
است زبان مشترک اسلامی یعنی زبان عربی وسیله تفهیم و تفاهم ملتهای 
اسلامی باشد, و اين امر بجز آن انحصار طلبی عربها است که همه چیز را 
فرهنگ عربی 


انصاف ار است که فرهنگ اسلامی غالبا در لباس زبان عربی عرضه 
گردیده اما در زبانهای دیگر آثار فراوانی یافت می شود که آنها نیز جزو 
فرهنگ گسترده اسلام است بلکه خود آين و خود جزء۶ 


ان ال که ای متا کی ایا ند ان اما می کسص اد تاط 
حفظ یا نابودی فرهنگ و تمدن اسلامی بسیار شایان توجه است و اگر از 
انها غفلت کنیم کما این که تا کنون کرده ایم, دیگر چیزی به نام «فرهنگ و 
نمدن اسلامی» باقی نمی ماند که درباره آن به بحث بنشینیم و برای آن 


۹ و به عنوان بررسی امری که متعلق به گذشته بوده 


جان کلام آن که از خطرات کنونی فرهنگ و تمدن اسلامی که اینک با 
شدت جریان دارد نباید غافل باشیم روضه خوانی برای گذشته که غلبه 
تسنن یا تصوف يا جز آن باعث ضعف فرهنگ و تمدن اسلام شده است هر 
چند تا حدودی کار بجایی است و خیلی از ز حقایق را روشن می کند و 


مسلمانها باید از آنها یند گیرند, اما نباید ما را از آفات و خطرات موجود که 
ريشه همه چیز را بر می کند غافل نماید و داستان «خر برفت و خبر 
برفت» مثنوی یک بار دیگر تکرار گردد. 
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5. بودجه حوزه علمیه 


از دیر باز در بین اساتید و فضلا و طلاب و روحانیان دلسوز و روشنفکر و 
اصلاح طلب, این بحث مطرح بوده که چگونه می توان در حوزه های 
علمیه, نظم و انضباط برقرار کرد و از تز معروف: «نظم حوزه در بی 
نظمی است» که سالها ورد زبانها بوده و چون سدی اهنین و دیواری 
پولادین, جلو هر گونه حرکت اصلاحی را در حوزه های علمیه گرفته است. 


تحقیقی و پایگاههای علوم اسلامی و معارف حقه جعفری و نقطه های امید 
ائمه طاهرین علیهم السلام, را به راه مستقیم اسلام. که سراسر, نظم و 
انضباط است. هدایت نمود؟ چگونه می توان پذیرفت که در سراسر عالم 
خلفت خلقت و جهان تکوین. نظم و حساب حکم فرما باشد: کل شی ء عندنا 
بمقدار(1). و در کلیه 


احکام تشریعیه اسلام. از عبادات و معاملات گرفته تا قضاوت و سیاست و 
حقوق, انضباط, ترتیب, 


درجات و مراتب به چشم می خورد. و علی علیه السلام, در وصیّت خود, 
فرزندانش را به نظم امور توصیه می فرماید: ایض کم خفمی. ات تام 
آمرکم». 


در علم اخلاق و سیر سلوک الی اللّه و تهذیب نفس نیز,,دقیقا, نظام خاص 
در تکامل تدریجی نفس باید رعایت شود و سالک الی الله, پله پله و درجه 
به درجه بالا رود تا به مقام وصل نائل شود و به نتیجه مطلوب برسد. در 
علوم و فنون و صنایع, در اموزش و پرورش بنی نوع بشر, حتما باید 


برنامه, حد ود درجات و مراتب, در نظر گرفته شود. و خلاصه در سراسر 
جهان تکوین و تشریع و کار و صنعت و اموزش و پژوهش و سیر وسلوک, 
نظم وجود دارد. تا ان جا که مستقیما به خداوند 


عالم مربوط می شود در ذرات عالم, این نظم را به بهترین وجه رعایت 
فرموده و عالم تکوین و تشریع را به احسن وجه نظم داده است, و تا آن جا 
که به شیر من و عافل یط داز عفلا و علمای جهان در کارهای خود 
وا ‏ م ‏ ص و 
به دنبال 
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الرقه 8 


دارم هار خلیه تقصی وی ها زندم هو ‌قووا ان زا نمی ان عم 
رعایت برنامه يا در برنامه ریزی نامنظم می دانند و با ایجاد نظم درصدد 
رفع: آن. نقیضه, هستند.» کال در برانن این همه نطم و. اتضباظ. در جهان 
هسنی؛ تنها یک مورد استثناء وجود 1 حوزه علمیه است که «نظم 
آن در بی نظمی است» ! آری, حوزه علمیه ای که استوارترین نظامهای 
سیاسی جهان و بزرگترین انقلابها را تحویل جهان اسلام داده است و به 
گفته مقام رهبری, حضرت 1 ال خامنه ای, قاعده و اساس و ستون 


اصلی انقلاب اسلامی است, این جایگاه, نظم بردار نیست و جهان اسلام, 
باید از مرکزی 


اقا ی اس تا ای ات را 
رندان نخواهند گفت: 


ذات نایافته از هستی بخش 
کی تواند که شود هستی بخش 


آنانهدا نطو که ری آمامم رف ان الله‌ ال یو ون میت تفه موم 


خود نسبت به «جدایی 


دین از سیاست» گوشزد کردند که این مطلب القای بیگانه بوده است؛ 
احتمال ندارد که تز «نظم جور8 در بی نظمی است» یک نقطه انحرافي 
دیگر باشد که با القای بیگانگان شیوع یافته و استعمار. جهتِ سامان 
نگرفتن حوزه های علمیه, که چنین نفوذ حیرت انگیژی در نفوس مسلمانان 
دارند, این نقش را ایفا کرده باشد. 


و اگر بخواهیم این سخن را حمل بر صحت کنیم باید بگوئیم: این حرف در 
متر ای کر شوم که وی با اشخاصی مان ی ای وین 
خواسته اند آن را از میان بردارند و با بی محتوی و به صورتی بی روج و 
کالبدی بدون جان, مبدل کنند. کما این که مسلما در دوران رضاخان و تا 
حدودی 


در دوره محمدرضا با این توطئه به ظاهر منطقی ! حوزه های علمیه را یا از 
بین بردند و يا تضعیف کردند و یا درصدد تضعیف بودند. در دوره آخیر, با 
پدیده نامیمون سپاه ترویج دین. در صدد قبضه کردن حوزه ها برامدند اما 


برای اولین بار در تاریخ حوزه های علمیه, در سالگرد رحلت رئیس مذهب, 
حضرت امام صادق علیه السلام خوشبختانه سمینار مسایل حوزه به نام : 
«مجمع مقدماتی اجرای فرمان امام» جهت پیاده کردن پیام امام, در 
منشور روحانیت, و در ساير رهنمودها و پیامهایش, در شهر قم, در مدرسه 


خضرت: ای اللمر العظمی. کلبانکانی: حافت. بر کانهه با یر کت حامعه 
مدرسین؛ نمایندگان منتخب 


طلاب. سرپرستان حوزه های علمیه کشور و يا نمایندگان آنان, اعم از قم, 
مشهد. اصفهان, شیراز و سایر شهرستانها. به طور بسیار با شکوهی 
برگزار گردید و طی سه روز متوالی. صبح و عصر, در 8 کمیسیون. مسایل 
حوزه را تحت 8 عنوان مورد بررسی قرار داد که شرح ان طولانی است و 
باید 


جداگانه مورد بجت قرار گیرد. هبأتی , از حوزه علمیه مشهد مقذس در این 
سمینار شرکت کرد اخانت زان تاه حون تحقیقات حوزه 
راه یافتم که کار ان ار و سازنده و پربار بود. 


کار دیگر کمیسیونها نیز, به طوری که در گزارش پایانی آنها گفته شد. 
بسیار ثمربخش و امیدوار کننده بود. یکی از کمیسیونها, کمیسیون امور 
مالی و اقتصادی حوزه بود که این امر مهم را از جهات 
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مختلف.: مورد نید قرار داد و بنده رئوس مسایل 9 را در برنامه 
سمینار. که بسیار دقیق و حساب 


شده تهیه شده بود, دیدم. ولی به خاطر حضور دائم در کمیسیون تحقیقات. 
از کم و کیف بحثهای آن, بی خبر ماندم. اما قبلا به برخی از مسوولین 
محترم. در خصوص وجوهاتِ شرعیه, طرحی را ارائه کرده ام و حقیقت را 
بگویم: مایل بودم در سمینار مسایل حوزه, راهی همان کمیسیون امور 
مالی و اقتصادی بشوم تا از طرح خود, در آن جا دفاع نمایم. ولی یکی از 
محققان حوزه, راهم را به سوی کمیسیون تحقیقات منحرف کرد ! 


اینک-در این صعاله. ان ظرع: ر ۱ به طور مشروح تر دنبال می کنم تا چه 
مصلحت بدانند و چه قبول 


افتد و چه در نظر آید. 

وجوهات؛ شریان حیات حوزه های علمیه 

گر چه حوزه های علمیه, گه گاه, از انفاقات و تبرعات مردم خیر و از 
خدماتی که به طور رایگان. 


موّمنین خیراندیش ارائه می دهند, بخصوص در بنای مدارس هت بهره 
برده و می برند؛ اما 


همان کر ای تور هی من و زو ها ی مه که در حقیقت؛ شریان 


«وجوهات شرعیه» است که از سوی مومنین به مراجع تقلید و نمایندگان 
انان پرداخت می شود. 


این وجوهات؛ عمدتا عبارت از خمس ارباج مکاسب و سود تجارت است که 
طبق عقیده مشهور بین شیعه,. تتضیه نت از سهم سادات است ونیم دیگر 
سهم مبارک امام, که اگر حضرت امام 


زمان, عجل اللّه فرجه الشریف؛ ظاهر باشد, باید به او برسد. اما در عصر 
غیبت, سرگذشت دیگری داشته که در این سطور, مختصرا یاد می شود. 


را یی اد ای هک یی انس وتاحات ۱۳ 
به اذن یکی از مجتهدین, يا مرجع تقلیدشان (که خود یک امر احتیاطی 
است) خودشان به سادات فقیر و مستمند 


می پردازند. اما سهم امام را به مجتهد و غالبا هر کسی به مجتهد مورد 
تقلید خود و یا نماینده او تحویل می دهد و يا از وی اذن می گیرد که به 


عالم و مسأله گوی شهر و طلاب ساکن قریه و شهر خود ویا به شخص 
خاصی از علماء بدهد. 


باز هم سنت بر ان قرار گرفته که مجتهدین مرجع وجوه, آن وجوه را صرف 
اداره حوزه های علمیه می کنند و هر کدام از انان, در خور امکانات 
خویش, دفتری و حسابی و کتابی و مقسشمی 

مستقل و جدای از دیگران دارند و در یک یا چند حوزه, شهریه ومستمری 
که: مقدار آن:تشتکن به کثرت و قلت مقلدان ومراجعان هر کدام دارد, می 
پردازند و به اين وسیله به سهم خود کمکی به زندگی و معیشت زاهدانه و 
ال نان در این می ند 

این شهریه ها با نوساناتی, که ناشی از دیر و زود رسیدن و احیانا ناشی از 
وضع بازار و رونق 


کسب و کار و کمیت و کیفیت اقتصادی مقلدان هر یک از مراجع عظام 
۳ ار تا ِِ 
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دارد. اقا به مجرد در گذشت آن مرجع, غالبا اين کتاب و دفتر بسته می شود 
و حساب مطالبات و دیون وی با کرام الکاتبین و بسته به انصاف و صداقتِ 
وَراث و اطرافیان و مریدان اوست. ولی به جای آن دفتر, از طرف چند تن 
دص ی را را وق اه و یعنی 


مقلدان آن مجتهد در گذشته: بنایر تحقيق خودشان و نظر دادن اهل بضیرت 
و خبرگان شهر. هر عده ای به یکی از مجتهدان جوان تر ویا مجتهدان 
همدوره و هم سن و سال مجتهد متوفی, که پس از وی موقعیت و شانس 
بیشتری داشته اند, رجوع نموده اند. از طرف این مجتهدان راه یافته به 
ات اد مس وه ی را هن 
دنبال دارد, بساط تازه ای پهن می شود و از نو هر کدام از آنان, دفتری و 
حسابی و منشی و مقسّمی و همراه آن رساله عملیه و دستگاه تبلیغاتی 
می گستراند و به اصطلاح شهریه برقرار می کنند. دیگر پیشرفت آن هم., 
بسته به همّت کرام الکاتبین است. انان وارد این گود می شوند, با هی 


رگ پا نمی گیرد. 


ذر غاد آهر: کاهی.و با غالبا این شهریه های تازه برقرار شده, با وقفه و 
رکود موقت و يا دائم روبه رو می گردد. و بالاخره. مسلماء این قبیل شهریه 
ها در ابتدای مرجعیت یک مجتهد, که هنوز جاأ نیفتاده و وجوهی منظم به 
دست وی نرسیده, با اشکالات و مضایقی و خون دلهایی روبه رو می شود. 


معروف است: 


«پس از درگذشت مرجع بزرگ و مبارز شیعه, مرحوم آیه اللّه میرزا محمد 


نقی شیرازی [معروف به میرزای شیرازی کوچک در برابر میرزای شیرازی 
بزرگ, قهرمان تنباکو], که اعلان جنگ به انگلیس 


داد و استقلال ظاهر عراق را تأمین کرد امر تقلید, به چند تن از مجتهدین 
محوّل گردید که, یکی از آنان, ایه | العظمی مرحوم سید ابوالحسن 
اصفهانی, اعلی اللّه مقامه, بود. این مرد بزرگ, که آهی در بساط نداشت, 
جهت حفظ حوزه وجلوگیری از پاشیدگی ار فورا خانه مسکونی محقر خود 
را فروخت و پول آن راب بین طلاب, تقسیم کرد.»(1) 


همین فداکاری و حسن ابتکار, به اضافه فضایل و خصلتهای فراوان دیگر 
1 عالم ربانی که من در 


سالهای پایان عمر او از نزدیک. شاهد بودم, باعث شد که وجوهات از 
اطراف, به طرف وی سرازیر بشود. 


این رهبر باهوش و خردمند واین فقیه بی بدیل و مدیر و مدبر, در حدود 37 
سال (از سال 39 هجری قمری, تا سال 1375), در تاریکترین ادوار تاریخ 
اسلام و ایران, با قدرت بی سابقه و با مشکلات و گرفتاریهای ناشی از 
حکومت لعنتی رضاخانی, زمام امور جهان تشیع را در آغاز, با 


عون مت ان تا فوان فیگرم افال: اه للم متزراق تاتتی:: آیه الاه‌تجابری: 
ال ال ها یا و در اواخر, تقریبا یک تنه و در موضع مرجع تقلید 
منحصر به فرد جهان تشیع, به دست گرفت. 
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1- و بروایتی دیگر: وجه خرید منزل را که میرزای شیرازی به او داده بود, 
ها هن مر له حدم تموی ان مه ر ان بین طلاب تقسیم کرد. 


خاطره مرجعیتِ وسیع و نفوذ ناپذیر این مرد بزرگ, هنوز زبانزد علماست و 
در محافل علضین» پاد او زنده است. 


به دنبال اقدام بی سابقه ۳۹1 اللّه اصفهانی, گاهی بر سبیل مزاح و شوخی 
در مجالس طلاب گفته می شود: که پس از وی کسان دیگر هم خانه خود 
را از دست دادند, اما شاهد مقصود ژا.جر آغونتن. تکر فتتد. و ا. آخو مر 
حانه: به-دفن مودفقر الک فصل. الله ونه: من بضاع نع هرز که سر تراد 
قلندری داند !۱ 


اختلاف فتاوی در کتب فقهی 


باری, این که گفتیم: سّت بر این قرار گرفته که سهم امام را به مجتهد و 
یا مرجع تقلید خود 


می دهند و او هم آن وجوه را صرف اداره حوزه علمیه می کند. به ار عانت 
است که آمر خمس و سهم امام با اين که در عصر حضور ائمه علیهم 
السلام, مستقیما با خود آنان بود. و هر کدام وکلا و نمایندگانی در بین شیعه 
راک و ولی در عصر غیبت 
حضرت ولی عصر, عجل الله فرجه, شدیدا| مورد اختلاف واقع شده و تا 
حدود ده قول در کتب فقهیه در باره ان دیده می شود. شیخ مفید در 
مقنعه, به این اختلاف تصریح می کند: 


«قد اختلف اصحابنا فی حدیث الخمس عندالغیبه و ذهب کل فریق منهم 
فیه الی مقال.(1)» 


در بسیاری از کتب و متون فقهی قدماء, از قبیل: «هدایه و مقنع» شیخ 
صدوق, «خلاف» شیخ طوسی, «ناصریات» سید مرتضی و «منفردات 
امامیه» وی و غیر اینها اصلا حکم خمس در عصر 


شت, رح فده اس در خی ۶ کلب قدها هه کریرنم جه‌حکم وگیم 
حضرت ولی عصر.: 
«... و آثاالمتلیسون بأموالنا فمن استحلٌ منها شیثا فأکله, فانما یأکل 


ار اه ی ۱ 
آر با اتطجب ولا زتمج و لاتخبث» ۳4 


خمس را به طور مطلق, با خصوص سهم راء در عصر غیبت, در کلیه اموال 
و یا در خصوص مناکح, متاجر و مساکن بر شیعه حلال کرده اند. 


سصاحت سا سس خن اقا این حول با موادم تم 
تصرف کته الاستاف. الم و نا کته غلیم السلاس اشعت 1و 
بعد می افزاید: 


«هو ظاهر السیّد فی المدارک حیتث قال: و الاصح ایاحه مایتعلق بالامام 
علیه السلام من ذلک للاخبار 


الکثیره الداله علیه».(4) 


ظاهراء کهن ترین متن فقهی شیعه که مسأله سهم امام را در عصر غیبت, 
طرح کرده است, شیح 
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1- المقنعه, چاپ جامعه مدرسین: 285. 
2- وسایل الشیعه: ج 6: 383. 

3- الحدائق, جح 12: 437. 

4 الحدائق, ح 12: 442. 


مفید (م 413 ه .ق) است. وی بر اين عقیده است که: خمس را فرد 
مکلف یه تا هاش انا ات بکمذارد: آن ام به تتخص اسنی» وضیت 
ند آن:زانه آماما بة کی هد که او بدا بش امام توشاند با آن را 
دفن کند تا امام, آن را بیرون آوزن پابه ساد ات ققصر و با فقر ای هه 
بدهد. می گوید: 


سبب اختلاف اصحاب ما در این باب این است که: لفظ صریحی که التجا و 
تمسک به آن واجب باشد, وجود ندارد که البته سبب آن هم شذت محنت 
امام علیه السلام بوده است. به اضافه این که به مقتضای دلیل عقل و 
نقل. تصرف در مال کسی, بدون اجازه او جایز نیست(1). 


اینک متن سخنان ایشان: 


«قد اختلف آصحابنا فی حدیث الخمس عند الغیبه و ذهب کل فریق الی 
مقال... بعضهم یری عزله لصاحب للامر فان خشی ادراک الموت قبل 
ظهوره وی به الی من یثق به فی عقله و دیانته حتی یسلم الی الام علیه 
السلام. ثم آن ادرک قیامه و الاوصّی به الی من یقوم مقامه فی الثقه و 
یک ۱ ۱ ۱ 


بعد از نقل این قول, می گوید: 


«هذا القول عندی آوضح من جمیع ما تقدمه. لأْنْ الخمس حق" وجب لصاحبه 
لمپرشم. فیه فیل,غیته حی یب الانتهاء الب فوحب حفطه علبه الی,هقت 
انا و ای شم اه ات مسممی تا اه اس مسر ی 
مجری الزکاه التی یعدم عند حلولها مستحتّها, فلا یجب عند عدم ذلک 
سقوطیا و لا یحل التصری فبها علین حسب التضزی کی آلاملای بو بحب 
حفظها باللّفس اوالوصیه الی من یقوم بایصالها ٍلی مستحقها من أهل 
الزکاه من الأصناف». 


بعد می افزاید: 


«و ان ذهب ذاهب الی ما ذکرناه فی شطر الخمس الذی هو خالص للامام 
و جَعَل الشطر الاخر 


اشام ال محمه فلی. اللت غلیه و آله فستم و آسام نسم زرسساکتهم 
غلن ماحاء کی الق اوه ام ند اضاته الی" فف دلی یل کان. علی ضوات *: 


شین در علت بدانش این اختلاقها فی. کوید: 


«|نما اختلف آصحابنا فی هذا الباب لعدم ما یُلجا الیه من صریح الألفاظ و 
انما عدم ذلک لموضع 


تغلیظ المحنه مع اقامه الدلیل بمقتضی العقل و الأثر من لزوم الأصول فی 
خطر التصرف فی غیر 
المملوک الا باذن المالک و حفظ الودائع لأهلها و رگ الحقوق»(2). 


پس از شیخ مفید. شیخ طوسی(م 460 ه .ق) در کتاب «نهایه» امانت 
گذاردن يا دفن را از باب احتیاط جایز می داند: 


«و ما یستحقونه من الأخماس فی الکنوز و غیرها فی حال الغیبه فقد 
اختلف قول اضخا نا ا قیه, و لیس فیه نصٌ معيّن | ان کل هاحن متهم ها[ 
قولا یقتضیه الاحتیاط... قال قوم یجب ان یقسم | 
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1- المغنعه: 387. 
2- المغنعه: 387. 


سته آقسام فثلائه للامام علیه السلام, تدفن آو تودع من یوثق بامانته 
والثلاثه لأخر تفرق علی مستحقیه من ارتام آل محمد علیه السلام و 
مساکينهم و ابناء سبیلهم. 


و هذا] من ماینبغی ان ,یکون العمل علیه لأنْ هذه الثلائه الاقسام, مستحقها 
ظاهر و آن کان المتولی لقبضها و تفریقها لیس بطاهر و لا احد یقول فی 
الزکاه انه لا پجوز تسلیمها الی مستحگهاء و لو أنْ انسانا استعمل الاحتیاط و 
عمل علی ارافوال الم رها من الاین اماله‌شاه امن ماما 
۷0 


ابن ادریس (م 58 - ه .ق) در کتاب سرایر. همین وجه را مقتضای اصول 
مذهب. و ادله :عفلی و تفلی: و+دلیل احیاط دانسته, است: که معفمان 
اصحاب و محصلان و باحثان ارماته تتتریفنت بر از اعتماد نموده اند. 


ابن براج (م 1 هم .ق) ظاه ر | اولین فقیه شیعی است که مایت کواب: در 
صورت عدم ادراک امام. 


خمس را به فرد مورد وتوق از «فقهای» مذهب بسیارند و به او وصیت 
کنند که آن را به امام برساند و این وجه اقوی در برائت ذمه است: 


. فان کان علیه السلام غائبا, فینبغی لمن لزمه اخراج الخمس آن پقسمه 
تا یاو تن اسان 
المذکوره فیما سلف. و الثلائه الاخر للامام علیه السلام و یجب علیه 


آن یحتفظ بها آیام حیاته, فان آدرک ظهور الامام علیه السلام دفع الیه, و ان 
وصی بدفع ذلک الی الامام».(2) 


تن این اقوال. مباشر دفع خمس و صرف آن در این وجوه مختلف. 


ظاهرا؛ ۱۳0[ لین وی کم کون کی فا 
بعضی از فقهای ربانی 


بدهند تا وی متولی قشمت: ان میان مستحقین باشد. همانا ابن حمزه, 
دانشمند قرن ششم هجری در کتاب وسیله است: 


«آن کان الامام غایبا. ۰ آن دفع ال بعض الفقهاء الدیانین لیتولی القسمه 
کان آفضل...».(3) 


قبل از وی ابن براج هم نامی از فقهاء برده بود, اما به این عنوان که نزد او 
0 


کفرش ان زا تفسیم کند. 


پس از آن, اززمان قلامغ‌حلی بخهه این ارت در عون ققهی دنده نی 
شود که آن را به امام, در صورت حضور و به یکی از نواب او در عصر 
کردن و يا دفن کردن نیست. 

در کتابهای فقهي متأخران از قبیل: جواهر(4), مصباح الفقیه, مستمسک 
العروه الوثقی و جاهای 
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1- النهایه: 200. 

2- «المذهب», جح 1 / 180-181, موسسه النشر الاسلامی. 
3- «جوامع الفقیه», 18 7. 

4- جواهر جح 16 / 158. 


باب است. ایا مبنی بر 


ولایت و نیابت عامه است تا موقوف بر اثبات ولایت مطلقه فقیه باشد, با 


کدام ؟ 
م۱ 


7 


لحاظ این که دسترسی به او نیست, حکم مال مجهول المالک را دارد و 


تالاخره مخفعین از متاخرین مین کورند:؛ 


«فه صامم را تم سین زرا سین و و با وا را یه نمی تفه 
ها وه کاس بان 


مصرف می کند که احراز کند مورد رضایت امام علیه السلام است.» 
«خود مالک: اگر احراز چنین رضایتی بکند, می تواند آن را در همان راه 
مصرف کند». 


تا اين اواخر, فقط سخن از فقیه جامع الشرائط بود. تا اين که, ظاهرا. 
فشعوم آنه مره 


ابوالحسن اصفهانی, اولین کسی بود که از باب احتیاط, پرداخت سهم امام 
را به مرجع تقلید مطرح فرمود. مرجعیت آن مرحوم. همزمان با حکومت 
ضد اسلامی رضاخان بود که سعی می کرد از ارسال 


هم, در هند و جاهای دیگر؛ از ارسال وجوه به نجف اشرف, مانع می شد. 


شاید همین امر باعث چنان فتوای احتياطي مرحوم اصفهانی شده بود تا به 
این وسیله از انحلال 


حوزه نجف مانع شود و شد. 
پتین ان صرخوص این للم اصفعانی. حضرت. آنام سافش. یدای زر 
خر امن هدر سرد 


خو شک ذفعه. لی .غیر من قلر الا ادا کان المضرف تیه هو الحضرف 
عند مقلده کما و کیفا او یعمل علی طبق نظره».(1) 


از این جمله به دست می آید که نظر امام به مصرف است که باید بر طبق 
نظر مجتهد مرجع تقلید 


هر کسی باشد, و الزام در رساندن به وی يا به یکی از وکلای او نیست و 
اذن او هم مدخلیت ندارد. 


به نظر ما تحویل وجوه به مجتهد عادل و صرف آن توسط وی در اداره 
حوزه های علمیه. صرفا یک سئت حادث است و دلیل صریح و قطعی 
ندارد. دلیل عمده آن, علم به رضایت امام و یا متاخ 


فقیه 0 امن 1 آ فقیهی که ِِ فعض اعسا ولایت است 


و مردم او را به عنوان «ولی فقیه» و رهبر خود شناخته اند, بر دیگر فقهاء 
حلی بر مرجع تقلید, مقدم بیست و اولویت ندارد, و لااقل احتیاط در 


نظارت وی, در مصرف وجوه نمی باشد؟ 
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1- تحریر الوسیله: ج 1: 366. 


ما می دانیم که بیت المال مسلمین زیر نظر او باید اداره شود. جمع 
زکوات و خراج و ساير اموال و مالیاتهای شرعی از اختیارات اوست. 


سهم امام, هر چند جزء بیت المال مسلمین نیست, بلکه متعلق به شخص 
امام علیه السلام. در حال حضور اوست که می توان از آن به بیت المال 
امام تعبیر کرد, و در برخی از روایات, در مورد خمس, کلمه «بیت المال» 
امده که مراد از ان بیت المال امام است. در هر حال, ولوث فقیه, مبسوط 
الید و متصذی ولایت و رهبری, اولی , به اداره بیت المال امام است,: زیرا| 
اه هام در کته رطای مخراه مات 


با توجه به این نکته است که سهم امام, حق منصب امامت اوست. نه مال 
شخصی وی و لهذا اموال باقی مانده از امام, که به عنوان سهم امام نزد 
او گرد آمده است, به امام بعد از او می رسد نه به وراث شرعی او. به 
آنچه گذشت, باید این نکته را افزود که اختیار خمس غنائم. در عصر غیبت؛ 
به طور حتم, با ولیْ امر مسلمین است و دلیلی وجود ندارد که بین خمس 
غنائم و خمس مکاسب, 


فرق باشد. 


ای ی اما رالات ای سای سار اس 
فقیه. مسلماء, او. اولی است از دیگران برای به مصرف رساندن این قبیل 
اموال. بر همین اساس,: طرح ما, با توچه به همه جهات و رعایت همه 
احتیاطها پی ریزی گردیده است. 


اما پیش از عنوان کردن آن؛ لا زم است نظری به کیفیت مصرف وجوه در 
حال حاضر بیندازیم. 


وضع وجوه شرعیه وسهم امام در حال حاضر 


۱ | تیش یافیا کی انا شمه باعل گنه آززت: 
سهم سادات را, غالبا, 


اه اما ی اکن میا اه ای 
سادات فقیر می پردازند. 


و گاهی همه خمس را,ء اعم از سهم سادات و سهم امام, در اختیار مجتهد 
قرار می دهند. غالبا, افرا. مستقیما ان را به دست مرجع تقلید و يا وکلای 
او می رسانند. گاهی هم به یکی از علمای شهر, که اجازه اخذ وجوه از 
مرجع تقلید دارد, می دهند. بالاخره عمده وجوه, سرانجام توسط مراجع و 
پا وکلای انان, صرف حوزه های علمیه می شود. شکی نیست که سهم 
امام, در حال حاضر, حق شخص 


امام زمان علیه السلام, است. در سیره آن حضرت آمده است که: هنگام 
ظهور, در بین رعیت به عدل رفتار می کند و اموال را, بالشویه تقسیم می 
کند «یعدل فی الرعیه و تقسیم بالسٌویه». حال چطور می توان باور کرد 
که برخی از مراجع در تقسیم سهم امام, تبعیض روا بدارند و امام زمان, 
راضی به این وضع باشد؟ 


اتفاقا در مورد خمس. در فقه مطرح است که: آیا باید میان مستحقین 
بالشوبه نقسیم شود وه همه آنان بدهند: با وان آن تاه خی از 
مستحقین داد و يا با تفاوت میان همه تقسیم کرد؟ 
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ار له اس ری ای ما ی 
یا یک مدرس توانا و با اداره منزل و تشکیلات 


یک روحاني مقتدر در یک شهر, نیاز به صرف مال بیشتری دارد و نباید او را 
در حد یک طلبه. سهم بدهند. اين مطلب و امثال آن ِ می پذیریم, ولی 
بالاخره باید برای ان حذ و حدودی باشد. هستند کسانی که بدون حذ و مرز, 
از وجوه دریافتی در مصارف شخصی استفاده می کنند, در حالی که طلاب 


استقلال و تعدد مراکز اخذ وجوه, خود مشکل دیگری پیش می آورد. چه 
بسا یک عالم با امکانات مالی خود. و وجاهتی که در بین مردم کسب کرده, 
صلاح می داند میلیونها تومان از وجوه را در ساختن یک مسجد, يا حسینیه 
صرف کند, در حالی که صدها طلبه در همان شهر, يا در شهرهای 


دیکز تیان میرمبه ان فخهم دارنیت این امه داتفا در تعال وفع اشت .و نبا 
به ذکر شاهد ودلیل ندارد. 


طرح حساب مشترک و صندوق وجوه 


حال برای آن که از نابسامانیهای یاد شده و صدها یاد نشده در مورد وجوه, 
رهایی پید | کنیم؛ 


ظاهرا, راه چاره منحصر به باز کردن حساب و تشکیل صندوق وجوهات 
شتا نا ار ار 


هی تیان انشا میم تشر رن مشک ا ای و ساشن ی کون 
طاغوتی را حل کردیم و به جای آن حکومت اسلامی را بر اساس ولایت 
فقیه مستقر نمودیم, چرا نتوانيم مشکل اساسی حوزه های علمیه که 
شریان حیات حوزه است. یعنی وجوهات را حل کنیم؟ 


مگر جامعه مدرسین» مجلس خبرگان و مدیریت حوزه با وجود دهها مجنهد 


عادل و روشنفکر و 


قداکار ف‌فبارت ۵ راهن مه متفی :ور تین انان ترجه عییی دارند که تصوی اخذ 
و پرداخت وجوهات نباشند. البته زیر پوشش ولایت فقیه و نظارت مراجع 


اگر خبرگان امت. در مجلس خبرگان حق داشتند. ولی فقیه را برگزینند و 
مردم هم آن را پذیرفته اند و اعتماد کردند که مقدرات کشورشان را به 
دست این مجلس بدهند, چرا همین افراد و يا کسانی مانند انان از جامعه 
مدرسین ومجتهدین شاغل در حوزه ها, نتوانند اعتماد مردم را در خصوص 
وجوه جلب کنند و صرف آنها را در راه اداره حوزه علمیه, به عهده بگیرند؟ 
آیا وجوهات 


صرف سهم امام علیه السلام, و حوزه ها را از این هرج و مرج و نابسامانی 
نجات دهد و با اطمینان بینشتر به رضایت امام علیه السلام, به کیفیت 


تصرف در اموال او گام بردارد, آنچه در این جاأ مطرح می شود از آنچه هم 
۱2 

تفاضا آز‌رهن معظی) قلاب: ,مر اج ام و سفران و غلماف بزرک و 
هیئت مدیره مجلس خبرگان ان است که صندوقی به نام صندوق وجوهات؛ 
با حساب بانکی معین, تشکیل دهند, و 
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مجمعی متشکل از نماینده رهبری, نمایندگان جامعه مدرسین و هیأت 

یره مجلس خبرگان و طلاب و مراجع عظام ان را زیر نظر بگیرد و هر 
و ار بانکی را به اطلاع 
مسلمانان برسانند. تا مردم, با اطمینان خاطر, وجوه خود را به آن واریز 
کنند و انگاه با رعایت مقررات خاصی. به طلاب و مدرسین و ب یر ان 
پرداخت گردد که به طور حتم مورد رضایت خدا و رسول و امام زمان و 
مطابق احتیاط است و مورد استقبال مردم مسلمان همه 


خواهد بود. 


کر مایا انا دار اسان ای وت ام از صراضم ای 
و مدرسین و طلاب 

عزیز» نظر خود را نسبت به این طرح و کیفیت اجرای آن و تعدیلهایی که 
شایسته است در ان به عمل اید, در همین مجله (مجله حوزه) اعلام نمایند. 
البته با دلیل و برهان و با ذکر شواهد وافی و کافی؛ بی تفاوت از آن 
نگذرند و این سنون را باز بگذراند. مانعی ندارد صاحب نظران تر نیز» 
نظر خود را ابراز دارندل(1) و با طرح این مبجت؛ تکیت از مشکلات دینی و 
اجتماعی را حل نمایند. 


ذکر این نکته نیز مناسب است که این جانب, مبتکر اصل این طرح نمی 
وان 


بزرگ روحانی در این خصوص, اظهار نظر کرده اند و نمونه ان را در کتاب: 
«مرجعیت و روحانیت» 


به قلم استاد شهید مطهری و استاد دکتر بهشتی, وان للم مسا 
دیگران می توان دید. 


از هفه تین مره یالاب العمی اور کهتور هه راشای 
بود. پس از ر 

اه االه خی تالحم ایا ی آعار هر تخود ورخحت 
اشرف., پیشنهاد کرد: همه مراجع تقلید, وجوه را در صندوقی و یا نزد فرد 
امینی بسپارند و اعلام کنند مقلدین با همان مرکز تماس بگیرند و دیگر 
خودشان در امر وجوه, دخالت مستقیم ننمایند. مرحوم آیه الله شاهرودی, 


به طوری که در آن موقع شنیدم, تا مدتی بر طرح خود, پافشاری داشت, و 


ولی پس از این که دیگران به آن عمل نکردند, او نیز مانند همه به تنهایی 
ار درا سا اس اه مس کی ناسا 
ی 
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1- پس از انتشار این مقاله دو روزنامه اطلاعات و در مجله حوزه در تأیید 
آن چند مقاله در اطلاعات و یک اظهارنظر در مجله حوزه منتشر گردید. 


با درگذشت و رحلت یکی از مراجع بزرگ شیعه, معمولا بحث مرجعیت, در 
حوزه های علمیه و در بین توده مردم موّمن و مسلمان و متعهد به دین, به 
دو گونه مطرح می شود: کبروی و صغروی, یا کلی و جزتی و مصداقی 
مقصود از بحث کلی و کبروی, بحث راجع به مقام و منزلت مرجع در بین 


آفن فص اور تفای اه هوک یلعای سا 
می شود, اما مراد از بجت جزتی و مصداقی, جستجو و تحفیق و گفتگو 
درباره مرجع یا مراجع پس از ان مرجع راحل 


است که این بحت, هم در میان علما و حوزه های علمیه. و هم در بازار و 
میان نوده مردم» مطرح می شود و گاهی این بحئها بسیار داغ است و تا 


مدتی ادامه دارد. بحث در مصداق و در تشخیص 


مرجع. دو حالت دارد. گاهی پس از یک مرجع بزرگ که تمام يا اکثریت 
مردم مقلد او بوده اند و مشخصا پرچمدار و رئیس طابفه شیعه شمرده 
می شود: مانند شیخ مرتضی انصاری (م1281-1214ه.ق). میرزای 
شیرازی بزرگ میرزا محمد حسن (م 1312-1235ه.ق), سید محمد کاظم 
پزدی طباطبایی (م 1337-7ه .ق) میرزای شیرازی کوچک میرز ۱ محمد 
تقی (1270 -1337ه .ق), سید ابوالحسن اصفهانی (م ۰1365 .ق), آیة الله 
بروجردی (م 1380ه.ق), 


عضرت امام کمن و اب الله وین وه شین از نان ایة اللد کلبانکانی و آید 
اللهاراکی: ضوان الله انعم امین 


این حالت هنگامی, است که مرجع در گذشته پس از مراجع دیگر هم عصر 
و هم طبقه خود, وارثت امر مرجعیت گردیده و پایان نسل خود است, که در 
اين صورت قهرا نوبت به مراجع طبقه بعد می رسد یعنی فقهای جوانتری 


کشی آنان زامن شناسی مانید وضکیت کنونی که. یش از رخلت آیف ا۱اه 
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اما حالت دوم. هنگامی است که چند تن از مراجع هم طبقه و هم عصر, 
وچود دارند. مره ۵0 آنها ر شنیده و هر جماعتی از یکی از آنها تایه هن 
ی 


می‌انف کسفورا بطها و این حالتزای اشنا مرت تاش وطولاین 
تر است. مثلاً پس از میرزای شیرازی بزرگ نام عده ای از شاگردان وی بر 
سر زبانها افتاد: آیات عظام: مرحوم 


شیریباتت 2401 9۵132221 )۶ شید اسفاعیل: ور ( 9 26 3821 و وق ار مرا 
محمدتقی شیرازی(1338-1270ه.ق), سیدمحمدکاظم یزدی. اخوند 
خراسانی(1329-1255ه.ق). شریعت اصفهانی(1339-1266ه.ق) که 
البته مرجعیت عمده سرانجام در سید کاظم یزدی و اخوند خراسانی 


متمرکز گردید و بعدا نوبت به میرزای شیرازی کوچک و شریعت اصفهانی 
رلسید. 


پس از فوت میرزای بزرگ, اسامی این بزرگان به عنوان مرجعیت مطرح 


همچنین پس از این طبقه که غالبا شاگردان میرزای شیرازی و معاصران 
اوء و برخی شیخ انصاری را هم کمی درک کرده بودند, نوبت به طبقه بعد 
رسید که شاگردان آنان بودند.ه غالبا از همه این بزر کان, علم آصوخته :بودند, 
هر چند شاگردان آخوند خراسانی اکثریت داشتند و کمتر مجتهدی در این 
زمان یافت می شد که از درس آخوند بهره نبرده باشد. آنان سرانجام همه 
گرد میرزای شیرازی 


کوچک: ساکن کربلاء. جمع شدند و آو غذه ای از انان. رابه عنوان مجتهد 
معرفی فرمود, هر چند نزد او درس نخوانده بودند. 


معروفترین مراجع از این طبقه عبارت بودند از آیات عظام 
میرزامحمدحسین نائینی(م 1355ه .ق) (که از لحاظ طبقه مقدم بر همه بود 
و از شاگردان میرزای بزرگ و سید محمد اصفهانی فشا شارکی به شمار می 
آفد مان ها ها حلسه امسهای ار اسان اسآ لته 


اصفهانی,. حاح شیخ عبدالکريم حاثری یزدی. موّسس حوزه علمیه قم (م 
5ق) حاج میرزا 


ی آقای شیرازی فرزند میرزای بر ک: حاج آقا حسین قمی (م 
6 ق): حاج آقا حسین بروجردی و برخی دیگر. 


از این طبقه پس از میرزای نائینی و مرحوم حاثری. مرحوم سید ابوالحسن 
اصفهانی (م 1365 هق) تقریبا مرجع کل شد و پس از وی نام عده ای از 
طیفه بعددی سر زیانها فاد اما عفد زو تن از عفاصر ان:بافی,عانده از 
دوران مر وم اصفهانی بیشتر مرجعیت یافتند: مرحوم قمی که پس از چند 
ماه درگذشت و مرحوم بروجردی (م ۵1380 .ق) هر چند آن عده هم 
مقلدانی داشتند, مانند آیات عظام 


قم: سید محمد حجت (م1372ه.ق),. سید محمدتقی خوانساری (م 1371 
ه .ق), سید صردرالدین صدر (م 1273 ه .ق), و آیات عظام نجف: 
سیدمحسن حکیم (م1390ه.ق), سید محمود شاهرودی (م1395ه.ق), 
سید عبدالهادی شیرازی (م1382ه.ق), میرزا مهدی شیرازی ساکن کربلا. 
سید محمد 
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گلبایگانی هن ی 9 تهران و آیه اللّه اراکی و 
ان الله سبزواری در نجف. 


برخی از این بزرگان. درس مرحوم اخوند خراسانی و معاصران وی را هم 
درک کرده بودند اما عمده نزد مرحوم میرزای نائینی. حاح شیخ حائری. 
سید ابوالحسن اصفهانی, اقا ضیای عراقی و شیخ محمد حسین اصفهانی, 
معروف به (کمیانی) و دیگران درس خوانده بودند. برخی از مراجع قم 


منحصرا شاگرد شیخ عبدالکریم حاثری بودند. 


این بود سیر مرجعیت در قرن آخیر پس از شیخ انصاری تا کنون, و ما در 
پایان این بحث, راجع به مرجعیت پس از ایه الله اراکی و معیارهای 


بحجّت کبروی و کلی 


گرچه بحثهای کلی معمولاً در اطراف صفات و شرایط مرجع از قبیل 
فقاهت, عدالت و تقوا و گاهی در شر ایط اعلمیت و اتقی بودن و راههای 
اه هر ی 
بودن. مطرح می شود اما ترجیچج می دهیم اول راجع به اصطلاح مرجع یا 
مرجع (به کسر جیم), مقلد, مقلد ( به فتح و کسر لام), مجتهد و اجتهاد و 


عنوان «مرجعیت» مسلما در گذشته شاید بیش از قرن حاضر مطرح نبوده 
است, اما چون مردم برای اخذ احکام و تقلید به مجتهد و فقیه رجوع می 
کنند کم کم این عنوان رواج پیدا کرد. هر چند اگر بخواهیم شاهدی از 
مات سرا ان شا کف از کاسم. ( قاروا رکنم ره و آما 
پا ات اف ها ما ی ای اه ی 
دست ۳ 


لفات رن اه اد حور ور نی تفع ار آ نان رما 
نبوده و ما در جایی 


ال که تا در ی ها یر ان 


شهرت داشته است. بلی, راجع به علمای متأخر از شیخ 


طوسی تا پیش از محقق حلّی (م672.ق) که از کتابها و فتاوی شیخ, به 


نمی کردند, کلمه (مفلده) در عبارات آبن ادریس خن (م ۵578 .ق) دیده 
می شود و در کتاب 


فعالح الاصول تقل کرفیده است. 


علاوه بر این در حدبت معروف عمربن حنظله : و آشا من کان من الفقهاء 
صائنا لنفسه حافظا لدینه, مخالفا کلم هواه, مطیعا لامر مولاه فللعوام ان 
ناوج 2۰) کلمه «یقلدوه» به کار رفته است, از باب این که مقلد 
مسوولیت دین خود را به گردن فقیه مقلد می اندازد(3). 


ص:341 


1- بحارالانوار 78/380 

2- احتجاج طبرسی 2/458. 

3- در کافی 6/413 باب من اضط؛ الی الخمر للواء اوللعطش او للتقبه, 
این روایت رااز ابی بصیر نقل کردهاست: قال دخلت ام خالد العبدیّه علی 
ایی عیدالله علية السلام ع انا فندم فحا لت «حعلت فدای اه برس قافن 
فی بطنی و قد وصف له طبا ء العراف النبیذ السویق, و قد وقفت و 
عرفت کراهتک له, فاحیبت آن ۱ فقال آما. ها نعی عن 
شربه؟ قالت: قد قلدتک دینی.. 


اما کلمه اجتهاد و مجتهدء در اضل در بین اهل سنت رواح داشته زیرا آنان 
پیشوایان خود را مجتهد 


و صاحب رای می دانستند و کلمه «اجتهاد» در آن عصر, ردیف کلمات 
«ر ای و قیاس» به کار می رفت. 


شیعه امامیه امامان خود را معصوم و دارای علم موهبتی موروت از پیغمبر 
می دانستند, راویان احادیث و اصحاب اثمه اهل بیت هم. ناقل و روای 
احکام بودند نه مجتهد, و لهذا کلمه اجتهاد به قول مرحوم استاد شهید 
مطهری نخست (سنی) بود و بعدا شیعه شد. در حالی که مسلما یک نوع 
فقاهت و استبناط وجود داشت اما آن را اجتهاد نمی نامیدند. 


زیرا پس از دوران ائمه اهل بیت علیهم السلام و محدثان بزرگ: امثال 
کلینی (م 329ه.ق) و شیخ صدوق (م 391ه.ق) و معاصران و مشایخ انان, 
تقریبا در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجری که دسترسی به امام 
نبود و متون احادیث شامل همه «حوادت واقعه» و نیازهای تازه نبود 
علمای شیعه هم همان راه اجتهاد رادر پیش گرفتند. البته با التزام به 
روایات اهل بیت و با اجتناب شد ید از قیاس. و از این تاریخ کلمه اجتهاد در 
میان علمای شیعه رواج پیدا کرد. در قرن چهارم بزرگانی مانند 


ابن ابی عقیل معاصر کلینی, ابن جنید اسکافی معاصر صدوق, ابن قولویه 
(م 368ه.ق), استاد شیخ مفید, بعدا خود مفید(م413ه.ق) و شاگردان وی: 
سید مرتضی(م436ه .ق) و شیح طوسی (م 460 .ق) و دیگران,: که با علم 
و مبانی اجتهاد اهل سنت آشتا بودند و-خون در فقه و اضول: با تی 

خاصی طبق مذهب اهل بیت؛ خاتزه کردند, در این هنگام, فقه اجتهادی به 
روش معمول قرنهای بعد, رواج پیدا کرد و همواره رو به تکامل رفته است. 
در .حالی که این بوغ فقه:نا میاتی خاض از جفله مشک به قیاسن و زآق/ 


از قرن دوم با تفاوتهایی در مذاهب اهل سنت شایع بوده ی 


با این همه. در همان زمان پیدایش این روش. برخی از محدئان شیعه در 
قم و کوفه و در اعصار 


فتاخز از فرن 11 هد اغباربون شیعه با این-زوتتن مخالف: بوده و هید 
و عنوان مجتهد و مقلد را یک نوع بدعت دانسته و خود را پیرو حدیث می 
دانند که البته با این طرز تفکر جایی برای گسترش فقیه باقی نمی ماند و 
خود یک نوع جمود علمی و فقهی به شمار می رود. این بحث بسیار دامنه 


دارد و در قرن دوازدهم به اوج خود رسیده است. تا این که در این قرن. 
مرحوم ملامحمدباقر معروف به وحید بهبهانی (م1206) با قدرت علمی 
خود روش فقه تحقیقی و اجتهادی را که به روش اصولی 


شهرت یافته در قبال روش اخباریه به کرسی نشانید و تا کنون ادامه داشته 
و بلکه همواره رو به پیشرفت و تحول بوده است. 


این نوع فقه را در قبال فقه اهل حدبت و اخباریها می توان ففه پویا نامید, 
که ال این افطل حور 


زیادتر, دامنه بیشتری پیدا کرده و هنگامی که گفته می شود 
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فقه پویا مراد, آن نوع فقه گسترده و باز است که بتوان با آن کلیه 
مشکلات جامعه را در بُعد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی حل کرد, که قهرا 
باید فقیه و ولیث امر در بخشی از مسائل از اختیار ولایتی خود استفاده کند. 
این بحث نیز نیاز به کاوش زیاد دارد و اینک بحثهای جدیدی بر فقه و اصول 
اضافه گردیده و می گردد. و شاید نیاز باشد در مبانی گذشته این دو علم, 
تجدید نظر و نوسازی به عمل آید. 


این بحثها مانند فقه اجتهادی و تحقیقی در کد رنه اگر درست عمل شود و 
پایبندی به کتاب و سنت و عترت محفو ظ بماند, هب اشکالی ندارد و نباید 
ان راتبدیل و تغییر دین و بدعت دانست. 


وظایف مرجع 


از جمله بحثهای کلی و کبروی در باب مرجعیت, همانا شناخت وظایف و 
مسوولیتهای مرجع تقلید است. که باید گفت: وظایف مرجع, در عصر غیبت 
امام علیه السلام 1 همان وظایف امام است در حال تصدی مقام امامت. 
وظایف امام هم همان وظایف پیغمبر است. امام, حافظ شریعت. مبین 
احکام. 


هادی انام. رهبر سیاسی و حاکم مردم و هم قاضی و داور است. علاوه بر 
اين در هنگام تصدی 


زکات و خمس باید به دست او 


برسد و يا با نظر او اخذ و صرف گردد. تصدی امور حسبیه عموما از 
تاه اس اش اس ی خی سا ی 
خلافتش و نیز امام حسن علیه السلام در چند ماه خلافت, طیعا در امور 
سیاسی و اداره امور مسلمین نقش رسمی و علنی نداشتند مکر ارشاد و 
هایت مار کار ایا حا وی جر شید ام و کر 


تصاحب کرده اند. 


اين بود که سمتِ قضاوت و امور حسبیه و زکات را ؛ به فقها ارجاع می 
دادند, خمس را هم خود می گرفتند و وکلای انا ۳ بلاد واسطه ابلاغ 


امه مر هد اد مجووه اضان سا یه اما ون 


اما پس از غیبت امام. بنا به توصیه او فقها مرجع احکام بودند و مردم به 
آنان دجوع هی کرنند و آمر. قضاونت. تیر.. با آنان بود, زیرا امام, فقها و 
راویان احادیثت را بطور عموم به منصب قضاء نصب کرده بود. 


از امور حلسبه, به غیر از حکومت هر چه را میسور_ بود فقها انجام می 
دادند, رسیدگی به امور ایتام و فقرا و نصب قیم. با آنها بود شاید بیشتر 
فقها؛ خو وتات رکفت را برای خوومحفوط 


مق حا ت وی فلا از آن یر کار بفدنته آفا کاهی ارام غاد لماوع 


بیشتر از آن در عصر صفویه 


وجود داشت., در این عصر, حتی اقامه نماز جمعه, اجراء حدود, و تصدی 
دوم (م 1070 و 01110.ق), شیح الاسلام کشور بودند, 
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پدر شیخ بهائی (م01030.ق) در هرات شیخ الاسلام بود و همچنین پیش از 
انان محقق کرکی (940-868ه.ق), که البته گروهی از علما از این کارها 
ااسی کرد سین خوشی به سای یه لها یا ان 
همکاری می کردند نداشتند. 


امر قضاوت؛ به طور رسمی از عصر صفویه تا دوران رضاخان به دست 


امور حجلسنسیه . 


وجوهات شرعیه 


باقی ‏ هن الم مهار کات روص اقا را 
گرفتند, اما در دوران صفویه 


به بعد که شیعه حکومت رسمی داشت, مردم خود می پرداختند و حکومت 
به جای زکات از زمینها 


عشریه و از زراعت و اموال و تجارت مالیات می گرفتند. 


اما خمس, که از آن امام است و نه حکومت, در عصر غیبت امام در قرون 
اولیه مورد اختلاف نظر 


شدید واقع شد, تا چند قرن. می گفتند: مردم خود از جانب امام به اهلش 
بپردازند يا اين که نزد کسی به ودیعت بگذارند و يا دفن کنند تا امام خود 
بیاید و آن را بیرون بیاورد, ولی از قرن پنجم تقریبا اين نظر رجحان پیدا 
کرد که خمس را ها پذهد فا رای اسام که دارنن: کاهی قی: کففند به 
فا اما ده ما رس سس اد 


این نظر اخیر تدریجا بدون این که دلیل مشخصی داشته باشد. در قرون 
اخیره شایع شد و مردم خمس را به فقیه شهر می دادند و او نصف آن را 
به سادات, و نصف دیگر را به فقرا و طلاب می داد و يا در راه ترویح 
اسلام صرف می کرد که تا کنون 1 داشته و بودجه حوزه ها 
راتا حدودی تامین می کند. 


البته پس از حکومت ولایت فقیه و استقرار نظام اسلامی, این مسأله مورد 
بحث قرار گرفته که خمس را باید به ولو امر داد يا به هر فقیه و مرجع 


شید مین وان ای این کات ند ال ی از ان اه اهر در اه 
خصوص نوشتم(1) که در روزنامه اطلاعات و هم در مجله حوزه چاپ شد؛ 
قو ‏ نها ترجیح دادم که خمس بنابر قول به ولایت عامه فقیه, از آن ولی 
اضر اش زا آمام هم به حنبه وی سرا اد و رات ی کزدم و 
نیوا تخام تشاد کردم کار باب احقاط مه تحاظ 


جلوگیری از هدر رفتن وجوهات در حسابی زیر نظر ولی فقیه و دیگر 
مراجع گرد آید و با نظم خاضی به مصرف طلاب, حوزه های علمیه و مراکز 
تبلیغی برسد. در پیام خود به جامعه محترم 


فخرشین که ور اطلاغات ون نان این ما کاب وین آین. اهر تا کیو 


کردم. 
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1- این مقاله پیش از مقاله مرجعیت چاپ شد. 


بحثهای جدید راجع به مرجعیت 


مرجع و پراکندگی و توسعه 


ی مار ای امه اوایری یت مارد وه 
است که فهرست وار به انها اشاره می کنم: 


1- مرجعیت فردی يا شورایی: آیا اگر به جای این که یک فرد يا افرادی 
مستقلا, فتوا بدهند, بهتر نیست جمعی از فقهای صاحب نظر, با مشورت و 
تبادل نظر در مسائل مستحدثه مهم و يا در کل مسائل, فتوا صادر کنند و از 
سوی شورا؛ به استفتاء‌کنندکان ابلاغ شود و پا رساله عملیه ای از سوی 
شرا ار یه آا از ور چی توا ای کر اشها باید ار مود | 


در ار مه بایی کليه ما نموم خدو شش هر آناده مات هیک از ان دی 


2- مرجعیت عمومی و کلی يا موضوعی و تخصُصی: آیا با گسترش فوق 
العاین قعم ه ا سا مسا یی با قلس خصصوای توا کون فد 
می تواند در کلیه ابواب فقهی اعم از عبادات. معاملات حقوق و سیاسات. 
مسائل مالی و اقتصادی و جز اینها مجتهد صاحب رای و 


تحص ور هر دام پاشفد با ارم که لاافل: یم عاظر اخاط مرو 
بندی شود, و برای هر یک متخصصانی تربیت شوند تا 


به سهولت و با خبرویت و سرعت. به نیازهای فقهی پاسخ بدهند و يا برای 


فسات افتضادی یک رشاله-عصلیه خالییت و تشر یوو؟ 


فتضالهة تجری در اجتهاد. قبلاً هم در علم اصول مطرح بوده است. اما به اين 


در برخچی از مسائل فقهی مجتهد است آبا می توان از او تقلید کرد؟ یا این 
که مقلد باید در کل ابواب فقه, مجتهد باشد, زیرا از اجتهاد در کل ابواب 
طبیعتا بصیرت بیشتری برای او پیدا می شود اما مجتهد در برخی از 
مسائل. در حقیقت مجتهد کامل و فقیه مورد اطمینان نیست؟ پید | است, 
این دو بحث کمی با هم فرق دارد, زیرا در بحثت ازل فسشاله تخت رطر بط رح 
است که عاده در کل ابواب فقه امکان ندارد, نه اجتهاد در کل مسائل, که 
در بحت (تجزیه در اجتهاد) عنوان می شود و برای یک نفر امکان دارد. 


3 تقسیم و مسائل عمومی و فردی: پس از استقرار نظام ولایت فقیه, که 
در راس ان حتما 


باید ولیْ فقیه جامع همه شرایط مجتهد جائزالتقلید به اضافه شرایط خاص 
رهبری, وجود داشته باشد 


شتتا یل کل کفو ی ای شا فا ی احشاعی را که ای 
به کل جامعه است حل و فصل و در آنها اظهارنظر نماید, آیا بهتر نیست 
مسائل فقهی عمومی از مسائل فردی مجزا| گردد, در مسائل عمومی 
متحضرا دید ول ار رجوع شود و دیگران در انفا راسا دای ندهن مگر به 
عنوان 


کف فک سره ار اه نظر موی نه ول امرباها ور مسا فریی ا یل 
عبادات و معاملات شخصی, 
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دیگران هم می توانند نظر بدهند و موردتقلید ‏ قرار گیرند؟ هر چند ولی امر 
هم. در این قبیل مسائل می تواند مقلد قرار گیرد. یا مانند امام امت مرجع 
کات مسا سا مصاحت حاصی ایرم سل مسا رصان عا کار 


من, زیر عنوان «معیارهای عملی مرجعیت» ذیلاً در این خصوص بحث می 
کنم و مشکلات و راه حلها را ارائه می دهم. 


پیدا است مجموعه این بحثها که در حقیقت بحثهای کلی و کبروی مرجعیت 
است, اگر بخواهد به طور مستوفی و مستدل مورد بحث قرار گیرد, کتابی 
را در خور است.؛ بخشهایی از آنها؛ در کتاب 


«روحانیت و مرجعیت» پیش از انقلاب به قلم مرحوم استاد مطهری و دکتر 
گرفته, اما هنوز هم جای بحث فراوان باقی است. 


معیارهای عملی مرجعیت 


مسلما مرجع. پس از دارا بودن شرایط کلی و مورد اتفاق, مانند: فقاهت, 
عدالت و تقوی, پا مورداختلاف مانند: انیت آورعیت, اف بودن؛ شرط 
حیات در تقلید ابتدایی پا استمراری, مدیر» مدبر, شجاع, بصیر به اوضاع 
زمان آگاه از پیشرفتهای علمی جهان و هر چه در شرایط کنونی دنیا در 
امر افتاء دخالت دارد, با اين وجود, ملاحظه می شود که در هنگام تعد 
افراد ذی صلاحیت. یک يا چند تن از انها بر دیگران مقدم می شوند و به 
خرسفیت کلی و رباست خامه ان با حخضی ان آان خن رت آمایمه 
مجتهدان همطراز آنان, با داشتن شرایط لازم. نصیبی از مرجعیت نداشته 
انیا خا و ‌امل احعا یساس عممیه اافی افران بش اسر 
مقام مرجعیت, دخالت دارند يا خیر؟ بلی, مسلما دخالت دارند. اما 
مذهب شیعه امامیه آن قدر مستحکم است که تا کنون فردی فاقد شرایط 
لازم مثلاً غیر فقیه يا غیر عادل به مرجعیت شیعه نرسیده و نمی تواند 
رای زیرا| شرایط کلی جامعه تشیع, هیچ گاه پذیرای چنین کسی نیست. 

تون ای عم و ار صورت می گیرد حتما ب بین کسانی است که این 
0 و اینک توضیح: 


کرت خالیفات: ه شا کردان * مشلما این و امر فش مد راذز مراسن 
علما و طلاب به 


کرحم دار انار علهی و شاگردان برجسته بهترین معرف یک مجنهد 
است برای احراز مرجعیت, بزرگانی مانند وحید بهبهانی, شیخ انصاری, 
داشته اند, هم اکنون نیز ما و حوزه» از یات شاگردان خود 
ی قاری 


2- مدیریت حوزه: یکی از علل و مزایای مهم مرجعیت از اسباب تقدم 
کسی بر دیگران. همانا صلاحیت عملی اداره حوزه يا حوزه های علمیه 
است. زیرا مسلماء خبرگان حوزه بیش از هر چیز, 
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مصلحت حوزه را در نظر می گیرند و کسی را بر می گزینند که توان اداره 
حوزه را داشته باشد. و من برای این ادعاء شاهد دارم. پس از درگذشت 
مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی (1338-1247ه.ق) در کربلاء که تقریبا 
مرجع مقتدر و منحصر به فرد بود, نام چند تن در عرض هم مطرح بود که 
قبلا نام بردم ولی ستاره اقبال آنة الله «سید ابوالحسن اصفهانی» بیشتر 
درخشتید: و هم عفمدم فقلدان به آو اختصاض. بافت: کنسنان دبکره مانتد 
مرحوم «میرزای نائینی», با وجود درس مهم و داشتن شاگردان 


فاضل و حتی تقدم در طبقه و در سن. عقب افتادند. برای من در نجف. 
افراد متعددی نقل کردند که مرحوم سید, مردی محجوب و گوشه گیر و 
خوشنام, اما بلندنظر و بسیار زیرک بود, همین که دید حوزه نجف بی 
سرپرست مانده, خانه محقر خود را که حتما با خون دل, تهیه کرده بود, 
فروخت و پول آن را میان طلاب تقسیم کرد. باتفا فک نع کنین اب 
مردانگی و دست و دل بازی, چه اثری در میان طلاب و مدزسان می 
گذارد؟ 


در نجف به مزاح گفته می شد دیگران هم خانه را از دست دادند اما به 


خودمان هستیم مطلب پنهانی نیست,؛ که موازین اعلمیت و اصل اعتبار 7 
اکردر بشتهای علمی قطرح است, ها عملا مصلعتنستکی عورمه جا هه 
اشلاهی بر آن فقدم آستت: مرحوم سید تا اواخر حیات پربرکتش که من از 
شال لس اسان ۱320 رعی باظر آن بودمه اه با در 


خصوصی به محضرش شرفیاب می شدم. همین رویه را داشت, کاملا نظر 
بلندي او مشهود بود و نه تنها افراد سرشناس و کارامد شیعه را می 
شناخت و هر کس را مطابق شانش کمک مالی و احترام و تعظیم می کرد 
که با اهل سئت عراق نیز,. همین رفتار حکیمانه را داشت. من در این باره 
خاطرات فراوان دارم که باید بعدا جداگانه تدوین گردد. بودند در همان 


یک ربع فیتار غوافی کهردر ان هنگام, خرج یک نفر طلبه مجزد را در ماه 
کفایت می کرد, استخاره می کردند و اگر بد می آمد نمی دادند. 


3- سیاست اداره امور مسلمین: مرحوم سید ابوالحسن در این خصوص 
هم, برازنده بود که من جنگ عراقیها را در آن هنگام با انگلیسها با قیام 


«رشید عالی گیلانی» کاملا بخاطر دارم که موضع سید با دیگران کاملا فرق 
داشت و کسانی را از علما ورجال می فرستادند که سید را بر فتوای جهاد 
با انگلیسها, ترغیب کنند, سرانجام پس از اين که دیگر بزرگان, امثال 
مرحوم علامه کاشف الفطاء 


رو ی ان و ای الله یی یکلا سا تما راننده 
اعلامیه منتشر کردند. سید فرمود: «در هر زمان که کفار. به مسلمانها 
خمله کنته بر ختناماتها فرض است از اسلام ,وفاع کت وا ند اصل 
فا ها اه شید وت 


قرارداد تنباکو با درایت و 


سیاست تمام قیام کرد, و خواهیم گفت که او را به لحاظ عقل و درایت 
برگزیدند نه از لحاظ تقدّم علمی. | 


ذکر کرد نسبت به بزرگانی دیگر. 
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این ات «تقیا با انتاخا: مقصود آن است که مسائل سیاسی و با 
قدرتهای سیاسی در تقدم و تأخر مراجع. تأثیز داتشه و دادن منلا مرخوم 
«میرزای نائینی» با این که گفتیم از لحاظ آثار علمی و تدریس و تربیت 
شاگردان مجتهد بر مرحوم ایه الله اصفهانی, مقدم بود. ولی به لحاظ این 
که در حمایت از مشروطیت. کتاب «تنبیه الاقه» را نوشته بود و خواهیم 
گفت که مشروطیت از اعات زد علمای محتاط و عموم مقدسین؛ , خوشنام 
نبود و گاهی مشروطه خواهان را تا حد تکفیر و لعن طرد می کردند در 
حوادث بعدی مانند به دار آویختن فرخوم شنیخ: فصل. له نوری که خواهان 
مشروطه 


مشروعه بود. بنار به نقل پدر من که در بطن قضایا قرار داشت. نزدیک به 
هفتاد مجتهد ام در شهرهای گوناگون به لحاظ مخالفت با مشروطه, 
شهید شدند. سیطره جناح لائیک بر مشروطه هم 


مزید بر علت گردید. به هر حال مرحوم نائینی ناچار شد آن کتاب را جمع 
کند. اما باز هم ائهام حمایت از مشروطیت اثر خود را گذاشت و اکثر مردم 
به مرحوم ابه الله اصفهانی رجوع کردند. 


همین مسأله حمایت با مخالفت با مشروطیت باعث شد. به نقل پدر من, 
که مرحوم آخوند خراسانی در سالهای اخر عمر, در بین مقذسین, طرفدار 
نداشت و به عکس مرحوم «سید کاظم 


یزدی» صاحب عروه الوثقی, جلو افتاد. در این زمینه راجع به مظلومیت 
مرحوم آخوند داستانها از پدرم و مرحوم آیه الله بروجردی و دیگران شنیده 
اهر بدرق کفت جریان نه ضورنی:دن آمده بوود که مزتبا از مقلدان آخوند 
خراسانی و صفٍ جماعت او کم می شد و بر مریدان مرحوم سید کاظم 
بزدق افزوده. مین گردید. بدرم مین فرمود سید کاظم یزدی در دهه. آخر 
عمر, به حدی از عظمت رسید که کمتر سابقه داشت. در صحن کربلا در 
بای تا ای با صح ارم کرش آزما رفررا ار 
را در یک حجره صحن, پنهان و در را به روی او قفل می کردند که هجوم 
مردم به او 


صد مه نزند. 


بخاطر دارم اولین نوبت که با یدرم در نجف اشرف در سال 18 
شمسی به زیات قبر «سید یبزدی» رفتیم, پدرم که خود از مخالفان 


مشروطه بود به من گفت: «بابا اگر نفس این سید یزدی نبود. اسمی از 
اسلام باقی نمی ماند». داستانهایی از امساک سید از پرداخت وجوه به 
طلاب و علمای 


ی 
یاد کنم. 


التهظر فداران مرظن بدا این غفتماند مس را خیران کرونه ود فر ند 
سید کاظم (سیدعلی) را 


که من همان هنگام او را دیدم و داستانها از او دارم با ند بیر خاصی, که 
خودش با گریه برای پدرم نقل می کرد, کنار زدند. همچنین مرحوم شیخ 
احمد کاشف الفطاء برادر شیخ محمد حسین کاشف الفطاء 

را که تقریبا جانشین سید بود, از جرگه مرجعیت. تا حدود زیادی بیرون 
کردند. بعدا هم, سراغ شاگردان و ملازمان خاص آخوند مانند آیه الله 
اصفهانی میرزای ناستتتی رفتند و از روی کار امن مخالفان آخوند 
خراسانی,. جلوگیری کردند. به نظر اینجانب. دولت ایران و حامیان 
مشروطه و مخالفان ان. مخصوصا شاه مستبد قاجار, در حوادث مربوط به 
مرجعیت بی نقش نبودند و اين مطلب 
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قابل اثبات است. 


شاید عظمت بیش از حد میرزای شیرازی هم پس از مخالفت با قرارداد 


تنبا کو بود که جنازه او را مردم از سامراء تا نجف سر دوش بردند. و گویا 
غیر از امام امت مرجعی؛, , به عظمت او نیامده باشد. 


اينها که گفته شد برخی از انادهتفی یا یت ات سیاست در مرجعیت 
بود. اما شاهد زنده در 


ایه تانی ریت وی اما سوت انار اس الله دی وت 
مطرح نفرمود, و چون نسبت به اداره حوزه در جلسه ای که مراجع و 
کاندیداهای مرجعیت. گفتگو می شد. امام مسوولیتی در قبال اداره حوزه 
و وی من واه یال وی کات مار 
شد. و امام باقاطعیت تمام, کار را ادامه داد و در حقیقت, در مخالفت با 
شاه در بین علما؛ شاخص گردید, 


مرجعیت وی که صلاحیتش نزد شاگردان فاضل او قطعی بود, در سطح 
وسیعی مطرح شد. به طوری 


که پیش از پیروزی انقلاب, اگر فعالیتهای سیاسی و روحانی نبود امام 


من در این زمینه مایل نیستم اطلاعات خودم را بیان کنم فرصت هم 


همین امر, به صورت منفی, کسانی را از صحنه خارج کرد که نیاز به ذکر 
ندارد, باید تاریخ روحانیت شیعه را لااقل در قرن اخیر در رابطه با سیاست 
با دقت خواند تا معلوم شود سیاست, در جلو آوردن يا عقب زدن مراجع, 
ت ی ات اب ای سای که دارای ات همم صاله 
برای مرجعیت بوده اند. 


7 وم مردم تخضوض ی 
همراه عقربه قدرت هستند به آن سمت می رفته اند 


و این امر در تلگراف شاه به نجف, پس از درگذشت آیه اللّه بروجردی و 
به دو نفر از مراجع قم و تهران پس از درگذشت آیه الله حکیم, کاملاً 
مشهود بود. هر چند تلگراف اخیر هنگامی مخابره شد که کار از کار گذشته 
بود و دیگر کسی به تلگراف شاه وقعی نمی گذاشت, ۳1 مایه 
سوءظن هم نسبت به مرجع طرف تلگراف. می گردید. 


5- گرایشهای قومی و همشهری گری: این اوه کاملا فتنود خوو مس از 
رحلت مرحوم اصفهانی. علمای اذربایجان پس از شور با هم اکثرا مردم 
ناحیه را به مرحوم ابه الله حجت تبریزی, ارجاع دادند. بیشتر اعراب, به 
مرحوم حکیم رجوع کردند. پس از فوت مرحوم ایه الله بروجردی و 


بلکه در حیات اوء اهالی شاهر ود و شاید بیشتر شهرهای خراسان, به 
مرحوم آیه اللّه شاهرودی, رجوع کردند و همچنین در موارد دیگر, و اين امر 
قطعا تصادفی نبوده است. بلکه حمل بر صحت آن, این است که اهل هر 
دیاری فرد همشهری خود را بهتر می شناسند و زمینه های تقلید او از قبل 
ور ان تمد فراهم گردیده بوده است. 


یلم از این هد مرو آیه الم شرما نی 22122461 م ون اه هن رد 
حسن ممقانی (1323-1238ه ق) در نجف, بیشتر مرجع ترکها بودند تا 
فارسها, البته نسبت به مرحوم شربیانی 
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گفته می شود که عمده مورد حمایت سلسله قاجار و اولیاء دولت بوده 


است. 


6- اتفاقات و تصادفات: گاهی اتفاق می افتد که یک نفر مجتهد, از دور 


می شود؛ در سالهای اقامت من در نجف اشرف, عالم پیرمردی را کرباس 
پوش می دیدم که می گفتند 


قبل از غلبه کمونیستها بر قفغاز, وی فرجع تعلید اهالی قففاز بوده و پس از 
سقوط قفقاز به دامن کمونیست ها,؛ وجوهات آن ناحیه بکلی قطع شد و 
اين عالم محترم خودش هم نیازمند کمک دیگران 


گردید چه برسد که بخواهد, حوزه را اداره کند. فکر می کنم نامش فاضل 
قفقازی بود که الیته غیر از مرحوم فاضل قفقازی ساکن قم از اصحاب 
خاص مرحوم ایه الله بروجردی بود. 


گاهی این عوامل, عمدی بود مثلا پدر من نقل می کرد پس از درگذشت 
میرزای بزرگ, نام و اوازه مرحوم «سید اسماعیل صدر» پدر مرحوم سید 
صدرالدین صدر یکی از سه مدیر حوزه قم پس از مرحوم حاثری موسس 
حوزه, و جدٌ شهید صدر و فقید سعید امام موسی صدر و حاج اقا رضا 


صدر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین, بر سر زبانها افتاد و نوع مردم به او 
رجوع کردند. اما ان مرحوم, گویا پذیرای مرجعیت نبود و همواره بین نجف 
و کربلا و کاظمین در حرکت بود تا اين که ظاهرا اخیرا در کاظمین سکنی 
گزید و در همان جا در گذشت, قبر او در اتاق دست راست درب 


حرم مطهر, از سوی ایوان طرف قبله قرار دارد. 


یکی از اهل اطلاع, می گفت: خاندان صدر. خوش می درخشند ولی عاقبت 
ندارند, مانند همین سیداسماعیل صدر. مرحوم سید صدرالدین صدر که با 
هجرت آیه اللة بروجردی به قم, محل درس و نماز جماعت خود را در 
صحن مطّر به او واگذار فرمود و خود منزوی گردید و مانند شهید صدر و 
امام را شهرت. یکی شهید و یکی مفقود گردید. 


از جمله این اتقاقاتر همان ور گذشت یک فقیه که انتظار مرش می 
رود در عصر مرجع مقدم بر وی است. من در عصر مرحوم ایه الله 
اصفهانی در نجف اشرف. چند تن از علمای بزرگ را 


می دیدم که انتظار آن می رفت که پس از سید, به مرجعیت پز یبد مانند 
مرحوم شیح آقا ضیا ء عراقی (م 1 .۰.۰ ق) کم کف از شاگردان مبزز 
مرحوم آخوند خراسانی و سالهای سال مدرس بزرگ نجف 


بود و چند نسل از شاگردان را تربیت فرمود که چند تن از .انان: بعدا در 
نجف و قم به مرجعیت 


سم سل عم س‌ _ عم 
رسیدند مانند: ایه الله حکیم, ایه الله خویی, و برخی دیگر در نجف و ایه 
الله سید احمد خوانساری, 


آیه اللّه سید محمد تقی خوانساری و آقای حجت, در قم و تهران: درس 
خارج فقه و بخصوص اصول وی به درس مرحوم نائینی تنه می زد, حتی 

ته می شد بیشتر شاگردان مرحوم نائینی نزد وی ملا شده بودند اما 
بیشتر خود را به مرحوم نائینی که شهرت زیادی پیدا کرده بود نسبت می 
دادند البته نزد او هم درس خوانده بودند. 


و مانند مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی (م 1 , ق) معروف به 
کمیانی که او نیز مانند 


آقا ضیاء مدرسی ی ودارای شاگردهایی بود که چند تن ار انان بعدا به 
مرجعیت رسیدند از قبیل 
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مرحوم خویی و مرحوم میلانی. این دو تن: یعنی مرحوم آقا ضیاء و مرحوم 
کمپانی در سالهای اقامت من در نجف. بزرگترین مدژسان نجف بودند, 
میان: شاگردان: ایشان یک توع:, قابت وجود داشت زیرا مباتی, اضولی آن دو 
با هم و نیز با مبانی مرحوم نائینی برخورد داشت و مدار بحث بود و تا 
آمروز, آراء اين سه محقق در رأس مبانی اصولی قرار دارد و هر کس آراء 
نها را بفهمد و خوب بیان کند, فلا و محقّق به شمار می آید. مرحوم 
عراقی و مرحوم کمپانی. آخرین ماههای اقامت من در نجف, هر دو به 
شدّت بیمار بودند و انان را برای معالجه به بغداد برده بودند ودر منابر و 
مجالس نجف, برای شفای انان دعا می کردند, حتی یک شب., شاگردان 
آنان در پشت بام مدرسه سید, ختم «امّن یجیب» برای شفای آنان گرفتند. 
پس از مراجعت من به مشهد پس از چند ماه خبر رحلت آنان امد, که به 
فاصله یک هفته اول آقای عراقی بعدا مرحوم کمیانی درگذشتند. 


اه هم بات ی فص انیا وان ما ارات 
مرجعیت ایشان تلاش داشتند و رساله مرحوم کمپانی راهم به چاپخانه 
دادند, ولی به نتیجه نرسید, از مرحوم عراقی که مردی صریح اللهجه و 
بذله گو بود راجع به عدم مرجعیت خودش داستانهای شیرینی نقل می 


کردند. 


دو تن دیگر از بزرگترین شاگردان مرحوم نائینی, مرحوم حاج شیخ موسی 
خوانساری هاچ و ِِ 1 خود, و مرحوم شیح مجمد ۳۹7 


زمینه مرجعیت پس از سید را ی مرحوم 
خوانساری, در همان وقت درس مهمی داشت که پس از درس آقا ضیاء و 
آقای کمپانی در مرتبه دوم یت 


اما آقای کاظمینی پس از مرحوم عراقی جلسه درس مهمی پیدا کرد که 
متاسفانه 


دوام نیاورد. 


دو تن دیگر را هم باید بگویم یکی مرحوم سیدجمال الدین گلپایگانی از 
قدیمیترین شاگردان نائینی. بسیار مورد توجه بود که او نیز در حیات سید 
درگذشت. دیگری مرحوم حاج شیخ کاظم 


شیرازی از شاگردان اخوند خراسانی و میرز| محمد تقی شیرازی, بسیار 
شهرت داشت و در همان 


هنگام درگذشت, این افراد, بر کسانی که پس از سید به مرجعیت رسیدند 
مانند آیه للّه بروجردی, در رتبه مقدم بودند اما فوت آنان مانع گردید که به 


همچنین, در رتبه بعد, باید از مرحوم حاج میرزا حسن بجنوردی یاد کرد که 
در آن هنگام از 


در عصر مرجعیت اقای حکیم از دنيیا رفت و به مرجعیت نرسید. 


بنابراین. ضوابط و معیارهایی که یاد می کنم. هیچکدام کلیّت ندارد اگر 
باقع کرت ناگرا مان اش حتما مرحوم آقا ضیاء و مرحوم کمپانی 
بر دیگران تقدم داشتند. بلی, اینجا است که باید گفت تقدیر الهی آخرین 
حرف را می زند «هاشاءالله کان و مالم یشاء لم یکن» نمی دانم صحیح 
است بگویم: قُل اللَهِمٌ مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک 
هش ها وق تا و ول هن تا 
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پتدک الحَیْرٌ [نک علی کل شی ء قدیژ(1)یا نه, در اين باب مطالب زیادی در 
شانس مرجعیت بخاطر دارم اما بحثت رابه نقل مطلبی در این باب از 
مرحوم ایه الله اصفهانی پایان می دهم. نقل کردند از مرحوم سید در 
اواخر عمرش سوال کردند, اگر حادثه ای خدای نکرده برای شما رخ دهد 
چه کسی مرجع خواهد 


رترد ؟ سید فرمود: «تا یار که را خواهد و میلاش به که باشد» دو مرنبه 
سوال کردند باز هم فرمود: «تا پار که را خواهد و میلش به که باشد» 


پیداست, مرحوم سید که بارها معیارهای مرجعیت را آزموده و حدود 30 
سال با قدرت. این سمت رابه عهده داشته است. افراد شاخص برای 
مرجعیت پس از خود رادر نجف و قم می شناخته با درایتی که خاص او بود 
می دانست پس از وی نام عده بلند خواهد شد, اما سرانجام این حظ 
ورد و ریاضت و توسل 


بود, هرگاه در اداره حوزه در مضیقه می افتاد به مسجد سهله می رفت و 
می شد شیخ محمد کوفی (که من در نجف او را دیدم) از سوی حضرت 
برای او پیغام اورد. که «افتح الباب واقض حوائج الناس. نحن ننصرک» !۱ 


حق دارد بگوید: «تا یار که را خواهد و میلش به که باشد» هم اکنون نیز 
مطلب همین است و لاغیر. و بسیاری از تدابیر. بی اثر خواهد شد. 


تلخ ۸ همان طور که سید, پیش بینی کرده بود. پس از وی تا چند ماه راجع 
به جانشین او در عراق و ایران و دیگر بلاد, بحجت بود, اقلا ده نفر نامشان 
برده می شد و برای هر کدام تبلیغ می کردند تا سرانجام. مرحوم آیه الله 
بروجردی شاخص شد و در درجه بعد دیگران. گفته می شد که ملک 


فیصل دوم پادشاه جوان عراق که هنوز جرمی از او مشاهده نشده و بسیار 
محبوب بود. پرسید. «لمن صار امر التقلید؟»: بالاخره امر تقلید به چه 
کنتتی, و کول شند ؟ نز پاسخ کفتنده <و کل بدغن وضلا بلیلین ۱ کم.حق بوذ 
می گفتند: «الامر الی العلی الاعلی». 


البته با همه این اتفاقات که مجرای مرجعیت را تغییر می داد. یک سنت. 
همواره رعایت می گردید: تقدم در سن و در طبقه تحصیلی, که هنوز هم, 
رعایت می گردد. 


7- خروح از حوزه يا هجرت به حوزه: اسهم عامن مت ارت ار ای 
مرحوم حاج سیداحمد خوانساری (م 1405 ه ق) از قم به تهران نرفته بود 
یا بعد از مرحوم بروجردی به حوزه برمی گشت., بر همه مقدم بود, یکی از 
یاران امام امت نقل می کرد که در حیات آیه اللّه بروجردی, از امام 
پرسیدم پس از اقای بروجردی, مرجعیت چه می شود؟ فرمود: هیچ 
بازاریان تهران, اقای 

خوانساری را قه فمر فد آور ندرم جوم را ی 
شود رئیس مطلق. ان تیه میم در اد وی و را 


خوانساری را به ۷ جهت اداره حوزه او زا شنیدم هر کد ام ِ 
دادند و 
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1- آل عمران / 26. 


سرانجام وی به قم نیامد. مقام علمی و تقوای وی منگر نداشت, امام امت 
ینس از درگذشت [ ال 


شیح محمد باقر آشتیا نی (م 4 .۰ ق)( متولی مدرسه مروی تهران به 
آقای خوانساری پیغام داد که بنا پر وقغنامه مدرسه, امر تولیت آن با اعلم 
لد است, شما اعلم بلدید نظر بدهید من آقای کنی را برگزیدم اگر 
مصلحت می دانید ابقا کنید و الا دیگری را ار مدرسه نصب کنید!! 
وی فرموده بود چند روز صبر کنید, آنگاه تولیت ۳۳ الله رت را انجاز 
فرمود. گاهی گفته می شد, امام. نزد مرحوم خوانساری در جوانی درس 
خوانده بود. 


نمونه دیگر: مرحوم آیه الله بروجچردی است که حد ود چهل سال پس از 
مدژسان عالیرتبه قم و شاید در راس همه 


حضرت امام, ایشان را به قم دعوت کردند. او زمام امر را به دست گرفت 
و در سال 5 شمسی که مرحوم اصفهانی در گذشت به شرحی که 
گفتم مرجع اعلای شیعه گردید. حال اگر ایشان به قم 


تکمین امه هد ین در نطو آهلف مهدی متسر ود ماش هون آضا 


پس از فوت مرحوم ایه الله قمی, مرحوم میرزامهدی شیرازی یکی از 
ملازمان جلسه استفتاء ایشان, در کربلا رحل اقامت افکند و اهل کربلا که 
از دیرباز در پذیرایی از مرجع تقلید, یک نوع رقابت با نجف داشتند, او را به 
مرجعیت برگزیدند و اگر از آنجا خارج می شد؛ ظاهر | چنین 
نداشت. ,شایدمرحوم اه الله میلانی (م 5 ۰ ق( 9 نیز ۳ الله 
سیدعبدالله شیرازی (م1405 ه ق) اگر به مشهد نمی آمدند, در نجف 
معلوم نبود که تا این حد, نوبت مرجعیت., به انا پرشد: 


لابد در این چند روز از رسانه ها شنیده ویا خوانده اید که مرحوم «شیخ 
انصاری». می گفت سعیدالعلماء مازندرانی(م حدود 1270 ه ق), در 
دوران تحصیل, از من اعلم بود او اولی است به تقلید, عالم مازندرانی 
فرموده بود: بلی در آن هنگام من از او بهتر می فهمیدم ولی شيخ, سالها 
در تجف:با طلاب:و فضلا, محشور بود و من در اینجا از این مزیت محروم 
بودم. الان او اعلم 


معیارهای گذشته و امروز: مسلما تا قبل از صفویه, مردم هر شهر به فقیه 
شهر خود یابه 


نزدیکترین عالم, در احکعام رجوع می کردند. و هیچ شاهدی در دست نیست 
که مردم به یک يا چند تن در یک مرکز علمی دوردست رجوع کنند, البته در 
مراکز علمی بغداد و اصفهان, علمای بزرگی 


بودند که در جاهای دیگر شهرت یافته بودند مانند شیح مفید سید مرنضی؛ 
شیخ طوسی و دیگران. 


اهل علم. مسائل علمی فقهی يا کلامی را از انان سوال می کردند و انها 
پاسخ می دادند. اما اين سوال و جوابها مختص علما و غالبا مستدل بود, نه 
از قبیل سوال مردم عادی از مقلد خود. در این دوران نشانی از بحت 
اعلمیت فقها در میان مردم نبود و کسی به فکر نمی افتاد که تحقیق کند 
کدام عالم اعلم است. در عصر صفویه و اندکی پس از ارم در ایران 
شهرهای اصفهان, قزوین, کاشان, قم, نراق و 
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کی اس و ی 
تقلید می کردند, شاید اصفهان, از این بابت. مقدم بر دیگر شهرها بود, 
خوز ۵ غلمیه ان هم فههتر نود علاوه بر این از سوی سلاطین صفویه شیخ 
الاسلامی نصب می شد و مردم غالبا از او احکام را می گرفتند. 


به نظر می رسد برای اولین بار, آقا باقر وحید بهبهانی (م 1206 ه ق) در 
کربلا مرجع عمومی و شاخص شد هر چند مسلما در شهرهای یاد شده 


بزرگان دیگر هم بودند. علت تبژز وی, مقأومت 


علمی محکم او بود در قبال مسلک اخباریت که از قرن یازدهم توسط ملا 
محمّد امین استرابادی 
(م 1033 پا 1036 ه ق) پدید آمد و خیلی از علما را به خود جلب کرد. از 


جمله مرحوم شیح یوسف صاحب حدایق در کربلا, فیض کاشانی در کاشان؛ 
سید هاشم تحرانی (م 1107 با 1109 ع.ق) در 


بحرین. سید ماجد بحرانی در شیراز و دیگران در جاهای دیگر. مرحوم وحید 
در کربلا با مرحوم 


صاحب حدایق, مصاف می داد, بحثهای کتبی و شفاهی آنان معروف است؛ 
سرانجام در این حیص و 

بیص, مکتب اصولی که اجتهاد را چنان که گفتم تجویز می کرد بر مکتب 
مخالف آن: تفر کردیه این لاش علمی بهدا ازشوی 7 برجسته 


وحید, که در شهرها پراکنده بودند مانند میرز| مهدی شهید دز ندید 


ی اف ره 2126 
ق) در کربلا و دیگران بعدا 


دنبال گردید. 
بدین مناسبت, وحید بهبهانی. سرفصلی در تاریخ اجتهاد شیعه است و 


بسیاری از مبانی او تا امروز, اعتبار دارد. همین امر, سبب شد که یک نوع 


برگشت و شاگردان او در هر جا بودند. بدون آن که از اعلم و غیر اعلم 
تحقیق شود مرجع کش ۳ گردیدند, حلی خود وحید در کبر سن که از نود 
سال گذشته بود, از شاگردانش 


تقلید می کرد. می گویند: از شاگرد برومندش بحرالعلوم پرسید: «من 
کشمش پلو میل دارم شما ان را حرام می دانید؟» (به لحاظ شبهه 
جوشیدن جوف کشمشها) بحرالعلوم به استاد عرض کرد: من احتیاط می 
کنم ولی شیخ جعفر (مقصود شیخ جعفر کبیر است) آن را جایز می داند 
شما به فتوای او عمل کنید. حقیقتا چه صداقت و یکرنگی و صفا در بین آن 


رس 


بزرگان وجود داشته است؟ 


تقسیم مناصب: نیز نقل می کنند که بحرالعلوم مناصب را میان خود و شیخ 
جعفر و شیخ حسین نجف که همه از شاگردان (وحید) بودند تقسیم کرد: 
تدریس را خود برداشت, نماز را به شیخ حسین نجف و تقلید را , به کاشف 
الفظاء واگذار کرد. 


شور | در مرجعیت: این دوره گذشت. بعد| نوبت به شیخ موسی و شیح 
علی فرزندان کاشف الغطاء و شیخ محمد حسن صاحب جواهر (م 1266 ه 
ق( ر سید از این هنگام, شا برد روالد 


انتخاب مرجع با مشورت مدژسان عالیقدر و «اهل حل و عَفْد» پا به میدان 
می گذارد, چیزی که ظاهرا تا آنجا که من اطلاع دارم تاش هاش آبان. 
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شور, صاحب جواهر به 


طعنه فرمود: «ما فعلت سقیفتکم ؟» یعنی سقیفه شم چه کرد؟ پاسخ 
دادند: «نصبوا علیا». یعنی علی را (شیخ علی کاشف الغطاء) برگزیدند. من 
نمی دانم آیا پس از (شیخ علی) باز هم صاحب جواهر با شور انتخاب شد یا 
مقام علمی او بی رقیب بود و قهرا مرجعیّت, به وی محوّل گردید؟ 


پس از شیخ جعفر کاشف الفطاء (1228-1156 ه ق) (یا شیخ جعفر کبیر 
در برابر نوه اش شیخ جعفر صغیر) سه فرزند وی به ترتیب به مرجعیت 
رسیدند: شیح موسی(م 1241 ه ق) که شیح انصاری یک سال نزد او تلمذ 
نمود. شیخ علی (م 1254 ه ق) آخرین استاد شیخ انصاری, و شیخ 


حسن (م 2 ا«۰ ق)( که پس از برادرش شیح له در عرض صاحب 
جواهر (م 6 ق) مرجعیت پافت. 


راجع به این شیخ موسی از (کتاب ماضی النجف ص 200) نقل شده که 
پس پاش داز فوا یه هقی یفرشا اند تر‌ فان سا وان امه لا ند 
بحرالعلوم (م 1212 ه ق) فضلای نامداری وجود داشتند, مع ذلک مردم در 

تعیین اعلم مردد بودند تا آن که محقق قمی برای زیارت به عتبات عالیات 
مردم اجتماع کرده از او خواستار تعیین اعلم شدند. محقق فرمود: 
صات صف ی رات اما ار رونام طلاعیت 
اين مقام را دارند می خواهم, شیخ موسی نیز یکی از انان بود, آن چند نفر 
جواب مسائل را نوشتند. محقق امر کرد مردم در صحن جمع شدند. سپس 
بر منبر رفت و فرمود: در این محضر و محل شریف شهادت می دهم که 
مرجع عام و حجت خدا بر شما شیخ موسی 


فرزند شیخ جعفر است. زیرا او در علم از همه برتر است (کتاب زندگانی 
تباصا 19 


تعیین جانشین: به هر حال, صاحب جواهر, هنگام فوت علمای طراز 

۹ اک 
جلسه درس او بلند شده بود - ندید فرمود: شیخ را حاضر کنند, شیخ آمد 
صاحب جواهر او را بر بالین خویش نشانید ودستش راگرفته بر بالای قلب 
خود نهاد و گفت: «الأنَ طابِ لی الموث» سپس فرمود: «هذا مرجعّکم من 


بعدی» و به شیخ گفت: «قلل من احتیاطک فان الشریعة سمحه 
سهلة»(1), و این به منزله تعیین شیخ بود به جانشینی 


خود, که این هم ظاهرا بی سابقه بوده است., در این هنگام, شیخ انصاری 
مرجع اعلای شیعه و مبانی علمی تازه ای بر مبانی گذشتگان افزود 
که امروز محور بحثهای اصولی و فقهی است. 


شورای مجتهدین: پس از شیخ انصاری (م 1281 ق, می گوید: شاگردان 
مبژّز او از جمله میرز | حسن شیرازی, میرز | هبیب الله رشتی (م 1312 0 
ق) و دیگران به شور نشستند. میرزای رشتی فرمود: در بین ما اعلم از 
میرزا وجود دارد, اما نظر به درایت و عقل میرزا, او برای هریت مین 
است. میرزای شیرازی, مرجع اعلا شد و داستانهای هیجان انگیز و پر سر و 
صدای مبارزه با قرارداد تنباکو را دامن زد. پدر من یک بار در خردسالی و 
یک بار در جوانی میرزا را در سامرا دیده بود می فرمود در 
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1- زندگانی و شخصیت شیخ انصاری - اثر شیخ مرتضی انصاری از نوادگان 


سن جوانی دیدم میرزا پشت شبکه فلزی مانند ضریح نشسته و دستش را 
از دریچه بیرون می کند که مردم بیوسند و به او هجوم نیاور ند, داستان 
ملاقات: با اودر خردشالی هم بسیار شبزین ات که از آن فی ددرم. 


دوران تک روی.: گوبا این آخرین بار بود که مرجعی با شور کاندیداهای 
مرجعیت؛ برگزیده شد و پس از آن تاریخ دیگر اثری از چنین شورایی به 
چشم نمی خورد, بلکه هر کسی , به یکی از 


مجتهدین رجوع کرد تا اين که بالاخره در سید یزدی و میرزای شیرازی 
کوچک, همان طور که گفتم, تقریبا متمرکز گردید و بعدا در مرحوم سید 
ار یت کار آوینو: 


جامعه مدرسین قم: بلی, اندکی پیش از انقلاب بطور غیر رسمی و پس از 
انقلاب بطور رسمی جامعه مدرسین قم. دست به تعیین مرجع زد نخستین 
رح برگزیده آن جامعه, حضرت امام بود و یس از وی آیات عظام 
گلپایگانی و اراکی. پس از رحلت این دو عالم کهتسال, باز به شور نشستند 
و هفت تن, از جمله رهبر معظم انقلاب را برای مرجعیت برگزیدند که در 
پایان این شماره بیانیه های 


گوناگون آن را می توانید بخوانید. 


وحدت و تعدد مراجع: اینک این بحث مطرح است که آیا یک مرجع و احتمالا" 
ولیْ فقیه, رجحان دارد يا مراجع متعدد؟ من در پیام خود به جامعه مدرسین 
به این مطلب اشاره کردم و در یک جلسه درس برای طلاب قم جهات 
مساله را مورد بحث قرار دادم. نتیجه اين که بر فرض, تعدد 


مراجع را مصلحت بدانند, حتما باید از دو نحو برخورد و بی نظمی. مانع 
شوند: تضاد در فتوا و تشئّت در اخذ و صرف وجوهات. اینک کمی راجع به 
این دو امر بحث می کنم و سخن خود را به 


پایان می رسانم. 
اول - تضاد در فتوا: در مسایل شخصی و فردی تعدد مراجع, و اختلاف 


فتوا, مانع ندارد و محذوری بر ان مترتب نمی شود بجز تجزیه و تقسیم 
قدرت مرجعیت که تاکنون هم سابقه داشته 


است, زیرا| هیچ گاه چنین اتفاقی نیفتاده که در کنار مرجع از گ شاخص, 
مراجع محدودتر دیگری 


وجود نداشته باشند, حتی در دوران بزز حان یاد شده از قبیل وحید بهبهانی و 
مراجع پس از او. اما در مسائل عمومی که به کل جامعه تشیع یا کل جهان 
اسلام ارخباظ دارد کین اخلاف» نظرن. فاجعه است وهن خند تهوته را باد 
2 


تضاد در حکم عیدین: بارها اتفاق افتاده که دو مرجع در تعیین روز عید 
مخصوصا عید فطر, اختلاف نظر پیدا می کردند تا جایی که باعث درگیری 
ففلدان آنان .هی کرفید در مان آیه اللّه 


بروجردی سالهای قبل از 1339 شمسی که من در قم تحصیل می کردم. 
در عید فطر میان قم و تهران 

اختلاف افتاد, مرحوم آیه اللّه خوانساری در تهران به عید, حکم کرده بود و 
نماز عید را هم بجا آورده بود» هنگامی که سراغ آیه اللّه بروجردی رفتند, 


به ایشان گفته شد: : آقا روزه هستید و خوابیده اند, دو مدعی رویت ماه؛ به 
قم آمدند و شهادت خاوتم ای الم به شهادت آنان قانع نگردید, نقل می 


شند؛ در 
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بازار تهران, میان روزه داران و روزه باز کردگان, دعوا درگرفته است. این 
به آن می گفت: در روز عید روزه حرام است و تو کار حرام مرتکب شده 
ها ی مت در ماه رمضان, داری روزه می خوری !! 


عجیب است که به نظر می رسید. دستگاه دولت پنهانی, و دو عالم 


سرشناس تهران مرحوم بهبهانی و مرحوم کاشانی, که در دو خط سیاسی 
متقابل قرار داشتند یکی طرفدار شاه و دیگری 


مخالف آن بود. هر کدام از نگوی از این دو مرجع» حمایت می کردند آقای 


خوانساری را گرفت و مردم رابه باز کردن روزه فرمان می داد, مرحوم 
کاشانی هم, در خانه اش نشسته و مردم کف آو کرد افده ودتفه اومی 
گفت ما منتظر نظر آیه اللّه بروجردي هستیم, سرانجام, در بین الصلاتین 
مسجد اعظم قم که به امامت ایه الله بروجردی اقامه می شد و بسیار 
مهم بود, مرحوم حاح شیخ ابوالفضل زاهدی, به منبر برآمد و گفت: «آیه 
الله می فرمایند: بعید نیست امروز عید باشد. ما همین سخن ایشان را 
حکم عید, تلقی می کنیم و امروز را عید می گیریم». بعداز ظهر آن روز 
کم کم مردم افطار کردند و غائله خوابید. 


ور کتنا کف آرانی:علها با خشاله. نامه ابالتی وهای شاه 
اختلاف میان دو عالم و مرجع مشهد در گرفت یکی به عید بودن حکم کرد 
و دیگری حکم نکرد و من دیدم طاغوتیان و وابستگان به شاه, مجال برای 
اخلال پیدا کرده و به تشدید اختلاف میان این دو مرجع. دامن می زنند. 
جای دوری نرویم چند سال قبل, مقام معظم رهبری بیانیه ای در عید فطر 
صادر کردند که ماه دیده نشده و عید نیست., بلافاصله مقلدان ِ 
مرحوم آیه ال خویی, اعلان کردند که طبق فتوای ایشان که اگر در یک 

نقطه روی زمین ماه دیده شد برای همه جا اعتبار دارد, و چون در عراق 
ماه دیده شده است پس عید است, آن هنگام نیز ضد انقلابها که شاید اهل 
روزه هم نبودند, چاقوشان دسته پیدا کرده بود و برای کوبیدن مقام معظم 
رهبری, راه افتادند به ایجاد اخلال بین مردم. عجیب این است که عده ای 


از طرفداران مرحوم آیه اللّه خویی که برای عید بیانیه داده بودند. خودشان 
احتیاط 


کنو ان شون به تفر رفتتد آ این اعمال را .بر خه‌خملن کنیم: ابا ضرزفا, 


سیاسی در ضدّیت با نظام, یکی از شاگردان مرحوم خویی جریان را به 
ایشان خبر داد که چه 


ضرورت داشت شما نظر خود را اعلام کنید و مردم را , به جان هم بیندازید, 
مرحوم خویی نوشته 


به نظر اینجانب که بارها این ماجراها را دیده و در اطراف آن فکر کرده 
ام , این مساله اختلاف گاه در رمضان در بین شیعه و اختلاف در ماه ذی 
الحته در بیره شمه.مضلمین. یکت از کریه هاق کازی علبه. اسلا اتت: 
تاد و طاعو تا رشان این اممشان استاده کوده فص کم این افو 
در بین. کشورهای عربی و اسلامی هم, مایه رقابت با هم است که از نقلِ 
ژانتان ما رفضان مصضر.. کف ناظر: ان تفدم که عطظوز ات بن آن 
سایه افکنده بود می گذرم. 
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بالاتر از اختلاف در عید, اختلاف در قبله است. یکی از بستگان دانشجوی 
من, که در کانادا تحصیل می کند می گفت: در بین دانشجویان شیعه در 

مت فلا ای وین عیای انم له کی ی سور 
برخی دیگر به فتوای رهبر انقلاب و دیگران به سمت غرب(یا بالعکس) 
نماز می خوانند !! ملاحظه کنید یک مشت جوان متعهد در ینگه دنیا می 
خواهند نماز بخوانند, 


صرف نظر از ضرر این اختلاف. در بین خود آنان؛ در بین دانشجویان 
مسلمان ۳۹ مذاهب, جچه 


انعکاسی دارد؟ آیا اين نوع فتوا دادن همان «شریعت شفحه سَهّله» است 
که امطلاه‌نزای ها آیرده است:.هن اکن واه سا ماو را بو مد 
«مثنوی هفتاد من کاغذ شود». 


در ایام جوانی. یکی از علمای بزرگي مشهد مرحوم شیعخ محمد قوچانی 
رحمه اه رد فوت کرده بود. در آغاز تشییع. میان دو عالم بزرگ شهر: 
مرحوم حاج سید پونس اردبیلی(م 197 0 قِ و حاج میرز | احمد کفایی(م 
5 , ق) فرزند آخوند خراسانی, اختلاف درگرفت. یکی می گفت: 


مستحب است جلو جنازه حرکت کنیم, دیگری به عکس می گفت: باید در 
عقب جنازه حرکت کرد. حالا مردم بیچاره جنازه را روی دست, نگه داشته 
اند تا دعوای این دو عالم حل شود, یک نفر روحانی با جرأت, و بی باک, 
دخالت کرد به یکی گفت: تو جلو برو و به دیگری گفت: تو هم عقب جنازه 
حرکت کن دعوا نکنید. صلوات بفرستید. 


داستان اختلاف مرحوم سید عبداللّه بهبهانی ور شیح فضل اللّه نوری 39 
مشر وظیت معروف است. رهم نی فا له مدرسه مروی را پایگاه 
خود قرار داده بود و مریدان و مرحوم بهبهانی مدرسه سپهسالار را 
(مدرسه عالی شهید مطهری), و سالها با هم مشاجره سیاسی داشتند, شاه 
مستبد قاجار «محقد علیشاه» که با مشروطیت مخالف بود. طرف شیخ 
فضل اللّه (م 7 ق) را گرفته بود واین باعتث انهام.به آن مرد نژزی 
شده بود؛ مشروطه خواهان هم طرف بهبهانی راء؛ عاقبت هر دو شهید 
شدند یکی بر دار و یکی در بستر 


باری, نزدیکترین نمونه های اختلاف نظر میان فقها در مسائل اجتماعی و 
سیاسی, تنشهای دوران 


قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران است که نیاز به ذکر ندارد و خوانندگان 
از ان آگاهند و بیش و هوشیاری امام, خطر آن را پیشت سر گذاشت. 


دوم - وجوهات: به هر حال به هر دلیلی بوده فعلاً امر وجوهات با مراجع 
تقلید. انست و .هر یک. از. انا جداگانه و منفردا وجوهات را هی کیرد و به 
مصرف می رساند. عمده وجوهات به مصرف 


طلاب و حوزه های علمیه می رسد. گاهی هم در ساختمان مسجد, حسینیه, 
مدرسه و درمانگاه, 


دارد و اختلاف سلیقه ها 


بر سر سهم مبارک امام چه می آورد, بماند. گاهی در یک کوچه یا در یک 
محله, مردم يا عالمان محل به همچشمی یکدیگر مسجد و حسینیه بنا می 
کنند. در حالی که شایداصلا نیاز به آن نباشد يا یکی کفایت می کند, 
میلیونها تومان وجوهات صرف می شود در حالی که بسیاری از طلاب 
جوان, و علما 
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و وعٌاظ از کار افتاده, در مضیقه به سر می برند و هیچ کس به فکر آنها 
تست تا خان به.جان آفزین تسنلیم, کنند: هی کویتد درل متاخ ویر 9 
معط مدا ام و رات ها مات السام استه اا هام اه 
کم تام هون رم .نی الرغیه رو میم بالسونی هحیال تام .در 
صرف حق خود راضی است؟ فکر نمی کنم. 


در تشتئت و پراکندگی و بی نظمی در امر وجوهات. چه قدر سوء استفاده 
درس قم به طلاب گفتم از همین دو محذور 


مدیریت حوزه است., حالا که چند مرجع را معرفی کرده اند, از این تضاد و 
بی نظمی جدا جلوگیری کنند, _راه آن را در یک مقاله و در پیام به جامعه 
مدرسین پیشنهاد کرده ام. قبلاً هم دیگران گفته اند, اگر این فداکاری و از 
خود گذشتگی را مراجع به خرج دهند. کار درست می شود و الا فلا والشلام 
علی من ائبع الهدی. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 
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تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 
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